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همه حقوق نقل,» ترحمه یا اقتباس و هر گونه بهره برداری 
چجاپی, چه داخل ایران وه در خارج از ایران از هربخش 


این کتاب, متن يا تصویر, متحصر است به بهروز وتوقی. 


زندگینامه‌ام را به همسر فدا کارم کتایون پیشکش می‌کنم که باگرمی 
مهربانی‌هایش, اندوه و رنج غربت برایم اسان شد. 


یه روز ونوفی 


۰ 





۰ 


کلاس. بازیگری و پانتومیم دیویدمُن آمریکایی و تلاتر تهران لاله‌زار. ۰۰۰۰۰۰۰ 
بازی ذر فیلم ایقای نضتین نقش سینمایی و 
پُشت کتکور. مُعافی از خدمت نظام‌وظیفه آزمون خلبانی و ای وت 


«دکتر بهروزه و مبارزه با مالاریا در روستاهای خُرّم‌دژّه ...۰ ی هت 
کارشد ذأ رین ره امین ره ها بر مه مد نت ۱ تسین وین 5 
ماوت ی ی هی وس با ی بو 
آغاز کار بازیگری در سیتما.. . .......--....۰.۰.۰- ی تا بت 


اک سر رای ی لصا بالن »و بد ب س سوق با تست 


تمازض و رهایی از کارمتدی موم و مه همه و موه و موه موه 


صد کیلو داماد (۱۳۴۰) ند وم بو مود مد جد و ی 


آغاز شهرت و باز هم ماجرا با پدر 1 ۳ ۳ 
۳ 0 ۳ 
گل‌گمشده سب مها وه ی یسیع او عار وت وود ها 


فرقتدای من الا اس مه هد موه 8 9 جوم 


۴۹ 


۳ 
۳ 


دختر ولگرد (۱۳۴۳ ی ی ات ی مد ری و دم و ی ی یم ۱۳9۲ 
تجربه‌ای ناتمام با دکتر هوشنگ کاووسی و اختلاف با امین امین ..... 5 
دزد پانک (۱۳۴۴) یت و هت سک لاد را 
لت گناه (۳۴۴) د..... کت یب 2 
هروس دیا (۱۳۴۴) ...... ع ی و ی 393۳ 
امروز و فردا (۱۳۲۵) ۳۹۹ تا وت سا ند ۱ 
بیست سال انتظار (۱۳۴۵) ی ی و 3 
هاشم خان (۱۳۴۵) ی 
خداحافظ تهران (۱۳۴۵) 2( ۹ 
ایمان (۱۳۲۶) 7 
" وسوسة فیطان (۳۴۶) اد یمه 1( 9( ۳ 
. دالاهو (6۳۴۶ یت ی 1 هت ۱۹ 
زتی با نام شراب. (۱۳۴۶) 0( ای توت تسیب ۱۳ 
۷ سوه نوس وتات یت ی ۱1۹ 
ق هم گریه کردم . (۱۳۳۷) ی 9 و و ۳ "۷ 
.پر آسمان نوشعه ۰0۳۴۷ وه ۷ ای مرت میم ۱۳۳۴ 
تنگة ازدها ۱۳۳۷ وت تیا و ی ور ی ۱۲۵۲ 
پیگانه بیا (۱۳۴۷) هه رود و یه زر ی او رم سا عم ای بش مخ که دیع ۱۳۸۰ 
هنگامه (۱۳۴۷) هط دوم موی مد سا یت ۳ ی ۱۳ 
فیصر (۳۴۸) ۳ ید پوت توت با مس ۲۱۰ 
ذویان :+ م و موم مب تسم دج وو زر ۳۳ 
ادامة ماجرا با «سندیکای تهیه کنندگان فیلم و سینما»..... ات اه مود ۱0۴ 
«قیصره در شهرستان‌ها 1( ۳۳۹ ۹ وج سیم ۱39 
فهرمانان (۱۳۴۹).....:.. و وت یی ۱ 
توا با متا را میتی بو روج ویو و وب عسسده ۱۳۷ 
لیلی و مجنون (۳۴۹) 7 ی 
- طوتی (۱۳۴۹) ان ۳ هس هش یی وم ی ۱ 





دیدار با آلن‌دلون ی خی سیم مش تا ۳ و موه ود جوعسیه ‏ الا 
رضاموتوری (۱۳۴۹) -.. شه ی نشج جو تفن هه مه مه اه مق مه 2 ۰ ۷۸۶ 
دور دنیا با جیپ خالی (۱۳۴۹) ۰۰۰.. 1 
فرار از تله (6۳۵۰ یو ترس مه ۹ 
دربار؟ جلال مقلم :۰۰*۰۰ :.».» یه تم نیب دس که 
یک مرد و یک شهر (۳۵۰) ۳ سر شرت 4 
داش أَکَل (۱۳۵۰) او وت اج و ی وی مورف موس بیی | 
رشید (۱۳۵۰) ۲ یکی ی ی و ویس ۳ 
پلوچ (۱۳۵۱) 1 یت اف اه او 300" 
غریبه (۱۳۵۱) و تست نی نت 0 
و وس سب ی وی ۱۳۱۳۹۱۳۱۹۱ اک 
تنگسیر (۱۳۵۱) و و ِ_ سس سه م8 ی 
سفر به هتدوستان و شرکت در جشنوارة دهلی یی ات تا ی 
سفز یه رد ۳ 7 سا 9 
خاک (۱۳۵۲) ید ی 
نفرین (۳۵۲) دوب تا نت ییا تب عم ۳ 
کر ۳ج بم زق خی س ق من رین رون ۳۵/۲ 
سناش (۱۳۵۳.. تست ید ی و وم موی سیب 13 
اژکار درآوردن نقش ی : و2 و ۱ ار 
مَمُل آمریکایی (۱۳۵۳) یج هه و وس رد نیگن 1۳501 
مرکاتی. یمه تماما ی ۹۹۹ 
بلندی‌های وازگونه (به نمایش درنیامده) تفت که سونو" ده ها از 
همسفر (۳۵۴) کی هر وگ بودو میدس سای مسب ۳9 
درگیری با مطبوعات ی اد 9 39 بای جفیو هرود هن ۴۳۰ 
وی 1۷3۴ مه فقرم هون 8 هک زد 
و ی 
شرکت در جشنوارة جهانی فیلم تهران و جایزة بهترین بازیگر مرد ...: ی وس تین +1۸۵ 
ماو گنت وه وت 








که وتاها دای هو نان وت یو هلاسم سم ی ۱۳6 
کندو (۱۳۵۴) مس مت ومو رواد رو مور و اور وب ی و ی نار یج ۳۹۳۳ 


ماء عل (۱۳۵۵) ۱0[ اف وت ۱13 
پت (۳۵۵ ۳ تک متام وین یی عم تس مر تس 26 
بت‌شکن (۱۳۵۵) 2 ۱ یذ 
ملکوت (۱۳۵۵)......: وت 1۹ اک بو تس سس 6 
تو قه0 ٩‏ مسهساست ۲ او رو رو ۷۳۱۹۳ 


کاروان‌ها (کاروانیا) (6۱۳۵۷....... #صت ود مه وس نت ۱۳۲ 
نفس بریده (6۳۵۷ رهوج ۳ موی ی و مک تین 199 


بای یگ انوس ۱۳۹ 7[ ی 
ابالهقل عساداو5 ی مت ی تانق 
اقب بای و راهان سس سس ی و 
سر انجام «پیزنس» و فیلمی که ساخته نشد.... و بو مس وروی و 
525 116 ری وج تمی رآ موی اج اي اي و رین ص۱۳۶ 
پزذبال‌ای ساب 9 ۲۲۲ ۳7 ..... 
بدون دخترم هرگز .. .. هط ما کت سس 70 
۱0000 ۲ یی رم عمط یاس تاقوا 
زا سس نا تست یمین به دجسم ومممون جیوه شوه مایم ۴۹۷ 
پا فرانسیس فورد کاپولا و 2«هفلاعاه علهعاظ . .... ۳۳۹ ی تم ات۳9 


از ۲ 


۳۹ 3 
«گنگفعه فرط دنه کم وروی ارم اما وخ متا ی ای هی نع دی موی ازجا ره ی سر ۷۳۳۷ 


" به دریار رفتن و دای ی رش و ۱ ...۱۳ 
تس خی امطویازی دظا و تمرم ها خی هر موه اسب ۳۸ 
پروانه‌ای در مشت ی هه رتم اگوی مج و موی وی زره وه مومس :۳۹۵ 
بعد اژ سال‌هاء با کارگردان معروف قیصر 1( وه ۱۲ 
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هد 136 بزن 


تولد و دورن کودکی 


سا ۳ صبح روز بیستم اسفندماه ۱۳۱۶ خورشیدی (یازدهم مارس ۱۹۳۸ 
میلادی» در شهرستان تحوی آذر ربایجان پسری به دنیا آمد که اولین فرزند خانواده 
بو د. 3 
پدربزرگ مادری‌اشء جعفرزاده چهراقی که روحانی بود و امام جمعة تبریزه اسم 
و را گذاشت خلیل و به رّسم آن زمان» نام و ساعت و روز تولدش را پُشتِ قرآن 
نوشت. و چون می‌گفتند درروز خوبی متولد شده او رایهرون.هم نامیدند.. 

خانوادة پدری از خان‌ها و مالکان آن‌روزگار در آن خطّه بودند. اصلاً امل مرند 
بودتد و بیش‌تر حویشاوندان پدری‌اش در آن شهر زندگی می‌کردند. 

پدربزرگ پدری در خوی. ملک و املاکی داشته است. پدر بهروز را می‌برتد 
(جباری. پس از سپری شبن دورةٌ سربازی» برمی گردد.به جوی و مشغول رسیدگی 
به املاي پدرش می‌شود. 

سال‌های جنگ جهانی دوّم بوده و بعد هم زمان پیشه‌وری و. ۳ فعالیت و 
تبارزات فرقه دموکرات آذربایجان؛ و خان‌ها وت توت و مالکان زیر فشار 
بوده‌اند. 

آن زمانبهروز برادری داشته یک سال کوچکتر از خودش به نام فیروز و دو 
بحواهر کوچک که آن‌ها نیز با هم یک سالی اختلافي سن داشته‌اند؛ به نام‌های گلدون 
س ۱ 


سم ه ۳ یه 


پدر از سٍ اجبار و به ناگزیره همسر و چهار فرزندش را بُرمی‌دارد و به تهران 
می‌گريزد. 

بهروز از آن روزها خاطرة روشن و مُشخصی 5 فقط یدش ی ای یه وبا 
اتوبوس آمدند و سفر طولانی.و دشواری بود. 

در تهران» پدر برای آمرار معاش. با سمت راننده در ادارة بهداری استخدام 
می‌شود. بعدها عموی بهروز هم می‌آید تهران. اما پیش‌تر خویشاوندان در همان 
شهر خوی ماندگار می‌شوند و هنوز هم آن‌جا زندگی می‌کنند. پنج شش‌تایی دایی 
دارد: یکی‌شان بعد‌ها می آید تهران, بقیه در آذربایجان می‌مانند. ۱ 

ارایل اقامت در تهر ان» وضع زندگی‌شان دشوار بوده. خواهرانش کُلدون و 
مَهین» حصبه می‌گیرند و به دلیل, نبودن دارو و امکانات اولیه می‌میرند. 

این‌هارا بعدها مادرم تعریف می‌کرد. خزدم درست. یادم نمی‌آید. اوضاع ارام 
می‌شود. زندگی خان‌زاد؛ سایق کم‌کم شکل می‌گیرد. بچه‌ها می‌روند مدرسه. 

پس از چند سال, پدر را مت می‌کنند اصفهان. بهروز در این شهر» مدرسه را 
ادامه می‌دهد. ۱ 

وضع شغلی پدر کم‌کم بهتر می‌شود؛‌ترفی می‌کند و با سمَتِ رییس نقلية بهداری 
به شهرضای اصفهان انتقال می‌یابد. 

بهروز کلاس, شنم ابتدایی را در شهرضا می‌خواند. 

پلیر و مادز در خانه ثرکی حرف می‌زده‌اند. پس از این همه :سال» بهروز ترکی را 
می‌فهمدء اما ترکی حرف زدنش خوب نیست. 

برای این دانش‌آموز آذربایجانی که از اين شهر به آن شهر و به مدرسه‌های 
لقن ره و. همه جا غریب بوده» درس خواندن خیلی سخحت است. محصل, 
" ضعیفی است: درس‌هارا نمی‌تواند حفظ کند. حساب و هندسه و زیناضیات که ۱ 
یگرورانش اب لیم لدع 

یک سالی در شهرضا می‌مانند. از آن | ۱ 
خیابان خاکی داشته» چیز زبادی یااش نیست: تصدیق ششم ابتدایی را که می‌گیرده 
دوباره برمی‌گردد اصفهان. 


- در اصفهان بود که احساس کردم جاذبه‌ای مرا به طرفب خودش می‌کشد. 
سینما» برایم کشش خامی پیدا کرده بود. 

مثل, خبلی از نوجوان‌های آن‌روزگار می‌رود سینما و با شیفتگی و عشق و علاقه " 
فیلم تماشا می‌کند. زمان فیلم‌های تارزان است و سریال رم و جادوی تصویر ۱ 
مُتحرک. بیش تر فیلم‌ها خارجی است. اولین فیلم ایرانی‌ای که می‌بیند ولگرد است؛ 
با شرکت ناصر مک‌مطیعی. اين فیلم توجه‌اش را جلب می‌کند. پنج شش باره 
پنهانی و بدون اجازه پدر و مادر, به سینمایی می‌روذ که ولگود را تمایش می‌دهند. 
این فیلم که مکان‌هاء هنرپیشه‌ها: ماجراها و زبانش برای او آشناست. خیلی رویش ‏ 
آثر می‌گذارد. 

- «ناضر» برایم به صورت (ایده‌آل» دررآمد. به نظر من» هنرپيشة بزرگی ب بود و 
خیلی خوب و طبیعی بازژی می‌کرد. عجیب دوستش داشتم؛   ..‏ 

بعدها پدرش مُنتَقّل می‌شود تهران و همگی از اصفهان به پایتخت می‌آیند. حالا 
غیر از فیروز میه برادر کوچچک‌تر دیگر هم دازد: چنگیز» بهزاد و شهراد. 

بهروز همچنان شیفتهٌ سینما و بازیگری است. چند بار به عکاسخانة محله‌شان 
می‌رود» لباس‌های مختلفی همراه می‌بَرّد. خحود را گریم. می‌کند و می‌کوشد 
عکس‌هایش شبیه ناصر ملک مطیعی بشود. 

کلاس هفتم, سال اوّل دبیرستان. در مدرسة بابک» میدان زر شدیه تهران ام 
تیه اس است؛ نزديي سیثما وی یت 

-همچتان ۳۳ درس ‌خوانی : تسست» اما ورزشکار حوبی است. دز تیم 
بسکتبال مدرسهببازی می‌کند. ٍ پس از ماش کنوتامی: کاپینن: تیم می‌شود: 
سابقه‌های زیادی: می‌دهند و تیم‌شان 4 ال می‌شود: بعدها به مَقام قهرمانی 
شناو شیرجه و دو مّدارس می‌رسد تخت می‌کند» اماورزش اصلی 
ر مورد علاقه‌اش همان بُسکتبال است. 

س عشق به سینما و نم نی بو کم‌کم در ۳ 
ین 


نج 3۳3 ود 


« کار گاه بهروز» و آرزوی بازیگری 


در دبیرستانٍ بابک بهروز کار نوشتن روزنام؛ دیواری را با چند نفر از همکلاسی - 
مایش به عهده می‌گیرد.. 

دود بان دیواری یک صفحد مُقوایی بزرگ بوده که ی مدرسه را 
مثلاً کی شاگرد اوّل شده و مُدیر یا ناظم یا فلان مُعلم چه کزده و مانندٍ آن -رویش 
می‌نوشته‌اند. مُبتی.هم شعر و جملاتِ قصار و جدول کلماتِ مُتقاطم و کاریکاتور و 
لطیفه و دانستنی‌ها و از این‌جور چیزها بخش‌های دیگر را پر میکرده ستت 
هفتگي یا ماهیانه بوده است. 

درایکی از شماره‌های پایان سال تحصیلی» ی هی 
قرار بزده او هم در آن بازی کند. 

یدنس کی باعل نع گیگ مین ماد 
مدرسه و مدیر و اناظم و ملم‌ها؛ مراسمی بَرپا می‌شد ونمایشی هبم بر صحنه 
" می‌رفت. والدین دانش‌آموزان دعوت .می‌شدند» می‌آمدند» بلیتی .می‌خریدند: به 
تماشای مراسم و تثاتر می‌نشستند و بچه‌ها را تشویق .می‌کردند. 

بهروز درست به یاد ۳ داستان از چه قرار و 
نمایشنامه را چه کسی نوشته بوده است. 

در آن نمایش قرار می‌شود نفش یک کارآگاو خصوصی را بازی کند کار" 
دستیازی دارد که نقش, او را دوست قدیمی و همشاگردی‌اش :احمد نید 


9۳ ی 


عهده می‌گیرد. آن‌ها در پردة دوم باید وارد صحنه شوند و قاتل را دستگیر کنند. 
(نقثر, فاتل را منوچهر اسماعیلی یکی دیگر از همکلاسی‌هایشان بازی می‌کند.) 
تهم به قتل بی‌گناه است و تماشاچی نیز این موضوع را می‌داند و درنتیجه می‌باید 
از دستگیوی او ثاراحت شود. 

آق وقت‌هاه کویا عقیلده برامد بوک کارا ا: حسماعت باید حط مو (یا 
پازلفی)شان خیلی پایین باشد. (شاید در فیلم‌های خارجنی دیده بودند.) گروه تئاتر 
مدرسه نه گریمور داشته. نه وسایل گریم. بر و بچه‌ها مقداری مورا با سریش 
وی به سر و صورت کارا گاهُ بهروز و سیدعلی که بارنگ موي سر آن‌ها فرق 

شتهء مثلاً قهوه‌ای بوده یا بور. 

. کارآًگاه همراه دستیارش وارد صحنه می‌شود: موی 2۳۳ شأیو بر 
سر بارانی به تن و اسلحه در دست.. ۱ 

سر دل 7 تو دلم نبود. اوّلین بار بود که در 3 ۳ می‌گذاشتم رو . صحنه, جلو روی آن 
سنیگ تسه یود و کی نشقه بوه: ری ۱ 

آن ریخت و قیافة مُضحکه موي دورنگ و ژست کارآگاهمآبانه ات 
خحنده می‌اندازد. بهروز که دیگر انتظار خندیدن مردم را نداشته. دستیاجه می‌شود. 
باید اسلحه را می‌گرفته طرفی قاتل و می‌گفته: «بی‌حرکت! دست‌ها بالا! وال شلیک 
مت 

نان هول شده بودم که گفتم: «دست‌ها بالا؛ والا بی حرکت اه 

که عماقاتان ان ده زودهتن عي‌گرند میت آن‌فتتو می‌شفند که سملوم 
نمی‌شود نمایش چه گونه و چه وقت به پایان رسید. 

خیلی نارحت شدم... خیلی خیلی اذیّت شدم... 

پرده را که می‌اندازند. همکلاسی‌ها و دوستان که متوجه ناراحتی او می‌شوند» ‏ 
می‌آیند دور و برش را می‌گیرند و دلداری‌اش می‌دهند که: «مُهم نیست. تلاتر است. 
ما هم.که هنرپيشه نیستیس: ادانش‌اموزیم.. همه اين را می‌دانند و از ما زیاد توفع 
تدارند...» و از این جور حرف‌جا. 

دوستان می‌خواهند او را همراء خودشان ببرند تاناراحتی‌اش را فراموش کند. هر 


نت 5 ۳ نم 


کس چیزی می‌گویید. هرچه اصرار می‌کنندبهروز نمی‌پذیرد. می‌گوید: «می‌خواهم 
تنها باشم... می‌روم خانه). 

تنهایی راه افتادم طرفب خانه. هنوز صدای خنده مردم در گوشم می‌پیچید. 
خیلی ناراحت بودم. به‌ام بر خورده بود. درراه, با خودم عهد کردم: «هر طور شده و 
به هر شکل و قیمتی که هست. باید بروم دنبال این کار و بازیگری را ادامه بدهم و 
هنرپیشه بشوم. باید زمانی برسد که هروقت من تصمیم گرفتم. تماشاچی بخندد و 
هرگاه اراده کردم به گریه بیفتد». 

چه آن زمان و چه حالاء پس از این همه سال و این همه فراز و نشیب در زندگی. 
می‌دانشت و می‌داند که«آرزو بر جوانان عیب نیست» اما آن‌روز این عهدرا با خود 
می‌بُندد و امروز خوشحال است که بالاخره تا حدود زیادی به هدفش رسیده افست: 


بح 6۵ ۲ نم 


کلاس يم است. شانزده سال دارد. . هنوز به دبیرستان ناک مین‌رود. .کاییتان تیم 
ُسکتبالي مدرسه است و پس از تعطیل, کلاس‌هاء با بچه‌ها تمرین می‌کند. یور به 
دیوار مدرسة بابک» یک دپیرستان دخترانه است. 

عصر یک روز پاییزی» با بچه‌های تیم‌شان, تو حیاط مدرسه سرگرم بازی است. 
توپ را شوت می‌کند به طرفي تخت بسکتبال. شوت چتان مُحکم است که توپ از 
پتجرة باز یکی از کلاس‌های مدرسه دخترانه می‌افتد.تو. همبازی‌ها به بهروز 
می‌گویند حالا که توپ را سوت کرده. خودش باید پزود آن را بیاورد. 

از مدرسه می‌رود بیرون. اي قاروج؟ وم ۱9 «اجازه 
می‌گیرد و می‌رود تو. 

هیچ‌کس در حیاط نینست. از پله‌ها می‌دزد لاو درکلاس وا باز 9 .و دختر 
نشسته‌اند توکلاس و دارند درس می‌خوانند؛ با حیرت کاپیتان تیم بنکتبال مدرسة 
بابک را که لباس ورزشی پوشیده و شورت به پا دارده نگاه می‌کنند.بهروز عرق کرده 
است و تفس تس "می‌ژند. سرش را می‌اندازد پایین و می‌رود توب زا بردارد: 

یکی از دخترها می‌شندد. 

م صداق ری ک شنیدم» سرم را بلند کردم. یک آن نگاهمان درهم کِره 
خورد دلم لرزید... 
توپ را برمی‌دارد و از کلاس می‌دود بیرون. صدای دلنشین خجند؛ دخترک تو 


۹۳۲ رنه 


گوشش است و چهره و چشم‌ها و نگاهش جلو نظرش. ۱ 

ود اهملیف وگو ام 

زره از سمنال عم مر رود یی مدرسه ۳ ۳ 
را بنیتگ. نگاهش می‌کند و می‌کوشد لبخند بزند. دختر زیر چشمی او را می‌پاید امّا 
دیگر نمی‌خندد. 

از آن پس» هنگام نمرین» عمداً توپ را می‌اندازد تو همان کلاس» رگ خواب 
فراش مدرسه دخترانه را به دست می‌آَوَرّد و هرجور هست» دمّش را می‌بیند نا 
اجازه بدهد برود توپ را بردارد. تمام این کارها فقط برای آن است که امعشوق» را 
یک.نظر ببیند و برگردد و تاروزِ دیگر تصویر زیبایش را در ذهن ور کند. ۱ 

فراش هر‌بار می‌گوید: «اين دفعة آخرت باشد که توپ‌را می‌انذازی این‌جاا».ولی 
توپ هر بار به جای آن که بیفتد تو سنبد بسکتبال, از پنجره می‌افتد تو همان کلاس. 

حالا دیگر هرروز سر میدان رشلریه می‌ایستد» چشم به راو آمدن دختر تا با هم 
ای ی یل تن 

دوچرخة کوزرسي دوستش -احمد سنیدعلی راقرضص ۱ رکاب‌زنان خودش 
را می‌رساند میدان رشدیه سر راه دختر. ین هت هم یارزو 

عتی. اس او راهم نمی‌داند. 

تامه‌ای عاشقانه برایش می‌نویسد و در یکی از همان دیدارهای کوتاه می‌دهد 
بهش. جند زوز بعد» پاسخ نامه را دریافت می‌کند. حالا دیگر اسم دختر را می‌داند: 
ما و این نام زیباترین و بخوش‌آهنگ‌ترین نام جهان است! 

۰ در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: هن می‌شواهم شمارا ببینم» زیرا لازم است که 
با هم صحبت کنیم». 

سرانجام قرار دیداری می‌گذارند. 

حالا دیگر زمستان فرارسیده آمن ی هن بهروز گذشت این ای 
نکرده اتیگان . شور و سرَمستی عشق همه چیزرا از یاد آدم می‌برّد. 

مجل دیداز یکی از کوچه‌های پُشت دبیرستان نظام» دور از محله‌شان است. 


۳3 به 


عُروب است و سوز زمستان و برف‌های یخ‌زده... ۱ 

هما می‌آید: پالتو پوشیده و چارقدی به سر بسته. سرمای سختی خورده. 
چشم‌هایش سرخ است‌و با دستمال بینی‌اش را پاک می‌کند. عَطسه پُشت طسه... 

بهروز کیف و کتاب مدرسه در دست دارد. دست‌هایش یخ کرده یی 

راه می‌افتند. کنار هم. حرف می‌زنند. بهروز نمی‌داند چه باید بگوید و چه 
می‌گوید. دل در سیته‌اش میتی مدنی توی هنمان کوچه بالا و پایین می‌روند. کم‌کم 
و وی بح پر از برف را می‌پوشاند. هما بیش تر ساکت است و 

1 شی پایین و.همجنان با دستنال بینی‌اش را پاک می‌کند. صدایش از شت وکام 

گر است. بهروز در تاریکی نمی‌تواند چهرة «معشوق» را که به نظرش زیباترین 
ور گا یات اس خوسته بت 1 : 

پالا خره می‌رسند به تبر چراغ برق کوچه. حالاء زیر تور اندک و زرذرنگ لامپ 
بالای تیره صورت همارا می‌تواند ببیند. بی‌اختیار تصمیم می‌گیرذ آرزویی را که 
اک یتست کی خآ قارف بر کیان بیاورد. برای این مَحَصَلٍ شانزده ساله » گفتن اين 
حرف‌ها شهامت زیادی می‌خواهد. 

-جلوش ایستادم و بهش گفتم: «هماامن ی توا شمارا ببوسم.» هیچ نجرفی 
تقش ساکت نگاهم کرد. تو چشم‌هاش خیره شدم. . فقط لبخند زد. شرم را در جهره‌اش 
۳ رفتم جلوت به تیر چراغ برق تکیه‌اش دادم و بوسیدمش. همه‌اش یک آن 

... حیلی یات کشیدم. هما همان‌طور ساکت نگاهم نون کد که هیچ حرکتی 

۷ در آن سرمای زمهریر؛ دیدم که گونه‌هاش گل انداخت. فقط شّرم بود و 
2 عصومینت؟ موه 

اين اولین و آخرین بوسة اعا شق» و «معشوق» است. 

چنین دیداری دیگر دست نمی‌دهد. ترس از با هم دیده شدن, هراس از خانواده 
و «آبروریزی» باعث مي‌شود۳ه یه تما دیدارهای کموتاه و نگاه‌های از راو دور 
تسنده کنند. 

یکی از مکان‌های دیدار جنلر راو سر کوچه هُما است. 
زوزنامه‌فروش شب‌ها یک چراغ زنبوزی پایه‌دار کنار دکه‌اش روشن می‌کند. بهروز 


ف .۰ اجه 


امین ساعنت مُقرن خودش را می‌رساند جلو دکٌه. به بهانة تماشای روزنامه‌ها و 
تسلانخه می‌ایستد» آن‌جاو خودش را مشغول نشان می‌دهد. هما هم می‌آیذ کتارش 
می‌ایستد. او هم مثلاًدارد روزنامه و مجله‌هارا نگاه می‌کند ی یکی ان مجله‌ای 
برمی‌دارد و بی‌خودی وَرّق می‌زند. آن یکی زیر چشمیء عکس‌های مجله را نگاه 
" می‌کند. بی‌آن که به همدیگر نگاه کنند» زیر لب و آهسته با هم حرف می‌زنند. تمام 
حرف‌ها در مورد این است که چه ساعتی می‌روی مدرسه و چه بعش برس گوقیق ۱ 
و فرداکی می‌آیی جلو دکّه؟... همین. 

احمد سیدعلی هم با دختری دوست می‌شود به اسم پّری که با ما بَچه‌محل و 
دوست و همکلاس است. حالا بهروز با احمد درو.دل می‌کند. و هماو پری با هم و 
حرف‌ها از این طزیق نیز رد و بدل می‌شود. 


به این ترتیب» یک سال مي‌گذرد. 
۱ غروب یک روز پاییزی است. هُما به بهروز می‌گوید: «باید باهات حرف بزنم». 

راه می‌افتند تو کوچه پس کوچه‌ها. هما می‌گرید که اتفاق بدی افتاده و 
می‌خواهد چیزی را اعتراف کند. اما گفتنش مُشکل است. ۱ 

الاخره در ابر اصرار بهروز, گریهکنان می‌گوید که پدرش او را برای یکی از 
پسران مین نامزد کرده و او با آن که بهروز را دوست دارد» نمی‌تواند در برابر 
غرانست ماس بایستد و با حخانواده مخالقت کند. راز است چند وقت دیگر با هم 
ازدواج کنند و او هم اجبارا ترکي تحصیل خواهد کرد. ۱ 

اصلاً باورم. نمی‌شد... چه رژیاها که در سر داشتم! چه نتی‌توانستم بگویم؟ هُما 
گریه یوت روصت و 9 وی می‌رفتم... 

بارت ای جک ر مهد ۳۹ متو سحه اندوه پسر می‌شود. هروز توب 
کُنجکاوی و اصرار آو سکوت می‌کند. حالا کلاس, دهم آسست: ۱ 

نتب روم ناو احمد سیدعلی که از پُری شسئیده» به بهروز می‌دهد. _. 

-سرفتم دم در خانه‌شان. عروس و داماد از ماشین پیاده شدند و در میان هلهلة . 
بُستگان و ماکان رد بر اه شاادر لاش عروسی از هميشه خوث 


4 بیج 


شده بود. در آن هیاهی اصلاً متوجه حضور من نشد و مرا ندید 

همه دنبال عروس و داماد وارد خانه می‌شوند. بهروز تو کوچه تنها می‌ماند. 
. صدای هیاهو و هلهله و شادی و بزن و بکوب از خانة عروس شنیده می‌شود. 
پیاده راه می‌افتد طرفي خانة خودشان... 

سانحشش می‌کردم چجیزی روی قلبم ستکیشی می‌کند. نمی‌دانستم: چیست. آیا عن 
بود؟ اندوه بود؟ خسرت بود؟ سنگینی روی قلیم بیش تر و بیش‌تر شد. بُفض بیخ 


گلویم گره ه خورده و به گریه‌ام انداخت. 

پیاده تا خانه‌شان نیم‌ساعتی راه است. بی‌اراده اشک می‌ریزد. آدم‌ها و عابرها و 
ماشین‌ها را نمی‌تواند درست بیند. انگار در خلاء و سکوت راه می‌رود. اصلا 
متزجه. نمی‌شود آن‌راه.و فاصله را.چگونه و در جه مرت ظی. فز رکن. 

-انگار چیزی مرا به سرعت از آن"جا دور می‌کرد. می‌دانستم عشقی که یک سال 
پیش شررع شدء آن همه برایم شیرین بود و آن همه برایش رژیا بافته بودم» تمام 
شده... همه‌چیز برایم تمام شد رفت پی کارش. امّا در قلبم انگار چیزی شکسته 


بود... 


مس ه ۳ به 


پاران مدزسه 


بسن و این شکنتٍ تلخ در «تخستین عشق» با دوستان و رفقایش احساس,نزدیکی 

بیش‌تری می‌کند. ۱ 
پس از زاين همه سال» به گذشته که یقن در میان :دوستان ۰ هم‌مدرسه‌ای» 

مر مت بر رز بافی مانده استه. ۱ 

احمد سیدعلی ویولن می‌زند. احمد شتار ریش آقنه مگ بهروز آواز 
می‌خواند. بیش‌تر از هر مخواننده‌ای زیگن را دوست دارد و ترانه‌های او را 
می‌خواند. این اسه یار هنرمند دبستانی» تا مد ت‌ها؛ در جشن عروسی دوستان و 
آشنایان به «هثرنمایی» می‌پردازند. 

از دیگر دوستان نزدیک و خوب اصفر درحشان است. ای 
(که اکنون پزشک است و در آمریکا زندگی می‌کند). دیگری منوچهر اسماعیلی 
است؛ از همکلاسی‌های دبیرستان بابک. منوچهر صدای خیلی خوبی دارد. 
صبح‌هاء سر صفب مدرسه دعای شبحگامی و قرآن می‌خواند. گاهی که دیسر 
می‌کند» همه بچه‌ها باید سر پاء مُنتظر بایستند تا «سنوچهر خوش ‌صدا» بیاید و 
برایشان دعا و قرآن بخواند. 


سنه 1۳ با 


کلاس_باز یگری و پانتومیم دیویدشُن آمریکایی و تناتر 
نهران لاله‌زار 


سال آخرٍ متوسطه در دبیرستان ساسان درس می‌شواند. 

می‌شنود که دیویدسن نامی» کارگردان تثات به دعوت ادارهٌ هنرهای زیباء از 
آنریکا آمذه است ایران. اعلام می‌کنند که برای کلاس, پانتومیم و بازیگری هنرجو 
مین پذ بر ند. مذت این کلاس یک هقته است و داوطلبان باید امتحان ورودی بد‌هند. 
علاقه‌مند زیاد است و همه هم جوان و شیفتة تئاترو سینما و یازیگری, اما فقط سی 
نفر را قبول می‌کنند. ۱ ۱ 

دلبستگی بهروز به هنرپیشگی و بازیگری» ار را وا می‌دارد بر ود به «هنرهای زیباه 
و در امتحان ورودی این دوره شرکت کند. 

هر داوطلب پاید یک پانتومیم دو ققه‌ای, به تخاب و سلیقه و فکرو ایکا 
خودش. جلو دیوید سَُن و داوران دیگر بازی کند. 

بهروز نقش, دزدی را بازی می‌کند که وارد اتاقی مق و کننار را 
مق گود3ه بعال کلتر میزوا بیرون فی‌کشد ق مقدازی-جواهر برمی‌دارد» آن‌ها را نگاه 
می‌کند. می‌گذارد توی جیبش و از در خارج می‌شود. به این ترتیب» جزء یکی از آن 
سی نفر «هنرجوی مستعد» پذیرفته می‌شود و دورةُ یک هفته‌ای کلاس را که دیوید 
شُن به کم مترجم در آن تدریس می‌کند. می‌گذراند. 

بکلاس, زیاد مهمی نبود, وانگهی. در مذت یک هفته. بیش از آن هم نمی‌شلد 
جعیزی یاد داد و چیزی یاد گرفت. به هرحال برای من بد نبود. این شنها کاس 
آتوزنشره عفراتیاکن, است که در تمام عمرم دیده‌ام. 


ی 3 یم 


گویا همان وقت‌هاست که به تئاتر تهران در لاله‌زار مُراجعه می‌کند و می‌گوید که . 
دوست دارد بازی کند. ۱ ۱ : 

می‌گویند: «تو هنوز خیلی جوانی». 

می‌گوید: «من بازیگری را خیلی دوست دارم. هر نقشی باشد برایم فرقی 
نمی‌کند. پول هنم نمی‌خخزاهم : 

و از آن پسء در نمایش‌های تثاتر تهران. نقش‌های سیامی لشکر بازی می‌کند. 

آن زمان‌هاء نمایش‌های تاریخی رواج دازد. با محتشم و سارنگ و صادق بهرامی . 
همبازی می‌شود. نقش نگهبانی را به او می‌دهند که تقریباً در تمام طوله نمایش» . 
باید نیزه به دست؛ ساکت و خبردار گوشه‌ای بایستد. 

در صحنه‌ای, سارنگ و صادق بهرامی با هم شمشیربازی می‌کنند. بهروز نیزه به 
دست» خبردار گوشه‌ای ایستاده است. در حین شمشیرنازی سارنگ ناخواسته با 
۱ می‌زند دندان صادق بهرأمی را می‌شکند. خون از لب و دمن بهرامی 
سرازیر گنه ثه 

- تا چشمش به خون افتاد نمایش را رها کرد و همان‌طور شمشیر به دسا 

ذتبالسارنکگ کوش با عصبانیت فریاد می‌زد: امرد حسابی! زدی دندانم را 
کی باه 

سارنگ از مين می‌پرد بایین و می زد مان تماشاگران. بهرامی هم دنبالش 
می‌دود. 

براتوام آن‌ما را از هم می‌کنند» می‌برندشان پیش صحنه و پرده 2 
پایین. 

پا مش تمه دست» هاج و واجء ایستاده بودم و نمی‌دانستم چه باید 


پُشتِ صحنه بازیگران و کارکنان تناتر دور آ‌ا را می‌گیرند» لب و دهان صادق 
بهرامی را می‌شویند و پانسمان گنل سارنگ از او عذر خواهی ی‌کند و می‌گوید 9 
که غمداً این کار را نکرده است و با هم رفیق‌اند و همکار و . . 
بعد همدیگر را بوسیدند و قضیه به خبر و خوش یگذشتو نمایش ادمه پیداکرد ۲ 


ی 


بازی در فیلم. ایفای نخستین نقش سینمایی 


یکی از شب‌هاء به عادت محصّلان آن دوران, ببرای امتحان نهایی با یکی از 
دوستانش هوشنگ حسینی (که بعدما خیرنگار مجلة جوانان می‌شود)؛ در خیابان 
خلوت یشب دانشگاو تهران» زیر نورٍ چراغ برق درس می‌خوانند. ساعت دو و سه 
بعد از نیمه شب است و خیابان خلوت. غیر از بهروز و هوشنگ» چند جوان دیگر 
هم در همان خیابان سرگرم درس حاضر کردن‌اند.. 

مردی (که بعدها با او آشنا می‌شود: آقای شریفی مدیر تهیة فیلم‌های ساموئل 
خاچیکیان) می‌آید نزد آن‌ما و می‌گوید: «شما جران‌ها دلتان یت نار 
بیفتیدل ؟). 
". بچه‌ها که از درس رن خسته شده‌اند.و دنبال فرصثی می‌گردند تا شدتی ۰ 
اگرچه کوتاه» از زیر کار در بروند و یت کنند: یاه برویم 
ببینيم قضیه از چه قرار اننم ان 

آن‌ها رامی‌برند به استودیو آژیر فیلم. ساموئل یکین درب دارد فیلمی 
می‌سازد به نام طوفان درشهر ما 

به بهروز و رفقایش می‌کویند: «ممین جا بایستید تا به‌تان بگوییم چه کار کنید». 

محصّلان کتاب و دفتر به دسبت» مضظر و کنت‌کاوه: .می‌ایستند به تماشا. این. بار 
ال است که صحنة فیلمبرداری را از نزدیک می‌بینند و. طبیعتاً برایشان جالب اشتتیز, 


بهروز ناگهان چشمش می‌افتد به ناصر مَلکَ مطیعی که گویا برای کاری به دیدن 


بر 302 ب 


حسین دانشور آمده است. او که از دیدن هنر پیش مورد علاقَهٌ خود خیلی خحوشبحال 
شده «ناصر»را به دوستانش نشان می‌دهد و بعد همه می‌روند جلو و از «ناصرخان» 
خواهش می‌کنند که لطف کند و با آن‌ها یک عکس یادگاری بیندازد. 

(بهروز بعدهاء در دیدار دیگری با ملک هیر زو تیه سرا ۱ 
به او می‌دهد و خواهش می‌کند آن را برایش امضاء کند). 

گروه فیلمیرداری در حال آماده ساختن صحهه‌اند. یک تیر چراغ برق را 
مي‌اندازند زمین و آن را آتش می‌زنند که ملگ اینن نبا 7 تن رفن اک داش وه 
«آرتیستِ» فیلم باید ویدا قهرمانی را روی دست بیاورد. از پُشت آتش رد شود و از 
کادر برود بیرون. بچه‌ها هتریشه‌های مشهور آن زمان را از نزدیک می‌بینند. گویا 
روفیا هم آن جا بوده. ۱ ۱ 

ویدا قهرمانی گویا کمی سنگین است» چون دانشور نمی‌تواند او راروی دست 
فیرق ناچار شوهرٍ ویدا (که افسری چترباز است به اسم دیوید) دولا "می‌شود و ویدا 
روی.یْشتِ او فرار می‌گیرد و دانشور تظاهر نت ۳9 دارد خمل می‌کند. 

صحنه را چند بار تکرار می‌کتند و سَر‌آخر به بهروز و دوستانش می‌گویند که 
وقتی دوریین آمد طرفشان باید حالت تعجب به. خودشان بگیرند وبا هم حرف 
بزنند؛ مثلا بگویند: اچه خبر شده این جا؟ چی شده؟ آتش گرفته؟» و از این‌جوز 
بیم ینت 4ج . 
کار تمام می‌شود و بهشان می‌گویند: «خیلی ممنون» بفرمایید. کارتان تام شد». 

س‌ما هم راه افتادیم دوباره رفتیم سراغ درس خحواندن‌مان. این این نقشی بود 

که جلو دوربین بازی کردم. 


ُشتِ کنکور, معافی از خدمت نظام‌وظیفه, آزمون خلبانی 


بهروز دیپلم طبیعی را می‌گیرد. حالا باید کُنکور بدهد. قبول شدن در کُنکور؛ به 
خصوص برای آو که چندان اهل درس خواندن نیست» خیلی سخت است. دوست 
دارد مهندس نفت بطوفیهر یی دانشکدة فنی رشتة مهندسی نفت شرکت 
می‌کند اما قبول نمی‌شود.  ...‏ 
یک.سالی را بیکار می‌گذراند. می‌کوشد درس بخواند, و خودرایرای کیکور سال 
بعل آماده کند. مبال دوّم باز هم در کُتکور رد ۹ 
میا خودم فکر کردم دیگرنمی‌شود مر را این‌جور به بطالت ذراند. از طرفب 
دیگر, وضع مالی خانواده هم چندان خوب نبود. پنج‌تا برادر بودیم و من که فرزنٍ 
ارشد بودم, احساس. مسئولیت می‌کردم. دیدم به هر حال باید هر طور شدهء به پدر 
و مادرم کمک کنم. هر چهارتا برادرم مدرسه می‌رفتند و خرج داشتند, 
تصمیم می‌گیرد برود سربازی در ادارة نظام وظیفه. نام‌تویسی می‌کند. یک‌روز 
اعلام می‌کنند که مشْمولان دیپلمه برای رعه کشی باید بروند پادگان عباسآباد. 
تعداد زیادی جوان مثل از پُشت کتکور مانده, جمع می‌شوند تو مُحوطة پادگان. 
افسری دست می‌کند توی یک کیسه و اسامی را یکی‌یکی درمی أَوَرّد و می‌خواند. 
نام پنجم یا ششم مَخاف‌ها خلیل وثوقی است. 
خوشحال می‌شود و با شوق تا خانه می‌دود و با خوشحالی به مادرش خبر 
خوش را می‌دهد: «مادر. معاف شدم!» 


یم 1۳۹ ام 


حالا دیپلمه است و «َعافي خدمتِ نظام وظیفه» را هم دارد. 
خبر می‌شود که نیروی هوایی غلبان استخدام می‌کند. هر کس پذیرفته شود 
پس از گذراندن یک دورة شش‌ماهه, برای آموزش خلبانی می‌فرستندش آمریکا. 
بدون اطلاع خانواده» می‌رود نام‌نویسی می‌کند. در آزمون اولیه قبول می‌شود. 
مت یک ماه» آزمایش‌های جسمی, روانی و پزشکی مختلفی را با سوفقیت 
می‌کُذراد. نیروی هوایی گویا هفتاد نفر لازم داشته است. نام او جزم ده نف ال 
قبولی‌ها اعلام. می‌شود. به او می‌گویند که «یکی از سالم‌ترین داوطلبان خلبانی 
است». 
لباس دانشجویی می‌گیرد و با ذوق و شوق می‌آید خانه. قرار است چنند روز 
بعد دور آموزش, شبانه‌روزی در پادگان شروع شود. 
مادر تا-چشمش می‌افتد به لناس‌های نظامیء از او می‌پرسد که این‌ها چیست؟ 
بهروز ماجرآرا می‌گوید. مادر نش می‌کند. بعد گریه و فغان و زاری راه می‌اندازد 
که: «می‌روی می‌افتی می‌میری... این کار حطرتاک است. داغت به دلم می‌ماند...» 
.مادر آن‌قدز گریه می‌کند و شیون می‌کشد که بهروز از کرده‌اش پشیمان می‌شودو 
صیح فرداء لباس‌ها را برمی‌دارد می‌رود نیروی هوایی و می‌گوید مادرش راضی 
نیسست که او خلبان شود. ۱ 
می‌گویند: «تو با این کار لگد به بختِ خودت می‌زنی». 
"- گفتم: «نه, نمی‌توائم. مادرم شیلی تاراحت است. نرفتم... به خاطر مادرم 
نرفتم 
حالاء پس از گذشت این همه سال, ازکار خودراضی است. مطمئن وس 
رفته بود نیروی هوایی و خلبان شده بود» سب ریت و زندگلی دیگری می‌داشت 
بویا هیچ‌گاه «بازیگر سینما» تزا 


3ب 


«دکتر بهروز» و مٌبارزه با مالاریا در روستاهای رده 


همچنان دنبال کار می‌گردد. آگهی ادار؛ بهداشت را ی می‌بیند. وزارت 
بهداری می‌خواهد عده‌ای دیپلمه را استخدام کنده فرستدبه ووساه رایخبارز 
تأما ربا 

بهروز برای امتحان ورودی نام‌نویسی می‌کند. امتحان جندان دشوار نیست 
قبول می‌شود. می‌فرستندش خرم‌دّه؛ شهرستان کوچکی بین راهتهران -زنجان, 

خحرّم‌دره فقط یک خیابان دارد (که آن هم جادة تهران -تبریز است) و یک ایستگاه 
قطار و یک قهوه‌خانه که مساقران برای چای و غذا خوردن, آن ا می‌ایستند. اهالی 
رّم‌ذرّه و روستاهای اطراف همه برک زیان هستند و میانشان. کمتر کسی پیدا 
می‌شود که فارسی بداند. (همان تن یب می‌داند» در آن جا خیلی به 
کارش. می‌آید), . ۱ 

در 3 خرّمدرّه» خانه‌ای اجاره می‌کند به ماهی دو ۳۷ .سحانه‌ای 
است کوچک و جشت وگلی. بایک اتاق که دیوارهایش کاهگلی اشت. کنار کوچه, 
رودخانة کمآبی جاری است. تنها بقمالی خرم‌دره سر همین کوچه است. بقال هفته‌ای 
یک بار؛ گوسفندی می‌کُشد و.گوشت آن را یکی دوروزه به مردم .می‌فروشد.. بِقية 
وقکقاه هر داد ویر و کزه بن پیر و خریانتای میتی یی در 

بهروز یک تخت سفری دارد؛ از همین تخت‌های فلزی تاشو با روکش, برزنت» 
یک چراغ پریموس» یک ماهیتابة مسیء + یک تععاپ بیربی یک شاقق ق و یک 


ی 


چنگال. همین... اين‌ها با یک دست لحاف دشک تمام وسایل زندگی‌اش را تشکیل 
می‌دهند. آشپزخانهاش هم نج همان اتاق است. 

غروب‌ها کارم که تمام می‌شد و برمی‌گشتم خانه, درست وقتی بود که 
گوسفندها هم از چرا برمی‌گشتند. گرد و خاک عجیبی برپا می‌شد. صدای بعب 
گوسفندها و جرینگ جرینگ زنگوله‌ها و هی‌هی چویان... تمام گوسفندها راو خاند 
صاحبانشان را می‌شناختند. همین‌جور که گله حرکت می‌کرد» هر گوسفندی که 
می‌رسید جلودر. خانه‌اشٌن». سزش را می‌انداعت پافین و می‌رفت تو تا فردا دوباره 
بیاید بیرون و همراه گله برود چرآ... 

از همان بقالی سر کوچه. چند اخممرغ و گوجهفرنگی و یک دانه بای کر 
روغنْ نباتی. می‌خرد. به خانه می‌آید و برای شام «تخم‌مرغ و گوجه»‌ای درست 
می‌کند. تنهایی غذا می‌خورد و ماهیتابه و بُشقاب و قاشق چنگالش را می‌بَرّد توی 
همان رودخانه می‌شوید. 

.یک سالی کار و ژندگی‌ام همین بود.گمانم ماهی ششصد تومن حقوق 
می‌گرفتم. . را ۱ 
کارش این است که به رونتاهای اطراف سَّر بزند. سه چهار نفر از جوان‌های اهل 
مَحل زیز دستش کار می‌کنند: یک جیپ ادارة بهداشت هم در اختیار اوست تاهرجا 
که راه و جاده هست. با, جیپ یی ز وتا فب نت وتا وتات مت 
می‌روند یا پای بیاده. 

می‌باید از تمام امالی؛ به اصطلاح «لام؛ تهیه کنند. ۲۳۹ انگشت 
ادم‌ها می‌زنند و چند.قطره خونشان را می‌مالند روی یک قطعة شيشهة کوچک. بعد 
آن را همراه اسامی و مُشخصات آن‌هاء فوری می‌فرستند تهران. در ادارة بهداشت؛ 
خون‌ها را آزمایش می‌کنند ببینند آیا در آن روستاها مالاریا هست يا نه. اگر جواب 
آزمایش.مثبت باشد برایشان دارو می‌فرستند که بدهند به روستاییان؛ و بعد هم 
تمام مُحل را باید. سم‌پاشی کنند. 

شش روز هفته کارشان همین است. 

خرم‌دزه حمام ندارد. بهروز جمعه‌ها می‌رود زنجان» حمام عمومی. تابستان و 


نم ۲۵ نم 


وقت‌هایی که هوا خوب است. توی همان رودخانة نزدیک خانه‌اش» شست و شو 
برود زنجان. 


یک روز عصر تابستان» خسته و خاک‌آلود از کار برمی‌گردد. می‌رود در رودخائه 
سرو قلی بشوید. دارد ی می‌کند که دختری چادر به سر می‌آید کنار رودخانه 
می‌نشیت به ظرف شستن ۱ 

کي رم سیر خن وه بای ی ی 
باشد.. .. سر حرف را باز کردم 

دختر که نسرین نام دازد از تهران آمده دیدن خویش و قوم‌هایش و قرار است یک 
هفته ده‌روزی آن‌جا بماند. آو هم.نام بهروز را می می‌پرسدو به اين ترتیب با هم آشنا 
می‌شوند. ۱ 
سیر از الوتیسی:د نا وا آن‌جا برده عصرها که در رودنخانه آب‌تنی می‌کردم؛ 
می‌آمد کنار پنجره می‌ایستاد و.لبخندزنان مرانگاه می‌کرد: گاهی ی کلدای پز هي 
حرف می‌زديم. . یک رابطةٌ سطحی .و کوتاه‌مدت بود. در همین حد. بعد هم که 
۳ تکارت ازتشی ۷ 

هفت هشت. ده سال توت تست تنس شده است و همه 
می‌شناسندش. ‏ 

یک روز تلفن زنگ می‌زند. نی زب مر تایه 

بهروز می‌گوید: «نه...». 

انسرینم.. .. یادتان ۳ ۳۰ وئوقی؟» 

بهروز چیزی پادش نمی‌آید. ۱ 

زن می‌گوید: «سال‌ها پیش.. .. خر دره... کتار آن رودخانه.. ‏ . 

- ناگهان مرا برد به گذشته‌ها و خاطرات گذشته... 

بهروز می‌گوید: «موافقید همدیگررا ببیتیم ۷ 

نسرین می‌گوید: امن از خدا ول اما شما وقت وی تا خحیلی 
شلوغ است: معروف شده‌اید». ۱ 


بت ه ی بت 


چر کافه‌ای قرار دیدار می‌گذارند. می‌نشینند قهوه‌ای می‌نوشند. . 
یک ساعتی نشستیم و حرف زدیم. گفت که شوهر کرده و سه تا بچه دارد و 
برايم جالب لو 2... 


روستاییان از آن‌ها که مأمور دولت‌اند. اوایل چندان دل خوشی ندارند. تقریباً 
همه‌شان بی‌سوادند و دور از زندگی شهری. 
می‌فروشندا» منظورشان البته همان یکی دو قطره خونی بود که از نوکي انگشتشان 
می‌گرفتيم برای آزمایگی میا هم «دکتر» صدا می‌زدند؛ «آقای دکشرژ... از هرکزه 
مقداری آسپرین داده بودند به ما. زوستاها هم که اصلاً پزشک و درمانگاه نداشت 
روستاییان دور ما را منک لشفان. یکی‌شان می‌گفت: «آقای دکتر» سبرم درد می‌کند.» 
ند تا آسپرین . می‌دادم بهش. آن یی می‌آمد که: (دکت من دلْ درد دارم.» جندتا 
فرص هم می‌دادم به آو. یکی دخترش را می ورد که رنگ به رو عل اشیته: می‌گفت: 
«آقای دکترا این خیلی وقت رت شکمش و و کت :6 وهی آمتیرفزن می‌دادم. زن 
حامله‌اش را می‌آوّرد که: «دکتر جان! این فلان ناراحتی را دارد. چه می‌توانستم 
یکتم؟ همان آسپرین‌ها را به همه‌شان می‌دادم... تازه بیش‌ترشان نوقم داشتند 
بهشان «سوزن» بزنم. می‌گفتند «فایده و اثر سوزل» بیش فر. است از ایسن. قرص‌های 
کجیا» عجیب شیفته آمپول بو دند. فکر و9 ۲ شعجزه می‌کند» خلاصه ما 
برایشان «دکتر» بودیم.. 

یک بار به روستایی می‌روند که کدخدا و اهالی آن‌جا استقبال خوبی از آن‌ها 
می‌کنند. بٍ پس از جند روز کار کد خدا| از آن‌ها خوشش و یآ وه می‌بیند که زحمت 
می‌کشند و خانه‌ها و کوچه‌ها را سم‌پاشی می‌کنند. کدخدا خودش را متمدن و 
«شهری» هم می‌داند؛ گویا چند باری رفته تهران. تو خانه‌اش یک رادیو آندریا دارد 
که برای به و اهالی آن خیلی مهم اشنتنتا, پیرمردها و «اشخاص, محترم روستاه 
غروب به غُروب جمم می‌شوند خانة کدخدا, او هم با آداب و ترتیبات و تشریفات 
تمام و ستِ مخصوص که «بعله ما هم رادیو داریم...» «آندرپایش راروشن 


بضد کج 


س‌کنده سدای آدیرا لد بی‌کندن همه ساکت و مهوت به اباتراذیر هر اناگرش 
به دلیل وجود آن کدخدا و رادیر تراتزیستوری‌اش, اهالی آن روستا کُلی فخر 
می‌فروشند و, خودشان‌را از مردم جاهای دیگر «مُتمدن»‌تر می‌دانند! 

کارشان که تمام می‌شود و می‌خواهند از آن‌جا بروند. کدخدا دستور می‌دهد 
هفت هشت تا.مُرغ و خروس که یات واه بسته‌انید و یک حلّب روخن 
گوسفندی بگذارند توق جیب 7 

دهرچه گفتم: «لاز مق "« وظیفه‌مان را انجام داده‌ايم. از دولت 
حفوق می‌گیریم.» به خرجش نرفت که.نرفت. گفت: «قابل شمارا ندارد آقای دکتر! 
ببرید برای بچه‌ها.» خلاصه ناچار هدیه‌اش را تبول کردم. حالا مانده بودم با این‌ها 
چا 

. غروب می‌رسند رده بهروز یک‌راست می‌رود ایستگام و قطار. پُرس ر جو 
می‌کند. قطار تهران - تبریز معمو لا شاعت ذوازده شب می‌رسیده خرم‌دزه. تا تا 
نیمه‌شب, با لب روغن و فرع و شُروس‌ها که آن را گذاشته ته تو یک جعبهٌ مقوایی» 
منتظر رسیدن قطار می‌نشیند. مغ و مخروس‌ها یک‌ریز قدقد و سروصدا می‌کتنان. 

بالاخره قطار می‌آید. با مرغ و خروس‌ها و حَلّپ روغن سوغاتی سوار می‌شود. 
دو ساعت و نیم تا تهران راه است. مسافرها با تعجب به این جوان تهرانی و شغ د 
خروس‌هایش نگاه می‌کنند. . 

قا سس تام وا امه تهرانهمی‌برد توی یک تاکسی و تشانی غانة بدری‌را 
می‌دهد به راننده. دم در حانه که ۳ به راننده می‌گوید مُنتظرش بماند تا 
برگردد. 5 

در می‌زند» ۳ می‌پُرند. در را که باز می‌کنند» 
چشمشان می‌افتد به او و آن مُرغ و خروس‌ها. ۱ 

پدر باتعجب می‌پرسد: «این‌ها جیه آوردی؟» 

بهروز فضیه کدخدا را تعریفا 2 «نمی‌دانستم با این‌ها چه کنم. 
آرردم شما مصرف کنید». 


ما 54 9ب 


مفداری هم پول می‌دهد به مادر و در مقابل چشمان خواب‌آلود و حيرت‌زده 
آن‌ماء از در خانه می‌زند بیرون و با همان تاکسی» سریع برمی‌گردد ایستگاه راه‌آهن. 
(قطار تهرآن -تبریز ساعتٍ چهارو نیم حرکت. می‌کرده و حدود هبفت عم رسیگاه 
خرّم‌دره.» بهروز باید سر ساعنت هفت و نیم صبح سر کازش حاضر باشد: 

روزها به کار می‌گذرد؛ کار سخت سر و که زدن با روستاییان و شب‌ها در تنهایی 
و تاریکی. بهروز یک فانوس دارد که نورش آن‌قدر کم است که نمی‌شود در پُرتو آن, 
چیزی خواند. کتاب و مجله‌ای هم البته ندارد که بخواند. یک رادیو ترانزیستوری 
کوچک دو موج دارد. گاهی رادیو تهران را می‌گیرد. در تاریکی شب پس از خستگی 
کار روزانه و شام مُختصر و ساده‌ای که می‌خوزد گاهی رادیو گوش می‌دهد. 


یک يار واردٍ یکی از روستاها که می‌شوند» بهروز تنهایی راه می‌افتد. ناگهان 
سگی از خانه‌ای می‌آید بیرون و میبَرّد پای اوراگاز می‌گیرد. صاحب سگ می‌آید و 
حیوان خحشمگین را آرام یی تلد همکاران و اهالی زخحم پای «آقای دکتره را 
می‌بندند. هپچ‌کس به هنش مطور نمی‌کند که ممکن است سک هار باشتد. حبلة 
آن سگ‌را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند. 
-پس اژاین همه سال» هروقت سگی را که باز باشد می‌بینم» می‌ترسم بپردگازم 
بگیرد. 

ماجرا به خیر می‌گذرد. پس از مدتی که می‌آید تهران: می‌رود پر پیش پزشک تا 
جای دندان سگ را زد چیز مُهَمی نیست. زشم کم‌کم خوب می‌شود. 


به دهی می‌روند و طبق معمول مهمان کدخدا هستند. این کد دا هم چند باری 
رفته تهران و برگشته و گویا مکه هم رفته است» چون همه «حاجی» صدایش 
می‌زنند. او هم در تا پذیرایی خانه‌شان یک دستگاه رادیو دارد. دو سه دختر 
ژیبارو هم دارد که همه‌شان نامزد دارند. ۱ 
شب اوّل» به مناسبتِ ورود «آقای دکتره و همکاران, کدخدا مهمانی می‌دهد و 
۱ «دامادهای آبنده» و خانواده‌هاشان را هم دعوت می‌کند. 
ده‌بزرگ است و کارشان طول می‌کشد. ناجارنده یک هفته‌ای آن‌جا بمانند. فصل 


‌ 


به ۲ و به 


تابستان اسحتیاه 

آخرٍ شب. مهمان‌ها می‌روند. هنگام خواب فر آمی‌رسد. بهروز را به اتاقی کنار 
اتاي بزرگ خانة کدخدا می‌برند: اتاقی است کوچکه بدون پنجره, با در چجوبی 
دولنگه که با زنجیر چفت می‌شود. ۱ ۱ ۱ 

کٌدخندا دستور می‌دهد تخت سفری «دکتر» را از داخل «جیپ» بیاورند بگذارند 
تو اتاق. ذشکی روی تخت می‌اندازند و مّلافة تمیزی هم می‌دهند به او. فانوس را 
بعاموش می‌کنند. همه‌جا تاریک می‌شود. در سکوت شب روستا بهروز مَلافه را 
می‌کشد روی خودش و می‌خوابد. 

س نصفه‌های شب از خواب بیدار شدم. احساس کردم سم سنگینی می‌کند. از 
۱ درز در نورٍ مهتاب می‌تابید تو اتاق. دیدم انگار یک جیزی روی سینه‌ام است. اوّل 
فکر کردم قلافه است که جمع شده. پعد دیدم نه, سنگین است و دارد به قفس 
سینه‌ام فشار مود طرری که تفس کُشیدن برایم مُشکل شله. بعد حش کرد 
" سینه‌ام گرم شده. آن چیز کمی تکان خورد. ترسیدم. آهسته دستم را بلند کردم 
ملافه راگرفتم و یکهو پرت کردم گوشة اتاق. از جا پریدم و دویدم بروم بیرون. با سر 
مُحکم خوردم به در. دو لنگة در از جاگٌنده شد و افتادم وسط حیاط. پیشانی‌ام زحم 
تقت. 

کدخدا و افرادٍ خانه از سرو صدا بیدار می‌شوند. کدندا فانوس به دست می‌آید 
جلو و می‌پرسد: «چی شده؟ ۱ ۱ 

بهروز ماجرا را می‌گوید. ۱ ۳ 

کدخدا می‌خندد و با خونسردی می‌گوید: «آهاء آر» ممکن است ماره بوده». 

بهروز می‌گوید: «مار؟!» و وحشت می‌کند. 

«اره مار... پیا تماشا کن». ۱ ۱ 

کدخدا وارد اتاق می‌شود فانوس را بالا می‌گیرد.بهروز همان بیرون می‌ایستد و 
نگاه می‌کند. یک مار سیاء کت و کلْفت و دراز از ستون چوبی اتاق دارد ی ان بالا. 

به اعتراض می‌گوید: «پس چرا به من نگفتید این اتاق مار دارد؟» 

کدخدا همان‌طور خونسرد می‌خندد و می‌گوید: «آخر این حیوان بی‌آزار است. 


مر ق 1 بج 


سال‌هاست این‌جا زندگی می‌کند. معمولاً براش غذا می‌گذاريم. می‌آید پنایین 
می‌خورد و دوباره می‌رود بالاغو لانماش کار به کار کسی ندارد: :مار خانگی استتء 

سپس از آن,» هررچه اصرار کردند»زیربار نرفتم بروم تو آن اتاق بخوابم. آن شب و 
شب‌های بعدهء تو ماشین خواییدم. درها را می‌بستم و روی صندلی می‌خوابیدم: 
دمدم‌های صبح هوا بدجوری سرد می‌شد؛چون روستا کوهستانی بود. اما سرما و 
جای ناراحت را به. حواییدن تو |تاق با آن مار سیاه ترجیح می دادم: 


مردم روستاهای آن منطقه خیلی فقیر بودند. : 

یک بار: همکاران محلی او را با تروش مر تن نگ سای در بیابان‌های 
۰ اطرافب همان مُرم‌درّه چهار پنج تا مار شکار می‌کنند و با خودشان و ا ونان 
می‌گویند اگر یک وَجب از سر و یک رَجب از دم ماررا بزنند بقیة گوشتش خوردنی . 
آنست. بعد شکم مار را پاره می‌کننده آنرا تمیز می‌کنند و پوستش را «قلفتی» 
می‌کتند. گوشتِ مار مثل گوشتِ ماهی استاه س فیت آنوا تکه‌نکه: می‌گشنه و 
می‌اندازند تور ماهیتایه تا سرخ شود. ۱ 

به بهروز هم تعارف می‌کنند بخورد. 

می‌گوید: دنه نمی توانم. ۳۹ ۲ 

خودشان با اشتهای تمام و ۳ می‌شوند. اصرار مت اقلا مه کن. 
ی که عیب ندارد: شاید خوشت بیاید): 

, -انجبارا یک تکه از گزشت شت سرخ شد؛ مار را گذاشتم لای نان مه کوچکی 
درست کردم و با شک و ترس و اکراه و دل به هم خوردگی گذاشتم تن ادعننم» #7 
۱ انگار راست می‌گویند» خوشمزه انتمتاه بنا کردم خوردن... ۱ 

کار همیشگی‌شان بوده. شاید مار به دصوصی بوده اسیحه: می‌شناختندو بلّد 
بردند چه گونه شکار کنند و گوشتش ش را چه طور بپزند و بخورند. 

روغن باق الکو ماهطیه رز س کناز ند جای ختکی تا سرد شود. بعد موی 

سرشان را با تیغ می‌تراشند و آن رون ۲ می‌مالند به کله‌شان. 


می‌گویند: اروغن این مار موی سررا پُریُشتَ می‌کندا. 
. سیک بار هم نشستند زیر پای من و آن‌قدر اصرار کردند تا آن که رضایت دادم. 


تب نم و ده 


سرم را تیغ نداشمتم و رون ماز مالیدم. 


کار مردم آن نواحی کشاورزی است و دامداری, غُروب که می‌شود. پیرمردها در 
گروه‌های پنج شش نفری می‌نشینند پای دیوار. چپق‌ها را چاق می‌کنند. یا.می‌روند 
خانه‌ای؛ می‌نشینند دور هم قلیان می‌کشند و از خاطرات گذشته شته و اشفاق‌های 
معمولی و تکراری روزانه حرف می‌زنند. 
7 
د؛ مینمایی بود قراضه‌با صندلی‌های شکسته وق و لوق . وقتی نشسته بودی» 
ار می‌کردی صتدلی زیر پایت هر آن ممکن است بشکند و ولو شوی رو 
زمین... هر فیلمی که روی پرده بود می‌رفتم. می‌دیدم. 
بکه‌باز: قم سیاه و سفیدی را می‌پیند به اسم صاعقه با شرکت بوستر کراب. 
هتوز یادش هست. (اسم فیلم و هنرپیشه‌هارا روی پارچه, به خحطٍ فارسی؛ درشت 
نوشته بودند.) از یری فیلم‌های تخیلی آن مان است 
گاهي فیلم هفت پیشن رااحوظی, نعي‌گنددبرایشن هم نیسته می‌ود یت 
می‌خرد و در سالن تاریک می‌نشیند و به آن پرد؛ جادویی چشم می‌دوزد و فیلم 
تکراری را باعلاقه و لذت» دوباره و گاه چندباره تماشا می‌کند. 
زنجان بازار زبابی دارد. در این بازار» انواع و اقسام جاقوهای معروفي زنجان را 
می‌فروشند. ۱ 
آن روزها که در بزار زنجان می‌گشتم و آن چاقوهای ضامندار و دستة صدفی _ 
خوشگل را می‌دیدم. اضلاً تصور نمی‌کردم که چنند سال بعد, در فیلم گوزن‌ها به ۱ 
یکی از این چاقوها اشاره خواهد شد... 
مردم آن 0 تمام ذشواری‌های زندگی‌شان» خیلی به 
۳۳ ی کتنل. برایشان مرغ سر می‌بُرند و حسابی ازشان پذیرایی می‌کنند. 
مهربانی و صفای آن‌ها را هیچ‌گاه از یاد نمی‌برد. 
یک بار وقتی در یکی از همان دماث مشغول کار هستند» یا ور 
ماشین جیپ می‌آید. 


نم 1 6 ند 


سوم می‌فودیاورسی انار باقن اسب ار رالد تکار اقطارا برزسی 
گیل با توس او کای اف ابر اف ع کی که مجان فا ات کتار را کرد و آن شاو‌وا, : 
نکردی!» : 
بهروز می‌گوید: «از مرکز این جور به من دستور داذه‌اند و من هم اجرا کرده‌ام». 
بازرس شروع می‌کند با او یکی به دو کردن. صدایش را پُلند می‌کند و سرانجام 
کار یه توهین و فخاشی ز ‏ 
- حالا من هم جوانم و کُله‌شق. با دیدم فنحش داد شحکم گذاشتم تو 
همکارانم که همه یرک بودند و خیلی هم مرا دوست داشتند» چون با ورزر 
رابطهٌ دوستانه داشتم و بهشان می‌رسيدم به طرفداری مرخ ریختند دور بازرس و 
راننده‌اش. آقای بازرس.ترسید مّبادا این‌ها بریزند سرش و کتک مفصّلی بخورد. 
سریع سوار ماشین شد و دررفت... ۱ ۱ 
بازرس تا پایش می‌رسد یه تهر ان» گزارش یرب و #« ۰ می‌دهد و حسابی 
برای بهروز سوسه می‌آید. 
پس از مدتی» اورا احضار می‌کنند تهر آن. مر ی ات «دادگاء» اداری تشکیل 
می‌دهند و به جرم «اهانت به مقام مافوق اداری» از کار اخراجش کققند 
پیش از این ماجراه در یکی از مکالمات محمول هفتگی با خانواده از تلفن‌خانة 
یت می‌گوید که وزارت دارایی کارمند استخدام: می‌کند.بهروز در یکی از 
سفرهایی که به تهران می‌رود, در آزمون ورودی وزارت دارایی کی گنت می‌کند. 
آن زمان» نه دلش می‌خواسته رییس, فلان اداره شود و نه موزل کوب 
وزآرتغانه پس از قبرل نندن ذر گتگرن از بر مهتاسی تفت هم قبلرکید 
ذرست است که کار می‌کند تا پولی ترأوَرّد؛ اما چشم وکوش و هوشش همه دنبال 
فیلم و سینما است و رژی یایش بازیگری سینما, 
حکم اخراج.در دست» می‌رود خرّم‌دزه» با هسىمکازان.و اهالی خحداحافظی: 
می‌کند. همه‌شان نار احت‌اند. او هم راحت نیست. به آن‌ها و آن مُحیط خو گرفته. 
یک سال آن‌جاو با آنان زیسته است... کت و تعاقمکی روت ی پزیتها را 
برمی‌دارد و برمی‌گردد تهران. 


ند /8) ند 


کارمند دارایی. 


حالا در تهران؛ بیکار و غلاف می‌گردد و منتظرٍ جواب امتحان وزارت دارایی 

روژی که قرار است جواب را اعلام کنند فر امی‌رسد. سای وت ۳ 
واه تفر کازنند می خواسته‌اند. ۳ اب وهی وتو ‌ يفي سی‌ام نوشته 
شده است. در همان تهران» مشغول کار می‌شود. 

هرروز صیح. «اتربوس, سرویس» اداره می‌آید نزدیک خانه‌شان, سر همان کوججة 
خرمشهر. او که مُسظر ایستاده» سوار می‌شود و همراه کارمندان دیگر می‌رود به 
وزارتخانه. حالا دیگر «کارمنده شده است. کت و شلوار می‌بوشد و کراوات می‌زند 
و بُشتِ میز می‌نشیند. زندگی معمولی» تکراری. خسته کننده و کسالت‌آور کارمندی 
مدتی ادامه می‌یابد. یک‌روز صبح مثل هميشه سر کوچه ایستاده منتظر اتوبوس. به 
عادتِ همیشگی سیگاری روشن می‌کند. 

پاسبانی از آن سوی خیابان می‌آید رو در رویش می‌ایستد که: «مگر تو نمی‌دانی 
ماه نگ مخ است؟ باقع مکی ارت خنابات سیگای ما می‌کتی؟ 
تظاهر به زوزه‌خواری می‌کنی؟» 

بهروز که سل است و حال و حوصله و دل و دماغ ندارد, می‌گوید: #به تو چه 
مربوط است!» 

پاسبان بهش بر می‌خوزّد: «به من چه مربوط است؟! من مأمور دولتم.» و دشنام 
می‌دهد. 


بسیه قآ ها 


بهروز هم جوابش را می‌دهد. دست به یَفّه می‌شوند. 

-آقاء این مارا برداشت برد کلانتری که نزدیک همان‌جا بود. به افسرنگهبان گفت 
که این به من فحش داده و مرا کتک زده و نمی‌دانم پاگونم را کنده و از این‌جور 
کولی‌بازی‌ها... کار بیخ پیدا کرد. می‌خواستند بیندازندم زندان... 

ناگزیر به اين و آن تلفن می‌زند؛ قاوستانو آشتاوا یز می‌کند.. همه دست به کار 
می‌شوند و بالاخحره یکی از خویشاوندان» سرهنگ خدایاری (پدر فرامرز خدایاری . 
از دوستان فعلی بهروز) به دادّش می‌رسد. جناب سرهنگ می‌آید کلانتری. آفسر و 
پاسبان‌ها به او کی عرّت و احترام می‌گذارند. سرانجام» با پادرمياني سرهنگ 
خحدایاری» قرار می‌شود بهروز از پاسبان معذرت بخواهد. قضیه با یک عذر خواهي 
خشک و خالی فیصله ۳3۳۳9 می‌شود. 0 0 ۳ ۲۶ 
یت گم آین. تافا: 

کارمند جوان دارایی هرروز می‌رود اداره و هشت هت سافت کشت بُشت میز می‌نشیند. 
چای می‌نوشد» پرونده‌ای را بررسی می‌کند: خمیازه می‌کشد» سیگار دود می‌کند و 
شامدٍ گذر کشدار زمان است تا وقت اداری ۳ شود و برگردد خانه و فرداه باز روز 


از نو.رزوزی از : نو... 


مهد 6 نی 


۰ 


دویله ۱ ۱ 


با روت به طور کامل اتفاقی, دوس هم مدرسه‌ای سابقش» منوچهر اسماعیلی را 
در خیابان می‌بینا.. هر دو خوشحال می‌شوند و با هم روبوسی و حال و احوال 

منوچهر می‌پرسد: «چه می‌کنی ؟» 

بهروز می‌گوید: در وزازت دارایی مشغول کارم» و بعد یا اه تاه نع 
مب کلال؟ 

ههور می‌گوید: «رفته‌ام تو کار دوبله». 

بهروز می‌پرسد: «دوبله دیگر چه جور کاری‌ست؟» ۱ 

عترسییر برانگ توضیح می‌دهد که در محلی به اسم وروی اسان فیلم‌های 
خارجی را به زبان فارسی برمی‌گردانند و او و عده‌ای دیگر به جای ۹ 
خرفمی‌زنند. به این کار می‌گویند «دوبله». 

سیک دقعه در مغزم ری 7 فیلم دی صاله ای زا یدوال ی سینماء 
چندان دور یست... ۱ 

می‌گوید: هو مور چم بيایم کار دوبله بکنم؟ خیلی دوست دارم». 
: متوچهر. می‌گوید: «آره» چرا نمی‌شود». 


برای بعدازظهر یکی از روزهای بعد با هم قرار می‌گذارند: استودیو ایران ِ« 
خیابان بهار. 


بح و نم 


در آن‌جاء منوچهر اسماعیلی همشاگردي سایق خود را به علی کسمایی» یکی از 
مدیران دوبلا آن استودیو» معرفی می‌کند. ۱ ۱ ۱ 

صدای بهروز را امتحان می‌کنند. بدشان نمی‌آید. باازگزار عمکازي ۳ 

مذّت‌ها می‌رود فر أستودیو می‌نشیند و کار دوبلورها و گوینده‌های دیگر را نگاه 
می‌کند. کم‌کم فِلق کار می‌آید تن 


در استودیو» فیلم شیرهای جوان با شرکت مارلون براندو را دوبله می‌کنند. چنگیز 
حلیلو ند یکی از دوبلورهای معروفب آن زمان (که ی 
ب ماش ان صیحینت: سک گرملا اققر ماوق برانقو است: 

صحنه‌ای است که سربازان را سر صف. حاضر و غایب می‌کنند. به بهروز 
می‌گویند که به جای یکی از سربازها یک کلمه بگوید: «حاضرآه 

فیلم را می‌اندازند روی پرده. بهروز گوشی روی گوشش است تا صدای سرباز را 
بشنود و همزمان بگوید: «حاضر». ۱ 

-بار الم بود و جلو گوینده‌ها و دوبلورهای حرفه‌ای و کارگشته, کمی خحجالت 
می‌کشیدم. درنتیجهء به جای یکی دیگر از سربازها حرف ژدم. همه زدند زیر حنده» 
ضبط را متوقف کردند و گفتند که تو باید جای آن یکی سرباز حرف می‌زدی. من که 
حجالت کشیده بودم» سعی کردم و دفعة دوم درست گفتم.. _ ۱ 

کم‌کم راه می‌افتد. شب‌ها تا دیروقت. تا ساعت‌های پ بسن از نیمه‌شب کار 
می‌کنند. ۱ 


معمولا از خیابان بهار پیاده راه می‌افتد طرفت لاله‌زار. کتار سینما متروپل» یک 
ساندویچ فروشی است که گاهی می‌رود آن‌جا ساندویچی می‌خورد. نزديک آن‌جاء 
یک کفاشی است متعلق به آرمان» هنرپيشة معروفی سینمای آن زمان. 

مردم می‌آمدند از شب ویترین» آرمان را تدماشا می‌کردند و بعضی هم 
می‌رفتند تو مغازه و کفش می‌خریدند. من هم گاهی چند لحظه می‌ایستادم و آرمان 
را نگاه می‌کردم و بعد می‌رفتم ساندویچ می‌خوردم... بعدها با آرمان خدابیامرز چند 
فیلم کار کردم... . 


بجه (۵ بد 


سریالی رابه نام بلس بین‌المللی دوبله می‌کنند. در این سریال تلویزیونی» 
کارآگاهی نقش اوّل را داشته است. صدای بهروز را «یشت» می‌کنند. صدایش به 
کارآگاه می‌خورد. , قرار می‌شوذ نقش, اول را او بکوید. ۱ 

مدیر دوبلاژ این سریال مانی گویند: معروفی رادیو است. همین‌طور که کار دوبله 
آدامه دارد و کم‌کم پیش می‌رود» یک روز مانی به بهروز میگوید: به جنای ایس 
پیرمرده هم تو حرف بزنهپهروز حرف مي‌زند. ‏ ._ 

روز بعد می‌گوید: «جای این راننده تا وچ هم صحبت کن» بهروز صحبت 
می‌کند. 

اتیب در وه و روزهای ان بهروز صدایش را عوض می‌کند و به 

نج مس تضصچی فرع دیگر حرف یکت 

در یکی آزروزهای آخر دوبله» وقتی می‌رود استودیو» می‌بیند جز مانی خن 
منضوری که کار ضبط را اتجام می‌دهد» کس. کس دنگر در استودتو نیست.از مانی 
می‌پرسد: اپس بقیه بچه‌ها کُْجا هستنل؟0  .‏ 

مانی می‌گوید: «بچه‌ها برای چی باید باشتد؟» 

بهروز می‌پرسد: «مگر امروز ضبط نداریم؟» 

مانی می‌گوید: «چرا متتها تمام آن نقش‌های فرعی که به جاشان حرف زده‌ای» 
امروز تو یک صحنه دادگاه هستند. همه را باید خحودت بگویی». 

آن روزها در ایران؛ هنوز فن و صنعت دوبله آن‌قدر پیشرفت نکرده که صداها 
راتک تک و جداجْدا ضبط و بعد «ادیت» (تدوین) کنند. 

کار را شروع می‌کنند. بهزوز ناچار بوده تٌندتند صدایش را عوض کند و به جأی 
هفت هشت نفر حرف بزند. ساعت نُه و نیم شب است. مانی می‌گوید: «من باید 
بروم» شما تا هرجا که. می‌خواهید ضبط کنید. من فردا می‌آیم گوش می‌کنم». 

بهروز و روبیک منصوری کار را ادامه می‌دهند. 

آقاء یک پدری از ما درآمد که نگو و نپرس! تا ساعت یک و دو بعد از نصفه 
شب کار کردیم تا بالاخره تمام شد. از بس صدایم را عوض کرده بودم و لحن‌ها و 
لهجه‌های مختلف گرفته بودم. کار که تمام شد نمی‌دانستم خودم باید چه طور 


حرف بزنم! 

باعلاقه و ذوق و شوق کار دوبله را ادامه می‌دهل. نش وی حسابت کل 
«اين راهی است که شاید بالاخره به بازیگری مینما ختم شود» اضلا اعتقادی به 
این ندارد که طبق, شیوة مُرسوم برود پُشتَ در استودیوهای فیلم‌بردازی تاتسته و 
گردن کج کند و عکس و مُشخصات ؛ بل هد نا سرانجام شاید روزی بهش بگویند: 
«باشد» نمره تلفن و. آدرست را یده خبرت می‌کنیم4. ۱ 

البته خیلی وقت پیش» یکباز آیزه کار زا گرده. آرفته ویو غصر طلایی. یک 
قطعه عکس * شش در چهار ازش گرفته‌اند. چسیانده‌اندتوی یک آلبوم و گفهاند: 
«برو خبرت می‌کنیم» اما هیچ‌وقت خبرش نکردند. 

9 یاد این خاطره می‌افتد خیلی ناراحت می‌شود. 

کار دوبله مساق ادامه دارد و ار ار می‌کند. آن ۳۹۷ همه 4 ای 
فارسی را دوبله می‌کرده‌اند. بهروز در دوبله فیلم‌های فارسی هم کار می‌کند. 


مب 


آغا ز کار باز تگری در سینما 


سرانجام؛ یک روز گذارش می‌افتد به همان امیش یر افش بای 
نام‌های کُردوانی و امین آمینی صاحب این استودیو هستند. می‌گویند امین امینی در 
آمریکا؛ درس, کارگردانی سینما خوانده و حالا برگشته ايران و فیلم می‌سازد. امینی 
در فیلم‌هایی که کارگردانی می‌کند» خودش هم بازی می‌کند و معروفب است که 
همیشه باید یک «چاک» روی صورتش داشته باشد. 

ماجرا از این قرار بوده:که تاجی احمدی بازیگر و دویلور مرو پیز فر 
استودیو با او کار می‌کرده و با امین آمینی دوست بوده» یک روز از او می‌پرسد آیا 
دوست دارد فیلم بازی کند؟ 

بهروز می‌گوید: «اره, بدم نمی‌آید». . ۱ 

قرار می‌شود هفتة بعد» یک روز برود استودیر عصر طلایی. 

در «عصر طلایی» امین امینی به او می‌گوید: «ما داریم فیلمی در قزوین 
می‌سازيم. یک نقش کوتاه هست و یک روز با شما کار داریم». 

اسم فیلم خجداداد است و نقش اول آن را دوست دوبلور بهروز» منوچهر 
وای‌زاده به عهده دارد. نقشی که بهروز قرار است در این فیلم بازی کند. اتفاقاباز 
هم نقش یک کارآگاه است. 

.می‌روند قزوین. کارگردانفیلم امین امینی اس کون ی دایز حودشان را 
برای کار آماده می‌کنند. عده‌ای از مردم کُنجکاو قزوین جمع می‌شوند اطرافب 


بر وم ند 


خیابان و می‌ایستند به تماشاء بهروز هم کتاری منتظر می‌ایستد تاکارش شروع شود. 

امین امینی گاهی می‌رود پُشت دوربین و از چشمی (ویزور)؛ صحنه را نگاه 
می‌کند. با فیلمبردار در حال مشورت است. 

چند نفر از ناظران با هم حرف هی ژزننك. یکی‌شان اشاره ميکنه بدکارگر دا از 
فووستاقش, مرت »ابیت امین انیت اب 8 

یکی دو نفر می‌گویند: «نه بالام جان, اگر امین امینی است» پس چاکش کو؟» 

(جون قرار نبوده کارگردان خودش تو فیلم بازی کنند» هرتتییه: آن «جاکف» 
معروف را.دیگر روی صورت نداشته). 6 

صحنه از این قرار است که قهرمان فیلم. والیز اده. از در خانه‌ای می‌آید بیرون و 
«کارآگاه بهرززه که سر خیابان ایستاده اورا می‌بیند و تعقیبش.می‌کند. این تعقیب و 
گریز و دویدن در چند گویچه و خیابان ادامه می‌نابد. 

کار بهروز .تمام هی کیرد افرا رو بباند هر کرو یم مساقاتی بقتا سسته‌ها وا 
فیلمبرداری کنند. از او تشکر می‌کنند. خداحافظنی ۳۳ می‌شود. 
این دوّمین نقش سیتمایی اوست. 

سا له پولی نگرفتم. یه اسطااح آن‌روژها افتخاری؛بازی کردم 

ده دوازده‌روز بعد» یکی از نْشْی‌های «عصر طلایی» تلفن. ۰ می‌کناد به بهروز: 
«آقای امینی با شما کار دارند. لطفاآبیایید استودیو». ۱ 

در استودیو» امینی به او می‌گوید: «ما می‌خواهيم از تو تست بگیریم». ۱ 

-خانی خدابیامرز که بعدها با 5 دوست صمیمی و نزدیک شدیم پُشت 
دوزبین بود.- 

کارگردان به بهروز می‌گوید: «شما ۱ وایست جلو: دوربین و به دست من نگاه کن: 
" هرجا دستم را میبَرّم شما با نگاه. دست مرا تعقیب کن»: 

بهروز مدتی این کاررا می‌کند»خسته می‌شود. می‌پرسد: «ببخشید. منظورتان از 
این کار جیه؟» ۱ 

۰ امیتی می‌گوید: «ما می‌خواهيم چهره تو را از زاویه‌های مختلف فیلمبرداری کنیم 

و بعد بینیم چطوری است». 


. بهروز می‌گوید: «بسیار خوب. پس اجازه بدهید من خودم یک کاری بکنم. بازی 
که 

می‌گویند: (باشد). 

من آن موقع خیلی خحچالتی بودم. بدجور خحجالت می‌کشیدم. اما دیدم فرصت 
: منامبی است که برایم پیش آمده و باید هرطور هست» خودم و قابليت‌هايم را نشان 
بدهم. . بنا کردم بازی کردن. فی‌البداهه بازی می‌کردم. کمی نبیخودی خندیدم. بعد 
احم.اکردم» نیمرخ شدم تمام‌رخ سه رخ.. . فکر کردم ی . خلاصه هر 
۱ کاری به عقلم رسید انجام دادم و حالت‌های تلف را دو تام کرد 

امین امینی تعجب می‌کند» می‌خندد و می‌گوید: «نس است اتا بط میم 
می‌خواستيم ممنون4 " ۱ 

چند روز بعد. به بهروز تلفن می‌شود که: «آقای وئوقی» همین الان شناسنامه‌تان 
| بردارید بيایید دفتر.ما. آقای امینی باهاتان کار دارند», ۱ 

دفتر استودیو در خیابان نادری است. آن‌جا؛ بهروز برای اولین باه برادر و شريک 
مين امینی: آقای کوقواش را ملاقات می‌کند. دو برادر تشکیلات گسترده‌ای دارند. 

۳ می‌گویند: «ما می‌خواهيم با شما برای بازی در شش فیلم سینمایی» قر ارداد 
ببندیم. بروید پایین: متن قرارداد تو دفتر اسناد رسمی آماده است. آن‌را امضاء کنید. 
بیست روز دیگر مم یا یت شروع می‌کنيم. شما در این فیلم نقش 
جوان .اول را.دارید». 

"سب خیلی خوشحال شدم. این همان چیزی بود که سال‌ها آرزویش را شیم و 
ژیایش را در خواب می‌دیدم. با عودم گفتم: «اگر یکی از این شش فیلم موفقیت 
چشمگیری پیدا کند. برایم کاقی است و من به آرزوی دیرینة خودم رسیده‌ام. پول و 
دستمزد اصلاً مهم نیست.» از پله‌ها پایین دویدم رفتم محضر و قر ارداد را نخوانده 
مضاء کردم. ۱ 

نسخه‌ای از فرآرداد را می‌دهند به بهروز. با همان شادی و شدت می‌رود خانه. 
ن‌جا قرارداد را نگاه می‌کند. ۱ 

برای بازی در فیلم اول» صد کیلو داماد ۲۰۰۰ تومان دستمزد نوشته‌اند. ۲۰۰۰ 


بح م6 تم 


تومان برای: دستمزد بازیگر نقش اول پول زیادی تیست. اما برای کسی که کار اولش 
است» بد نیست. برای بهروز بازی در فیلم» آن هم در نقش, جوان اول مهم‌تز از 
پول است؛ به حصوص که وضعش روبه راه است و از کار دوبله وت پول 
درمیآورّد. ماهی هشت ّه هزار تومان از دویله درآمد.دارد! الیته کار سنگینی است 
و تمام روزهای هفته از ساعت تّه صبح تا نیمه‌های شب؛باید کار کند. 

. .در قرارداد «عصر طلایی» نوشته‌اند که برای دستمزد دوضین فیلم ۰/۰۲۰ به 
دستمرد فیلم اول اضافه می‌شوده یعنی ۲۰۰۰ تومان می‌شود ۲۳۰۰ تومان؛ و 
همین‌ظور به دستمزد فیلم بعد ۰ افزوده می‌شود تا اخر فیلم... 


تج ان ند 


ادامة کار دوبله» کار در رادیو و ماجرا با پدر 


کاز دوبله هفت سالی طول می‌کشد. همزمان با بازی در فیلم‌های او لیه. دوبله را هم 
ادامه می‌دهد. در فیلم‌های لویی آرسترانگه به جای او حزقت می‌زند. یک بار هم 
.در فیلمی, به جای دین مارتین حرف می‌زند. صدای بهروز به سیاه‌پوست‌ها خیلی 
می‌خووّد. بیشتر نقش‌های «تیپیک» یا به اصطلاح آن زمان «کاراکتره‌را دوبله می‌کند. 
نقش‌های جوان اوّل را دوستان همکارشکه صدایشان از صدای بهروز به اصطلاح 
«شارپ»‌تر است» حرف می‌زنند. مثلگ همان منوچجهر باعل یا جلیلوند و 
خسروشاهی. 

وقتی, مشغولی کار دوبله می‌شود و تا دیروقت شب کار می‌کند» دیر به: + صاله 
میآید: "پول بیش تری درم ی آورد.و:به خانواده هم بیش تز کمک می‌کند. . 

یک روز پدر صدایش می‌زند و می‌پزسد: «معلوم-هنننت:شما چه می‌کنین؟» 

بهروز می‌گوید: «هیچی» می‌روم اداره... کارمندم». 

پدر می‌گوید: «اداره این همه پول می‌دهد به شما؟ از کٌجا این پود‌هارا 
درمی‌آوری؟» 

سپدر که یک عمر حقوق‌بگیر دولت بود» خوب می‌دانست که نمی‌شود این‌جور 
پول درآورد. شاید نگران شده بود مبادا کار خحلاف می‌کنم. .من به بزادرهایم هم 
تضیگی کنبدگه می‌کردم. مخلهٌ یکی‌شان رفته بود دانشکده افنسری شهربانی؛ 
می‌خواست پلیس بشود. پنج‌شنبه‌ها که هرخص می‌شد و می‌آمد خانه» دلش 


مد | نم 


رب تایه رب روز بیرون» گردش و تفریح؛ پول هم نداشت. من پول 
می‌دادم ب بهش تا بتواند دست بکند تو جیب خودش. جوان بود به هر حال.. خرج 
خانه را هم تقریباً من می‌دادم. این بود که پدر ُنجکاو شده بود و س فباست: از 
چند و چون ماجرا سردرأورّد... 

بهروز می‌گوید: «بعدازظهرها می‌رویم یک جایی حرف می‌زنم». 

پدر تعجب می‌کند: .حرف می‌زنی؟! اين چه جور جابی است که برای حرف 
زدن پول می‌دهند به آدم؟»: 1 ِ 

بهروز من‌ین‌کنان می‌گوید: «خب دیگر.. نویه هست.. حرف می‌زنم: 
بر اشان» پول می دشند.-. 

پدر می‌پرسد: «چی می‌گویی مثلا؟ چه حرفی می‌زنی؟» 

بهروز می‌گوید: «شخنرانی می‌کنم». 

ایکا حدس‌مایی گویا زده بودند. مادر که. از خداق دز :مذهیی بود و دخترر امام 

جمعه, تعصب مذهیی دای » پدر هم که به هر خال خبان‌زاده بود و دون شأنِ 
خودسن می‌دانست که پسرش برود «مّطرب» .یشبود. ال زمان‌ها. هنر بازيگري تثاتز و 
سینما.و رادیو را حیلی‌ها «مطربی» می‌دانستند و در ننظرشان مایذ خحجالت و 
مراف‌کند کش بوق: . به همین خاطر کارم را ازشان پنهان ی 
نمی‌گفتم. ۰ ت خ یه 

یدز می‌گوید: قر دی بیس بدا سواثلب بباش دون بکیرده. یک‌وقت 
طامُطا نکنی آبروی خانوادگی مارا ببری‌جاا» 


پرویز بهاش از دوبلورمای خوب آن سال‌ها بو بابهروز دوست ابید ریز که 
در اجرای تمایش‌های رادیویی هم فعال استء یک‌روز به بهروز حفه «دزشت 
داری بییی تورادیو؟» ۱ ۱ 
بهروز پاسخ مت می‌دهد. 
آن ژمان؛ دو راد تهران» برنامه‌ای یم‌ساعته بوده به ام رت نارگ ۳۳ 
برنامةٌ مخصوصکارگران؛ هر بار نمایشنامذ کوتاهی هم اجرا می‌شده که ضمن آن» 
می‌کوشیده‌اند بعضی مسایل و مُشکلات کارگری و قوانین ن کار و ماننبٍ آن‌را .مطرح و 


نم ام نم 


معرفی کنند. 
پرویز بهادر بهروز را می‌بَرّد رادیو و در جئل نمایش ر ادیویی» نقش‌هایی به او 
درد شد. 


یک روز بدر نشسته بود تو خانه و رادیسو هم باز است. برنامهة کارگر پبخش 
می‌شود. صدای یکی از هنرپیشه‌هایی که نمایش را اجرا می‌کنند» به گوشش آشنا 
می‌اید. 
۱ مادر بهروز را صدا می‌زند که: «خانم! بیاگوش کن ببین این بهروز ما نیست؟» 

مادر گوش می‌دهد. مک یلا (نمی‌دانم. کمان نکنم. بهروز ۳ چه کار 
می‌کند؟ راهش نمی‌دهند برود تو رادیو حرف بزند» نه» فکر نمی‌کنم بهروز باشد». 

همین طور مشغول این صحبت‌ها هستند که نمایش تمام می‌شود و در پایان 
برنامهء همراء. اسامی تویسنده و کارگردان و تهیه کننده و بازیگران؛ نام‌بهروژ وئوفی 
را هم می‌برند. " 

بهروز دیروقت شب که به خائه برمی‌گردد» می‌بیند پدر بر خلاف هميشه که تا آن 
گنه ایند بو کی ود بالای اتاق و اخم‌هاش تو هم است. 

بهروز سلام می‌کند. 

پدر بی آن که جواب سلام پسر را بدهدء با همان لهجة غلیظ می‌گوید: «شما در 
رادیو هستی ؟» 

بهروز که نمی‌داند چه شده و قضیه از چه قرار است» می‌گوید: چه طوز عگر؟» 

پدر می‌گوید: «امروز من صدای شمارا از رادیو شنیدم». ۱ 

بهروز می‌خندد و می‌گوید: «نه» پدر! اشتباه می‌کنید». 

پدر با همان سگرمه‌های درهم. مادر را صدا می‌زند: «خانم وئوقی! یر 
می‌آید) صدای ایشان نبود امروز که از رادیو پخش شد؟» 

مادر می‌گوید: «نه گمان نمی‌کنم»: 

بب او هفی‌کنه هوایم را داشت رت وه عفن این‌جوز وقت‌ها می‌دانست پدر 
بدجوری عصبانی می‌شود.و حتی مُمکن است کُتکم بزند. 


مادر رو می‌کند به بهروز: «مادر جان! شمارادیو می‌روی؟» 
بهروز می‌گوید: «نه مادر... آخر برای چنی بروم رادیو؟ اصلاً مرا راه نمی‌دهند 
بروم تورادیو چه برسد به این که صدام را پخش کننده. 
پدر می‌گوید: «آخعر شما خودت گفتی که می‌روی یک ای جرف ملق ۷. 
بهروز می‌گوید: «بله» گفتم. دزست است. حرف می‌زنم. اما نه این که بروم تو 
رادیو حرف یزنم». ۱ ۱ 
ار من گر اس شما را هم آخر برنامه گفتند... (باز رو می‌کند به مادر) مگر نه. 
خانم؟ شما هم که شنیدی: نشئیدی؟» 
مادر ناچار می‌گوید: «چرا...» 
بهروز می‌گوید: «بابا جان من! توی همین شهر تهران, هزار نفر صداشان شبیه من 
است. هزاز نقر هم هستند که اسم‌شان بهروز وثوقی است. به من چه ریطی دارد؟ 
من از کّجا بدانم کی بودو چجی بوده؟» 
پدر خیره می‌شود تو چشم‌های بهروز: «هزار نفر تو تهرآن اسم‌شان بهروز وئوقی 
است؟!» 
بهروز می‌گوید: «حالاهزار نفر نباشند» بالاخره توی شهر به این بزرگی؛ دو تا.آدم 
هم‌اسم من ممکن نیست پیدا شوند؟ تازه» من که اسمم و شناسنامهبهروز نیست. 
اگر گفته بودند خلیل وثوقی؛ باز یک حرفی.:.. 


ات که یر نکن مر سین فاگ باه داشتم ... مشک وک 
ماندند تا آن که... 
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تماژض و رهایی از کازمندی ‏ 


تا مدت‌ها پس از شروع کار دوبله» هنوز کارمندٍ وزارت دأراینی ۳ اقاس وه 
شکل‌های مُختلف از اداره درمی‌رود. بعد که کار دویله بیش‌تر می‌شود» بهانه‌های 
گاهی نعنده‌دار می‌آورد تا از اداره به اصطلاح «جیم» شود. گاهی صورتش را کمی 
زردجوبه می‌ماند و می‌رود اداره و بیحال و تزار هی ریت تقبه پشت میز. 

هفکاران می‌آیند و چون رن ژتعسارش را می‌بینند می‌پُرسند: «چی شده؟ چرا 
ین‌جوری شده‌ای امروز؟ چرا رنگت این قدر زرد شده؟» بهروز می‌گوید: «حالم 
خوپ نیست». 

بای ی با و دلسوزانه می‌گوید: «چرا این‌جا نشسته‌ای» آقاجان پاشو برو 
ین و خانه استراحت,کن. وقتی حالت خوب شد.بیا. نگران اداره و. غیبت هم 
سمن هم از خدا خواسته از اداره می‌زدم بیرود» می‌پُریدم تو تاکسی و خودم را 
می‌رساندم استودیو. ضورتم.را.تو دستشویی شمان و شروع می‌کردم به کار 

یک‌بان بان گخ می‌ّد و خودش تو حانه» پایش را گچ کی با عصا می‌رود 
ذاره و می‌گوید: : «دیروز تصادف کردم یام بش 

همکاران می‌گویند: «با این پای گچ گرفته آمده‌ای اداره که چچی؟ 

می‌گوید: (چه کنم؟ نمی‌شود که نيایم و غیبت کنم». . . 

می‌گویند: «برو خانه استراحت کن. نگر ان نباش. فا به جات امضا مي‌کنيم. کار 


پچ 901۳ بد 


جندانی که نیست» کارهات را هم تفسیم می‌کنیم بین حودمان». 
بهروز گچ پا را باز می‌کند و می‌رود استودیو 


مدتی به این شکل می‌گذرد تا آن که سر و صدای هاداره» درمی‌آید. 

مدیر کل آقای خسروانی» او را احضار می‌کند به دفترش: «اصلاً معلوم هست تو 
چه کار می‌کنی؟ جرا این همه از اداره درمی روي و غییت داری؟» 

بهروز اجار نزد او اعتراف می‌کند که مشتول کار دوبله شتا یاقا خودش هم . 
آیت وضست تارشخه اس شب بان چد هد 

شدیر کل می‌گوید: «حالا من مدتی می‌گویم به جایت امضا کنند, ولی باید یک 
فکر اساسی بکنی» این‌جوری نمی‌شود». 

بالاخره هم نشد. آن‌قدر کار دوبله زیاد شد که دیگر اصلا نمی‌توانستم یه اداره 

حتی سر بزنم. قرارداد فیلم را هم بستم: دیدم دیگر شدنی نیست .ناچار استعفا دادم 
و از «داراپی» آمدم بیرون. اما نگذاش شتم خانواده بفهمند. 

بهرو کار دوبله را بعدها هم ادامه می‌دهد. 

در صفحهٌ ۶۰ کتاب «تاریخ سینمای ایزان» نوشعةً جماأل ربهر وثوقی 
در ردیقب «شاخصي‌ترین دوبلورهای تاریخ دوبلاایران آمده است. 


استوذیو دوبلا برای بهروز مخیط صمیمانه و خویی:. است؛ نوعی کلاس, 
آموزش, فیلم و سیلما و بازیگری است. برای دویله کردن هر صحنه از فیلم » ناحار 
اسث دست‌کم ده پانزده بار با دقّت آن زا تماشا کند. گاهی به دلیل حضور یک یا 
چند گوینده و دویلور: جدید و تازه کار تعداد دفعات ب نمایش, فیلم بیش‌تر هم 
می‌شود. . کم‌کم» در بارهای سوم و چبهارم به بعد» توجهش جلب می‌شود به 
فیلم‌برداری فیلم به صحنه پردازی نورء حرکات شوربین؛ رنگ» موسیقی؛ » چمگونگی 
تدوین ریتم صحنه‌هاء کارگردانی؛ ببه حصوص یازیگری و دیگر سبایل و 
ریزه‌کاری‌های سینما. 


-گمان نمی‌کنم در هیچ کلاس آموزش بازیگری یا هیچ دانشکدة سینمایی 


بجر ۷۶ 


می‌توانستم این همه فیلم را با آن همه دقت تماشا کنم و چیز یاد بگیرم؛ به حصوص 
که هنگام دوبله د حرف زدن به جای بازیگران, برای آن که بتوانم صدایم حالت 
بازیگر را برسانده به نوعی خودم:هم یک بار آن نقش را بازی می‌کردم. 


پم 6 بت 


صد کیلو داماد (۱۳۴۰) 


محصول: استودیو عصر طلایی 
نویسنده فیلمنامه و کارگردان: عباس شیاویز 
تهیه کننده: عزیزاثه گردوانی 
فیلمیردار: مهدی امیرقاسم‌خانی 
هنرپیشگان: ویدا تهرمانی بهروز ووقی» ممایون تفی ظهوری. غلامحسین بهمنیان حزت اه 
مقیلی, تاجی احمدی و پرخیده. 
۵ میلیمتریء .سیاه و سفیلد 
زن و مرد جوانی که چند بار با هم مُشاجره داشته‌انده سرانجام در یک لحظة بحرانی» 
تصمیم به جدایی می‌گیرند و مرد همسرش رااسه طلاقه ی کاب پس از مدتیء هر در از 
این کار پشیمان می‌ شوت اما برای زندگی مجدد تا تفا بگیرند. محلل پس از 
مدتیء حاضر به طلاق دادن زن نمی‌شود و طی یک سلسله و بالاخره این مهم 
صورت می‌گیرد و زن و مرد جوان بار دیگر با هم ازدواج می‌کنند. 
آقا ها قا 

بهروز در این فیلم .نقش شوهر ویدا قهرامانی را بازی می‌کند. 

(آن شب که او و دوستش درس می‌خواندند و مدیر تهیه فیلم ۳ 
حاچیکیان آمد و آن‌ها را برای بازی در نقش, سیاهی لشکر برد سر صحنه 
فیلمبرداری و در آن‌جا ویدا قهرمانی را برای اولین بار دیدء اصلاً تصور نمی‌کرد که 
چند سال بعد» وضعی پیش بیاید که روزی با این هنرپيشة زن مشهور آن سال‌هاء در 


بح م۵ نم 


یک فیلم سینمایی همبازی شود). 

ابتدا گویاقرار بوده نقش, الم این فیلم کمدی را و حدت بازی کند. اما او درگیر 
کار فیلم دیگری می‌شود و نمی‌تواند بیاید. پ سس از آق نهک وا می خواسته‌اند بدهند 
به کاووس دوستدار که از دوبلورهای خوب آن زمان بوده و اوایل, جای آلن دلون 
" حرف می‌زده است. او هم به دلیل, اتفاقی که برایش می‌افند, نمی‌تواند این نقش را 

بازی کند. امپن امینی دنبالر .هنرپیشه‌ای می‌گشته که این نقش را بدهد بهش. . قرعة 
فال به نام بهروز می‌آفتد. 

در نخستین فیلم سینمایی اش» بازیگران نامآوری مانند همایون, مقبلی» 
ظهوری و برخیده همبازی می‌شود. (لبته قبلاً در فیلم خداداد, نقشی بازی کرده 
است» انا ات کی ازقتیر گوتامی هر یتیبرت : بوده که به چشم نمی‌آید و 
هیچ کس متوجه حضور این جوان.مَشتاق و شیفتة بازیگری در سینما. نمی‌شود). 

ویدا فهرمانی هنرپيشة مشهوری است. اسم او پس از بازی در فیلم چهارراو 
حوادث با اصر ملک موس . می‌آفتد سر زیان‌ها. ویدا در آن زمان محَصَّل بود و 
می‌رفته بیرستان. گویا در آن فيلم یک صحنه مُعاشقه پا ملک مطیعی داشته است. 
فیلم.که بر پرده می‌آید. جنجالی به پا می‌شود و مطبوعات هم به آن دامن می‌زنند 
که: «چرا یک قانت یامد باید در چنین فیلم‌هایی بازی کند که صحنه‌های "حلاب 
عفت عمومی" دارد و موجپ بدآموزی دختران جوان و دانش‌آموز می‌گرددا» 

هنمین جنجال‌ها سرانیجام باعث می‌شود که او را از مدرسه اخراج کتند. در 
عرض, کار ویدا فهرمانی در سیتماگل می‌کند و معروفت می‌شود. البته بازیگر خوبی. 
نم هست وپهروز با دیدن قلم هآیشه بهجض یمن همین زوا مادک «شجلوب 
وت ات 

س از امین اميني پرسیدم: «نقش, مقایل مرا کی بازی می‌کند؟) وقتی ۳ .وبدا 

تهرمانی را آورد بدجوری غافلگیر شدم. من که آن همه مَجذوب او و هنن 
ازیگزی‌اش. بودم؛برایم خیلی دشوار بود که در یل بازی کنم. 

۰ اولین جلسة فیلمبرداری در دهی است به نام گلندواً ک» نزدیک تهران, باید 
مرش را بگذارد روی پای او و با هم حرف بزنند و ویدا با موی سربهروزبازی کند و 


بت ۱ نم 


بپرسد: «به چه فکر می‌کنی؟» 

آن‌ها که زن و شوهرند» در این صحنه, دربارة زندگی و آیند‌شان:ا هم حرف 
ی زار ۹ 

پس از آن که تصویر درشت «کلوزآب) ویدا را می‌رسد بل 
فیلمبرداری تصویر درشتِ چهرة بهروز. ثِ" 

بازی شروع می‌شود. پس از عدت کوتاهی, خاني فیلمبرداری‌را قطع می‌کند و به 
بهروز می‌گوید: «شما ی مت که آقاا 
بهروز می‌گوید: «نمی‌فهمم... یعنی چی می‌برّد؟» 

خحانی می‌گوید: «من این جااز رون جر تنل ناو . عضله‌های: 
صورتت هی می‌پَرّد». 

خودم متوجه نبودم اصاك واکتش عَصَّبی بود... 

دیا آقیرباش ملد می‌کنوت یربا رعش بدسیاتی شیازیراقابرداز صای 
فیلمبردار می‌گوید: «شما چه توقعی دارید!؟ این جوان دفعه اولش است. شما اور 
آورده‌اید گذاد شته‌اید جلو دوربین که صحند عاشقانه بازی کند؟ این درست نیست. 
معلوم است که هول می‌شود و ضلات صورتش میپَرّد. بگذارید یک خرده راه 
برود بدود جلو دوربین» ترسش بریزد بعد این صحنه را بازی کند». 

حالا وقت ناهار است.کار را تعطیل می‌کنند. 

ویدا به نهروز می‌گوید: «شما بیا یک کمی با هم قدم بزنیم». 

راه می‌افتند تو کوچه باغ‌های گلندواک. ویدا از توی .کیفش» فرص آبی‌رنگ 
کوچکی درمی‌آورد و می‌دهد به بهروز: «بیا این را بخور. اضطراب را کم می‌کند. من 
وقتی می‌رفتم مدرسه هروقت امتحان داشتیم » یکی از این‌ها تفت 
سی‌گر3: 

می‌گوبد: «ببین| شما اگر بخواهی بترسنی یا خجالت ی » هنیچ‌وقت 
موفق نمی‌شوی. الان او کارت است. اصلاً نباید بترسی نباید خحجالت.بکشی؛ 
نبایند اعصابت خراب شود و مول شوی. باید بدانی چه می‌کنیو به خحودت مسلط 


باشنی . 


6 ی 


نصیحتم کرد. کمکم کرد... هیچ‌وقت محبت او یادم نمی‌رود. 

: وقتی برمی‌گردند. بهروز غذا نمی‌خووّد تا بتواند راحت‌تر کار کند. (غذا نخوردن 
با نج غذا خوردن سر صحنة فیلمبرداری, برای او بعدها به صورت عادت 
دزمی‌آید. هرچه سَبّک‌تر.باشد» بهت و راحت‌تر کار می‌کند). 

۱ وقتی افراد گروه مشغول غذا نجوردن‌اند؛ بهروز می‌زود برای حودش تهایی قدم 
می‌زند و فکر می‌کند. : 

وقتی برمی‌گردد می‌گوید: امن حاضرم. بگیریم». 

کارگردان به توصيهٌ ویدا قهرمانی عمل می‌کند. آن‌روز بعد ازظهر یکی دو صحنة 
دویدن و راه رفتن را فیلمیرداری می‌کنند. 

روزهای بعد. دیگر عضلات صورت بهروز نمی‌پرّد. به خودش مسلط است و 
کار خوب پیش می‌رود. 

در این فیلم و در فیلم بعدی نیز بهروز نفشش را خودش دوپله می‌کند. چون به 
هر حال کارش دوبله و گویندگی است. البته بعدها که کارش می‌گیرد و فیلم‌های 
,بیش‌تری بازی می‌کند و سخت: مشغول کار بازیگری می‌شود. در برخی از فیلم‌های 
عودش, گویندة دیگری به جایش صحیت می‌کند. 

کار فیلمبرداری. مونتاژ. دوبله و سمذاعتاری تمام می‌شود و مان نمایش, فیلم 
گبرکنج فواعی:وبه 

روزنامه‌های کبهان و اطلاعات انم مه داماد را چاپ می‌کنند. در این 
آگهی‌هاء تصویر بهروز و ویدا قهرمانی هم هست و البته نام بهروز وئوقی» هم چون 
مازیگر نقش اول بوده» مُشخص و درشت چاپ می‌شود. 

9 آزمان» رسم بود که عکس, هنرپیشه‌ها را در پوسترها و آفیش‌ها و به 
مخصوص اعلان‌های سزدر مینماها نقاشی می‌کردند. حاطرم است بیش‌تر آفیش 
تیلم‌ها را اجاقیان و ز انیچ‌جواه می‌کشیدند. مرکز این‌جور کارهاء ساختمان پلاسکو 
خیابان نادری بود... این تصویری هم که از من در روزنامه‌ها چاپ شده بود» خیلی 
شبیه من نبود. اما به هر حال اسمم را مُشخص نوشته بودند. 

صدئلو داماد را در هفت هشت سینماء از جمله سینما پارک» نمایش می‌دهند. 


دنه 


بهروز دومین روز نمایش. تنهایی می‌رود به همان سینما تا فیلمی را ببیند که 
نقش, اولش را بازی کرده است. کسی او را نمی‌شتاسد. یلیت. می‌نحرد و وارد سبالنِ 
مسا شوت ۱ ۱ 

ب فیلم شروع شده بود.. : تو تاریکی رفتم گوشه‌ای نشستم. کم‌کم که"چشمم.به 
تاریکی عادت کرد؛ دیدم غیر از من.فقط چهار نفر تو سالن نشسته‌اند... 

فیلم با آن که بازیگران معروفی داشته. به اصطلاح «نمی‌فروشد». 





مب 


آغاز شهرت و باز هم ماجرا با پدر 


| کهان می‌تتریاد ی کپ که 3 خانه» می‌نشسته به روزنامه 
خواندن. 
و یگ ان ایس شب‌هاست که گوشذ یکی از صفحاتِ آگهی‌هاء تصویر و نام 
ُرزند ارشدش را می‌بیند و شکش به یقین بُدَل می‌شود. 
. بهروز به خانه که می‌آید می‌بیند پل تسه بالای اتاق و روزنامه را گذاشته 
جلوش؛ خشمگین و مُنتظر» تا چشمش می‌افتد به بهروز, بالحن آمرانه‌ای می‌گوید: 
ریق بان ابوا: ببینم.... 
بهروز می‌رود جلو؛ سلام می‌کند. و می‌نشیند مُقابل پدر: یله 
اما گفتی آن که در رادیو حرف زده شما نبودی. "قبول. !سم شمارا هم گفتنده 
گفتی اسم من نبوده و شاید حیلی‌ها اسم‌شان شبیه اسم شما باشد. این هم قبول... 
هیچ اشکالی ندارد.. . اما این یکی را دیگر چمی می‌فرمایی؟ بش وت صی‌کند به 
. روزنامه و آگهی را نشانش می‌دهند. ۱ 
س نگاه کردم دیدم بله, عکس من ست و وید قهمتی و اسمم رهم که پا ۱ 
خروفی بزرگ نوشته‌اند. اما باز هم از رو نرفتم. گفتم: دب که چی ؟4. 
پدر می‌کوید: این شما نیستی؟ این عکس شما نیست؟» 
بهروز می‌گوید: «نخیره بعد که می‌بیند اوضاع ی و جنشت امه سادو وااصتا 
می‌زند: «مادر جان, تورا به خدا بیا نگاه کن» آخر این شبیه من است؟». 


۳ 


مادر به هواداری از پسر وارد اتاق می‌شود و نگاهی می‌اندازد به روزنامه: «واه 
واه وا... این چیه؟ چقدر زشته!» بغد رو می‌کند به شوهرش: «پسر من ماشاله به لین 
خحوشگلی!... دلت می‌آّید بگویی این قيافة کج و کوله و زشت عکس,بهروز است؟ 
حدا به دور!4. 

پلو رشن درمی‌آید:«خانم! شما هم که همه‌ش داری طرفداري این را 3 
ی توت مه و .این اسم را چی می‌گویی؟ نگ 
کن,؛ این جا نوشته: باشرکتِ بهروزِ وثوقی. اين چین؟». 

ای 2 می‌شود و آن دو را نگاه می‌کند. 

رف کی فک ای گنت بعد می‌گوید: «آها؛ حالا فهمیدم پدر؟ این باید مسا . 
کسی باشد که شما صداش را از رادیو شنیدید, این همان بهروز وثوقی است که تن 
رادیو هنرپیشه است و اسمش را آن‌جا گفتند و شما هم شنیدید و صداش هم شبیه 
صدای.من است. حالا حتماً رفته فیلم بازی کرده...». 

. پدر خیره شده است به پسر که تُندتند دارد حرف می‌زند. 

بهروز ادامه می‌دهد: «از همه این حرف‌ها گذشته شما هم که قبول داری این باب 
من نیستم؛ مادر هم که از اول باور نمی‌کرد من ۳ اييم نی کم خن 
بروم تز فیلم بازی کنم» چه اشگالی دارد؟» 

پدر اوّل به فکر فرو می‌رود. بعد می‌گوید: «ا شکال؟. اشکالی ندارد البته» ولی 
شیما باید اوّل با من که پدرت نتم و اختراممبه شا واجب رت از 
راجع به اين‌جور شسالل 6 

پیش خردم فکر کزدم»حالا ما یک فیلمبازی کردهیم فلوم ثبنث یم دوم 
راکی بازی کنیم. آی بشوف آیا و پس بهتر است فتلً همین جور بات ببیتیم 
خفه کی هانگ 

بهروز می‌گوید: «به هر حال, این بابا من نیستم». 

پدر می‌گوید: «خیله خوب اگر می‌گوبی شما نیستی؛ تخب نیستی دیگر. . عیبی 
ندارد. ولی مواظب باش مطرب پُطرب نشوی پسر من آبردک خنوادگی مارا اد 
ی خحدای نکرده...». 


مه ۱/۱ ند 


بذرسرانجام پی, می‌تنوسرشی مخريیشة شنه استوایون راقمییت را می بارش 

دومین با سومین فیلم بهروز که روی پرده بوده. یک روز با همسرش می‌روند 

در صحنه‌ای از فیلم بهروز با ظهوری بازی می‌کند. صحن؛ خواستگاری است و 
بهروز وارد که می‌شود ظهوری از او می‌پرسد: «پس چرا پدرتان نبامدند؟ 

بهروز می‌گوبد: «پدرم عمرش را داده به شماه4 

آقای وتوقی خیلی تاراحت می‌شوده از جا برمی‌خیزد و با صدای تلند مي‌گوند: 
انخیر اصلاً همچین چیزی نیست. دروغ می‌گوید این. پدرش زنده است سر و مُر و 
گنده! خالش ممٍ خیلی خوب است». 

که مادر دستش را می‌گیرد و به زور می‌نشاندش رو صندلی: بگیر بشین سر 
جات مّرد! آبرومان را بُردی. «. 

پدر می‌گوید: «مگر نشنیدی چی گفت؟ برای چی آن‌جا با صدای بلند داررد 
می‌گوید پارش عمرش را داده به شما؟ من که هنوز نمّرده‌ام زنده‌ام...). 

بغدها» سال‌ها بعد. که بهروز مشهور می‌شود» پدر با علاقه» تمام فیلم‌هایش را 
می‌رود می‌بیند و خبر موفقیت‌های پسرش را که متأسفانه آخرش «مُطرب پّطرب» 
شیده» دنبال می‌کند. 


بر تاج 


گلگمشده (۱۳۳۱) 





محصول: استودیو عصر طلایی 

کارگردان: عباس شیادیز . 

تهیه کننده: عزیراله کردوانی" 

فیلمنامه: ابرانلی 

تیلمیردار: مهدی امیرقاسم. خافی 

هنرپیشگان: منوچهر والی‌زاده» بهروز وثوقی. ریت۵0 کنی. مینو شفیع: محمد عیلی و آذر 
سکمت‌شمار. 

۵ نیلیمتری: سیاه و سفیك. 

مادرٍ جوانی دختر کوچکش را که لال است برای معالجه به تهزان می‌آورد و در کاباره‌ای 
مشغول کار می‌شود. صاحب کاباره به زن توجه دارد و چون نمی‌تواند نظر او را جلب 
کند» دخترش را می‌ژباید. مادر همراهٍ شوهرش در جست و جوی کودکشان ث# ‏ ۳ 
پلیس را نیز از موضوع باعیر می‌کنند. مادر و پدر سرانجام محَغیانه فرزندشان را می‌یابند. 
کودک با دیدب آن‌هاء از شدت هیجان» زان باز می‌کند و صاحب کاباره گرفتار می‌شود. 


عا ها 2 
آذر حکمت‌شمار که قبلا با محمدعلی جعفری کار کرده و تازه از تثاتر به سینما 
آمده است» با چهرة فرنگی‌اش؛ دراين فیلم. نقش, ول زن را بازی می‌کند. 
در کل گمشده, قرار می‌شودبهروز سبیل بگذارد و نقش, منفی بازی کند. .در آخر 
فیلم هم می‌رود زیر قطار و کشته مي‌شود. . 


مر 1۳٩۳۳‏ یه 


. آن زمان» در فیلم‌های ایرانی» هترپیشه‌ها بُدل ندارند. بازیگر باید تمام کارهای. 
چتی بعطرناک را هم ,خودش اتجام. دهد. ثِّ ۱ 

صحنه‌ای است که‌بهروز باید وسطٍ ریل‌های قطار دود پاش گر کنو ید و 
قظار از رویش رد شود. . . .-. 2 4 وت ملیف تس 

دوربین را می‌گذارند روی یکی از این چهار چرخ‌هایی که سغوزنبان‌ها متوایش 
می‌شوند و با پا زدن روی ریل حرکت می‌کند. تحاني فیلمبرداو هم. می‌ایننتد. بت 
دوربین. این نما از دید قطاری است که باید از روی بهروز, رد شود تا بغدناً با 
اهنا قعلار تااوین کنز. ۱ 

. فیلمبرداری شروع می‌شود. فاصلة.چهارچرخه بجر بغیلی کم است. 

۰ یهروز می‌دود وخودش.رامی‌انازد زمین و چهارچرخه با سرعت می‌آید جلو و 
به او نزدیک می‌شود. یکی از.پاهای‌بهروز روی ریل است. خانی متوجه.می‌شود و 
نآ گهان..داد. می‌زند: «پایت را بکش کتارا» در آخرین لحظه بهروز پایش را من‌کشد 
نا ۱ 

د چهارچرخه. رد شد. همه‌ثن .یک ثانیه بود. طفلک خانی شب دواریین عش 
گرد وشکشن شده بود عین گچ. بغلش اکردند. آرردندش پایین* تفت به سر.و 
صورتش تا حالش چا آمد.. 

بهروز می‌پرسد: «جی شد:ة آقای بان و موی 

انس باعصبانیت.سرش .داد.-می‌زند: .لاتو..دیوانه‌ای! ینک یه 7 
می‌کنن؟یین کارها کار تو: نیست.:ندیک بود پایت قطع«شود نمیری4.: .: 

سنّن اصاگ‌حالیم نبوده جوان بودم و کله‌ام.داغ بود. از این‌جور اتفاق‌ها بغههابتو. 
فیلم‌های. ددیگر: هم افتاد. الان که یادشان . می‌افتم و فکر مي‌کنم سی‌بیلم..+حتیلی. 
بی‌احتیاطی می‌کردم. ناقصن ,شبدن»: مُردن و از بین رفتن کاری ندارد یک لحظه 


گاید 


4 
5 ِ 
تّ بِ ۲ 


7 گمشده آماده می‌شود و به.بازار می‌آید. اما این فیلم هم چنندان توفیقی 
۳ مطبوعات فقط آگهي ٍُِ چاپ می‌شود. 2تقدان هنوز» چنان که 


به و ده 


سیلین پزنت. 
" چنان محکم ژد تو گوشم که سرم سوت کشید. چیزی نگفتم. .. توبتِ من که 
شد تلافی‌اش را درآوردم و چنان سیلی سختی زدم بهش که به گریه افتاد... 

آذر حکمت‌شمار خیلی ناراحت می‌شود و قهر می‌کند می‌رود. بالاخرء بعد از دو 
روز با خواهش و تما برمی‌گردانلدش سر صحنة فیلمیرداری. 


با هم آشتی تی کردیم ات هیچ‌کس تا حالا چنین کاری با من نکرده بود! 
خندیدم و گفتم: از 8 عوض گله ندارد! ۱ 





دختر ولگرد (۱۳۴۳) 


محصول: استودیو عصر طلایی 

کارگردان: آرامانیس آقامالیان 

تهیه کننده: عزیزاله کردوانی 

فیلمتامه: احمد نجیپ‌زاده 

فیلمبردار: واهاگ وارطانیان 

هتر پیشگان: شهین. بهروز وئوفی, ماروتیان, پرخیده. اکیر هاشمی, مینو شقیع. نصرت اه 
کنی. رقیه جهره‌آزاد. واهان. رضا شفیع و امین امینی. 

۵ میلیمتری میاه و سفید. 
دعتری ولگرد و جیب‌پُر با یکی از کارمندان راه‌آهن آشنا می‌شود. جوان باعت می‌شود 
دختر از ولگردی دست پردارد. اما طی حادثه‌ای بینایی‌اش را از دست می‌دهد. دختر 
برادر مُعتادی دارد که از این پس» جوان می‌کوشد به ار نیز کمک کند. جوان سبب معالجة 
چشم دختر می‌شود و دختر نیز کمک می‌کند تا پلیس افراد باندی را که برادرش را آلوده 
کر ده‌اند گرفتار فانون کند. 






آقامالیان» کارگر دان فیلم از دوستانٍ ساموئل خاچیکیان است. به نظر بهروز؛ 8 

آقامالیان کارگردان خوبی بوده است. ۱ 
شهین ایفاگر نقش اول زن و همبازی بهروز در این فیلم از حوانندگان معروفی آن 
زمان است: ۱ 


بهروز کم‌کم دارد پول جمح می‌کند تا یرای پدر و مادر و برادرهایش خانه 


دزن 


بزرگتری بخرد. هنوز با خانواده زندگی می‌کند. قرو وان با تن ایران 
است؛ زندگی با پدر و مادر ادامه دارد. در این میان فقط شش‌ماهی از خانه می‌رود ۱ 


دختر ولگرد که بهروز در آن» نقش مُثبت بازی می‌کند» به دلیل, آوازهمایی که 
شهین در فیلم می‌خواند و علاقة فراوان مردم به این خوانندة مشهور فیلم نسبتا 
موفقی از کار درمی‌آید. 


آقامالیان سال‌ها بعدء در گفت‌وگویی می‌گوید: «... یک بار استودیو عصر طلایی 
دیکته کرد که از منوچهر والی‌زاده در فیلم دختر ولگ د استفاده کنم. من برای ایین 
نقش» بهروز وئوقی را انتخاب کردم. این" موضوع را اطلاع دادم و در خصوصر ۲ 
پذیرش از ناحيُ آن‌ها نیز اصرار کردم . استودیو با نارضایتی پذیرفت و بعد هم عدم 
موفقیت فیلم راپای این موضوع نوشت. 


‌ 


(آرامایس ]قامالیان در گفتگو با جمال امد بهار 60۳۲۵ 


له 


تجربه‌ای ناتمام با دکتر هوشنگ کاووسی و اختلاف با امین 
امینی ۱ 


دکتر هوشنگ کاووسی منت سرشناس و جنجال برانگیز آن زمان که تحصیل‌کردة 

مدرسة نینمایی ایدک پارنس است و قبلاً نیلم هفده روز به اعدام را کارگرزدانی 

کرده. ساحتن فیلمی را با شرکتٍ بهروز, برای استودیو عصر طلایی آغاز تا 
بهروز در این فیلم نقش. اول را بر عهده دارد. 


یکی از روزها که در خیابانی نب سلطنت‌آباد فیلمبرداری می‌کنند. وقت 
تاهار» مدیر تهیه برای آفراد گروه عَذا می‌آورّد. ۱ 

من آن غذارا که حالا یادم نیست چی بود» دوست نداشتم. گفتم: «من می‌روم 
الان برمی‌گردم.» دسر سیدند: «کجا می‌روی؟» گفتم: (هیچ‌جا. سر این خیابان 
رستورانی است» می‌روم آن جا غذا می‌حورم و می آیم». 

امین امیتی تهیه کننده فیلم به طور اتفاقی هس یماگ مشغول 
تامار خوردن‌اند. 

تنهیه کننده می‌بیند بزیگر نقش لول فیلم مینست مین رل (#پس بهروز 

۳۳۳ می‌کنند. 

آمین امینی تاراحت و عضبانی می‌رود به همان رستوران و با تسوپ و تشر رو 


یر 1 ین 


خودت را از گروه جدا می‌کنی. همه دارند از همین غذا می‌خورندا. 

بهروز می‌گوید: «نخب من دوست ندارم این قلا زان نمی‌توائم بخورم». ۱ 

امینی که سخت عصبانی شده بنا می‌کند اوراسرزنش کردن. 
دیگر کار نمی‌کنم.» سوار ماشینم شدم و رفتم. آن فیلم البته نصف‌کاره ماند و تمام 
نشد. دلیلش یادم نیست. ما با امینی همین‌نجور به حالت قهر و دلخوزی ماندیم تا... 


06 


دزد بانک (۱۳۴۴) 


۱ ۳ "استودیو پارس فیلم . . 
" نو یستدة فیلمنامه کارگردان و تهیه. کنند ه: دکتر اسماعیل کوشان 

ب محمود کوشان 
هنرپیشگان: : بهروز وثوقی. تقی ظهوری. سهیلا. سیمین علیزاده فریبا خاتمی» وین 
بهمتیار و تادره 
لش رن سیاه و سفید (ئیمه‌زنگی). 
دزدی که شیاهت زیادی به ربیس, بانک دارد پس از مدت‌ها بیگیری و طرح نقشه‌ای 
دقیق خود را به جای ار معرفی می‌کند و صندوق, بانک را به سرقت می‌بَرّد. اما در انجام : 
9 توفیق نمی‌یابد و اي تفه 


و 2 ج] 

دکتر اسماعیل گوشانه شهیه کُتنده و کارگردان ره مشهورٍ آن سال‌هاء ضاحب 
استودیو پارس فیلم است. این استودیو که لابراتوار دارد و برای فیلم‌هایش 
دکررهای متنوع و بای درست می‌کند» مجهزترین وبززگترین استودیو فیلمسازی 
آن ونان ات »تشز فیلم‌های ناضر علک‌انظیعی در همین استودیو تهیه می‌شود. 
مخمود کوشان برادر دکتر استماعیل فیلمیردار این استودیو است. 

"از سوی این استودیوء بازی در قیلم دزد بانک به بهروز پیشنهاد می‌شود: او در 
این فیلم قرار است دو نقش بازی کند: یکی نقش, مثبت. دیگری نقش متفی 


اه 


۱۳ ی دی تا 

از جمله شرایط قراردادٍ استودیو عصر طلایی با بهروز (که هنکام امضاء به آن 
توجهی نکرده بوذه)؛ این است که تا زمان پایان قر ارداه یعنی بازی در شش فیلم 
برای عصر طلایی ای حق ندارد برای, استودیوی دیگری کار کند و در فیلم کارگردان 
دیگری بازی کند. ۱ 
بهروز وقتی داستان دزد بانک را می‌خواند ی منک این ی بید دنق 
جداگانه بازی کند به کار علاقه‌مند می‌شود. 

سبرایم تجربةٌ خوبی بود. می‌خواستم ببینم آیا می‌توانم از پس اجرای دو نقش 
پربيایم یا نه؟ آن موقع‌ها در سینمای ایران مهیداتِ امروزی: نبود. در بعضی 
صحنه‌ها که این دو شخصیت با هم بازی داشتند» ناچار یک بار من نقش مثلاً مثبت 
را بازی می‌کردم. طرفي راست کادز را می‌پزشاندند و فیلمبرداری می‌کردند بعذ 
فیلم.را برمی‌گرداندند و این بار طرفب چپ کادر را می‌پوشاندند و من می‌ایستادم 
سّمت راست و در نقش, منفی بازی می‌کردم و فیلم می‌گرفتند. به این ترتیب» من در 
نقش دو شخصیت رویه‌روی هم بازی می‌کردم و حرف می‌زدم. صدابرداری هم که 

سر صحنه نبود و کار وا راحت می‌کرد. ۱ 

وقتی بازی در این فیلم به بهروز پیشنهاد می‌شود می‌رود قرارداد را امضاء 
می‌کند. حرفی هم به «عضر طلایی» و امین امینی نمی‌زند. ۹ 

در صفحات خبرهای سینمایی مطبوعات ۳ فیلمی در 
دست ساختن دارد به اسم دزد بانک با شرکتٍ بهروز وثوقی. 


از طرفب «عصر طلایی» به من تلفن کردند و مرا حواستند به دفتر امینی. رفتم... 

امین امینی خبر روزنامه‌ها را می‌گذارد جلوبهروز و می‌گوید: «تو حق نداری اين 
فیلم را بازی کنی» چون با ما قرارداد امضا کرده‌ای». 

بهروز می‌گوید: (شما که الان فیلمی در دست تهیه ندارید. باس تفیش 
من هم که بیکارم. حالا این بیشنهاد به من شده» دارم بازی می‌کنم. هروقت شما 
داستانی داشتید و نقشی به‌ام پیشنهاد کردید» حتی اگر لازم باشد این کار را ول 
می‌کنم و می‌آیم». ۱ 


نج ( ام نم 


امیتی که عصبانی است می‌گوید: اتخیر» این حرف‌ها نیست» تو زده‌ای زبر 
قرارداد مُحضری...» و بهروز را هدید می‌کند. 

بهروز می‌گوید: اهر کاری دوست دارید بکنید...». 

س سرم را انداختم پایین و آمدم بیرون. حتی یک فیلم فارسی هم بود که قرار بود 
من در آن استودیو دوبله کنمء نرفتم. گفتم: «من دیگر نمی‌روم آن‌جاء حوصلة عُرولند 
و جرو بحث ندارم». 


درو باتک به این ترتیب تمام می‌شود و می‌رود روی پرده. 


جمال امیل در کتاب تار بخ سینمای ابران» صفحه ۲۸۳ دربار؛ این قیلم می‌نوبسد: 

. فیملنامة فیلم را ابتدا پرویز خطیبی نوشت و سپس فیلمبرداری از آن با 
«شورکنت چهره‌ای تازه کار با نام ادی پونتی آغاز شد. پشس از فیلمیرداری و تدوین 
نخستین دقایق فیلم. دکتر کوشان وقتی آن را به شدت ضعیف و سست یافت» کار را. 
متوقف و شخصا کارگردانی آن‌را آغاز کرد. خطیبی از دکتر کوشان به وزارت فرهنگ 
و هنر شکایت بُرد. پس از ملاحظة صحنه‌های کنار گذاشته شده ادارة نظارت حق را 
به دکتر کوشان داد تا کازش را ادامه دهد. دزد بانکك + پس از این که آماده تمایق شد» 
می‌بایست پلافاصله پس از گنچ قارون به نمایش درآید. اما موفقیت ی‌نظیر گنج 
قارون و طولانی شدن زمان .نمایش آن, دکتر کوشان را به صرافت انداعت. تا در این 
فاصله از تمهیدٍ گنج قارون در خصوص استفاده از صحته‌های رنگی رقص و آواز 
سود برّد. لذا در این فاصله, وئوقی و سهیلا را فراخواند و صحنه مورد تظرش را 
فیلغیرداری کرد. این صحنه افزوده شده نیز در سرنوشت فیلم مژثر نبود». 


ند گر جو 


لذ تگناه (۱۳۴۴) 


مجصول: پوریا فیلم . 

نويسندة قیلمنابه. کارگرهان و تهیه‌کننده: سیامک یاسمی 

فیلمیردار: موسین افشاور 

مترپیشگان: فروزانه محمدغلی جمفری» بهروز وشوقی» سهیلاه تقی ظهوری و ناصر 
۵ میلینتری: سیاه و سقید. ۱ 

جوانی به هی ۳ آسیابان ده تجاوز هی کل و دختر ضاحت فرزندی می‌شود. چندی 
بعد» جوان.با دخخثر شر کدخدا ازدواج می‌کند. اما او نازا اه مش فا + خزافابه وج 
دختر لا می‌زود تا فرزندش را از ار بگیرد. دختر که .تخت حمایت بت پزشک ۲۱ 
از قادن بچه خحوزدداری نمی کتگان جوان بچه را می‌فزةة. دختر جوا زا با نیز فان باق 
در.آب آرزدخاته می‌افتد. دختر از شدت یمان 4 وق تی‌آید و پوشکی. دمکده کمک 
. می‌کند تا فرزند را تجات دهد. 


2 2 
۳ استودیو شهاب مشغول دوبله کردن نم انسان‌ها است؛, اه 
هثرپيشة معروف آن‌روزها که در این فیلم بازی کرده» گاهی.به استودیو سر می‌زند تا 
شاهد دویله نقش خودش باشد. (گویا دختر برادر کسمایی, مدیر دوبلاژه جای 
ُروزان حرف می‌زده) بهروز هم جای یکی از شخصیت‌های فیلم صحبت می‌کند. 


بح ام ند 


-فروزان می‌آمد و می‌رفت تا این که کم‌کم با هم آشنا. شدیم. می‌دانست که من 
تازه شروع کردهامبهبازیگری و چندتا فلم هم کار کردم یک بار, بعد از کار با هم 
رفتیم کافه‌ای نشستیم. » قهوه‌ای خوردیم.. . بعد فروزان گفت: «بازی در فیلمی به‌ام 
پیشنهاد شده به اسم لذت گن... و7 2۳ 3ج 
" فیلم‌را بدهند _بهش.... 

تعدادی از هنرپیشه‌های مشهور آن زمان در این فیلمبازی ۳9 "درضمن» 
سیامک پاسمی پسر رشید یاسمی. ادیپ معروف» در آن سال‌ها کارگردان مطرحی 
است. 

فروزان ی سیامک یاسمی می‌گوید. هو بهرز را هدن ات 
می‌خواند و با هم حرف می‌زنند. 

سهنوز سبیلم را تزده بودم. گفتند همین جوری خوب اه گت سفق انز 
شود... 


گروه برای فیلمبرداری راهي کرمانشاه می‌شود. 
. جعفری گرفتار کار بازي در تتاتر است. قرار می‌شود پس از ام شدن کارش. با 
بهروز بروند محل فیلمبرداری» کرمانشاه. 

من حالا فقط ۳ آقای جعفری را شنیده‌ام و هنوز از نزدیک او را ند یله‌ام. 
می‌دانستم هنرپيشة درجه يک نتاتر استءو خیلی هم مشهون. از همبازی شدن با 
او و نیز ناصر که در سینمای فارسی هنربيِشةٌ تون تا دیده 
بودم و کارش را دنبال می‌کردمه خیی خوشجال بودم. ۱ 

بهروز وقتی قرارداد را با دستمزد هشت هشت‌هزار توامان می‌بندده می‌رود استودیو 
دوبله و ماجرارا باعوشحالی برای همکارانش تعریفه می‌کند. 

همه می‌گویند: «خیلی لباق رنه عازی ‏ قق تین فان زا 
کنی..» 

می‌پرسد: «جطور مگر؟» 

می‌گویند: «ولاً که سیامک یاسمی 9 خیلی موسیگ دارد و در مورد آو 
عجیب متعصب است. دوم اين که جعفری هترپيشة قدیمی و قوي تثاتر است و 


هو ند 


نگاهش نقوز غریبی دارد. تو سعی کن تو چشم‌هاش نگاه نکنی, چون اگر به 
چشم‌هاش نگاه کنی» بازیت بادت می‌رود. ِ 

(جعفری گویا بعادت هاشته حین بازی. وی با کسی حرف مسی‌زده» و 
چشم‌های طرف. تحیره می‌شده اس شا 

_ خلاصه بدجوری تو دلي مارا خالی کردند. بر مودک رم اگر این طور ‏ 
باشد که خیلی بد می‌شودا حالا فروزان هم با من خیلی صميمي و دوست ششف: " 
,کارگردان هم که روش تعصب دارد. وان هیچبی»؛ » با نگاه و چشم‌های جعفری جچه کار 
۹ ب الا یا فوسقش کف , 


یک روز جعفری تلفن می‌کند به بهروز و می‌گوید: سثل این که سار مسا 
همسفرباشیم؟» 

قرار می‌گذارند که بهروز برود دنبالٍ جعفری و او را سوار کند و با هم اول بروند 
کرمانشاه و بعد به روستایی نزديک تصر شیرین که محلِ فیلمیزداری: یتسه 

بهروز آن روزها یک «ب. ام. و ۲ سفید رنگ دارد. 

در موعد مُمّرر» می‌رزد دنبای جعفری و او را سوار می‌کند. راه می‌افتند. 

- حعفری برای من حالت استاد را داشت. به همین دلیل برایش احترام زیادی 
قائل بودم و در تمام طول راه هنم بهش احترام می‌گذاشتم... واقعاً هم هنرمند بزرگ و 
شحترمی بود. آن زمان کارش در تلاتر بی‌نظیر بود. ۰ 

در طول راهاز این در و آن در حرف می‌زنند. 

جعفری بهروز را ر اهنمایی و تشویق می‌کند..می‌گویذ:. «شما هنوز لول کارت 
است وبا استعداد و جوانی, انشااه موفق خحواهی شد». 

خلاصه تا رسیدیم کرمانشاه» دیدم نه باباء این برد اصلاً آن طور که می‌گفتند: 


وقتی می‌رسند محل فیلمرداری»بهروز با افراوگوه آ اگوی 


پیش می‌شناسد و قبلاً با هم کار کرده‌اند. 
به ملک‌مطیعی می‌گوید: «از زمان نب شم بازیگر ال من بوده‌اید و 


جح ۸۵ هد 


همیشه خودتان و بازی و کارهاتان را دوست داشته‌ام. الان هم. خعیلی خحوشحالم و 
افتخار می‌کنم که در این فیلم با شما همبازی. خواهم بود». 

برخورد ملک‌مطیعی با بهروز خیلی گرم و صمیمانه است و او هم برایش آرزوی 
ویک #یپگتق 

ته اش وتا می‌کشد کناری و می‌گوید: (سین خانم فروزان! بهتر است که ما 
آن صمیمیتی وا که قبلا با هم داشتيم این جا نداشته باشیم». 

۰ فروزان باتعجب می‌پرسد:.«چرا؟» 

بهروز می‌گوید: (جون. چیزهایی از این و آن شنیده‌ام... می‌گویند سیامک یاسمین 
رو شما تغضب دارد. من دوست ندارماین قضیه باعث شود به کارم لطمه بخورد». 

فروزان می‌گوید: «یخنی چه؟ کار ما چه ربطی.دارد به تا هرکی گفته 
بیخود گفته...». 

-نگرانیام از این بایت بود که مبادا سیامک یاسمی از من دلگیر شود و کینه‌ام را 
به دل بگیرد و صحنه‌هايم را از توی فیلم به اصطلاح کف .. آنذوقت‌ها از این جور 
کارها مگرهفن هر کار دلشان می‌خواست .می‌کردند. اگر از هنرپیشه‌ای دلخور 
می‌شدند, تا جایی که می‌توانستند» تصویرهایش را حذف می‌کردند و حتی 
دیالوگ‌هایش.را هم می‌گذاشتند رو تصویر.چهرة بازیگران دیگر... برعکسش هم 
البسته صسادق بود؛ هروقت از کسی خحوششان مي‌آند و دوسنتش داشتند و 
می‌خواستند که گل کند از تصویرهای به خصوص درشء شتش در فیلم خیلی استفاده 
می‌کردند. ۱ 

هدوز سس که راعش می‌کنم بگذار این ۳ ماو تیم فیلمبرداری به خیر 
بگذرد». 

سرانجام فروزان رضایت می‌دهد و می‌گوید: «باشد». 


لذت گناه از فیلم * رو تسار ویو زاين - پلیندا با شبرکت جنین 
وایمٌن اقتباس شده. اسست. 


۱ ملک مطیعی در این فیلم نقش ۳ مر ان مار 
که نقش, او رافروزان ایفا می‌کند. نمّش جوان اول به عهدء جعفری است که در فیلم». 


ند ۳ ند 


بوک دق نهر رورس یل موف این عم لته 
دستیار پزشک را بازی می‌کند. بهروز نقش, «بَدمَن» را بازی می‌کند که دختر لال از او 
حامله می‌شود و دیگران در صدد مُجازات و کُشتن او ۱ فتل 
آن‌ها را دارد. ۱ 
در یکی از صحنه‌های فیلم. جعفری بابهروز بازی دارد. آن‌ها با هم گفت ۳۳ 
دارند و در این گفت و گوه جعفری باید به بهروز اعتراض و پرخاش کند. 

_اصحنه‌های عمومی و در نفره را که گرفتندء نوبت به کلو زآپ‌ها رسید. من دیدم 
جعفری بحین بازی» خیلی تو چشم‌هام نگا. می‌کند. یا حرف بچه‌ها افتادم. به 
خحودم-گفتم:: «دلیلی ندارد هول شوم يا بترسم. این دارد بازیش را می‌کند. من هم 
باید کار حودم را بکنم.» بنا کردم تو چشم‌هاش نگاه کردن. همان‌طور که او نگاه 
می‌کرد؛ من هم نگاهمش می‌کردم. همین‌طور ادامه یات صحنه 
تمام شد. 
. فیلمبرداری این صحنه که تمام می‌شود» جعفری با بهروز دست وس او را 
می‌بوسد و می‌گوید: «شما آمروز کارت بسیار حوب بود. تبریک می‌گویم». 

بهروز می‌گوید: «ممنونم». 

سیایک یاسمی سار سیگ بل «اين سهروز تو مس آینده 
درخشانی خواهد داشت 


گروه قیلمر داز دهد وس روستا تشر شده‌اند. در همان نزدیکی» دکور فیلم 
(خانه و آسیاب آسیابان) را ساخته‌اند. روی رودانه؛ پُلی کناٍ آسیاب هست که آن 
را برای فیلمبرداری تعمیر کرده‌اند. .۰ 

دکوراتور فیلم ولی‌الّه خاکدان معروف است. ۱ 

یکی دیگر از صحهه‌های فیلم توی خانه اسالاکگ اتفاق می‌افتد. : 

۳-۳ است که‌بهروز می‌رزود آن‌جا داخل خانه و می‌خواهد بچه‌اش رابه‌زور 
از دست فروزان بگیرد. توی اتاق, بخاری کوچکی هست که رویش کتری آب 
می‌جوشد. در این کشمکش باید دست فزوزان بخورد به کتری» و بخاری برگردد و 
خانه مثلاً آتش بگیرد و آن در همچنان در خانة آتش گرفته» به کشمکش‌شان ادامه 


تم ۷ ند 


دهند. این خوانه یک در و یک پنجره دارد که آن‌ها را هم دکوراتور سابعته است تا 
خانه واقعی به نظر برسد. 

سیاوش یاسمی برادر کارگردان یک پیت بنزین می‌پاشد دور دیوارهای خانه که 
هبه‌اش أز نی و چوب و حصیر درست. شده است. طیعا طبیعتً برگشتن بخاری, موجب 
آنشر زین تم شود ر آقاها حودشان باید اند را آتش بونند. 

ستیأوش تافندک می‌زند» بعزین یکهو شعله‌ور می‌شود و در یی آن, تمام خانه 
آتش می‌گيرد. ۰ 
. این صحنه را با دو دوربین فیلمبرداری می‌کنند. یکی از درربین‌ها بیرون ,است و 
دومی داخل خانه که روشن است و فیلم می‌گیرد» اما کسی. پشت آن نایستاده. 
"- جالا فقط من و فروزان تو خانه. وسط آتش ۳۳ ماکت بجه که 
قنداقش کرده‌اند و یل دست اوست و ما همچنان به کشمکش‌مان ادامه می‌دهيم... 
وسط بازی؛ یکهو دیدم انگار نه, قضية آتش‌سوزی جدی است. همه چا تش گرفته 
و هیچ راهی هم برای فرار از شعله‌های آتش نیست. فروزان از ترس» بتا کرد به 
لرزیدن. . شعله به گوشة چادرش گرفت و فریادش رفت هوا. نها هم بیرون خانه 
متیغول فیلمبرداری هستند و عین خیالشان نبست.. 

بهروز چادر آتش گرفته فروزان را از > تن او جدا تست نصا و پنمجره و 
مُحکم همی‌زند تخت سینه‌ش. . پنجره می‌شکند و فروزان پرت می‌شود پیرون.بهرّوز 
هم که پاچ شلوارش آتش گرفته. خودش را پرت می‌کند و 7 

لف ج یت دق همراء با سذپایه و دوربین و باطری و قرچنهدرآن 

ست. طعم حریق می‌شود. 

۰ همه مات و.متحیر مانده‌اند. از هیچ‌کس کوچک‌ترین صدایی کنیس ]نان فقط 
قیلعبردار همچنان مشفول فیلمبرداری است. ۲ 
: سمن با دک و دندة ضرب دیده و سر و صورت خحاک و ملی و سیاء از دود و 
آتش» با وحشت دارم صحنه را نگاه می‌کنم. 

حالا همه تا ورین پم یمتا از مرب ای بند آمده اسنت. .سیامک 
یاسمی. مهوت و ساکت ایستاده است. خاکدان یکریز به سیگارش نک می‌زند و 


نم ۵ ند 


نمی‌داند چه بکند. 
ناگهان فریاد کارگردان یلند می‌شود: : «ای داد بیداد! ستآویی نک بوداه 
سنازیو دکوپاژ شده توی خانه مانده و حالا حتماً خاکستر شده اسیت( 
«خوشبختانه روزهای آخحر: فیلمیرداری است و سه چهار جلسة دیرب پایان کار 
باقی نمانده و ریا ۷ ۹ 
ی پم اسر وه رآ نی 
شب همه افراد گروه می‌نشینند دور سفره. هیج‌کس اشتها ندارد. . همه دلخور و 
پکر و نار اتحت‌اند. هیخ‌کس حوصله حرف زدن ندارد. لیوان‌های مشروب است که 
پُشت سر هم رون خالی می‌شود. 
نت 5 ۳ ۳ سوخته نود..بقیة 
فیلمیرداری زیاد مَهنم نبود. یادش بود چه صحنه‌هایی را باید بگیرد. اما دیالوگ‌ها 
همه از بین رفته بود و نمی‌دانست فیلم را چطور دوبله کند. 


کار تما می‌شود و ره تهران. 

بسا 3 چون می‌دانسته بهروز کار دوبله 3 پس از تمام شدن مونتاز 
فیلم» از او می‌خواهد پُشتٍ شت «موویلا» (دستگاه و تدوین فیلم) کنارش بتشیند و از 
حرکت لب بازگران خجدس بزئد یلوگها چه بود است. 
۱ شب من تا حدودی می‌توانستم بفهمم و دیالوگ‌هارا حدس بزنم؛ اما همه‌اش 
نمکن نبود. پالاخره سيامک ناچار شد بعضی جاهاء همین طزری یک حرف‌هایی 
بگذارد تو دمن ترپیثه‌ها و ولا هرملون هست دوبله کند. 


۰ تدوین و ضداگذاری فیلم که به پایان می‌رسد پیش از ننمایش عمومی در 
" سینماهاه طبقر معمول, یک شب فیلم رادر همان استودیو برای افراد گرو»» نمایش 
می‌دهند. بعضی‌ها هم م دوسنتان نزدیک‌شان را برای دیدن فیلم. دعوت می کت در 
این گونه جلسه‌هاء گاهی خبرنگاری هم می‌آید. ۱ ۱ 
لذت گاه:در استودیو ایران فیلم به نمایش گذاشته می‌شود. ۱ 
حالا دیگر بهروز با ناصر ملکمطیعی و نیز فردین» ستارة درخشان سینمای 


دز مت 


فازسی آن سال‌ها» دوست و صمیمی شده است. (آن‌ها شب‌های زیادی را با هم 
گذر انده‌اند و می‌گذرانند که خاطر؛ خوش, آن شب‌ها را هنوز به یاد دارد). 

فردین هم به این جلسة نمایش خصوصی دعوت شده است. او با سیامک 
یاسمی دوست است و فیلم بسیار موفق و پرفروش, گنچ فارون را با هم کار کرده‌اند. 

در عنوان‌بندی (تیتراژ) فیلم اسم بهروز وثوقی راپه رَغم آن که در فیلم نقش, 
مهمی به عهده داشته و در بسیاری از صحنه‌ها بوده است» گذاشته‌اند در ردیف 
چهارم و پنجم. ۱ : 
پس از تمام شدن فیلم و روشن شدن چرا‌هاء فردین به سیامک یاسمی 
3 «چرا اسم بهروز را تو تیتراژ گذاشته‌اید آن جا؛ بعد از خیلی‌ها؟. .. تمام پا 
این فیلم‌رو دوش این بابا بوده. خیلی هم خوب بازی کرد». آن‌وقت شما اسمش را 
گذاشته‌اید بعد از | سم سهیلا؟» 

:۳ سآهی می‌خندد و صی‌گوید: «شاه بسخشیده» شیخ‌علی 5 
نمی‌بخشد... آقا جان! این خودش هیچی نمی‌گوید. تو چه کار داری؟» 

فردین می‌گوید: ون جوا کر انسی بای زاشن. فزسیک یسک فر اول 
کار ا ین‌نجور حقّش پامال شود». 

س‌یادم است تنها حرفی که آن شب زدم؛ این بود: «ناراحت نشو فردین حان! 

عیب ندارد. من کار هنوییشگی سنینما را تازه شروع کردهام. بالاخره اگر استحقاق و 
تاش زا داشته شته باشم» زمانش که پرسل خودشان مجبور می‌شوند آسمم را 
بگذارند آن‌جا که باید باشد؛ چون باید باهاش تجارت کنند و از لش پول درآورند. 
اگر هم استحقاقش روا تتافته باشم» خب» چه فرقی ی _ کل حالا اسمم کب باشد؟ 
ال باشد یا آحر؟ 


این فیلم هم مثل بیش‌تر فیلم‌های مشاه زشمی 9 با تال ی میاض نییان 
است؛ می‌رود روی پرده. اما به رَغم آن که یازیگران مشهور و مهمی در آن بازی 
کرده‌اند. فروش چندان زیادی نمی‌کند. دلیلش شاید این است که مثل دیگر 
فیلم‌هاي رآیج ج آن زمان, ساز و آواز ورقص ندارذ و ام مت است: 


عروس درا (۱۳۳۳) 


محصول: ایران فیلم 

کارگردان و تهیه کننده: آرمان 

فیلمنامه:عیاس پهلوان و آرمان 
فیلمیردار: احمد شیراژی 

موسیقی متن: مرتضی خنانه 

هترپیشگان: فروزان» ویگن, بهروز وئوقی: یر دفتری» ت و متضور یوش 
۳۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 


دختر و پسری به هم علاقه‌مندند. ولی میچ‌یک جرأت بازگو کردن این عشق را به پدر 
دختر ندارند. تا این که جوانی به تخر اسشگناوین دختر می‌زود. . پدر برای تهیة جهيزية 
دخترش» تصمیم می‌گیرد .پولی رأکه نزد مااکت ده یرای جفین وزغ بة آمابق گذاشته, 
پس بگیرد. مالي دهکده مُرده و حالا کارمایش به دست پسر هوسرانش سیرده 8 
۱ ۹ مالک سحل بل دهکده پدر را سرمی‌دواند و در یک شب بی‌خبری؛ دخحترش را 
بی‌سیرت می‌کند. به زردی خبرٍ بی‌عصمتی دشختر ده را پر می‌کند و جوانی که به 
خواستگاری دنعتر آمده.. ناپدید می‌شود. پدر از ماچرا باخیر می‌شود: به سْراغ مالک 
۱ جوان و هوسران ده می‌رود. نزاع سختی بین‌شان درمی‌گیرد و سرانجام هر دو در مُرداب 


نجفه می‌شوند. ی یس از جندی دختر با پسر مورد علاقه‌اش ازدواج می‌کند. 
آقا (2] ها 


تهیه کننده و کارگردان این فیلم آرمان هنرپيشة مشهور آن تال تا سس اقفر 
نوشتن لسع موم تین ی میگ می‌کند. 7 ی 


154 ید 


معروف و محبوب» نقش اوّلٍ مزد را به عهده دارد و فروزان نقش, اول زن را بازی 
تن ۱ 
محل فیلمبرداری در شمال ایران؛ بندر پهلوی (انزلی) و غازیان» است. افراد 
گروه در خانه بزرگی کنار دریا مُستقر می‌شوند. هر.کس برای خودش اتاقی دارد. 
یه مان خدابیافرز همان روز اوّل.به من گفت: «من از ویگن خواسته‌ام که در 
مُذّت فیلمبرداری» مشروب نخورد. می‌خوا ستم از تو هم جواهش.کنم که باهاش 


۱ ۰ نروی بیرون» مشروبخوری... می‌دانی که وقتی مشروب می‌خووّد از حال طبیعی 


۱ خارج می‌شود. می‌ترسم به کارمان لطمه بخورد. من هم بهش قول دادم. هر روز 
" کارمان که تمام. می‌شدء برمی‌گشتم خانه. درش می‌گرفتم و تنهایی می‌رفتم. بیرون» 
و تتهر کی می‌زدم و تو رستورانی- در همان غازیان» غذایی می‌خوردم و آحرٍ 
شب برم ی گشتم. 

بعد از کار» معمولاً ویگن و فروزان و.سپهرنیا و شیرازی فیلمبردار در سَرسرای 
پایین » می‌نشسته‌اند به وّرق بازی. 


بهروز که داشته می‌رفته بیرون» ویگن می‌پرسیده: «کجا می‌روی؟» 
۲ نهروز می‌گفته: هیچ جا...». 


بالاخره یک روز ویگن همراهش می‌رود. سوار شورولت «سوفیاای بهروز 
می‌شوند و می‌روند در شهر گشتی بزنند. 

آن روزهاء ویگن ترائه‌ای خوانده که خیلی سر زبان‌ها افتاده: ه: «قسم خوزدم 
خدایاء دگر بندر نیایم. مگ ۱ 

می‌رسند سر یک چهارراه. پانباشن می‌آید جلو. ویگن را مبی‌شناسد. ببرایش 
می‌زند بالا (احترام نظامي می‌گذارد) و با لهجة گیلکی می‌گوید: «آقای ویگن! شما 
کی ویر ده وان درک بتلیر نیایی... چطور شد آمدی؟» 

ویگن پر و پر نگاهش می‌کند. 
۱ - دیدم الان است که ویگن یک کاری بدهد دستمان: قوری گفتم: «سرکارا این 
بندرپهلوی را نگفت» بندز بوشهر را گفت...» 4 


٩۲ : ۰ 


یک با فرمانده نیروی دریایی بندرپهلوی همهٌ‌گروه رابرای شام دعوت می‌کند 

روی عرشة کشتی. 
پیش از رفتن» آرمان از افراد گروه ف فیلمبرداری و بازیگران می‌خواهد که زیاد 

مشروب نخورند و به حصوص تأکید می‌کند که با وبگن هم‌پیاله نشوند. 

افسران و درجه‌داران نیروی دریایی در بندرپهلوی با همسران خود امده‌اند. همه 
لباس‌های رسمی و شیک پوشیده‌اند. ۱ 

تا بعد از شام» همه‌چیز به خیر و خوشی گذشت. آرمان خدابیامرز هم خیلی 
مواظب بواشن. 

شام را که می‌خورند؛ ویگن گیاوش را برمی‌دارد و شروع. می‌کند به واخنتنرو 
آواز غنولندن. ترائه اول وا می‌شوائله عحه قذلوبقش. عی‌کندد و برانش کف می‌زندن. 

یکی از افسران ارشدٍ نیروی دریایی می‌آید و بااحترام فراوان به ویگن می‌گوید: 
«می‌توانم از شما خواهش کنم ترانة دل دیوانه را برایمان بخوانید؟» 

ویگن که مشروب خورده است. می‌گوید: «نخیر قرار نیست هرچه شما 
می‌خواهید من بخوانم.. من هر ترائه‌ای را که دوست داشته باشم می‌خوانمه. 

افسر ار 3 تش که جلو همسر و همردیف و زیردستانش احساس تحقیر کرده» دلخور 
و یکر دست همسرش را میرف فارگ می‌کند. وت تن ای 
صحنه را خالی می‌کنند. 

-ویگن هم دور از چشم آرمان پنهانی مشروب می‌خورد؛ برای تخودش گیتار 
می‌زد و آواز می‌خواند. نع وان داشت شت آن زمانه به انم آمدم همچون 
پرستوها». یادم است یک بار به من گفته بود که اين ترانه را خیلی دوست دارد و 
هرگاه مست می‌کند آن را می‌خوأند. مثل این که خاطره‌ای داشت از آن. 
۱ کشتی بررگ است و هر کس گوشه‌ای نشسته یا ایستاده است.بهروز هم بافروزان 
و سپهرنیا و شیرازی و آرمان نشسته‌اند و گپ می‌زنند و می‌نوشند که... 

-.ناگهان صدای ویگن بلند شد: «آمدم همچون پرستوها...» تا آمدیم به خودمان 
ربجنبيم دیدیم همه چیزرا به هم ریخت و شیشه‌هارا شکست و خلاصه مجلس به 
شکل, خیلی بدی به هم خورد... آرمان و فروزان و دیگران ویگن را به زور بردند. 


نم ٩۲‏ بم 


وا میتی ج ۱( ۱ 
می‌کنند. باتعجب می‌گوید: «ر استی؟ من دیشب این کارها را کردم». 


یک شب دیگر, ؛بهروز و ویگن با هم می‌روند بیرون؛ در رستورائی ارمنی تام 
می‌خورند. 
ما معمولاً دودکا» می‌خوردم. گفتم مشروب هم بياورند. ویگن هم مشروب 
خواست. گفتم: «خواهش می‌کنم نخور. آرمان از من حواسته باهات مشروب 
نتخورم.» ویگن گفت: ایک گیلاس که اشکالی ندارد.» یکی شد دوتا و دوتا سه تاو 
خلاصه یش سر هم خورد. امن هم روم نمی‌شد چیزی بگویم. به هرحال از من 
بزرگ‌تر بود و بهش احترام می‌گذاشتم. 
از رستوران می‌آیند بیرون. سوار ماشین می‌شوند وراه می‌افتند. وسط راه ویکن 
می‌گوید: «نکه‌دارا» 
بهروز کتار خیابان» ماشین را پارک می‌کند. ویگن پیاده می‌شود و تلوتلوخوران 
می‌رود تو پک پیاله‌نروشی.بهروز هم دنبالش راه می‌افند. 
عده‌ای ایستاده و نشسته مشغول نوشیدن‌اند. 
ویگن زو می‌کند به پیاله فروش: من ویگن دردریان» ٩۲‏ از همدان. هر کی این 
جا مشروب بخورد به حساپ من..» 
"همه می‌خندند و به سلامتی ویگن می‌نوشند. جز جوان دَمَغی که دم در ایستاده : 
۳ ۱ 
ویگن رو می‌کند به آو: (پس تو جرا نمی‌خوری؟» و به پیاله‌فروش می‌گوید: «بریز 
براش... همه باید امشب به حساب من» این‌جا مشروب بخورند. 
جوان می‌گوید: «نمی‌خورم)». 
ویکن بُراق می‌شود توروش: «من می‌گویم باید بخوری» بگو چشما. 
جوان می‌گوید: اصلاً تو کی هستی که دستور می‌دهی؟» 
ریگن می‌گوید: «من؟. موم وت اف ۳ از همدان...». 
جوان ناراحت و عصبانی بلند می‌شود از در می‌رود بیرون. 


نی 25 نم 


بهروز به ویگن می‌گوید: «چرا پیله می‌کنی به مردم. آقای ویکن؟» 

.که در باژ شوه بان جوان با حندتا گردن کلفت می‌ریزند تو و دعواو 
کتک‌کاری شروع می‌شود. یکی‌شان دست می‌کند جیبش چاقو درمی‌آورد و 
می‌خواهد حمله کند به ویگن. 

بهزوز چشمش که به چاقو می‌افتد. خودش را می‌اندازد وسط که: «مرد حسابی! 
تو آمده‌ای به یک آدم فیس باکر بش ۳ 

گردن کلفته می‌گوبد: «اين به رفیق ما فحش داده... باید بزنیمش...». 

بهروز می‌گوید: «اولاً که ُحش نداده, نیا اگر می‌خواهی بزنی» مرا بزن... من 

رو یناه کب ليم ۱ 

من درست است که خیلی. جوان بودم؛ اما بچه نبودم. سبیل داشتم... خلاصه» 
هر طور بود به کمک مردم از هم سواشان کردیم و ویگن را به‌زور نشاندم تو ماشین 
و راه افتادم... 
" روی یل که ۳ می‌گوید: نگه‌داراه 

بهروز می‌گوید: «بگذار از پل بگذریم. بح ...6 

ویگن مُحکم می‌کوبد رو داشبورد و داد مي‌زند: «وقتی مکی نگه‌دار. بگتو 
چشم». 

بهروز ناچار همان‌جا نگه می‌دارد. 

ویگن پیاده می‌شود و می‌رود طرف رودخانه» پشتش را می‌کند به‌بهروز و چند 
دقیقه‌ای همان‌طور سریا قنی متشه بعد راه می‌افتد و می‌گوید: من می‌خواهم پیاده 
بروم». ۱ : # 

بهروز با ماشین, آهسته همراهش راه می‌افتد و اصرار و خواهش می‌کند که: ایب 
سوار شو برویم» ویگن مال شوب اتیس ثر یل 

بالاخره ویگن عصبانی می‌شود می‌آید یِقَة بهروز را می‌گیرد و از ماشین 

می‌کشدش بیرون: «تو خیال می‌کنی کی هستی؟ مارلون براندویی؟ من تو این فیلم 

نقش, اول را دارم آن‌وقت تو به من مَحل نمی‌گذاری؟ هرروز پا می‌شوی می‌روی 


بح 9۵۵ به 


بیرون» ازت که می‌پرسم» جوالب سربالا می‌دهی؟ تو نمی‌توانی یک چمكي مرا 
بخوری!. ۱ ۱ 
بهروز می‌گوید: «باشد, قبول. معذرت می‌خواهم. حالا بیا سوار شو برویم», 
ویگن ول کن نیست: «نخیر؛تو.بزه» من هم می‌زنم. ببنیم کی قّوی‌تر است. ال 

تو بزن». ۱ هب 

سآقاء من که دیگر کاسة صبرم لبریز شده بود. نفهمیدم چه کار می‌کنم» یک مُشت 
زدم بهش... پاش پیج خورد و افتاد... از شدت درد بنا کرد به داد و هوار... 

حالا رسیده‌اند نزدیک محل اقامت گروه. از صدای داد و هموار ویگن همه 
می‌ریزند بیرون. آرمان و سپهرنیا و دیگران... ویگن را هرطور شده می‌برند تو. هنوز 
از شدت درد دارد فریاد می‌کشد. 


ب‌آومان خیلی از دست من ناراست و عصبانی شد. حق داشت قبلاً گفته بود و 
خواهش هم کرده بود و می‌دانست که ویگن بَدمّست اه 


صبح فرداه پای ویگن وَرَم می‌کند. نمی‌تواند آن را تکان ببدهد. می‌برندش 
بیمارستان, معلوم می‌شود پایش شکسته. آن را گچ می‌گیرند و با عصای زیریغل 
برمی‌گردد. پزشک گفته دو اسه هفته تباید راه برود و پایش را حرکت بدهد. . 
۱ ویگن همراه همسر و بچه‌های کوچکش که آمده‌اند چند روزی پیش او بماننده 
راهی تهران می‌شود تا استراحت کند و وقتی پایش خوب شدء برگردد تا صحنه‌های 
او را فیلمبرداری کنند. بقية افرادٍ گروه می‌مانند که صحنه‌های دیگر را بگیرند. 


هميشه همین‌جوری بود: شب بَذمست و شلوغ. صبح آرام مثل بره... یک 
راننده داشت هروفت عصبانی .می‌شد. می‌زد تو گوشش. فرداش, ناراحت می‌شده 
صدتومن می‌داد بهش.. رانندهه فهمیده بود. هميشه یک کاری می‌کرد که ویگن 
عصبانی شود و بهش سیلی بزند وروز بعل» «صدی»را بگیرد. . 


صحنه‌ای در فیلم است که در مُرداب انزلی فیلمبرداری می‌کنند. مدیر تهیه 
همراه وسایل صحنه یک جعیه ودکا و یک کیسه نمک هم آورده انشتر 


سید 13 چاه 


قرارداد امضا ی 


عباس شباویز قرار است برای استودیو ایران فيلي فیلمی را کارگردانی کند به 
اس مرول او 9 

به بهروز پيشنهاد بازی در ان یمد می‌شود. 

کتایون. همبازی بهروز در این فیلم. آن زمان یکی از چهره‌های زن مطرح 
سینمای فارسی است. ۱ 

جهانگیر غقاری را دوست مُشترکی به‌بهروز معرفی می‌کند و می‌گوید: «در آلمان 
سیئما خوانده و دوست دارد در فیلم بازی کند». 

من هم به باس معرفی‌اش کردم قرار شد درراین فیلم تقتنی بازی کند, 


بیش تر ٍ صحنه‌های فیلم در نله شمال و کنار دریای خزر فیلمبرداری می‌شود. : 
۱ اولین روز قیلمبرداری است. در ویلایی کار مي‌کنتدو قرار است صحنه‌هایی را 
بگیرند که جهانگیر غقاری در آن‌ها بازی دارد. بهروز در هتل است. ۱ 

ساعت چهار. بعدازظهر» شباویز از محل, فیلمبرداری برمی‌گردد هتل ‌ هتل. 

.ب تعریف کرد که قرار بوده در صحنه‌ای جهانگیر غفاری, کلام رازب 
سورد ... چند بار, صحنه را تکرار ی گتقای, غفاری از بس خجالتی 2 هپچ‌چیز 
نمی‌گوید و هربار هم گیلاسی مشروب می‌خورد. آخرسر آن قدر مست. می‌شود که 
ناچار کار را تعطیل می‌کنند. . . 

" (بهروز با تحوشحالي . یادآوری می‌کند که جهانگیرغفاري که در فیلم‌های پعدی 
هم با هم کار می‌کنند» اکنون در لو سآنجلس استودیویی دارد و در کار تهیه کنندگی 
فیلم موفق است). 

امروز و فرداکه حیلی سریع فیلمبرداری" شود قیلمن ات شاه درآ یچ 
مذرنه‌ای‌ها هم بازی مبی کنناد. ود ۰ ۲ 


۳۹ ی یا ی[ از رام هي خحانی میتی 


نم 66 به 


ویولن می‌زد و ظهوری خدابیامرز هم آواز می‌خواند. خانی وسط آواز ظهوری» 
یکهو ویولن زدنش را فطع می‌کرد تا سازش را کوک کند. ظهوری عصبانی می‌شد و 
می‌گفت: «مرد حسابی! حالا چه وقت کوک کردن ویولن است؟ وسط آواز خواندن 
من...]. ۱ 


نی و و ۱ نم 


بیست سال انتظار (۱۳۴۵) 


محصول: استودیو عصر طلایی 

فیلمنامه‌تویس و کارگردان: مهدی رییس فیروژ 

تهیه کننده: هزیزاقه کردوانی 

فیلمبردار: هرائد 

- هنر پیشگان: بهروز وئوقی» شهلا ساراء احمد یرای ار محسن آراسته و مهدی 
رییس فیروز. 

خانواده‌ای به علّت تنگدستی, فرزندشان را سرٍ ر اه می‌گذارند. پس از چند سال» همان 
خانواده که صاحب روت قابل توجهی شده؛ به تا تفت فرزندشان ی نی 
چون موفق به پیدا کردن او نمی‌شوند. دختری رابه فرزندی می‌پذیوند. بیست سال بعد؛ 
دحتر برایر جزانی قرار می‌گیرد که همان فرزند گمشدة خانواده است. تبهکاران فص 
سوءاستفاده از این موضوع را دارند ما موفق نمی‌شوند. . سرانجام تن تفت آرزوی 
خود رسیده, فرزندشان را به دست می‌آورند. 


آقا لا ها 
فیلمبرداری این فیلم حدودٍ یک ماه و نیم طول می‌کشد. 
بهروز از این فیلم» حاطره‌ای یافش نمی یله 
- می‌دانستم که این‌هاکار به درد بخوری نیست و درواقع مقدمة کارهای اصلی: 
من است و باید صبر کنم و بکوشم تا زمانش فرابرسد. 


1. 


هاشم خان (۱۳۴۵) 


محصول: استودیو مولن‌روژ 

کارگردان: محمد ززین‌دست 

تهیه کننده: مر تضی و مصطفی .اخوان 

تساه روش تما رای نس ور وه 

فیلمبردار: مازیار پُرتو و واهاک 

هترپیشگان: : بهروز وثوقی فروزان؛ احمد قدکچیان. سیروس شاندرمنی: بسوری. کتایون 
جلال یدی, محمد تجدد. رفیع عدیله. غلامحسین بهمنیار اکبر خواجوی, عزت‌اله مقبلی 
جهانگیر غقاری و ناصر .ملک‌مطیعی. 

۵ میلیمتری, رنگی (ایستمن کال 

میکروفیلمی. حاوی اسرار .عهمی. ربوده .می‌شود. علی کازمند ادارةٌ حفظ این میکروفیلم 
برای یافتن ای ناخ اقدام می‌زند و.پس از یک سلسله عملیات» میکروفیلم.را به 
دنسی میأَوُرَدٍ. تبهکاران همبر او مینا را می‌ربایند» اما عیلی سوفق یه تین کیرون 
دسیسه‌های آنان می‌شود و سرانجام میکروفیلم را به جای اوّلیه‌اش برمی‌گرداند. 


.]7 18.۰ 

منحمد زرین‌دست که او را تونی هم. می‌نامند» در آمریکا درس نینما خوانده 
است. ۱ 

می‌گویند وفتی شاه می‌رود آمریکاء در دیداری با دانشجویان ایرانی» تونی را هنم 
می‌بیند و از آو می‌پرسد: «در چه رشته‌ای درس می‌خوانید؟» 

تونی می‌گوید که درس, کارگردانی سنینما ت اتنی است. 


مر وچ 


شاه به ار می‌گوید: «پس جرا نمی‌آبی ایران فیلم بسازی؟ه 

زرین‌دست که در زمان تحصیل در امریکاء فیلمی ساخته است به اسم خانه‌ای بر 
روی شن» می‌آید ایسران. روزن‌امه‌ها عکسش را چاپ می‌کنند و در موردش 
می‌نویسند. ۱ 

اخوان‌ها - مصطفی و مُرتضی - صاحب سینما و استودیومولن‌روژ فرار است 
برای ۳ پرهزینه‌ای به کارگردانی محمّد (تونی) زرین‌دست سرمایه گذاری کنند. 
این نخضستین فیلم اخوان‌هاست. 

0 پیش از این فقط کار دوبله انجام می‌شده امییچاز :بهروز هم 
در این استودیو کار می‌کند. 


زرین‌دست داستانی دارد به سم هاشم‌خان که شبیه فیلم‌های تس ون است و 
درواقع» قرار است این اوّلین فیلم «جیمزباندی» ایران باشد. تاصر ملک‌مطیعی نامزد 
ایفای نقش, جیمزیانلٍ این فیلم است. 

تونی زرین‌دست می‌خواهد به شکل, حرفه‌ای سینمای هالیوود کار کند. برای 
بازیگران, «اینترویوه (مصاحبه) می‌گذارند و آن‌ها را به اصطلاح «تشت ششبخ ان يد تا 
میان‌شان هنربيشة مناسب با نقش مورد نظرش را انتخاپ کند. 

یکی از روزها که بهروز در استودیو مولن‌روز مشغول کبار دوبله ها سوئی ‏ 
می‌آید او را می‌بیند و می‌گوید: «شنیده‌ام شما هنربيشهة خوبی هستی. می‌شود چند 
فقیقه بیایی پایین چندتا عکس ازت بگیرم؟» ۱ 

تا آن زمان: من هنوز میان مردم مشسخص نبودم؛ تقریباً آ‌جور که باید 
نمی‌شناختندم. ولی در استودیوهاء مُشخص شده بودم و تهیه کننده‌ها و فیلمبردارها 
و کارگردان‌ها می‌شناعتندم. حتی شنیده بودم که این‌جا و آن‌جا می‌گویند: «یک 
جوانی‌ست دارد می‌اید و خرب هم می‌اید» به اسم بهروز وثرقی...» امااین 
حرف‌ها برای من مهم نبود. خوشبختانه آن‌قدر به بالاتر از این‌جور مسائل و این 
حرقت‌ها فکر می‌کردم و هدفم به قدری والاتراز این‌ها بود که هیچ‌چیزی مرا مغرور 
و گمراه نمی‌کرد و از اين نوع تعریف‌ها چندان خوشحال نمی‌شدم». 

بهروز می‌رود پایین. تونی» لاب کارگردانهای آن زمان» دفتر و دذشتک و 


۹ ۳ 


تشکیلاتِ مُفضلی راه انداخته و مُنشی و دستیارهای مختلف و کُلی دم و دستگاه 
دارد. 

با دوربین پولاروید چندتا کین از بهزوز می‌گيرند. 

توتی می‌گوید: «فردا شما کتو شلوار پپوش و کزاوات بزن تا چند تا عکس 
دیگر هم بگیریم ببينیم چه جوری می‌شوی». 

بهروز با کت و شلوار و کراوات هم عکس می‌اندازد. 

وان ماک هد دلیل آن که ملک‌مطیعی درشت اندام است» تونی تصمیم 
می‌گیرد نقش هاشم‌خان را بدهد به ناصر. برای نقشس, «جیمزباند»بهروز را در نظر 
۳ ۲ دی ۸ سا 
تاو نلم که سول و سوش شرکت تفت است و میکروفیلم زاین چیرها: دز 
آادان و خرمشهر و ایل بختیاری می‌گذرد. ملک‌مطیعی ز نقش, یک خان را بازی 
می‌کند» با سبیل و کلاه و لباس, ایلاتی... . فروزان نقش اول زن فیلم را به عهده دارد. 

با بهروز قرارداد می‌بندد. 

س‌گفتم «اسم من در تیتراژ باید اوّل نوشته شیخا قیل تکردند. بالاخره بعد از 
کی جر و بح قرار می‌شود اسم فروزان (چون می‌گویند مشبهورتر است و در 
ضمن زن هم هست) اوّل نوشته و نام بهروز بس از آو بياید. بعد هم اسم دیگر 
بازیگران, و سرآخر نام ملک طیعی... 

این قضیه بین من و فرزان کُدورتی به وجود و رس وا 

حرف نمی‌زديم.. .. التبه گمانم مسائل, دیگری هم بود که به این کُدورت دامن زد. 
حالا درست یادم نیست.. .. چون این قضيه اوّل یا دوم بودن اسمء آن موقع خیلی 
برایم مُهم نبود.. . من سخت‌اکار می‌کردم و به کاری هم که می‌کردم خیلی عشق 
داشتم و تمام زندگی و فکر و ذکرم کار بازیگری بود و می‌دانستم که بالاخره زمانش 
می‌رسد که کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌ها خودشان با میل و رغبت» اسمم را یگذارند 


ول از همه. 


کرو انا مور بت است؛ تا موی 


جد ۳ وه 


کند برای صحنه‌های زد و خورد (به اصطلاح « کشن») فیلم. یکی از کشتی‌گیران که 
مردٍ داش‌مشدی و هیکل‌مندی است بهروزرا می‌شناسد می‌آید جلو و می‌گوید: 
سام‌علیکه آقا بهروزا» و می‌نشیند کنارش. . 
یکی از دستیاران تونی که انگلیسن حرفیه می‌زده مد لو از شیر 
هون پونبسان؟ ۱ ۱ 
3 ۷۵۲ مل 10۲ . 
طرف اول جا می‌خوزد» فکر می‌کند از او چیزی پر سیده: می‌گوید: «جطو مکه؟» 
همه می‌خندند. 


تونی زرین‌دست می‌گوید: ( هیچتی 7 ی پر سید ل. 


یکی از باویگران جنر غفاری است کهپهروز ور ۳ ساخته شدنِ فیلم 
امروز و فرداه به سیتماً معرفی کُرده است. ْ 

مسحل قیلمبرداری درک زء و گسترهای اطنوافب آبعلی است. صحه‌ای را 
قطب قاری می‌کنند که بهروزرا بسته‌اند به یک تیر چوبی و غقاری که نقش, یکی از 
افراد ایل هاشم‌خان را پازی ی که باید با شلاق او را بزند. شلاق هم یک قلاق 
ی ون یکی سخورانی آنبوهی قار بز ایس که جهانگی غفاری ادای شلاق 
زدن را درآورد و نقش بازی کند... ۱ 

-شروع کرد به زدن.. مهافت می‌زده محکم هم می‌زد. ی 
دوّمی را زده هیچی نگفتم. شلاق, سرّم و چخهارم. :یاو 9 نی سای 
دستم را یاز کردم و گذاشتم تم دنبالش. از یدو» من بلو.. 


کارهای چاپ و لابراتوار هاشم خان که و اسف شده در ایتالیا 
انجام می‌گیرد. برادران اخوان به قدری در مورد این فیلم تبلیغ می‌کنند که انتظار و 
توقع. مردم بالا می‌رود. 

- عکس,من با سلسل, همراو تصویری از فروزان» رنگی و رفت روی جلد 
0 1۳۳۳ ۳0۳۳۳ 77 شده بودم. مردم می‌شناختندم و تور کوچه و 
خیابان, تا می‌رسيدند به من؛ می پر سید‌ند:«پس آقاء این هاشم‌خان کی میا ید رو اکران؟» 


بح ام و ۱ به 


بالاخره هاشم خادا بر پردةٌ سینماها به نمایش درمی‌آید. به دلیل تبلیغات فراوان 
و کت ده تفه داز مردم هجوم می‌برند به سینماهایی که فیلم را نمایش 
می‌دهند. ازلین فیلمی است که حالت «جیمزباندی» دارد و آن زمان هم جیمزباند و 
فیلم‌هایش خیلی مطرح اشستهای نیز بو انسبت ای صحته‌های «کشن) (زد و خورد)... 
همه این‌ها برای مردم تازگی دارد و جالب است. 

مثلاً صححنه‌ای داشت که من با لباس, عربی» روی سقفب قطار در حال حرکت» 
می‌دویدم؛ که البته حینٍ فیلمبرداری نزدیک بود از آن بالا رت شوم پاین... 


برحلافي بيشتر فیلم‌های رای یج آن زمان, در هاشم خانن» صحنهٌرقص و آواز پیست. 
البته یک صحنة کاباره در فیلم هست. اما به آن ترتیب نیست که به جا و بی‌جاء بزنند 
و برقصند و بازیگر نقش, اوّل ناگهان بنا کند به آواز خواندن و چهچه زدن. 

تماشاگر ان که به فیلم‌های فارسی عادت کرده‌اند. از این که هاشم‌خانرقص و آواز 
ندارد تعجب می‌کنند و برایشان این سوّال مطرح می‌شود. که چرا؟ اما در ضمن 

برایشان جالب است که یگ فیمايرني جطاب ور ونگی و یه اسطلاح ۱ رخ جرا 
هی بیتنن. 


۰ برادران اخوان هنگام امضاء فراردادٍ بازی در هاشم‌خان» بابهروز چنند قرارداد 
دیگر. هم می‌بندند. حالا دستمود او شده است ند ای خووید: 
دستمزد بازیگران مطرح آن زما» میلغ چندانی نیست. (مثلاٌ ناصر ملک‌مطیعی ۵۰ 
هزارتومان و فردین ۹۰ -: ۸۰ هزارتومان دستمزد می‌گیرند.) 

با همه این‌هاء از بازی در این فیلم وضایتٍ 7 نداشتم. 


هاشم خان مجدداً تدوین و با عناوین ی آن‌ها بهروز وثوقی: برت 
میلر» فروزان: سوزان رایت» کتایون: کتی تیلور و کارگردان فیلم تونی زرین‌دست 
معرفی شده بود به وسیله کمپانی پارامونت به طور محدودی «در خارج از ایران» 
خوزیع سل.) (تاریخ سیئمای ایران» جمال ایده صفس: ۳۷ 


خداحافظ تهران (۱۳۴۵) 


محصول: استودبو مولن‌روژ ۱ 

فیلمنامه‌نویس و کارگزدان: ساموئل خاچیکیان 

تهیه کنند: مرتضنی و مصطفی جوان 

فیلمبردار: نصرت اه کنی و واهاک 

موسيقي متن: انوشیروان روحانی 

هنرپیشگان: بهروز وثوقی» پوری بنایی. ایران فادری. جلال. عدیله, ماریا متفوریان, ساقی و 


عزیژ اصلی . . 

۵ میلیمتری» سیاه و سفید. 

دشتر بحدمتکاری اریابب جوانش رً دوست. دارد» اما او که از بیبایی محروم است هیچ‌گاه 
یارای انتای عشفش را به محبویش نداشته‌و زمانی که ارباب جوان با جمسرٍ فرنیگی‌اش 
از. آمریکا باژمی‌گردد دیگر همذ امید دشتر قطع می‌شود. از آن. پس» او همة ,عشقش ,را 
صرفب حرفة پرستاری می‌کند تا این که جنگ پیش می‌آید و دختر بار دیگر با محبویش 
روبه‌رو می‌شود» در حالی که این باز بیناییاش را باژیافته و ظاهر تازه‌ای گرفته شتا 
دختر پس از این که هویّت واقعی خود را برای محبویش فاش می‌کند» وکین ویو 
با او آخاز می‌کند. 


۵ ها 2 
بانط خاعیکیان کارگردان سرشناس آن سال‌ها (و نیز سال‌های بعد) فیلمتامة 
خداحافظ تهران را به اخوان‌ها پيشنهاد می‌کند. آن‌ها داستان را می‌پسندند و قرار 


بح ۵۱ ۱ نم 


می‌شود ساموئل فیلم را بسازد. 
۱ از سنوی دیگی .هه نگ ون با بهروز ترادد درد و نز الا دیگ مش 
هم شده است؛ او را به عنوان بازیگر نقش اوّل به کارگردان پيشتهاد ای فتاه 
پوری بنایی: بازیگر زن مشهور آن زمان» قرار می‌شود ات توت بازی 
-اولین بار بود که پوری بنایی را میدید یادم است در «رینه» دماوند بود. .با هم 
آشنا شدیم و کار کردیم :ین آشنایی به دوستی نزدیک و بعد هم به یک راب ملة 
عاطفی انجامید و چند سالی ادامه پید! کرد. دراین مذت با هم نامزد بودیم. . بعد هم 
ی مثل پیش تر زن‌ها و مردهایی که در کار هر سنلیقه‌های مختلفب دازند این 
رابطه نتوانست ادامه پیدا کند و بالاخره تمام شد.. .. حاطرم است که پس از دو سه 
سال نامزدی» به پوری پيشنهاد ازدراج دادم. می‌ خواستم عاواده: مشکیل بدتز 
بچه‌دار شویم. خیلی بچه دوست داشتم.. .. پيشنهادم را پذیرفت: مُنتها به شرط آن 
که همچنان در فیلم بازی کند. گفتم فقط فیلم‌هایی که پا من کار می‌کند. رت بان 
زج خعانوادهاش را تأمین کند. گفتم سالی دو فیلم با خودم کار کن و درآمدش را 
یده به حانواده‌ات. گفت دو فیلم در سال کم اجه گفتم خحب» تکلیف بچه جه 
می‌شنود؟ من صبح بروم سر کار؛ تو هم بروی سر کار» بچه را هم پرستار بزرگ کند... 
تک تست سای . نمی‌شود. .. بالاخره هم نشد. به تواقق نرسید تست 
همیشه‌برای ایشان احترام مخصوص کرو 
ماجرای بهروز و پوری بنایی که بازئاب گسترده‌ای در مطبوعات آن زمان داشت 
باه : انوعی یادآوررابطة نافرجام آلن دلون و رومی اشتایدر ۳ 


فیلم در تهران و پادگان رینه دماوند فیلمپرداری می‌شود. فیلمی است «ارتشی». 
روز نقش, یک افسر چترباز نیروی هوایی را بازی می‌کند که در آمریکا دوره دیده و 
ممراه یک زن آمریکایی (که نقش او را همسر آمریکایی تونی زژین‌دست ایفا 
می‌کند.) به ایران.برگشته است. پوری بتایی نقش, دختر نابینایی را به عهده دارد که 
بعد با آفسر رابطه‌ای عاشقانه بیدا می‌کند و سرانجام پس از عمل جراحی» بینأیی 
خود را باز می‌یابد.  .‏ ۱ 


0 


تا نج 


روز اوّل فیلمیرداری که با افراد گروه به رٍینه دساوند می‌روند؛ تگن فاقی: « 
آبعلی» برمی‌خورند به و حدت که آن زمان بازیگر گمدی مشهور سینمای :فارسی 
بوده است. پیاده می‌شوند و با هم خوش و پش می‌کنند. این وّحدت بوده کهپوری 
بتایی را به اصطلاح «کشف» کرده و به سینما آورده و موجب شهرتش شده امه 

وحدت بهروز را نمی‌شناسد. از پوری بنایی می‌پرسد: : «کجا دارید می‌رو بد؟) 

پوری بنایی می‌گوید: «فیلمبردارزی...» 

از هم حداحافظی می‌کنند. 


فیلمبرداری صحنه‌های ۳ در پادگان رینه آغاز می‌شود. 

در طول کاره کم‌کم بین بهروز و پوری بنایی رابطة ت و صمیمانه‌ای به 
وجود می‌آید. 

در آن تژذیکی‌ها یک چشمه 4 آب گرم است که آب‌تنی در آنه حستگی کار دشوار 
روزانه را از تن بهروز و افرادگروه درمی‌آورد. 

منگام بازی در همین فیلم است که بهروز با مسعود کیمایی: دستیار بات 
انا می‌شود. . مسعود جوانی است علاقه‌مند به یگ و رو دارد روزی خودش 
فیلم بسازد. 

در یکی از صحنه‌های جنگن و درگیری در فیلم».ابتدا پایین آمدن چتربازها را 
فیلمبرداری می‌کنند. بهروز در نقش, یک افسر چترباز مثلا از هواپیما پریده پایین 
حالا بالای تپه‌ای هستند وبهروز رسیده به زین و باید چترش وا جمع کند و برود نو 
جبهة جنگ و شروع کند به تیراندازی. باد می‌افتد تو چتز وبفروز روی زمین به دتبال 
بچتر کشیده می‌شود. ۱ 

حالا چتر دارد مرا میبَرّد و همه فتاده‌اند د نبا من . . می‌قوند که مرا ۳ 

نگه دارند... ۱ 

بالاخره بهروز را می‌گیرند و ند ری کي می‌درند و چتر رز دور بدنش باز 
می‌کنند. 

آن روز به دلیل با شدیدی که می‌وزیده» فیلمبرداری ایین صحنه اننجام 


۹ 


نمی‌شود و کار به فردا می‌افتد. 


در اين فیلم نهیمه چند ترانه می‌خواند که آهنگ‌هایش زا انوشیروان روحانی 
ساخته است 

تبلیغاتِ تهیه‌کنندگان در موردٍ هاشم خان موجب شهرت بهروز شده است و 
همین شهرت به اضافة تازه بودن موضوع خداحافظ تهرالن و صحنه‌های چچتربازی که 
با کمک زیادٍ ارتش و نیروی هوأیی ساخته شده و همچنین نام ساموئل خحاچنکیان 
باعث می‌شود و در بازار موفق و پرفروش گردد. 


نم ۱۱۰ 


ایمان (۱۳۴۶) 


محصول: استودیو مهرگان فیلم 
کارگردان: مهدی رییس‌فیروژ 
تهیه کنندگان: رضا کر یمی 


فیلمنامه: مهدی رییس قیروز و رضاکریمی 

قیلمیردار: عنایت‌اله قمین ۱ 
هنرپیشگان: بهروز وئوقی. همایون, سودابه. ايران قادری؛ هوشنگ بهشتی. محمد تجدد. 
لیلافر ور یدی و ساقی. ۱ 
۳۵ ارت و سیاه و سفید. 

مُهندس جوانی که دوبازگشت از اروپا؛ به جای پدرش عهده‌دار ادارء کارخانه او می‌شود. 
دوستی فریب‌کار با کشیدن او به سوی قمار و شب‌زنده‌داری و اعتیاد هستی‌اش را برباد 
می‌دهد تا جایی که والدینش نیز آواره و سرگردان می‌شوند. سال‌ها بعد. مهندس جوان 
در اثر حادثه‌ای و انجام خدمتی به مردی نروتمند» موقعیت و مقامی می‌یابد و با دختر : 
مردٍ ثروتمند ازدواج می‌کند. در این شرایط بار دیگر در برابر پدر قرار می‌گیرد و با 
. آرزوی بخشش, به سویش می‌رود. پدر او را میگ و از آن پس» زندگی آرامی را 
"دنبال می‌کنند. 
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این هم از آن فیلم‌های بدی است که‌بهروز چیزی به یاد نمی‌آورد. 


مج ۲ ٩‏ اه 


وسوسة شیطان (۱۳۴۶) 


محصول: استودیو مولن‌روژ 

کارگزدان: محمل زرین‌دست 

تهیه کننده: مصطفی و مر تضی اشوان 

فیلمنامه: زرین‌دست. معینی کرمانشاهی و کریم فکور (پراساس داستان برادران کارامازوی) 


هنرپیشگان: بهروز وئوفی. پوری بنایی. فرخ ساجدی. آنوش. محمد زرین‌دست. مارپنا متزه 
عباس مغفوریان 
۳۵ میلیتمتری: رنگی (ایستمن کالر). 


رابط اعضای یک خانوادة اشرافی -پدر و چهار پسرش ‏ ماجراهایی می‌سازد. سرسختی 
بدر در اعتقاداتش و نفرت از پدر نا حذ توطنه برای قتل, او» پسرانش را به هم پیوند , 
۳ و غلیان عشق, به زندگی در آن‌جا که حیات در آستانة نابودی است» در حضور 
فرزند بیمارگونة خانواده» تنها باریکه از بقای خانواده‌ای به ظاهر اصیل و درواقم پوسیده 
است. 
آقا آا تسا 2 

داستان این فیلم که آن را باز هم تونی ززین‌دست برای استودیو مولن‌روژٌ 
خوان‌ها می‌سازد. از مان مشهور داستایوسکی نویسند؛ بزرگ قرن نوزدهم روسیه 
قتباس شده است. 


بهروز نقش. یکی از برادران را بازی می‌کند و هنرپيشة نقش مقابلِ او باز هم 


۱۱۳ 


بهروز از ین فلم که کار چندان موققی هم نبوده چیز چندانی یدش نمی‌آید وا 


بازی در آن راضی نیست. 


۱۱۳ 


۵الاهو (۱۳۴۶) 


محصول: : پورب یا فیلم 

کارگردان و تهیه کننده: سیامک پانت4یی 

ثیلمنامه: ابزاهیم زمانی آشتیانی 

فیلمپرداو: احمد شیرازی 

هنرپیشگان: : بهروز وئوقی» فروزان» تقی ظهوری» رفیع حالتی, اکبر خواجوی. آنوش و 
جهانگیر ظفاری. ۱ 

۳۵ ۳ (ایستمن کالر). 

در خانواد؛ قدیمی و ثروتمنهٍ مد وصیتی اجرا می‌شود که سَیّپ حوادث خحونینی 
می‌گردد. در این خانواده» ارث نباید تقسیم شود و فرزندٍ ذکور عملاً وارث محسوب 
می‌شود. پیش از این که این شیوه بار دیگر عمل شود مُدیّر به فلا مردی به نام سیفا 

که همسرٍ خواهر اوست» ظاهراً به قتل میی‌رسد. فرزند مدب بُرزو» با دخالت به موقح 
خاربضی شارت زا شی‌کتد وبا ناپدید شدن برزو ثروت شدیر به آرزو 
رادرزاده‌اش می‌رسد. پس از بیست سال وقتی که سیف قصد ره با ان گروق 
زدواج پسرش با آرزو ثروت مُبّر را بدین ترتیب به خود منتفل سازد برزو پیدایش 

می‌شود. سیف چند بار سعی می‌کند برزو را به فتل برساند, اما پس از یک سلسله 

عملیات معلوم می‌شود که مُدیْر با توطثه سیف نمُرده و زنده است و با آشکار شدن اين 
حقیقت» سیف گرفتار شده آرزو و پُروز نیز با هم ازدواج می‌کنند و بار دیگر انتقال ارئیه 

که همان شیوه قدیمی. صورت می‌گیرد: 


ی[ 2 
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محل, فیلمبرداری دالاهو کرمانشاه و اطرافب آن است. 


اختلاف و کٌدورت من و فروزان هنوز ادامه اتود تما طول: قیلم؛ »با هم 
قهر بودیم. 


ت 


صحنه‌ای را فیلمبرداری می‌کنند که فروزان می‌آفتد توی رودخانه و بهروز باید 
نجانشی بدهد. 

بهروز خودش را می‌اندازد تو آب و فروزان را بغل می‌کند بیاوردش بیرون. 

فروزان همان‌طوری که چشمانش بسته و مثلاً بی‌هوش شنده با صداقی آخستةه 
زیر لب به بهروز می‌گوید: «تو را به خداء مرا نیندازی تو رودخانه». 


صحنه دیگری از فیلم را در تهران فیلمبرداری می‌کنند. بهروز و ظهوری در این 
صحنه با هم بازی می‌کنند. ان ود ای ی کت 
هست؛ مغ رب و چیلی را میخووّد. 

می‌گویند: افووییق. فوست از قرف صحنه باید تکرار شود», " 
ی اجبارا با کردم به 
خخوردن, کف حالم ؛ به هم خورد... 

" فیلمیرداری را تعطیل می‌کنند تا فردا. 

روز بعد» همه چیزرا با دنت گنترل می‌کتند که دیگر مُشکلی پیش نیاید. همه 
افراچٍ گروه نگران مغ خوردن» بهروزاند. غ دا می‌خوزد و همه چیز ببه یرو 
خوشی می‌گذرد. 


بجه ۱۱۵ تم 


زنی با نام شراب (۱۳۴۶) 


سج ترویو/ ۲ ۲۷۳ قر وق 
تهیه کتننده: "عباس شباویز ِ 


هتر بیشگان: : بهروز وئوقی؛. - فر یبا خاتمی» ری فان تیش وی 
بخمد. تجدد. حسن شاهین و کبایون. 


۵ میلیمتری, رنگی (ایستمن کالر). 

هدر و پسری پس ار سال‌ها با یکدیگر.ملاقات می‌کنند؛ در حالن که این بار زن افسوتگري 
به نام شراب بین دوستی و نزديکی, عمیق, پدر و پسر حائل شنده ابست. شراب با 
افسون‌هایش پدر را مطیع خحود می‌کند و بغد ود به پر متمایل می‌شود, در حالی که او 
دل در گر عشق, دختری دیگر دار شراب خشکین رواب بدزه بیریا تیره می‌کند. 
ما دو پانان.به تتییجه دلتراء قعی وتا 


ها ۵ 27 
این فیلم در آبادان فیلمبرداری می‌شود: 
بش , هتگام کار خیلی وقت‌شتناس بودم. همیشه ۳ مُقرز 
بی‌رفتم سر صحنه. 
- در یکی از روزهای فیلمبرداری» یکی از بازیگران زن فیلم دو ساعت دییر ‏ 


می‌أَیذ وفتی دلیل دیز آمدنش را هی درشند» می‌گوید: دیشب جایی مهمان نودم؛ 


انتنعاب کرده‌اند؛ جایی که مُشکل آب وجود ندارد. 

- داستان راکه خواندم؛ بهشان گفتم اقلا بروید در یک منطقة کویری فیلمبرداری 
کنین.. کفتتله : مهم تست ما یک جوری می‌گیریم که معلوم نشود.» گفتم: «جه 
جوری می‌گیرید که معلوم نشود؟ با این همه دار و درخت و جنگل, سرسبز؟. آن 
وقت‌ها زیاد به حرفي من توجهی نمی‌کردند. . ۱ 


در یکی از صححنه‌های فیلم بهروز باید رل ور ترک9ب و اسب باشد. انم 
بازیگر آمریگاین مناد پیش وه 
کارگردان به بهروز می‌گوید: داین که ٍِِ-_ طرفب تو و دست می‌زند به شانه‌ات» 
برگرد بغلش کن و لب‌هاش را ببوس» . ۹ 
-می‌خواست یک صححنة عشقبازی ری ای یی اک بود من 
هم بازیگر بودم و متأسفانه باید اطاعت می‌کردم... یک ما و بوسة زورکی-۰ : 
۰ فیلم می‌رود روی پردة سینماها. 
یک روز ساغتِ ۸ صبح؛ بهروز از خانه که می‌آید بیرون» با دو داش‌مشدي 
جاهل گردن کلْفت (موی سر فرفری و روغن‌زده» پیرامن‌های سفید یقه بازه 
کفش‌های پاشتة خوابیده) روبه رو می‌شود. ۱ ِ 
یکی‌شان می‌گوید: «سام علیک!» ۱ 
۱ بهروز جا می‌خورد: (سلام. و داشتید؟) 
آن یکی می‌گوید: «آق‌بهروزااین چه فیلمی بود ابا ردی؟ هقی 
گلویش را می‌گبرد) آنخه اينم فیلم بود تو بازی کردی داد شم؟ ما رفتیم دیدیم... (چند 
لحظه سکوت می‌کند و خیره می‌شود تو چشم‌های بهروز) نکن این کارارو...؛ 
بهزوز که می‌بیند قضیه انگار جدی است و طرف هم سخت. عصبانی» و 
(چنشم.. . دیگز تکرار نمی‌شود. شما-بپخشید. ‏ 
"داش مَشدی دست بردار نیست: «آخحه اتهابت ۳۳۹ .0 
رفیقش دستش را می‌گیرد و می‌کوید: داش سا : شما ببخشش.. بیا . 
بریم یگ فتتتم کة گفتت دبکه: لع ی کتفب یقن 
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هر دو راه می‌افتند, عباس آقا همین‌طور که دور می‌شود تکرار می‌کند: «نکن»» آق 
بهروزا این کارارو نکن. خوبیت نداره برا شوما,») ِِ 


- فیلم نخیلی مزخرفی بود.. 


سک مت 


من ه مگریه کردم (۱۳۴۷) 


محصول: فیلکو فیلمز 
فیلمتامه‌نویس و کارگردان: ساموئل خاجیکیان 
تهیه کننده: تندلاگ تارانندس هندوجا 
فیلمیر دار: نصرت اه کشی 
منرپیشگان:بهروز وئوقی» پوری بنایی. نیلوضی آرمان. فرشید فرزان؛ رستم خانی. لادن» 
رامک؛ لیلافروهر. 1 
دختری از خانواده‌ای اشرافی شیفتة برادر همسمکلاسی فقیرش می‌شود. پدر دختربه 
تحريک نامادری‌اش» دختر خود را طرد می‌کند. دختر با مرد مورد. علاقه‌اش ازدواج 
کرده؛ زندگی خوبی را شروع می‌کند. ٍ پس از مذت‌ها و وقوع حوادئی ندر که به شدت از 
کارشی پشیمان شده» از دخستر و دامادش تقاضای بخشش می‌کند. ۱ 


7 2] 7 
موفقیت تجاری خداحافظ تهران و استقبال تماشاگران از آن» موجب می‌شود که 
" ساموئل خاجیکیان تصمیم بگیرد فیلم بعدی خود را نیز با بهروز بسازد. 

احمد شاملوروی فیلمنامهٌ این فیلم کار کرده است. 

مخ تج کرد عل تمهت وله امسطي فیلمی آمت رابتعا 
«درام»ی همراه با طنز. 


سبازی در این نقش» قجربةً جوبی بود برایم... 


- ۱۱۹ - 


اما این فیلم به رغم حضور پوری بنایی و بهروز که حالا دیگر در سینمای ایران 
جهرهةٌ مشهوری شده» موفقیت چندانی کسب نمی‌کند. 


۲ب 


بر آسمان نوشته (۱۳۴۷) : 


محنصول: پوریافی 

کارگردان و تهیه کننده: ابراهیم زمانی آشتیانی 

هترپیشگان: بهروز وئوقی» فروزان. تقی ظهوری, همایون بهادران. شریا بهشتی. شهرام 
شییری. .زئیع حالتی» یوسف رجبی: آذر» سهسن شاهین؛ سوسن و ماله. 

۵ میلمتری (سکوپ» رنگی (ایستمن کالر). 

"دو ایل پُشتکوه و پیشکوه سال‌هاست با هم احتلاف دارند و سرانجام پس از مذاکراتی» 
فرار می‌شود که با ازدواج احمد پسر اسدخان از ایل, پیشکوه و گوهر دخترٍ بهادزخان از 
قبیلة ژُ شتکوه» این اختلافات برای هميشه به پایان پرسد. به همین منظورء احمد از تهران 
خواستته می‌شود. او با دوستش محمود راهی سفر می‌شود و چون از کودکی از والدینش 
دور بودهء محمود. را به جای خود محرفی می‌کند. در این حال» مهندسی به نام مُحسن از 
تخصومت این دو ایل سود می‌بَرد و می‌کوشد روابط دو ایل را با پیش آوردن مسائلی» 
همچنان .تیره نگاه دارد و جرن موفق نمی‌شود رابطة دو دوست را در برخورد با گوهر 
آشفته می‌کند. گوهر و محمود عاشت, یکدیگرندو با تحريک حسادتِ احمد در زمانی که 
۱ احتمال برخورد شدید می‌روده حفیقت آشکار می‌شود و محسن خود در جریان 
توطله‌ای که چیده است به قتل می‌رسد. ۱ 


۱۲۱ 


تنکه آژدها (۱۳۴۷) ۰ 


محصول: پوریافیلم 
کارگردان و تهیه کننده: سیامک یاسمی 
فیلمنامه: : ابر اهیم زمانی آشتیانی 
فیلمبرذار: احمد شیرازی 
هنرپیشگان: بهروز وئوقی. فروزان» تقی رش همایون بهادران شیده. حسن شاهین, آذر 
تورآن مهرزاد. یوسف ر جبی. شاهین خو. 
۵ میلیمتری (سکوپ). رنگی (ایستمن کالر). 
مردی با خيانت به عمویش و از هم پاشیدن خانواده‌اش» صاحپ تُفود و مک می‌شود. 
فرزئ خجانوادة از هم پاشیده چند سال.بعد با دختری آشنا.می‌شود که وضبیتی مشابه 
خودش دارد. هدفب هر دو انتقام‌جویی ۳ در این حال؛ عشقی ند ما یدید می‌آید. 
وقتی دختر با گلوله‌ای به زندگی مرد خیانت‌کار خاتمه می‌دهدء زندگی..مشترا کي تازه‌ای 
ین پسر و دختر آغاز می‌شرد. 
ها ها 2 

ین هر دو فیلم زا سیامک یاسمی تقریاً همزمان در کرمانشاه و ایلام» در مذت 

حدود دو ماه دوماه و نیم فیلمبرداری می‌کند. 


در روستای محل فیلمبرداری (که‌بهروز آن را سبیه دهات ایتالبا یه پاد می آَوّرٌ د) 
خانه‌ای.است که افرادٍ گروه در آن اطراق کرده‌اند. 


نم ۱۲۲ 


همان روز اول همه می‌نشینند به میگساری.بهروز از خانه می‌رود بیرون» تنهایی 
برای خودش قدم بزند. ۱ 

به کشتزار بزرگ ویس ره فآ یهاش کافهاندرگزو خظهای زا 
به تیغ زده‌اند و شيرة آن‌ها را گرفته‌ند. بهروز بنا می‌کند به کندن گرزها و شکستن 
آن‌ها و خوردن دانه‌های خشخاش. 

خیلی خوشمزه بود... سه چهار تا که خوردم» احساس کردم سرم گیج می‌رود. 
نعد حالت ت تهوع به‌ام دست داد. برگشتم خانه. همکاران تا فهمیدند جنه خورده‌ام 
گفتند: «اگر یک گم بیش‌تر خورده بودی» مُرده بودی. اين گرزها کُلی تریاک دارد. 
چند ساعتی حالم بد بود. ظهوری یک گیلاس مشروب داد با آب‌لیموی زیاد 
خوردم» کمی بهتر شلم. ۱ 

یکی از روزهاء پس از پایان کار فیلمبرداری بهروز در رودخانه؛ زیر درختی که 
شاخه‌هایش روی آب سایه انداخته آب‌تنی می‌کند. ۱ 

بیرون که می‌آید» شيرازي فیلمبردار زا می‌بیند که با ترس و نگرانی می‌دود 
طرفش و اورابه سرعت از درخت دور می‌کند. 

-اشاره کرد به درخت و گفت: «نگاه کن!» یک مار سیاء کت و کُلفت از شاخه‌ها 
آویزان شده بود تو رودشانه. انگار می‌خحواست آب بخورد. شیرازی ین گانتت؟ 
«تمام:مدت که توی آب بودی, این ماره هم بالا سرت بود. سق دیدمثل. اما تقو 
صدات کنم. هول شوی, بلایی سرت بیاوزد». 

روز دوّم فیلمبرداری است. سیامک یاسمی از بهروز می‌پرسید: «اسب‌سواری 
بلدی؟» 

بر وا تمسق آمب فت ات اضرا اس رف لو سور 
می‌گوید: «بله». ۱ ۱ ۱ 

بهروز سوار بر اسب. باید بتازد و بياید از کادر دوربین برود بیرون. 

ناگهان» اسب رم می‌کند و بنا می‌کند به تاخت و تازء . 

دیدم این‌جور که این اسب دارد می‌تازد و جَفتک می‌اندازد و می‌رود بالای 


۱۲۴۲ 


کوه. حسابم با کرام‌الکاتبین است... پایم را از رکاب درآوردم؛ دور و برّمرا نگاه کردم» 
چشمم افتاد به یه یک درخت. مثل آرتییست. فیلم‌های خار جیء پریدم شاخحة 
درخت را گرفتم و اسب از زیر پام دررفتا.. 
اسب تا بالای کوه آن‌قدر می‌تازد که از تمس می‌افتد. اهالی می‌روند اسب خسته 
و مانده را برمی‌گردانند.: ۱ ۳ 
تازه آن‌وقت است که ان روستا به بهروز می‌گوید: «اين اسب یک چشمش کور 
است). 0 


گفتم: (دست شما درد نکند... حالا می‌گوبی ؟» 


سر ۳[ ند 


بنگانه ببا (۱۳۴۷) . 


محصول: استودیو مولن روژ 
فیلمنامه‌تویس و کارگردان: مسعود کیمیایی 
تهیه کننده: مر تضین و مصطقی اخوان 
قیلمبردار: مصطفی عالمیان 
موسفیی متن: اسفندیار مر دژاده 
مترپیشگان: بهروز وئوقی. فرخ ساجدی, مارینا متزه فرامرز قریییان, و جلال. 
تحصیل به خارج سفر می‌کند. دخترء» ناامید» تست به نوی گاقلی می‌زند. اما جوانی دیگر 
او را نجات می‌دهد و بعد نیز با او ازدواج می‌کند. به زودی مرد اول از سفر خارج 
برمی‌گردد و چون خود ر! به قنلد بت قاهاای بیگانه می‌بیند به حاطر سعادت آن‌هاء این بار 
اورست که دست به مودکشی می‌زند. 
آقا ها 2 

مسعود کیمیایی که خیلی دلش می‌خراهد فیلم بسازد» داستانی دارد به استم 
ببکاته ببا: 

شسیلمنامه‌اش را می‌برّد | پیش برادران اجوان و می‌گوید: 
«می‌خواهم | ین داستان‌را خودم بسازم». 

انعوان‌ها که او را تست (جون دستیار ۳ بوده و بهش حقوق 


«۳7 


داده‌اند)» داستان را می‌خوانند. می‌بینند داستانی است به اصطلاح «سنگین» ر 
احتمال زیاد بازده مالی ندارد. 

سمن خالا قرارداد بازی در پنج شش فیلم با اخوان‌ها بسته‌ام که فقط.دو تاش را 
بازی کرده‌ام.. 

صاحبان «مولن‌روژ» به کیمیایی می‌گویند: «اگر بهروز رضایت بدمد ت این فیلم 
بازی کند. ما حاضریم آن‌را تهیه کنیم. یاه اگوی رتم 
احجتسیامن بدهیم چون ون می‌دانی که این فیلم درآمد نخواهد داشت 


مشود آمد سُراغ من که: «دستم به دامنت... اگر تو مواقشت گنه ی یلم 
ساحته می‌شود. بای وید نوی اب پسیی دا 
الم را پسازم. "من هم با آن که تازه اوایل کارم بود دوست داشتم کار مُتفاوت: بکنم؛ 
کاری که‌باکارهای مّرسوم و رایج و معمولی آن روزهای سینمای فارسی فرق فا 
باشد.. این بود که پذیرفتم. 
یگانه یا داستانی نو دارد که با قصَة فیلم‌های رایج آن زسان ی 
متفاوت است. . محکای یک مُثلثٍ عشقی است؛ عشق دو رفیق به یک زن که نقش: 
اورا خانمی.آلمانی بازی.می‌کند. .موضوع فیلم تازگی دارد و ممکن است یرای مردم 
جالپ. باشد اما چزن جاذبه‌های معمور سینمای فارسی آن‌روزگار - - یعنی ,رقضص و 
آواز و بزن بزن -را ندارد اخوان‌ها برای تهية آن, فقط حدود ۱۵۰ با ۰ هزارتومان 
سرمایه می‌گذارند. 


یوش ورین مس تپ رادرقوئل که در تا عنم عکاس, فیلم بودهء در آين قیاسمت 

دستیار مُصطفی عالمیان فیلمبردار است. 
سطایم للم سال‌هاست که از فیلمبردارهای درجه یک سینمای ایران است و 
بیکانه بیا با همان بودجهة انذک به هر ترتیب» ساخته می‌شود.. 


ُنفردزاده الین بار برای این فیلم موسیقی متن می‌سازد که البته باز هم به دلیل 


۱۲۷ بد 


کمبود بودجه: «موسیقی مُختصر و مُغْیدی أست. 
- اسفند را ال بار سر همین فیلم دیدم که با هم آشنا شدیم و دوستی خوب و 


فیلم ماه می‌شود و می‌رود روی پرده و همان‌طور که همةٌ دست‌اندرکاران نی از 
پیش می‌دانسته‌انده آز نظر تجاری و مالی توفیقی نمی‌یابّد و تماشاگران توجه 
چندانی به آن نشان نمی‌دهند. اما تعدادی از مُتقدان سینمایی در برحی نشریه‌هاه 
.درباره فیلم مطالبی می‌نویسند و به «متفاوت بودن» این کار و «قابلیت‌های کارگردان 
و بازیگر و حتی آهنگساز آن» اشاره می‌کنند. 
"پرویز:دوایی (پیام) که آن زمان در هفته‌نامهٌ سپید و سیاه. صفحه‌ای سینمایی دارد 
و نقدهای قابل توجهی می‌تریسد یکی ازاین متقدان است کنه بعدها نیز از 
هواداران پر و پا ترص, فیلم‌های همین کارگردان می‌شود. دوایی می‌نویسد: 
فیلم بیگانه بیا در اخٍ یازی از هنرپیشه‌ها موف است. سپاس بی‌شماری است که 
باید.نثار بازیگران شود خاصه بهروز وثوقی که با وجود هنربيشة فیلم‌هاي محبوب 
بودن» رضا به بای در یک جحنین اثری داده است که حتماً می‌دانسته فیلم محبوبی» 
به آن میزان و حساب؛ نخواهد بود. بهروز وئوقی با آن جهره فایل انعطاف و هوش 
ذابی‌اشن با.تسلطی که بر جسم خود دارد و با تجربه‌ای کنه» شگفتاء از بازی در 
فیلم‌های محبوب به دست: آورده, برای فیلمسازان ما نمی‌تواند یک تک‌خال قابل 
اتکاء باشد. حه بازي تمیز و راحت و بی‌اغرافی دارد این مردله 


بعد اژ ببگانه ناه و در تدارک شصر بود.. 


س ات 


خنگاهمه (۱۳۴۷) 


کارگردان: ساموئل خاچکیان 

تهیه کتنده: علی عیاسی 

فیلمنامه: پرویز دوایی 

۳ بهروز وثوقی. آذر شیوا, تیلوث واهان آتامالیان نظام کبایی وٍ عباس ناظری 
۵ میلیمتری. سیاه و سفید 


و اش از ال تاش ۳ افی شیقتة پسرٍ ر اننده‌شان می‌شوند. در حالی که هیچ کدام 
قبلاً به او توجهی نداشته‌اند. یس از ماجراهایی سول ی توا وه کم 
بزرگ‌تر خود را کنار می‌کشد. 
آقا ها 5/ 

در این فیلم بهروز نقش, یک افسر نیروی دریایی را بازی می‌کند که پسر رانند؛ 
خانواده‌ای اشرافی است. 
۰ خاشتعان مثلثی است عشقی: دو زن و یک مرد. 

فیلمنامة این فیلم که نوشته مُنتقَدٍ معروف سینمای آن سال‌ها پرویز دوایی 
انتییتاة اقتباسی است از فیلم سابرینا که هٌمفری بوگارت در آن بازی می‌کرده است. 
موضوع جالب برای بهروز در این فیلم» » همبازی شدن با آذر شیوا است. 


نم ۱۲۸ 


-آذر شیوا یکی از هنرپیشه‌های خیلی حوب آن زمان بود که من بازیش را بسیار 
نیت می‌داشتم. بازیگری بود که در کارش کاملاً مُشخص بود. 

صحنه‌مایی از این فیلم در آبادان به کمک نیروی دریایی» فیلمنرداری می‌شود. 

تیمسار زمزی عطایی یکی از دوستان‌بهروز که فرمانده نیروی دریایی در آبادان 
است. به آن‌ها حیلی کمک می‌کند. 

- تقریباً هرچه خواستیم در اختیارمان گذاشت, برخلاف خیلی وقت‌ها که در 
تهران» شهربانی حتی یک ماشین پلیس هم به‌مان نمی‌داد. ۱ 


۳۹ 


قبصر (۱۳۴۸) 


تقرس ۹ 
بسندهفیلمنامه و کارگردان: مسعود کیمیایی 
ی باس رشتا وید 
فیلمبردار: مازیار پرتو 
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده - 
نرپیشگان: بهروز وئوقی, ناضرملک‌مطیعی, جمشید مشایخی. پوری نی ایران دفتری» 
هر ان هنوتس فان ژد غلمرضاسرکوب و ۱ 
۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 3۱۰۸ 
قیصر به انتقام مرگي خواهرش ار مورد تجاوز قرار گرفته, و نیز قتل, برادرش فرمان, 
عاملان را که مبه تن برادران آق منگٌل هستنده یکی پس از دیگری به قتل می‌رساند و 
خحود تیز در پایانه به ضرب گلولة پلیس از پای درمی‌آید. 
آقا لا 

قصر زمینه‌ای واقعی دارد. شوهر خواهر کیمیایی که اقسر ادارهٌ آگاهی است» 
گاهی پرونده‌های اداره را برای مطالعه می‌آورد خانه و آن‌هایی را که جالب است 
برای او تعریف می‌کنذ. فاجرای یکی از این پرونده‌ها داستانی اشت که او آن را 
می‌یروراند و به شکل فیلمنامةً قصر می‌نویسد. 

کین این بار دیگر تمی‌رود سراغ اخوان‌ها؛ به دلیل این که فیلم اولیش (بیگانه 
بیا) از نظر مالی شکست خورده و می‌دانذ که آن‌ها دیگر حاضر پیستند خطر کٌنند و 


۳ ده 


برای قیلم دومش سرمایه‌ای بگذارند. تهیه کنندة دیگری هم ای نیست برای فیلم 
او پت یه بگذارد. 

در این فاصله بهروز چندنایی فیلم بازی کرده» اما تمام تهیه کننده‌ها کیمیایی را 
فیلمسازی می‌شناسند که کارش «پول در نمی‌آَوَرّده. این است که داستان فیصر را 
می‌آورد پیش بهروز. 

سمن هم.بُردمش پیش, شباویز با هم آشنا شدند و جریان را گفتم. شباویز هم 
آدمی بود اهل ریسک کردن.. قرار شد فیلم را در همان استودیو خودمان (آریانا 
فیلم) بسازيم. ۱ 

بهروز بیکار است» چون حاضر نیست به قیمتِ تعیین شده از طرفی سندیکای 
تهیه کننده‌ها تن بدهد و. تهیه‌کننده‌ای هنم حاضر نیست وت بیش‌تری به او بپردازد. 
حالا این‌جا؛ چون خودش هم یکی از تهیه کننده‌ها است» بزای بازی در نقش, اول 
قصر قیمتی نمی‌گذارند. 
مقدمات کار شروع می‌شود. 

آن زمان ناصر ملک‌مطعیی فیلمی کارگردانی کرده هنم فرار از حقیقت که از 
تجاری موفقیتی نداشته و سخت متضرّر شده است. 

-_به حاطر این موضوعء ناصر خیلی اوقاتش تلخ بود. 

حالا مشغول انتخاب بازیگر هستند: 

کیمیایی به بهروز.می‌گوید: «اگر ملک‌مطیعی نقش #رط را قبول کند خحیلی 
حوب می‌شود. برو باهاش صحبت کن. مراکه می‌شناسد». . . 
بهروز می‌رود دیدن ملک‌مطیعی و ماجرای فیلم را برایش تعریف سی‌کند. از 
کیمیایی می‌گوید که جوان بااستعداد و علاقه‌مندی است و این که قبرار ایس 
خودش هم در این فیلم نقش اول را بازی کند. دربارة نقش «فرمان» می‌گوید که 
اگرجه مدت آن کوتاه است و در همان اول‌های کیاو نگ < می‌شود» اما نقش 
متفاوت و خیلی خوبی است. 

ناصر پیشنهاد را می‌پذیرد و می‌گوید: (باشد. من خودم هم خیلی دلم می‌خواهد 
کار متفاوت بکنم». 


۳ 1 ی 


قرار می‌شود ملک مطیعی ۲۰ هزار تومان دستمزد بگیرد. که البته کمتر از مبلغی 
است که برایش قیمت گذاشته‌اند. منتها درا ین فیلم» دیگر نقش اول ندارد و مدّت 
زمان کارش هم کوتاه که 

در ادامة صحبت راجع به انتخاب بازیگر» کیمیایی می‌گوید که دلش می‌خواهد 
آدم‌هایی که در این فیلم بازی می‌کنند. هنرپیشه‌های معمولی سینمای آن زمان ایران 
نباشند. جمشید مشایخی بازیگر مشهور تئاتر آن سال‌ها را برای نقش خان دایی در 
نظر می‌گیرد و قرار می‌شود بهمن مفید نیز نقش, کوتاهی داشته باشد که. . درواقم 
تکه‌ای است که «دیالوگاش مال خودش است و در نشست‌های دوستانه. هميشه 
ار اجراً می‌کند و برای همه جالب و .جذاب است. این هر دو کارمند ادارة تثاتر 
وزارت فرهنگ و هنر هستند. ۱ 

بافچیج خلاصه. من باز تن رفتم پیش, پهلید وزیر فرهنگ و هنر... 

بهروز ماجرای فیلم را برای مهرداد پُهلبد تعریف می‌کند و از او می‌خواهد اجازه 
دهد اين دو بازیگر ادا 4 تثاتر بیایند در فیلم بازی کنند. پهلبد او را می‌فرستد پیش 
آقای ژانتی» ریینس, ادارة تعتر, . ۱ 

بهروز می‌رود ادارة تتاتر. اتاق بزرگی است که بازیگران تثاتر از صبخْ می‌آیند 
آن‌جا می‌نشینند. ججای می‌نوشند. سیگار دود می‌کنند. از ایین در و آن در حرف 
می‌زنند و تا عصر وقت می‌گذرانند تا اگررروزی‌روزگاری» نمایشی نوشته و تصویب 
شدء تعدادی انتخاب شوند. بروند» تمرین کنند و نمایش را مذتی در سالن تثاتر ۲۵ 
هون (سنگلج) ببرند روی صحته که ال که تماشاگران چندانی هم ندارد و 
روشنفکرها و دانشجوها بیش‌تر به دیدن این‌گونه نمایش‌ها می‌روند و گاهی هم در 
نشریات» مطلبی در موردشان نوشته می‌شود. 

- قضیه را برای آفای ژانتی هم گفتم. . آدم نخوبی بود... 

رانتی سکن وه «من حرفی ندارم. اما اگر بازیگران تثاتر بيایند به ۳ 
دستمزد زیاد و این‌جور چیزها زیر دندان‌شان مزه می‌کند و دیگر حاضر نیستند 
برگردند این‌جا با حقوق کارمندی تئاتر بازی کنند. آن‌وقت دیگر ما همین چندتا 
نمایش را هم نخواهيم داشت!. 


سم ۳۲[ ند 


بهروز می‌گوید: «اين فقط یک قرارداد است برای یک فیلم. بعد برمی‌گردند سر 
کار خحودشال... حالا آن طور یَشتِ سر هم برای این‌ها کار نیست در سیتماها؛ 

و باهر زبانی هست» رییس ادارة تئاترراراضی می‌کند. و اجازة جمشید مشایخی 
و بهمن مفید را می‌گیرد. 

خحلاصه قیصر را شروع کردیم. با هزارمکافات. با بی‌پولی و قرض و قوله از این 
و از ال ۱ 1 ۱ 
شباویز می‌شود تهیه‌کننده» از طرف آریانافیلم و مقداری پول می‌گذارند.بهروز 
ماشین کورسی آپل «جی.تی» زرد رنگش را می‌فروشد و پولش را می‌گذارد روی 
سرمایهةٌ فیلم. سند خانه‌ای را که دارد می‌تَرّد بانک عمران. دکتر هوشنگ رام» رییس 
باني عمران» «معرفت» به خرج می‌دهد و می‌گوید: مصبی گنای( بخواهی بهت 
می‌کنم» و به بهروز دام می‌دهند. 


فلمبرداری که تمام ی رکه قان استودیو میثائیه نشسته‌اند و دارند قیصر را 
تذوین می‌کنند. تدوین‌گر عباس گنجوی است. بهروز هم هرروز می‌رود. آن‌جا 
می‌تشیند کنار کارگردان و گنجوی و کار تدوین فیلم را دنبال می‌کند. 

یکی از این روزهاء مهدی میثاقیه صاحب استودیو و تهیه‌کنند؛ فغال آن سال‌هاء؛ 
می‌آید تو اتاقي تذوین» چند لحظه‌ای می‌ایستد و صحنه‌هایی از فیلم را در دستگاه 
دنس نگاه. می‌کند. بعد به بهانه‌ای بهروز را صدا می‌زند بیرون. 

سس میثاقیه می‌دانست که من در این فیلم شریک شده‌ام. خیلی هم مرا دوست 
داشت.. 

می‌گوید: «بهروز جان! از من به تو نصیحت. تا دیر نشده هه زا تروش 

بهروز می‌گوید: «جرا؟» 

میثاقیه می‌گوید: «آخر این همه‌ش خاقوکشی ده فیلم چاتوکشی که کار 
نمی‌کند. مگر : نمی‌بینی تری فیلم‌ها همه‌اش آواز می‌خوانند» می‌رقصند. فیلم بدونٍ 
رقص و آراز را کسی نمی‌رود ببیند. تو چطور جرأت کرده‌ای دز تهیةٌ چنین فیلمی 
قی‌بگه رقری 3 


بهروز می‌گوید: «کار من از اين حرف‌ها گذشته دیگر. تمام خانه و زندگیام را 


۱۳۴۳ ۱ب 


گذاشته‌ام روی این کار. می‌روم جلو ببینم چه می‌شود». 

میتاقیه می‌گوبد: «یادت باشد بهت گفتم. من در این کار تجربه دارم, بیخودی 
حرف نمی‌زنم» خودم تهیه کنندهام؛ خوب می‌دانی جقدر کار کردهام و جند تا ان 
ساخته‌ام. داری اشتباه می‌کنی. . هرچه هم در این , سال‌ها ۳ از هت 
"می‌رود... از ما گفتن بودا. 

بهروز می‌گوید: «می‌دانم» درست می‌گویی. اما کاریش نمی‌توانم بکنم. هرچه 
بشود. مهم رگا 

میئاقیه می‌گوید: (خود دانی...» و می‌رود. 


تدوین و صداگذاری فیلم تمام می‌شود. 

مُتفردزاده هم موسیقی بسیار زیبا و مناسیی برای فیلم سانجت. 

اواسظ اسقتاماه‌قسی آناففتنایش اس ۱ 

آن زمان» سه گروه سینما نمایش‌دهندة فیلم‌ها هیر ره ۷۳ 
سینذا را شامل می‌شود. هر سال عیدء یکی از گروه‌ها فیلمی از جری‌لوییس را 
نمایش می‌دهد گروء دیگر فیلمی از نورمن ویزدم را و گروه سوم جدیدترین و 
آخرین فیلم فردین را. تعطیلات عید. مردم خیلی به سینما می‌روند و این فّ 
فیلم‌های کُمدی و تجاری هم نخواستار بسیار دارد. ۱ 

ميچ‌کدام از اين گروه‌ها حاضر نمی‌شود قیصر را نمایش دهد. همه ۳ 
این فیلم کار نخواهد کرد. لطمه خواهند نجورد و ضرر خواهند دید. 4 ی 

وتا اور 45 بالاخره یک زمان بمُرده سیتما را دادند به ما.. ده روزی مانده بود به 
تعطیلاتِ عید که دیگر کسی سینما نمی‌رفت و همه سرشان گرم خرید شب عید 
بود. : : ۱ ۱ 
قر اردادهای نمایش فیلم معمولاً دو یا سه هفته‌ای است. اما برای «وقت‌های 
مرده»» مثل, همین ده روز شب عیدء گاهی فیلم‌های تکراری را می‌گذارند. برای 
نمایش قیصر یک قرارداد ده روزه می‌بندند. 

در بدترین شرایط و با بدترین قرارداد فیلم می‌رود روی پرده. 


نم ۱۳۶ به 


بعیلا چهارشنبه‌ها فیلم‌ها را عوض می‌کنند. سه‌شنبه شب یرف سنگینی 
می‌بارد. میج چهاروشته» خحیابان‌ها پر از برف است. 
بسواز بانیم شدم؛ رفتم خیابان شاهرضاء جلو سینما دیانا. ودب تفافت 
"بود؛ اولین سانس تمایش قٍصر... 
هوا خیلی سرد است. جلو سینما و گيشة فروش بلیت» پرنده پر نمنی‌زند.بهروز 
از دیدن‌اين صحنه ناراحت می‌شود و می‌رود داخحل اغذیه‌فروشی روبه‌روی سینما. 
جز صاحب آغذیه‌فروشی که تازه مغازه‌اش راباز کرده هيچ‌کس توی دکان نیست. 
بهروز می‌گوید: دیک لیوان ودکا بریز برام» 
بارون ارمتی ساعتش ش را نگاه می‌کند و می‌گوید: ساعت ۱ صبح؟! رودات 
سوداخ می‌شود. جوان» 
بهروز می‌گوید: «کاری به روده من نداشعه باش.. .. بریزا» 
«جی می‌خوری باهاش؟» 
" «هیچی... یک داته خیارشور بده». 
بهروز لیوان پر از ودکا را سر می‌کشد و خیارشور راگاز می‌زند. 
اعصایم داغون بود.. می خواستم کمی آرام بشوغ. ۱ 
عی‌آید بیرون. از اناقک تلفن عمومی جلوٍ سینماء زنگ می‌زند به کیمیایی: 
درضلع خیلی خراب است مسعود! من الان جلو بیتما دیانم. یکا نفر وم سینما 
ِ« ۳ می‌گوید: «به من نگو. نمی‌خواهم بدائم. اعصایم خرابت آشیت #, ۰ 
بهروز رم روا خحانه. هرا کم‌کم صاف می‌شود و انتنی: ره دارد اما . 
مین‌شود وگل و شل خیابان‌هارا پر کرده است. ۱ 
می‌نشیند تو خانه, تنهاء فکر می‌کند... 
ساعت دو و نیم بعدازظهر دوباره از خانه ریم رون ی مستاً ۱ 
دیانا: ۱ 
مق بخ ی دم وس تسیا می‌رفتند 
و یک پاسبان هم با باتوم افتاده بود به جان مردم که از جلو گیشه ردشان کند. ۱ 


#۶ 9 


ای ی وه ند ایسایی تا یی وا برس قاری مهتم ون اس 
"می‌گوید «نمی‌خواهم هیچی بشتوم. به من نگوه. ".۰ 
بهروز می‌خندد: : ترس بابا» کار درست است. حاضر شو می‌آیم دنبالت/.. 
.می‌رود داخل همان اغذیه‌فروشی. این بان چنند مُنتری در دکان هستند 
می‌گوید:«بارون جان!قربان دستت ستت. یک لیوان ودکا بریز بُرام». 
بارون می‌گوید: «امروز چه خبر است؟ می‌خواهین خودکشی کنی؟» 
نمی‌شنانعت مرا. گفتم: (عیب ندارد» بریز... این یکی از خوشحالی است». . 
آن‌روز تا شب. با کیمیایی, به تمام سینماهایی که قیصر را نمایش می‌دهند, سر 
می‌زنند. همه جا شلوع است. 
آن زمان» سانس اول تکلیب فیلم.را روشن می‌کند. مردم از تماشاگرانی کنه از 
سالن می‌ایند بیرون؛ نظرشان‌را می‌پُرسند. این نظر» تعیین‌کننده است. بهترین:تبلیخ 
یی 7۰ از لتق باشد» دیگران هم به دیدن فیلم می‌روند اگر هم ملفی که 
هیچ... این‌گونه تبلیغ‌های دهن به دهن. آن‌قدر ادامه یت افواه می‌پیچید که 
ما شلوغ می‌شود. 
اگر سانس, او فیلم تماشاگر را وی تمام بود. اصطلاحی بود که 
آن‌وقت‌ها که می‌گفتند: «فیلم یارق مالیده» تفت ساخته است و فروش 
مت قیلی نا خحوشبختانه «نمالیده بوده. 


قراز. است شصر نا شب عید. ده‌روزی روی پرده باشد و نمایش موفقش ادامه 
پابدء اما ناگهان چهارخنة . بعد» فیلم را" «می‌کشند پایین» و برای ندو سه روز باقی 
مانده. فیلم دیگر را نمایش می‌دهند, : ت 

رس و جو مي‌کنند. 0 ۱ می زنن 

شباویز می‌گوید: «فیلم را ادارء سائسور کشیده پایین. کت وی ما 
اجتماعنی است و تولید فساد می‌کند». ۲ 

گویا ذو جوان می‌روند سینما.. بعد از تماشای قبصر ۳ یکی‌شنان ۱ 
می‌شود فرمان و آن یکی قیصر. دعواشان می‌شود. چاقر می‌کشند برای همدیگر. 
یکی‌شان می‌زند آن دیگری را می‌کشد. کیبهان و اطلاعات در «صفحهة حوادث» تیتر 


) 


۳ 


می‌زتند: «قیضر ِِ کشت!» یا: «فرمان قیصر را گشت!» و بعد خبر را با آب و 
تاب فراوان می نود 

۲۳۰ آن‌جا روزنامه‌ها را نشانش می‌دهند و می‌گویند که 
این فیلم تأثیر بد می‌گذارد روی جوان‌هاو مزدم» و باعثٍ فساد جامعه و حاقوکشی 


‌ 


موتق 3« 

چه کنیم؟ چه نکنیم؟ بالاخره رضایت می‌دهند که از تعدار ضربه‌های چاقویی 
که قیصر به برادران آق مَنگل می‌زند وگویا هر کدام دوازده ضریه بوده کاسته شود. 

قرار شد ضربه‌های چاقو را بکنیم سه تا... البته گلی چک و چانه زدیم تا قبول 
کردند. : 

تماشاگران بعدها اصلاً متوجه کوتاه شدن این صحنه نمی‌شوند. خبر پایین 
کشیده شدن فیلم توسط ادرة سانسور وزارت فرهنگ و هنره دهن یه دهن می‌گردد 
و همین هم باعثٍ تبلیغ بیش‌تر برای فیلم می‌شود. . آن‌ها که فیلم را ندیده‌اند می‌روند. 
بیینند که در قیصر چه چيزي بوده که ادار ساتسور روی آن حساسیّت نشان داده _ 
است. تنها چیزی که کسی به آن اهمیت نمی‌دهد, همین تعداد و چگونگی 
ضریه‌های چاقوی قیعسر است بر پیکر برادران آق نگل 


توت نس سس اجتماعی که هر از جامعهً وجود 
شت و شاید هنوز هم وجود داشته هه تفگ آشساره ها شود مسألهٌ ناموس و 

و انتقام‌جویی فردی, وقتی فرد امیدی ندارد که حکومت و 
دنتگاه‌های اجرایی جامعه مُجرم را:مجازات .کنند» می‌خواهد. خودش این کار را 
انجام دهد. به هر حال» این نقطه ضعف وجود داشت. کاری که تن 
کردن و نمایش آن بود... 

در این‌جابهروز به یاد تتکسیر 39 داستانی است رات دورد یه سال‌ها 
پیش از ماجرای قیصر. در آن کتاب هم شخصیت اصلی که مورد ستم قرار گرفته» یک 
تنهبه پا می‌خیزد تا حقش رابه دست ورد و انتقام بگیرد. 

سال‌ها بعد. وقتی بهروز در شهرهای اروپا؛ تعدادی از فیلم‌های گذشته‌اش را 
نمایش می‌دهد تا یرای یک فیلم سینمایی سرمایه تهیه کتظیهفر بر لین آلمان» یکی از 


نم ۱۳۷ 


تماشاچیان در جلسة «پرسش و پاسخ» می‌گوید: «آیا شما یی از 
این فیلم‌هایی که بازی کرده‌ایده مثل مُشخصاً فص چه قدر به جامعه لطمه زدید؟ 
چاقوکشی و آدمکُشی رارواج دادید؟» 


بهروز همین بحت را ماس درو 6و حرولن خاع بر مان ۰ می کند: 
ساین نقطه ضعف‌ها در جامعة ما وجود داشت شت. ما فقط آن را به تصویر کشیدیم. 


آن زمان. همه از این قضایا و مال یر نداشتند. بالاشهری‌ها چه می‌دانستند در 
پایین شهر چه می‌گذرد؟ این‌ها وخود ذاشت . واقعیت‌های اجتماعی بود. تعصب . 
وجود داشت. رو وروی سم اتفاقا به نظر 
من» کار ما تأثیر مد مثبت داشت سحتا.. فلمورد گوزیاها عم همین موی اتشگا: 


مطبوعات در مورد قصر سنگ تمام مت زان 
عبامن پهلوان سردبیر مجلهٌ معروف آن زمان, فردوسی» تیتر درشت می‌زند که: 
«قیص کار را تما مک رد 
نتقدان.به خصوص پرویز دوایی (پیام) در مزرد فیلم نی یبن ختيي 
می‌ویسند. 
-البته دکتر هوشنگ کاووسی ینبهٌ فتصر و کارگردان را ایو دای لیس 
او با (ب۳9 فیلم به خصوص نجف دریایندری و پهلوان و دوایی» معروف است. 


رز ۳ من تیوه 

«بازی‌های دیگر فیلم قصر مخصوصاً بازی ی شنجیده و حرفه‌ای بهروز وثوقی که 
می‌تواند برای سینمای خوب آبندی امیدع, َفطةً اتکبایی باشدء جاي سحسین 
و تب 9 ّ ۱ : ید : ۱ سید و سوام ۱۳۸ 


تصر در وش تراز! سرانی خالتامر انیت است شرکت ی ری م ۴99 
جایزه نی شود.. « 

برای. «شپ سپاس» در شتل وک, جشن باشکوهی برگزار می‌کنند. عبلی, ۰ 
مرتضوی مدیر مجلة فیلم و هنر مسئول. همه‌کارة این جشن است. 

همچنین در اولین جشنواره فیلم تهران فیلم قیصر و کارگردان وبازیگر و آهنگساز ‏ 


۱۳۸ 


آن جایزه هی کنات مراسم اهدآء جایزه‌ها در تالار رودکی برگزار می‌شود. 
س شهبانو فرح یک‌گوزن بالدار و یک چکِ ۹۹ هزارتومنی دادند به من... بیرون که 
آمدیم شباویز دنباٍ من هي گترتگه: جون او هم رو می‌خواست چک را 


از من بگیرد.. 


. بهروز فردای آن شبء صبح زود به بانکی در خیابان کاخ می‌رود تا چک را" 
تن ات بانک هنوز باز نشده است. منتظر می‌ایستد. در بانک را که باز مب کل 
می‌رود داخحل. 
رییس بانک وقتی بهروز را هی جنگ ری ی تساه آو را ند اتای خود می‌برد و 
می‌گوید: «چه کاری می‌توانم برایتان ۳ بدهم؟ دیشب مراسم را اد صاوریت برش 
دیدمء خیلی زیبا و جالب بود». 
بهروزمیگوید:«آمده‌ام این چک را وصول کنم. در همان مراسم دیشب دادند به من». 
- نا چشمش افتاد به امضاء شهبانو» خیلی تعجب کرد. 
۱ زییس, بانک کار پرداختٍ چک را سریم انجام می‌دهد و به کارمندانش می‌گوید . 
که پول را به «آقای وئوقی» بپردازند. 
٩‏ هزار تومان اسکناس را می‌گذارند داخل یک باکت بزرگ و می‌دهند _دست 
بهروز که بلافاصله تلفن می‌زند به شباویز و می‌گوید: «وصول شد».. ۱ 
شباویز می‌گوید: «پس مقداری پول برایم بیاور». 
بهروز ۲۰ هزارتومان به شباویز می‌دهد. 
ونان فیلم ازیابت فروش قیصر به من بدهکار بود... 
اقصر حسابی فروش می‌کند. حدود هفت هشت میلیون تومان می‌فروشد که آن 
زمان. خیلی بوده. بعد هم نمایش و فروشش در شهرستان‌ها ادامه می‌یاید. 
پس از موفقیت قبصوء بهروز دستمزدش را سریم می‌برّد بالاء اما سندیکا و تهیه 


کننده‌مامُضّرانه می‌ایستند سر حرف‌شان و هیچ‌کس پيشنهاد بازی در فیلمی را به او 
نمی‌دهند تا تاجار» به پذایرش فیمت تعیین شده تن: بل‌هد. 


۱۳۹ ب 


دربار 


یک روز زنگ تلفن خانه به صدا درمی‌آید. 

مادر بهروز گوشی را برمی‌دارد و چند کلمه‌ای حرف می‌زند. ۲ ۳ 9 
می‌گلذارد,روق دهنی تلفن و با حالت وحشت‌زده‌ای رو ات «از دربار 
است :2 

بطق تفش شنم بو بل ی اي عازن کقرب: «این‌ها با تو 
چه کار قار۱۳۳/5 

بهروز که خودش هم تم خانکه قضیهای چه راز است م‌گوید: نیز پیست 
مادر! تقرسنق کوش وا کر «بفرمایند». 

صدای زنی است که می‌گوید با «آقای بهروز وثوقی» کار دارد: 

«من ایران خانم هستم از دربارزنگ می‌زنم؛ از طرف والاخضرت اشرف. .. آقای 
وثوقی! شما فیلم قصر را پنج‌شنبه شب همراه خودتان پیأورید کاخ شعدآباد». 

بهروز می‌پرسد: ابرای چی ؟» 

ایران خانم می‌گوید: «نمی‌دانم.» آن چه به من گفته شده همین است که گفتم 
به‌تان. شما فیلم را بردارید بیاورید این‌جاء پنج‌شنبه. ساعت شش». 

بهروز می‌گوبد: «باشدا. 

پاک یت هویج وم با وی نمی‌شود ید میم 


۹3 ید 


بعد بهروز می‌رود. پیش, شباویز و جریان ر #ِ- تعریف می‌کند. 

شباویز می‌گوید: «حالا هرچه هست عیب ندارد. فیلم را بردار برو» و طوری 
دمی‌شودا. ۱ 

سفق از آن‌های ۳ کارگردان و تهیبه کننده و.. و دعوت روف ففقط 
به من گفته بودند. 


پنج‌شنبه شب لباس «شیک و هرتب» می‌پوشد و کراوات می‌زند و حلقه‌های 
فیلم را می‌گذازد تو صندوق عقب ماشینش وراه می‌افتد طرفب سعدآباد. پُرسان 
ُرسان» در ورودی کاخ را پیدا ک و با ترس ولرز می‌رود جلو در ۱ 
اقسرٍ گارد مي‌آید جلو و اسمش را می‌پرسد 
بهروز خودش را معرقی می‌کند. ۱ 
افسر می‌گوید: «بله بله... حال شما چطوره؟ لطفاً در صنذوق عقب را باز کنیده. 
مأمورها قوطی‌های بزرگ فیلم را می‌بینند و می‌خواهندآن‌ها را باز کنند 
ممووق می کی ۳( داین‌ها یی فیلم قیصر است. مت وابال کید یت 
مأمورها «معذورند» و قوطی‌ها و تمام ماشین را حسابی بازرسی می‌کنند. 
کارثبان که تمام. می‌شود بهروز می‌پرسد: «حالاکُجا بروم؟» 
اش هبات واهنا نشان می‌دهد: «بعد از آن در حت» من پیجتیت دست ر است... 
کاخ آن :جاست», ۲ 
جلو ورودی کاخ که می‌رساد: در سرباز گارد مُسلح را می‌بیند که نگهباني ۱ 
می‌دهند. 
۰ ساین‌ها هم که یا آدم-حرف نمی‌زدند. همین‌طور شق ورق ایستاده بودند. . پیاده 
شدم و خواستم بروم توه یک نفررا پیداکنم بهش بگویم من آمدهام. ۱ 
مات حدود شش بعدازظهر ات4 هتمان ساعتی که «ایران خانم» گفته پباید: 


8 ۳ جو 


زنی را می‌بیند که از دور می‌آید طرفش. زن کمی می‌لنگد. 
۰ «» آقای. وثوقی! آمدید؟ه . 

بهروز می‌گوید: «شما؟» 

«من ایران: خانمم: باهاتان صحبت کردم... .فیلم را آوردید؟» 

(بله...) 

«5جاست؟» 

(تو صندوی عقب ماشین». 

ایران خانم ایا صبدا. می‌زند: «برو فیلمها را از تو ماشین اون جد 
اطاق آپارات». 

بعد بهروز را به سالن ر اهنمنایی می‌کند. 

(مَشبروب .هی حوربد؟) ۱ 

و پیش آرآق کته ود جواب مثبت یا منفی بدهد. خدمتکاری گیلاسی مشروب 
برانش می‌آررد و می دهد وس 

ایران خانم می‌رود و بهروز می‌ایستد گوشه‌ای. کم‌کم سر و کل مهمان‌ها پیدا 
می‌شود؛ کسانی که بهروز قبلاً فقط تصویرشان را در تلویزیون یا عکس‌شان را در 
روزنامه‌ها دیده است: هویداء عَلّم» وزیر وزرا تیمسازها و آمرای بلندپاية ارتش 
مُتها این‌جا همه لباس شخجصی پوشنده‌اند. شیک و .پیک, اطو کشیده و آراسته با 
خانم‌هاشان, آراشته‌تر از هميشه با جواهراتی که بر دست و گردن‌ها برق می‌زند. 

سالن پر می‌شود. حاضران دوتا دوتا و چندنا چندتا با هبم حرف می‌زنند و 
بگووبخند می‌کنند. در میان این جماعت» فقط بهروز است که تنهاست و غریبه... 

مردی می‌آید در درگاه می‌ایستد.و با صدای بلند می‌گوید: 

«اعلی حضوت تشریف‌فرما می‌شونداه 

. همه خاموزش می‌ایستند. سر چاشان. . 

اعلی‌حضرت همراو شهبانو وارد شدند. لبخند بر لب» برای این و آن سری 
تکان دادند. همه خاموش و موّدب ایستاده بودند. بعد والامحضرت اشرف هم وارد 
شدند» رفتند کنار اعلی خضرت و شهبانو که نزدیک. شومینه ایستاده بودند. بنا کردند 


ب ۲ع[ ‏ 


با هم حرف زدن... 

بهروز أز دور آن‌ها را می‌بیند» اما ی نمي‌تواند ب میتی 3 مایا 
حیرت و کنجکاوی زیر نظر دارد. . . ۳ 

در این فاصله چند نفری از مهمانان که بهروزر! شناخته‌انند» باهاش بر( 
علیکی می‌کننده اما ار هیچ‌کدام را قبلاً ندیه و نمی‌شناسد.. 

سه تا سگ آمدند تو. یکی‌شان اندازه الاغ بود. متا ۱3 
خال‌های سیاه روی پوستش.. 

سگ سقید می‌رود طرفب درهایی که به اتاق‌ها باز می‌شوند» ون 
می‌کند و می‌اندازد به دستگیرٌ در آن‌را باز می‌کندء بوکشان می‌رود تو و بعد از چند 
تانیه می‌آّید بیرون. بعد می‌رود شراغ دز دیگری همان کارا مبی‌کند. اگر دری ژود باز 
نشود آن‌قدر با دستگیرة آن کلتجار ی وق 
بیاید بیرول. 

۱۳۳۳۳ می‌رود جلو مهمان‌ها 1 
حرکات این سک‌ها برای مهمانان: عادی است. 9 آجز بهروز توجهی به ‏ 
منگ‌ها و کارشان ندارد. 

-جلو پای من که شوه کر سا وس 
بود .فهمیده من تازه‌واردم... همین‌طور یکریز پ پارس-س کرد تا ايین که شهبانو 
صدایش زد آنذوقت دست از سرم پرداشت و دوید طرفی اعلی‌حضرت و شهبانو... 

بهروز نفس,راحتی می‌کشد. 

عَلم را می‌بيند که با یک سینی که ای وس 30 ۳ 7 ۲۳۲ 
شاه. جلو شاه» مدب می‌ایستد بعده لیوان مشزوب را برمی‌دارد و جسرعه‌ای 
می‌نوشد. شاه او را نگاه می‌کند. َلم لیوان را می‌دهد دست شاه که دارد مسیگار 
می‌کشد. شاه لیوان مشروب را می‌گیرد و برای عَلَم سری تکان می‌دهد. عم تعظیم 
می‌کند و سینی به‌دست می‌رود. شاه مشغول نوشیدن و صحبت کردن با اطرافیانش 
می‌شود. بهروز می‌بیند که هی دارد سرش را.تکان می‌دهد. 

همین‌طور مشغول تماشای این و آن است که اعلام می‌کنند: «شام حاضر است». 


نم ۱۳ 


- اول اعلی‌حضرت و شهبانو و والاحضرت اشرف رفتند طرفي سالن مُجَلل 
۳ بعد. دیگران هم دنبال‌شان راه افتادند. کسی به من چیزی نگفت, نه 
تعارفی» نه حرفی... سرشان را انداعتند پایین و رفتند. . 

بهروز تنها می‌ماند. حجالت می‌کشد خودش راه بیفتد دنبال آن‌هاه نمی‌داند چه 
کار ناید بکند. 

"مدتی همان‌جا می‌ایستد. بعد راه. می‌افتد گشتی تو سالن می‌زند. از سالن 
غذاخوری بوی غذا می‌آید. اشتهایش تحریک شده. احساس گرسنگی می‌کند؛ به 
خصوص که گیلاسی هم نوشیده است. 

گوشه‌ای از سالن» روی سینی بزرگی» انواع و اقسام میوه چیده شده است: 
سیب گلابی» پرتقال, هلو موز و.. 

سهرجور میوه‌ای که فکر کنی توی آن سینی بود. فکر کردم حال که.هیچ‌کس به ما 
محل نگذاشته و نیامده بگوید تو هم بقرما بیا شام بخور, بد نیست اقلاً یک دانه 
میوه بردارم بخورم ته دلم را بگیرد تا بعد... 

نی تبیتان. آاهنسته می‌رود طرفب سینی میوه‌ها. یُشت می‌کند به 

سینی. این طرف و آن طرفش را نگاه: می‌کند. آرام و آهسنته دست می زد و 2 شش 

سرش پرتقالی» سیبی» موزی چیزی بردارد. که یکهو سینی تکان می‌خورد و 
میوه‌های مُرتب چیده شده سرازیر. می‌شبود رو زمین..هول نی‌شود. می‌دود طرفب 
ذزٍ.بالکن» همین‌طور میوه‌های پخش شده کف اتاق را.با نگد له می‌کند و خحود را 
می‌رساند به در بالکن آن را باز می‌کند و می‌رود تو بالکن و خود راسرگرم تماشای 
باغ نشان می‌دهد که اگر کسی سررسید بگوید من خبر ندارم چه .شنده. 

- تمام مدت وحشت داشتم. همه‌اش از اين می‌ترسیدم که الان-می‌آیند مرا 
من‌گیرند می‌برند سازمان امنیت که: چرا میوه‌های دربار را ربختی رو زمین و له و 
رده کردی؟ از س از ساواک حکایت‌ها می‌شنيديم... 
" خوشبختابه کسی متوجه او نمی‌شود. مدتی ببعد» دو خحدمتکار وارد سالن 
می‌شوند. .بهروز صداشان را می‌شنود که با هم حرف می‌زنند که چه کسی میوه‌هارا 


‌ 


ريخته رو زمین؟ هر دو میک مقی دست فاریلی بهروز از گوشه پنجره 


و مه 


بالگ آن‌ضار! میت گة.هسی قولا و اس ۳ ۷ 
وم هناد کر ۷ ۱۳۲ سینی و آن‌هارا که له شده می‌گذارند کتار. کفی سالنارا هم 
تمیز می‌کتند و می‌روند بیرون. حالا دوباره میوه‌ها مُرتب سر جاشان؛ رو 
جیده: شده‌اند. ۱ 

خدمتکارها که می‌روند بیرون بهروز یواشکی از بالکن می‌آ ید ۳ حللا . 
دیگر شام تمام شده و .مهمان‌ها یکییکی از سر میز شام بلند می‌شوند مي‌آیند تو 
سالن. . _ ۱ ۱ »۰ 

بهروز از دور می‌بیند که شاه با چند نفر دیگر (که بعدها آن‌ها را. منی‌شناسد و 
اسدالثه: رشیدیان.یکی از آن‌ماست) می‌روند به اتاقی دیگر. ۱ 

بعدهاست که می‌فهمند هر پنج‌شنبه شب در کاخ مهیمانی .است و پس از شام 

شاه با چند نفری که همه از «گردن‌کلفت‌ها و کله گنده‌هاه‌ی مملکت‌اند. مشغول 
بازی بریج: می‌شود. . 
ایران خانم از میان مهمان‌ها می‌آید طرف بهروز: «شما شام خحوردید» آقای 
وئوقی؟گ. سب 
بهروز .می‌گوید: «بله» انم خیلی :ممنون».. 

حالا روده کوچکهام داشت روده بزرگه را.می‌خورد... ۱ 
. . ايران خانم مي‌گوید: «پس بیایید برویم. الان فیلم‌شروغ می‌شود». 

ممراه ایراننجانم به سالن نمایش می‌رود.و همان‌جا ذمدر می‌نشیند روی یکی از 
صیئللی‌ها.. ‏ .  .‏ نر : تفت و ی 

-شهبانوو والابحضرت اشرف و حدود سی چهل نفر از مهمانان در سالن نمایش 
تسه بو دنك 


چراغ‌ها را خاموش اور ی مر رن شاف درمی‌آید. 


به نظر بهروز» واکنش شمش اتعیان هریاو: متگام دیدن فیلم فصو :با عکس العمل 
تماشاگران و مردم عاای تفاوت چندانی ندارد. عده‌ای لیوان مشرویشان را در 
شیب 2 ااززدی قاء ری میت وتا در طول نمایش فیلم » گاهی صدای پچ‌پچ و 
خنده و صحبت آهستهة این و آن شنیده می‌شود اما از میرن چیک چيکي شکستن 


2+ 30 


تخمه (صدای آشناء معمول و همیشگی سالن‌های سینما) خبری نیست. 

فیلم که تمام می‌شود چراخ‌های سالن راروشن می‌کنند. و تماشاگران أز جا بلند 
می‌شوند. بهروز هم پا می‌شود می‌ایستد دم در. ۱ ۱ 

- شهبانو فرح همان‌طور که از مقابل من رد می‌شدند. گفتند: «زحمت کشیده 
بودید» خسته نباشید.» تشکر کزدم. بعد والاحضرت اشرف آمدند مرا که دیدند, 
لحظه‌ای ایستادند. خیره نگاهم کردند و گفتند: «فیلم که چیزی آنداشت» هنمه‌ش 
جاقوکشی بود. ولی کار شما خیلی خوب بود.» لبخندی زدند و رفتند. 

مهمانان همه می‌روند به اتاق‌های دیگر. 

-باز من ماندم و خودم... بعد یادم افتاد که مادر نگران است. از همان‌جا تلفن 
کردم خانه و گفتم: «حالم خوب است. خیالتان راحت باشد.» خلاصه دیدم هیچ‌کس 
کاری وس ندارد... 

که چشمش می‌افتد به اير ان‌خانم. باعجله می‌رود شرافش که نخان مر 
باید چه کنم حالا؟» 

«چه کار می‌خواهی بکتی؟» 

«هیچی... اگر کاری با من نیست» خب» بروم دیگر...» 

(می‌خواهی بروی؟» 

«بله. تِ 

(باشد... پس بگذار بگویم فیلم‌هات را بگذارند تو ماشین». ‏ 

ستو دلم گفتم: (خدا پدرت را مافززه زود یکذار یروج روط از اي جاک 
ُردم از گشنگی. ,ی 

فیلم‌ها را می‌گذارند تو صندوق عقب ماشین بهروز. ۱ 

سوار می‌شود وراه می‌افتد. از کاخ می‌رود بیرون. هی‌رسند به دریند. آن‌جا یک 
کی کلاب» است که بهروز عضو آن است و اغلب شب‌هاء بعد از مهمانی‌ها می‌رود 
آن‌جا. دوستانش هم می‌آیند. دور هم می‌نشینند و گاهی می‌رقصند. یکی از 
پاتوق‌هاشان است و معمولاً از دیرگاه شب کارش شروع می‌شود و تا دمدمه‌های 
سیخ باز است. بهروز یادش می‌افنتد که علی‌آقاه آشپز کی‌کلاب؛ معمولا 
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۰ ۱ گت 
آبگوشت‌های خوبی درست می‌کند آن هم البته برای عدة به خصوصی. ماشینش 
را بیرون یارک می‌کند و باعجله می‌رود تو. 

یک راست می‌رود سراغ علی‌آقا و می‌گوید: اتف وف فا 
آبگوشت بده بخورم». 

علیآقا می‌گوید: «الان که زود است. تازه ساعت دوازده نیم شب است. .من 
ساعت چهار صبح آیگرشت شت می‌دهم. مگر یادت رفته؟» 

بهروز می‌گوید: تس یکی برام بیار بخورم ور یس وم ۸ نیست» دارم از 
گشنگی می‌میرم». 

علیآقا با تعجب می‌پرسد: «مگر از کجا داری می‌آیی که مش خن وهای 8 

به رو میگو یا (از دربار.. . آن‌جا از گرسنگی مردم. 2" 

«دربار؟1. .. آن‌جا هیچی نبود به‌ات بدهند بخوری؟4 

۰ «چراء همه‌چیز بوت اما نشد بخورم. .. سحالا دیگر این‌قدر چانه نزن برو آبگزشت 
را بردار پیار» 
تحلاصه آیگوشته وا خوردیم و یک کم حالمان جا آمك.. 


بعدها که بیش تر به دربار می‌رود, متوجه می‌شود که آن‌جا رسم چنین زیت که 
وقتی می‌آیند می‌گویند: «شام حاضر است.» همه باید راه. بیفتند بروند به سالن 
غذاحوری. کسی نمي‌آید مشخصاً تمارف کند که مثل «آقای وئوقی! بفرمایید شام 
پل و٩‏ ۱ 5 
فردای آن روز به کیمیایی و شباویز تلفن می‌زند و ماجرای نمایش, فیلم در دریار 
را برایشان تعریف می‌کند. ۱ 

این بود جگونگی آشنایی من با دربار.. 


۶ 21 


ادامة ماجرا با «سندیکای تهیه کنندگان فیلم و سینما» 


بعد از درگیری با #9 تهیه کننده‌ها و زیر فشار قرارگرفتن بهروز و نیز موفقیث 
یصر اولین تهیه کننده‌ای که می‌آید شراغش شهاي‌ععیین اس تاج 

سیرافیلم. 

ممییین تلفن مي‌زند یه بهروز که؛ می‌خواهم. ببینمت». 

بهروز می‌گوند: «عظور شم ام راید مرا بیقید یر عری‌گه ۰ 

مُصیّبی می‌گویذ: 17۳9 یگ اک اف تا وس 
کو طرم: من « 

بهروژ می‌رود دفتر صیبی» سیر افیلم. 

مُصیّبی می‌گوید: امن می‌خزاهم برای یک فیلمبامات قرارداد پبندم», . 

بهروز می‌گوید: «مگر هنوگره کرک رس کار نکنید؟» 

. «تو به آن کاری نداشته باشد. من اگر لازم شود از سندنیکا هم استعفا می‌دهم. 
ان ما تیا می شاقن ات باهات قرارداد ببنام. فقط با یک کاری بکن» آن 
تیمتی را که سندیکا گذاشته, همان را قبول کن در قرارداد بنویسیم» هبرچقذر 
می‌تواهی من بقیه‌اش رازیرِ مپزی می‌دهم بهت». 

بهروز می‌گزیا: «نه. الان باید قیمت واقعی و اضلی نرا بتویسید. برایم هم مهم 
نیست که چقدر مالیات می‌گیرنده مهم این است که قیمت مرا بنویسید؛ نه قیمتِ 
میکانات ۹ 


۳ ۳ 


وک اه 


ب 3 موم این‌ها بای من گام ۰هزار تومن قیمت گذاشته بودند. 

مُصیّبی بهروزرا نگاه می‌کند. 

بهروز می‌گوید: ٩۰«‏ هزار ترمنش را هم پیش می‌خواهم. .. چکیاروز می‌خواهم». 

جس ‏ با هنرپیشه‌ها چک‌های وعده‌ای می‌دادند» برای یک ماه رز ۱ 
دیگر. .. گاهی هم پنج شش ماه بعد. . آن هم در سه قسبط. 

مصیّبی می‌گوید: «عزیز من! چرا دازا اه کین ی قضایا 
رفع می‌شود». : 

بهروز می‌گوید: هی دز ی نو بو پسسیان 7 9 
تومن- . اگر هم نمی‌خواهید خداحافظ شما..». 

ی دی کون «باشد. قبول. كثٍِِ« 

می‌گوید قرارداد را می‌نویسند و < چک را هم می‌کشد. 

بهروز می‌گوید: هون ید رایع دبکرییر بر یسم خم که الا شهم نیست» 
پمانل...6, 

مصیّبی می‌گوید: «دیگر چه می‌خواهی؟» 

بهروز می‌گوید: «هیچی... از این به بعد هر قراردادی که با هرکس بسبندم» 
همین‌جور است. قکر نکنید فقط با شما این طور قرارداد بستهام». 

مصیّبی می‌گوید: (با همه همین کار را می‌کنی؟» 

«مطمثن نأش همین کار را می‌کنم».. 

دبه هر حال, با ین کارت مارا با همکاران درم‌نداژی وبرایمان در دردسر درست 
می‌کنی. حالا خواهی دید...». 

بهروز نسخه‌ای از قرارداد و چک را برمی‌دارد و غداحأفظی می‌کند. می‌رود از 
چک و قراردادگبی می‌گیرد کت یادداز شتی هم می‌پویسد و ضميمة 
کپی‌ها می‌کند: 
«کٌپی جک و قرارداد ضمیمه ۳۳ محض اطع آن ای محترم و آصضای 
محترم آن عرضه شد. 

تاه وود بای 


66 


درز پاکت را می‌جسباند و رویش می‌نوبسد: 
آقای مهدی میاقیه ریاست مسحترم سندیکای تهیه کنندگان فیلم مسلاحظه 
فرما یند. 


و آن را می‌فرستد به نشانی بیندیکا. 


در سندیکا ولوله شده بود. همه اعتراض کردند به مهدی نصیبی که «تو چرا این 
کار را کردی؟ تو عهدت رابا ما شکستی. تو زده‌ای زیر: قولت». 

مکی 1۳ ی فتسا «سألهةً روت ۳ 
کم یلم را "1 گر 9 اد مر دی با شیم 

قباوس اتگ 


چندی بعد. علی عبّاسی یکی دیگر از تهیه کنندگان فعال آن زمانبهبچوز تلفن 
تابع جمح می‌بودم. مجیور بودم امضاء کنم». 

بهروز میگ ود «اشکالی ین 
تر‌ازداد پبندم». 
" بهرنوژ می‌گوید: مانعی تنذارد اما قیمت من همان است که کنر 

عیّاسی می‌گوید: «هرچه می‌گویی قبول دارم». 

تا -علی عبّاسی هم یک قرارداد بستم که بعل با کیمیایی مت سنوی 

رد رش وق شآ ا بسازیم. 

پدر «عناسی در .همان زمان که پسرش ۳ نهیبه و ساستتمان می‌سبازد و 
می‌فروشد. عباسی در قبال مقداری از دستمزد بهروز برای بازی دررضا موتوری» 
: یکین از آپارتمان‌هایی را که پدرش دز حال ساختن آن‌ماست؛ به بهروز تست 


بعدبهروز آن را می‌فروشد. 


- 6۰ بد 


«قیصو» در شهرستان‌ها 


وقتی نمایش قیصیر در شهرنستان‌هاشروع می‌شود. برای تبلیغ فیلم» بهروز و کارگردان 
به بکی دو شهرستان سفر می‌کنند. 

حالا دیگر مردم‌یهروزرا شنابه‌اند و حضورش برای فروش, بیش یلم + حیلی 
موثر است. ۱ 
۱ با کیمیایی سفری به اصفهان می‌روند. استقبان ریب آر شاف ی ی رتور الا 
هُتل شاه‌عباس هستتشه مردم هجوم می‌آورند برای دید بهروز. 

زدند در و پنجره هتل را شک 3 از شدت احسیاسانت.. 


قرار می‌شود برای افعاح یلم بروند تبریز. چمشید فرح ی (که آن زمان دستیا 
قیلمبردار است و بعدما از فیلمبرداران معروفب سینمای ایران می‌شود) همراه‌بهروز 
و مسعود می‌زود ولیک دوربین فیلمبرداری ۳۵.میلیمتری هم با خود می‌بَرّد که از 
مراسم فیلم بگیرد. اين فیلم البته بدون صدا است.: 

قرار است فیصز:در سینما متروپلِ تبریز که صاحبش آقایی است‌به اسم 
میت ای بش اتف .خز انب 

مهمانان را از فرودگاه به هُعل مترویٌل. 9 بالای . .سینما است؛. ی 
خیلی شلوغ امتتا مردم خبردار شبده‌اند که بازیگر وکارگردان فیلم قرار است بیایند. 

بهروز و کارگردان تازه رسیده‌اند و در اتاق هتل نشسته‌اند که رییس شهربانی 
تفه نگ سرهنگ تمام با جند پاسبان به دیدن آن‌ها نی‌آید و خیرم 


۵ 1:۲ مج 


می‌گوید. 

سر و صدای مردم از بیرون هتل سئیده می‌شود. 

رییس شهربانی به بهروز می‌گوبد: : «فکر می‌کنم بد تیست اگر شما از پتجره یک 
مقدار گل پُرت کنید برای مردم. . شاید ساکت شوند» خیلی شلوغ شده بیرون». 

بهروز می‌گوید: «بدتر می‌شودها...» 

رییسر, شهربانی می‌گوید: (به بهتر است این کار را که باسیان‌ها 
دستور می‌دهد بروند کل بياورند. 

پاسبان‌ها می‌روند و بعد از مدتی, با دسته کل مفیلی برگی نمی کردی: 

ما شروع کردیم از آن بالاء شاخه‌های کل را به طرف مردم پرت کردن. ۰ با هر 
گِلی که پرت می‌کرديم» مردم بیش تر جیغ: می‌کشیدند و ابراز احساسات می‌کر دند. 

افراه ۳ بدون استثناء همه جوان» وتان تن 

اي یی رت ون جمعیت به پایان می‌رسد. قرار 
می‌شود ساعتٍ چهار بعدازظیر دیس شهربنی بای توق ماع مس 
کلمه‌بی با 0 ۳ 

ساعتٍ چهار بهروز و کارگردان لباس پوشیده و آماده» مُنتظر نشسته‌اند تو اتاق, 
«جناب سرهنگ» و پاسبان‌ها هم می‌آیند و با هم راه می‌آفتند. وقتی دارند از پله‌ها 
"می ووناه پایین مردم تخبردار می‌شوند و هجوم می‌آورند. طرفشان. 

- تا آمدم به خودم بجٌنبم, دیدم روی دست مردهم... 

صدای جیغ و فریاد و هورا کشیدن است و بهروز را همین‌طور: دست به دست 
می‌دهند و از این‌ور به آنور می‌اندازند. 

کیمیایی و جناب سرهنگ و پاسپان‌ها هاج و واج ایستاده‌اند. 

تو این هیرو ویر» یکهو یکی از پُشت» ران مراگاز گرفت؛ یک گاز شحکم... 
رگشتم نگاه کردم دیدم جوانی است دارد. می‌خندد و به رفيقي بغلي دستیش با 
خوشحالی می‌گوید: «بالاخره توندیم. .-) (توتدیم ب به ثرکی یعنی گرفتم). .گویا با هم 
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که بر تدای پای مراگاز بگیرد. وا اي ا ترت ۳۳ 
و نپرس. 
بالاخره بهروز را می‌بَرّند داخل سالن و جمعیت کمی آرام می‌شود.. همه 
میکروفونی گذاشته‌اند جلو پرده. اول کیمیایی می‌رود بالا و چند کلمه‌ای برای 
مردم صحبت تلا 
نوبتِ می‌رسد به بهروز. بلند می‌شود می‌رود جلوٍ میکروفون. مردم پا می‌شوند 
می‌ایستند. رییس شهربانی و پاسبان‌ها هم ایستاده‌اند. ۱ 
با خودم فکر کردم این‌جا تبریز است.و نردم همه ترکی حرف می‌زنند. اگر من 
,هم ترکی صحبت کم حتماً برایشان جالب.خواهد بود. 
۰«شروع می‌کند به ترکی حرف زدن. در مورد بازیگری» در مورد کارشان؛ در مورد 
قیصر... همین‌طور که دارد جذی ضحبت می‌کند و به نظر خودش هم حرف‌های: 
خوبی می‌زند» مردم می‌خندند. تعجب م ند بر رتم دارتند به حرف‌هایش 
می‌خندندا : 
.. ۲۳ ۳۰ ۲۳ 9۳ ۲7 مبادرم. تعریف کردم که مردم بنه . 
حرف‌های.جدی من می‌خندیدند» پرسید: «چی گفتی؟» گفتم‌این طوری گفتم. 
مادرم گفت: «وای» آبروی ما را بُردی... این چه جوز کی جرف:زدن است؟» 
فهمیدم که خراب کرهه‌ام. دیده‌ای کلماتی هست که چند جور معنی می‌دهدنو تا 
آدم یک زیانی را درست لد نباشد نمی‌تواند ازشان به جا: استفاده کند و حرف‌هاشی 
مسخره و خنده‌دار می‌شود؟ آن‌ها هم بیخود نبود که به ۳ به اصطلاح 
جذی من می‌خند ید ند... 
بالاخره «سخنرانی» بهروز تمام می‌شوده می‌آید پایین» مردم برایش کف 
می ژنننه : : 
ننایش, فیلم شروع می‌شود. مسعود وبهروز و جناب سرهنگ و پاسبان‌ها کنار 
سِن ایستاد‌اند..مردم به جای آن که قیلم راروی: پرده تماشا.کنند» همه نگاه‌شان:به 
طرف آن‌هاست و خیره شده‌اند به بهروز. 


به 17۲ بش 


زنیس گلهرباتی با ای آهستته ی گوید: دما آگر الا از سالنن سوویم بیرون: 
این‌ها همه دنبال مااراه می‌افتند می‌ایند و اوضاع دوباره به هم می‌ريزد. بهتر است 
کمی همین‌جا بایستیم ویر ۱۳۳ تا حواسشان برود به فیلم» آن وقت 
ی رو واه ۱ 

. همان‌طور می‌ایستند سر .جاشان, # دستِ بهروز را گرفته شو دستش و 
پاسبان‌ها هم دور و برش ایستاده‌اند تا مبادا مردم دوباره بریزند سرش. 

مدتی که می‌گذرد و مزدم همان‌طور نگاه‌شان به طرف آن‌هاست» رییس, 
زیت برمی‌گردد رو به مردم که: «ایّهاالناس! فیلم رو پرده. است» فیلم شریع 

.. شما مگر ننامده‌اید فیلم‌را تماشا کنیدگ 

عده‌ای می‌گویند: «نخیره.ما می‌خواهيم .این را فا که مهرد را نشان 
ميدمتت ۹ 

مینک رم گر زج ی کت اه ات وس 6 

مردم می‌گویند: «نخیر, نرفته, آن‌جا وایستاده...» 

سرهنگ که دیگر حوصله‌اش سررفته و عصبانی. شده گرکی - فارسی می‌گوید: 
این بابا هم آدم است» مثل شماها... تا حالا آدم ندیده‌اید؟» 

هیچ‌کس بهء حرف‌هایش توجهی: نمی‌کند. انگار این تماشاگران بارها فیلم را 
دیده‌اند. ۰ 

بالاخره از سالن می‌آیند بیرون. مردم اهم بلند می‌شوند دنبال‌شان راه می‌افتند. 
نبرهنگ و پاسبان‌ها هر طور هنست بهروز و .کیمیایی,وا می‌برند تو اتاق هتل. 

ساعت حدود شش, بعدازظهر ۳ در سالن هتل, کنار سرهنگ نشسته‌اند و 
پاسیان‌ها هم خبردار ایستاده‌اند بُشتِ سرشان که می‌بینند یک نفر از پله‌ها دازد 
بی‌آید بالا؛ یکی از جاهل‌های معروف و گرد کف تبریز است. یک دست کت و 
بلوار مَخمّل مشکی پوشیدة مثلٍ لباس قیص » پاشنه‌های کفشش را هم عینهر 
۷ تسییح دآئة درشت تو این د مقشن: یه دستمال یزدی همم 
یچیده دور آن یکی د ستش, سلانه سَلانه می‌آید طرف آن‌ها. با لهجه غلیظ ترکی 
ی‌گوید: «سام علیکم. خیلی خوش آمدی به تبریز؛ آقای وثوقی!» سری هم برای 


بت و6( 


سرهنگ تکان ۳۳ مي تیب گنای شانة ِ 

«آقای وئوقی! من اين فیلم قیصر شوما را تا حالادو دوازده ذفعه دیده‌ام. هنوز هم 
می‌خواهم ببینم... شوما چه جوری آن جوری را می‌ری؟» 

بهروز می‌گوید: «منظورتان را نمی‌فهمم...» 

«من خیلی سعی کردم مثل, شوماراه‌برم. اما نمی‌شود. پاشو یک رده این‌جا راه 
برو» من ببینم تو چه جوری راه می‌ری». ۱ 

- خیلی به من بر خورد. دیدم این چه سول احمقانه‌ای است که می‌کند. ازه 
امه بلسیق قعکود شم می‌دهد... آ 

بهروژ س کیک فا که خیما موی جر فا | است که می‌شود آن جوری را 
رفت. وگرنه من نمی‌توانم بلند شوم. اين‌جا آن‌جوری راه بزوم»: 

حاهله می‌گوید: «نه, لا که ن‌تطاوم می‌گویم به ای بای مه 

ققیسگهربانی هم ساکت نشسته به بهروز اشاره. می‌کند که بلند.شود زاه برود. 

سمن بیش تر به‌ام پوخورد... خیلی نار احت شدم..: 

بهروز می‌گویدد «ته آقاجان» شمایرای شخودتان می‌گویید. بیخود می‌گویید.قرار 
نیست هرچیزی که شما می‌گویید من انجام بدهم. آن کاررا من جلو دوربین می‌کنم» 
کارگردان فیلم به من می‌گوید که منی‌کنم. اينجا من آن کارها را نمی توانم رن ال 
هج بقرام» تهی‌کنم 7 

حاهله که انگار بهش بر خورده» دستمال یزدی‌اش را می‌پیچد. دور ادستشو از 
جاش بلند می‌شود و «بسیار جوب. باشد.»ی.می‌گوید و با سگرمه‌های ترهم»بدون 
او که تاونس شهیناتی وهای تیگ حداعاقی کنلهسرشی یا ی الن ادوس روا 
می‌افتد از پله‌ها می‌رود پایین .. ۰ 

* با یدانگته بقل 

رییس شهرباتی می‌گوند: «آقای وثوقی ان چنه حرفی بود شما زدید به ین یبا 
اين الان می‌رود تمام شهر را به هم می‌ریزد.. , شخب بلند می‌شدی دو قدم راه 
می‌رفتی براش. چی می‌شد؟» ۱ 

دیادم انگار رییس, شهربانی هم از یارو حساب میبَرّ...گویا از آن گنده لات‌ها 


نم 06 س 


و شر و شورهای تبریز بود طرف... 

بهروز می‌گوید: «جناب سرهنگ! مگر من مسخرة اين و انم؟ هر کی هر چه 
بخواهد مگر من باید انجام بدهم؟ چه توقعاتی دارید شما...» 

رییس, شهریانی هم ناراحت می‌شود. بلند می‌شرد می‌رود. پاسبان‌ها هم 
دنبالش راه منی‌آفتند. 

" کیمیایی وبهروز می‌روند تو اتاقشان. 


آقای بحشمت‌پور صاحپ: سینماء همان جا در هُتل. ضیافت شامی به افتخار 
کارگردان و بازیگر قیصر برپا می‌کند که رییس, شهربانی و چند تن از مقاماتِ شهر هم 
در آن حضور دارند. ۱ 

پس أز شام جون مهمان‌ها خسته‌اند» زود می‌روند به انافشان و می‌خحوآبند. 


صبح فردا وفتی از خواب بیدار می‌شوند» از پنجره می‌بینند که مردم دوباره جمع 
شده‌اند و بیزون قیامتی برپاست. 

در اتاق را می‌زنند. جناب سرهنگ است و پاسبان‌های همراهش. یکی از 
پاسبانها می‌گوید:«آقای وثوقی, لعف یک دقیقه تشریف بیاورید بیرونه 

بهروز می‌رود بیرون. جناب سرهتگ طبوستگین است و با حالتی رسمی وباآخم 
و تخم» به بهروز می‌گوید: «آقای وئوقی! شما باید از این شهر برویده. 

بهردز می‌پرسد: «فقط من باید پروم یا آقای کیمیایی هم باید برود؟» 

. سرزجننگ می‌گوید: «نه,.ایشان مهم نیست... می‌خواهد برود یا بماند. برای ما 
فرقی نمی‌کند: اما شما.باید بروید.:. کُنترل شهر دارد از دستِ ما حارج می‌شود». 

بهروز می‌گوید: «مانعی ندارد... اتفاقاً ما خودمان هم می‌خواستيم امروز ساعت 
دو راه بیفتیم). , : 

ظهر» ,غذایی: می‌خورند و لباس می‌پوشند و آمادة حرکت می‌شوند. 

برایشان یک ماشین کرایه گرفته‌اند. از در پُشت هتلی پنهانی» دور از چشم مردمی 
که در جلو هُتل جمم شده‌اند» آن‌ها را خارج می‌کنند. سوار ماشین می‌شوند و راه 
می‌افتتد طرفب شهر حری. 


۱۵۱ به 


بعل از مدنی» یه جاده‌ای حاکی می رسند. دیگر به حبوی تقو رگ ۹ ۲ 
ره شتا آفی سر ور اش ۳ ۱ 

کیمیایی می‌گوید: «تشنه‌مان شده: بايستیم اْن جا نوشابه‌ای بخوريم» بعد 
برویم؟. ۱ ۱ ۱ ۰ 
۳ حوی» پنج شش دقبقه باق وان سست, راننده کنار قهوه‌خانه نگه, مي‌دارد. 
می‌روند نو. دست و رویی می‌شوبند و می‌دسینند. قهوه‌جی برایشان نوشایه و جای 
می‌آورد. 

سا تشه پتجره ام ما و ناه م‌گردن: یکذفعه ۹ سیاهی از راه 

دور دارد تزدیک می‌شود... اول فکر کردم چشم‌هام عوضی. می‌بیند... 

بهروز می‌گوید: امسعودا تو جیزی. می‌بینی ؟» 

کیمیابی نگاه می‌کند و مک 3اه «اره: انگاز جمعیت تسه دار مد اه 
متو لد شده بنیند» خویش و فوم‌هارا بسینل شخاطرات محو شد؛ گذشته را شاید زنده 
کند... اما جمعیّت است که دارد نزدیک می‌شود. یاد جمعیت تبریز می‌افتند و «چه 
بکنیم؟ چه نکنیم؟4... تصمیم می‌گیزند برگردند. 

تار آننده را پیدا کننل,‌و‌سوار ماشین ,شوند ور آننده ماشین,راراه بیندازد» جمعیت 
می‌رسد. .. اهالی حوی می‌ریزند دوز ماشین. یکی دو جوان آویزان می‌شوند به‌در و 
ینجره ه. راننده گاز می‌دجد رو راه می‌افتد. .جوان‌ها دست‌بردار بیستتك. آن‌ضا. که یه 
ماشین آویزان شده‌اند می‌افتند. رائنده با هر جان کندنی. هست» از میان جمعیّت 

راه می‌افتند دوباره به طرفب تبریز. 

بعد از یکی دو ساعت» می‌رسند تبریز و جسته و کوفته می‌روند هُتل متروپل. 
هنوز مردم دور و بر سینما ازدحام کرده‌اند و جیابان شلوغ ابتتا 


سافکة حدود بنج بعدازطهر است که رییس شهربانی می‌آید هُتل بالحن 
آمرائه‌ای می‌گوبد: «شما باید بروبد آقای وئوفی!؛ 


بت 6۱۷ ۱ به 


بهروز می‌گوید: «کجا؟» 

سرهنگ می‌گوید: «تهران... باید هرچه زودتر برگردید. برای من اخطاریه آمده از 
تهران که شهر تبریز مُختل شده» خیابان‌ها بند آمده. عبور و مُرور مُشکل شده. این 
است که خواهش می‌کنم از این جا بروید». 

بهروز می‌گوید: «باشدء ما هم اصراری نداریم اين جا تو اتان هُتل بمانیم. اما الان 
که هواپیما نیست. باید تا فردا صبح صبر کنیم». 

سرهنگ می‌گوید:«شما نگران هواپیما نباشید» من ترتیب کار را می‌دهم».. 

بهروز به کیمیایی می‌گوید: «تو هم می‌خواهی امروز بیایی یا صبر می‌کنی فردا 
می‌آبی؟» 

کیمیایی می‌گوید: «نه باب رو .من هم می آیم». 

بهروز» کیمیایی و نید رس که در تمام این مدت از جمعیت و اتفاق‌هایی 
که افتاده فیلم می‌گرفته» آماده می‌شوند وراه می‌افتند. 

سرهنگ از در پُشتی هُتل آن‌ها را سوار یک ماشین پلیس می‌کند. با سرعت 
می‌رسانندشان به فرودگاه. 

یک هواپیمای ارتشی منتظرشان است؛ هواپیمایی است باری که کاه و یونجه 
حمل می‌کند. 

رییس شهربانی از پیش» ترتیپ همه چیز را داده است. 

سوارٍ همواپیمای ارتشی می‌شوند. بای که و بولج:۱۳ می‌نشینند و 
برمی‌گردند تهران. 


هنوز هم فیلم‌هایی را که فرّحی گرفته, دارم مُنتها بدون تال ی 


بت ۵ ۱ ده 


قهر مانان (۱۳۴۹) 


محصول: استودیو مولن روژ, کمپانی پارامونت و کمپانی 5 ستینانتال 

کارگردان: ژان نگلنکو ۱ 

تهیه کننده: مرتضی و مصطفی اخوان. 

فیلمنامه: چشیّر ارشکین و گای المز (براساس داستان قهرمانان بوگ نوش مایکل "پارت) 
فیلمیردار: پیرو پورتولوی 

کارگردان دوم: قرانکو پروسپری (فرانک شانون) 

دستیار کارگردان اصلی: محمد زرین‌دست.: بهرام ری‌بون مسعود کیمیایی 

دستیار کارگردان دوم: حلال مقدم 

مدیر تولید (ایران): هوشنگ شفتی 

موسیقی متن: مانوس حاجی داکیس ۱ 

هترپیشگان: الکه زوم استوارت ویتمن. بهروز وئوقی. کورد بورگتز: . جیم‌میچم. آنوش» 
پوری بنایی. همایون بهادران. امیر جعفری, یدی. حسن رضایی. لیلا بهاران. ایران دفترزی و 
منوچهر نادری. 

۵ میلیمتری, رنگی (تکنی کالر) 1۱۰ 

این فیلم با نام‌شش مرد یوت ی کمپانی پارامونت در ایالِ متحدة آمریکاو 
کانادا توزیع شد.) 

شش فراری از قانون که سابقَةٌ سرقت‌های متعددی دارند به دهکده‌ای می‌رسند و در 
آن‌جاء وقتی اهالی را در خطر هجوم عده‌ای شرور می‌بیننده دست به عملیات قهرمانانه 

می‌زنند و تا پای مرگ» جان خود را برای نجات اهالی به خطر می‌اندازند. 


شت 


قا. ] 
جان نکلسکو فیلمساز مشهور ‏ مانی‌الاصل آمریکایی که سال‌ها در فرانسه 
دکوراتور و دستیار کارگردان بوده و بعدها به آمریکا رفته و فیلمساز شده و فیلم‌های 
مشهوری. .سابچته.به ایران می‌آید تا.«مبحصول»‌ي مٌ مشترک بسازد. 
بهروز بادش می‌آید که داستان فیلم دربارة سرقت یک قطعه جواهسر است از 
جواهراتِ سلطنتی ایران» از موزة باني ملّی در تهران. 


از دیگربازیگران این فلم نپيشة زبیی است به نام مورین اوت که هیمراه 
دوستٍ پسرش آمده استث ایران. ۱ 

- بعدها وقتی آمدم مزیکا و تقاضا‌گرین‌کارت کردم. یکی ا روزهایی که رنه 
بودم ادارة مهاجرت برای مصاحبه آن جا دیدمش. مورین در ادارةٌ مهاجرت کار 
ف کز و . وفتی اسم مرا در پرونده می‌بیند» می‌آید بیرون و دنبال من" ممی‌گردد تا ببیند 
پا من همان هنرپيشة ایرانی هنتم که سال‌ها پیش تین 
هبلایگروا با دز نمسای لامرن ادامه یافته... 


کار ٍ تهیة قهرمانان شروع می‌شود. ..مقذاری از دکورهای قیلم در استودیو بزرگ 
اخوان‌ها در صاحنقرانیه شمیران ساخته می‌شود. پیش تر ی 
زوین فیلمبرداری می‌شود. 


۹ همان روزهای او کار من و استوارت ویتمن خیلی با هم رفیق و صمیمی 
شدیم... ۱ ۱ 

وقتی قرآر می‌شود برای ادامة کار بروند قزوین» ویتمن از بهروز می‌خواهد که 
رود هتل دنبالش و او را بردارد تا با هم‌راهی قزرین شوند. 

صیح زود. ساعت بتج»بهروز می‌رود هتل هیتون دبال استوایت ویتمن و و 
مواز می‌کند و راء می‌افتند. ‏ 

حدود پنج و نیم وت بر ترار بوده ون مسحل, فیلمبرداری» 
زستایيی ین کرج و فزوین» باشند. 

بهروز که هنوز صبحانه نخورده از ویثمن می‌پرسد: «کلهپاچه می‌خوری؟» 


یر ۰1۳ به 


-برایش توضیح دادم که کله‌پاچه چیست و چطور درست می‌شود و در ایران 
صبحانة مرسوم و خوب و مُمْصلی است. ۱ ۱ 
در کرجء وارد یک «طیّاخی» می‌شوند. استوارت ویتمن تا چشمش می‌افتد به 
کله‌های گوسفند که تو سینی بزرگی روی هم جیده شبده» بجا می‌خمورده-اها به.روی 
خودش نمیآَوّرّد و همراه‌بهروز می‌رود می‌نشیند. 
صاحب مفغازه مي‌این جاق و متا گرا 3و مصی پرسد: «چی بزاتان 
بیاورم؟» ۱ 
بهروز زبان و مغز و پاچه و چشم و بناگوش سفارش می‌دهد. 
طبّاخ که متوجه می‌شود همراه و مهمان بهروز خارجی» آسست» وشن ر 
می‌آورد جلو و زیر گوش بهروز, با صندای آهسته می‌گوید: «آق وقوقنا آیین آقا؛ 
رفیقت ودکا هم می‌خورد براش 2 
بهروز رو سی‌کند به استوارت ویتمن و می‌گوید: توا مس برد بوخفا 
می‌خوری؟ه ۱ ۱ ۱ 
ویتمن ساعتش را نگاه می‌کند و می‌گوید: «ساعتِ شش, صبح؟!» کمی مت 
می‌کند و بعد می‌گوید: «چرا نه!.باشد بخوریم». 
بطری ودکا و کلّه تمه روبق زمر ام نیقی رفن اف 
تازه و سایر مُخلفات روی میز چیده می‌شود. سا 1 
این خیم وی ان وت رگد سر دست به هیچ چیز ند ابید من 
چبه جوری می حورم. 
بهروز پوست زبان را می‌کنّد و لقمه‌ای ۳ مي‌خورد. ای هم می‌نرد 
تو بشقاب ویتمن. 
آولش با تردید و اکرا» یک کمی خورد. . وقتی خوزد یدنه الگارخوشمزه 
است. خیلی خوشش آمد به تحصوص با ودکا؛ . بنا کرد به خوردن.. شرشی 
نایب و کله‌پاچه و مغز و زبان و چشم و بناگوش و استکان‌های ودکا را هنم 
پُشت سر هم می‌انداخت بالا.. 
کلهپاچه خورده و «ضبوحی» زده» سر حبال و شنگول سوار می‌شوند و راه 


س ۱۱۱ به 


می‌افتند و البته با تأخیر می‌رسند به محل فیلمبرداری. 

استوار ویتمن در پاسخ کارگردان که دلیل تأخیر آن‌هارا جویا می‌شود. می‌گوید: 
«امروز صبح بهروز مرا برد جایی. من آن‌جا چیزی کشف کردم که هیچ‌کدام‌تان 
نمی‌دانید ‏ چیست و در عمرتان غذایی به این خوشمزگی نخورده‌اید...» و بعد. در 
وصفب «کله‌پاچه» و طعم خوش و بی‌نظیر بیکرت ببانگر فیلم 
وتات غرّایی ایراد می‌کند. 


سآن ررز» هرطور بود کار کردیم و غروب برگشتیم... از آن پس: استوارت ویتمن 
مرا بل ۳ خیلی از من آخوشش آمده بود و دوستم داشت. رجا می‌رفتیم» 
می‌دید که مردم دورم جمع می‌شوند وٍ محبت می‌کنند. من هم البته بهش 
می رس( م. 


ویتمن یکاروز به.بهروز می‌گوید:" «شنیده‌ام این جا اوپیرم می‌کشند. خیلی 
دوست دارم اگر بشود یک بار امتحان کتم». 

- خودم.از تریاک و مواد مخدر بدم می‌آمد. البته مشروب دوست داشتم و 
می‌خوردم آن هم نه هميشه و زیاد... خوشبختانه هیچ‌وقت مواد مخدر برایم 
جاذبه‌ای نداشت. (فقط وقتی قرار شد در گوزن‌هاء نقش سیّد را بازی کنم, برای آن 
که تأثیر مواد مخدر را بشناسم» تریاک و چیزهای دیگر را امتجان کردم 

بهروز می‌گوید: دمن که خودم این کاره نیستم و جایی را راغ ندارم. بگذار ببینم 
. چه می‌توانم بکنم» 

سرهنگ ۳ می‌شناسد که اهل, «دود و دم» ین می‌زند یه آز 
. می‌گوید: «یک مهمان آمریکایی دارم که هوس کرده یّستی بزند». 

شبی» استوارت ویتمن و همسرش را به خانة «جناب سرهنگه» می‌برّد. منزلی 
کف وس حسابی در ۲ 

سرهنگ در پذیرایی و مهمان‌نوازی» سنگ تمام می‌گذارد: بساط مُرتّب و پاکیزه» 
سماور و سینی بزرگ و مَنفلی با خاکستر آلک قدهوزفال‌ماق سر سینه کفتری و 
تاع مّرغوب سناتوري اصل, انواع شریاجات و 7۳ قم و باقلوای یزد و 


نم ۱۳ به 


شیرینی جات گوناگون و نبات زعفرانی و... 
جناب سرهنگ بّسست‌های چاق را پُشتِ سبر هم می‌چسباند رو خقة سیرجانی و 
ون ۱ ی دم 
بر وی آشارش وت می‌کند: «فوت کن!» 
2 صنعت و آداب تریاک‌کشی را به سرعت آموخته. فوت می‌کند. 
هنگ می‌گوید: «حالا یکش!» 

و انستوارت اج م‌زند و دود تلی افو ی اش ره اه 
سوراخ‌های باون ۳ بت وله .و نا سرهنگ بُستَ بلق رابریشی ها کف 
جرعه‌ای چای و نبات خوش طعم از استکان کُمرباریک می‌نوشد. 

" هنگ هی چسباند و استوارت هم هی کشید... گفتم: «جتاب سرهنگ! این 
حالش بد. می‌شودهان. این‌قدر ندم بهش» گفت: «چیکارش کنم آقای وئوقی؟ مهمان 
سل حالشن به هم خورد. اما مگر از رو رفت؟ از . دنبتشویی برکللیته دوباره دوزانو 
نشست جلو بساط و به سرهنگ:گفت: :«بچسپان! بازهم. می‌خواهم)». 

روز ملع رز رسدور است گر لس 
آماده شوند بروند سر صحنة فیلهبردازی. آژلی با موهای کم شت, شلوار جین به پا و 
پیراهن ساده و گهنه‌ای بر تن؛ يا اجان ویو م۴9۵۳ اتاق گریم 
نت 
سته به اد سا مک 
مرت مدا ان سا ی ۱ 


بهروز او مترجه نمی‌شوده اما بعد یادش: آفد و ش تیاه پس تویوذق ۳ 


۱۱۴ 


الکه زومر می‌گو ید: «یعنی من این‌قدر تغییر کرده‌ام؟» 
- اصلا از این رو به آن رو شده بود. به خصوص که کلاه‌گیس.هم می‌گذاشتند 
براش. من که اصلاً و ابداً نشناخته بودمش 


. وقتی از بهروز می‌پرسم آیا کار با این کارگردان آمریکایی مشهور و بازیگران 
آمریکایی و اروپایی تا چه حذ برایش جالب و احیاناً آموزنده بوده و اصلاًبه نظرش 
بازی در این فیلم برایش دستاوردی داشته است با نه, می‌گوید: 

ره اتلد هیچی هیچی... رل نقشی که من داشتم؛ نقش, چندان مهمی نبوده اگرچة ذر 
داستان فیلم یکی از نقش‌های بااهمیّت بود امّا حود داستان کار به درد بخوری نبود. 
الیته کار برایم جالب. بود. تجربه‌ای بودابرای خودش که با سیستم.کاز سینمای . 
آمریکا آشنا شدم. از نظر بازیگری هم چیزی تیاموختم. 


یک روز ویتمن به بهروز می‌گوید: «شنیده‌ام این‌جا حشیش, اففانی پبدا 
می‌شود». ۲ 
مس وم وکام ریقف و۳ ازیو جیر زا شئلبه بودم 

یت تن «افغا: المع عوقو بیان ۳ 

ی ۳ ۲۳۲ پید! کند. ۳ 
۱ بهروز به یکی از کارگران صحنه می‌گوید و او هم تا می‌اورد: 
اندازة فندهای حبّه‌ای قالیی ابست. کمی بزرگ‌تن, به ریگ تهوه‌ای تیره. 

بهروز پولش را می‌پردازد و جنی را می‌دهد به اسیوارت. 

س ویتمن» یک پیپ! ,داشت. دائم. یک نکه از‌این ‏ ۰ نعته ها گرم 9 
خرد می‌کرد؛ با توتون قاطی. می‌کزد: می‌ریخت تو پیپ و دٍ بکش... هبرجا بود 
می‌کشید اصلاً حالیش نبود؛ براش مهم نبود کسی بفهمد. می‌زد و حال می‌کرد. 


یک بار؛ بهروز استوارت ویتمن را یبد بزار عامدالض تپ پبرائي تفرج و 
سیااحت و گردش. 
" توبازان ویتمن تا چشمش می‌افتد به قوطی‌های حَلبي سوهان قم» می‌رود جلو ‏ . 


2 اه 


مغازه و هفت هشت ده‌نا سوهان می خحرد. 

بهروز می‌پرسد: «اين همه سوهان برای چی می‌خری؟» 

می‌گوید: «خیلی خحوشمزه اشتتته: آن شب خانة نت خحوردم؛ حوشم افش 
می‌خجوام بیرم با خحودم». 


کار فیلم که تمام می‌شود. روزی که استوارت ویتمن می‌خواهد از ایران برود 
ضمن خداحافظی و تشکر از بهروز چمدانی می‌دهد به او (همسر ویتمن فرانسوی 
بودد اس یج چمدان, لباس‌های زتم است لطف کن فردا این را ببر فرودگاه» به 
این ادرس فرید کن». 

بهروز می‌گوید: «باشد». 
وتتمی در سمااورز تلا مي‌کند. کلیدش را می‌گذارد تو جیب خودش و چمدان 
ر! می‌دهد دست بهروز. 


* صبح فردا بهروز چمدان را می‌بَرّد فرودگاه. 

کارمندان مرک او را سدق ف‌اطز ببینند چه کاری دارد تا زود برایش 
انجام دهند. ۱ ۱ ۱ 

بهروز چمدان را می‌دهد به مأمور مرک و می‌گوید: «اين مال یکی از این 
هترپیشه‌های همکارٍ آمریکایی ماست»رفته پاریس یا خانهش. بارش ستگین تیوه از 
من خواهش کرد برایش فرید کنم». 

ماک می‌گوید: «مانعی ندارد. اما باید ال بز نیم داش را بیینیم». 

بهروز یادش می‌افتد. که ویتمن کلید جمدان را هم با خود پُرده. . می‌گوید: اچجیزی 
نیست لباس گهنه‌های خانمش آشستقا: کلیدش را هم ندارممنن... 

سنن آن در اقا ان حرف راد که طلکمأوگمرک رید نکرد و 
چمدان را گرفت و ترتیب کاز را سریع داد... 

تن ۶ مي‌شناختند هم بود. بر مرج یی یه مر میرگ رگنب 

سال‌ها بعد وقتی بهروز می‌آید آمریکا و در سانتاباربارا استوارت ویتمن را 
۰ می‌بیند» او به بهروز می‌گوید: «می‌دانی تو چه شامکاری زدی؟چه خدمتی به من 


ور ۲ اظ 


کردی؟» 

بهروز با حیرت می پرسد: یه کاز کردم مگر؟» 

ویتمن .می‌گوید: «آن چمدان که روز آخر دادم بهت بادت هست؟» 

بهروز می‌گوید: «آره... جطور مگر؟» 

ویتمن می‌گوید: «آن قوطی سوهان‌ها را هم که تو بازار با هم نمريديم:ایادت 
هست؟4 

بهروز باز می‌گوید: «آره-». ‏ 
حشیشل...» 

نگ طرکت که با از پسره حشیش فروشه حسابی عباق ِ بود؛ می‌نشینند ۳ 
نهد ی تست هه جوووون ختبتی بیرق ضاویو: پسره یک کمی انگلیسی دست و 
با شکسته بل بود البته.. سوهان‌ها را از تو قوطی درمی‌آورند و قوطی‌هارا پر 
ات تن ی ۳ 7۳2 
۳۳ ی تک وق دا سر ۳ 
کرده بود و داده بود دستِ من از همه جا بی‌خبر... 

بهروز که از شنیدن آين فضیه خیلی نار ات می‌شو ده می‌گوید: (مرد ناحساپی! 
اگر تو مرک در چجمدان را باز می‌کردند که آبرو حیثیتِ من رفته بود و افتاده بودم 
زندان؟» 

ویتمن می‌خندد و می‌گوید: ابه. .. من مطمئن بودم که آن طرف هیچ اتقاقی براق 
نو آنمی‌افتد, می‌دانستم. که همه تو را می‌شناسند و دوستت دارند و امکان ندارد 
بهت شک کنند. من همة این کارما را با نقشه و برنامه‌ریزی از قبل کرده بودم». 
باز خدا پلبرش را بیامُرزد گفت؛ من که اصلاً خبر نداشتم. صادقانه برایم گفت. 
می‌خندید و می‌گفت: «به هر حال» تو یک سالی ما و دوستان اهل حال مارا تأمين 
گردی...». 

کارهای چاپ و لابراتوار و تدوین و صداگذاری قهرمانان در ایتالا انجام می‌شود 


۱ 


و فیلم بر پرده می‌آید. 
«یولسازه نیستند. تصور نمی‌رود که فیلم در اروپاو آمریکا به توفیق, چندانی دست 


: یافته فافنتك: ی ۱9 


‌ 


به هر حال» برای خودش فیلمی بوده ساخته شد» بعد هم رفت پی کارش... 


2 ۱۳۱۷ م 


ماجرا با سندیکای تهیه کنندگانِ فیلم و سینما 


در مین دست‌اندرکاران فیلمسازی و سینمای ایران» چند سندیکا فعال است. از 
مهم‌ترین این سندیکاها یکی سندیکای تهیه کننده‌ها است که ریاستش را مهدی 
میثاقیه بر عهده دارد. یکی دیگر سندیکای بازیگرها و هنرپیشه‌ها است که 
سرپرستش حمید تب است. کسان دیگری هم البته در این سندیکاها فعال‌اند و 
سمت‌ها و مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً ناصر ملک‌مطیعی از فعالان سندیکای 
بازیگران ایران است. چند باری هم به بهروز پيشنهاد می‌کنند که مسئولیت‌هایی را 
بر عهده بگیرد. ۱ 

خیلی دوست داشتم که کار و خدمتی بکنم و بتوانم برای هصمکارانم مفید 
باشم» اما متأسقانه نمی‌رسیدم؛ از بس کار داشتم و مشغول بازي در فیلم‌ها بودم» 
وقت سر خاراندن نداشتم. ۱ 

سندیکای تهیه کنندگان تصمیم می‌گیرد حذ و میزان دستمّزد بازیگران را معین و 
مشخص کند و برای هر هنرپیشه‌ای قیمتی بگذارد. 

-بیش‌تر هدف‌شان کُنترل قیمتِ من بود چون قیمت و دستمزد من.داشت 
سریع می‌رفت بالا... تا جایی که یادم می‌آید. قيمت‌ها از این قرار بود: فردین ۲۵۰ 
هزار تومن «(البته برای فردین قیمت نگذاشتند. گفتند چون الان مدت‌هاست فردین 
دستمزدش همین است و آن را بالا هم نبُرده همین مقدار باشد.)» وحدت را یادم 
نیست چقدر گذاشته بودند... به هر حال» هنرپیشة کٌمدی مطرح و مشهوری بود. 


نم ۱۳ 


فروزان را گمانم گذاشته بودند ۷۰ یا ۸۰ هزار تومنء ظهوری ۷۰ مزار تومن.. 
دستمّزد مرا هم همین حدود ۰ ۸۰ هزار تومن گذاشته بزدند. 

بعد» این قيمت‌ها و مٌصوبه سندیکارا به تأیید و امضاء تمام تهیه کننده‌ها که 
او ون نی هستند» می‌رسانند و قرار براین می‌شود که با هیچ بازیگرق - 
۱ خحصوص بهروز - هیچ‌کس بیش‌تر از مقدار و قیمتِ تعین شده قرارداد نبندد و 
۳ هم بازیگری نخواست و خواستار دستمُرد بیش‌تری شد و زیر بار این مصوبه 
نرفت: به بازیش نگیرند و به.اصطلاخ بایکوت»شن کبند. ثٍِِ« 

بهروز در آن زمان» غیر از بازیگری» یکی از سّهام‌داران ویو اون اس 
که با چند نف از جمله عباس شباوین شریک شده است. 

به هر ترتیب که هست. تهیه‌کننده‌ها مقابلبهروز می‌ایستند و او هم سر قوز 
می‌افتد و به پذیرش, قیمتِ تعیین شده از طرفي آن‌هاء تن در نمی‌دهد. 

سدق اوق ماک وماش اشضا 3 مسعود با ان م1 میدان 8 


۱4 


لیلی و مجتون (۱۳۴۹) 


محصول: پوریافیلم 
کارگردان و تهیه کننده: سیامک یاسمی 
فیلمنامه: ابراهیم زمانی آشتیانی 
فیلمبردار: مهدی: امیرقاسم خانی 
مو ست از یرباج 

نشکا هه : بهروز وئوفی آفرین, رضا بیک‌ایماتوردی. رفیع. صالتی: ویکتورید -اکنیر 
موی سل ری ابا همایون, حبیب ان تلور همایون تتت ژاله و احمد 
قدکچیان. 
۳۵ میلیمتزی (سکوپ) رنگی (ایستمن کالر). 
ماجرای عشق لیلی و مجنون که با درد و رنجی فراوان توأم است و در پایان. در طوفانی 
از شن, به مرگ آن‌ها منتهی می‌شود. 5« 

آعا آها 18 

پیش از شروع فیلمبرداری» سیامکی پأسمی به بهروز می‌گوید: (در این فیلم باید 
آواز ی ۱ ۱ 

۳1 رده در ار ببس گنج فارودن» فردین آواز ی و اند 
الیته او فقط لب می‌زند» صدای ایرج ‏ پخش می‌شود. قلی رن ادن موی 3 مجنون 
صدای کورس سرهنگ‌زاده را بگذارم روی تصویر تو که هم ۱ 


ند ۱۹۸ به 


معروفی است و هم کار تازه است و هیچ‌کس هم نمی‌گوید که بهروز بت 
درميآورد. 
شبب» تن باسمی تلفن می‌زند تست آفجان! و بردار کتاب ی و 

" مجنون نظامی گنجوی را بخوان» ببین اصلاً خودش شعر می‌گفته و شحرهاش را با 
آواز می‌خوانده... تازه مگر ممکن است عاشق دلخسته‌ای مثل مجنون برای 
برو بخوان» به حرف من می‌رسی. من ادن در اين فیلم آواز نگذارم». 

از کی و بیخودی ۳ دید ین چا اتفافاً باید بگداود وکارش یا 
قانع کنم. اوه رضایت دادم... این ند عارف ای واه بود و. 
من لب می‌زدم. تنها فیلم‌هایی است که در آن‌ها خوانده‌ام... البته پیش از آن» در 
۱ دومن نیام یسیت سال انتظار ه حوانده بو۵م... 


اهر دی ان آن فلساه ی شوک رونسی و «ای 
کاروان؛ آهسته‌ران» کارام جانم می‌روده را ۳ ۱ 
«لب میزیّد». ۱ 

فیلم‌های سیامک یاسمی ۹ یبود ای یم رسب 
معنی کامل کلم... 

ما آز ای سوت تاه با بآنتقبگز سیامک به بهروز پيشنهاد بازی در فیلمی را 
می‌هد که قرار بوده فردین در آن بازی کند و طبق روال میگ ایرج به جایش 
بخواند» اما به دلایلی فردین بازی نمی‌کند. یاسمی به بهروز می‌گوید: « ایور 
بکنی: دوبرابر پولی که می‌خواهی بهت می‌دهم». 

ِ 7 ؛ (نه» من به هیچ‌وجه این کار را نمی‌کنم» , چون اصلاً در روالي کار من 
تسا ث. وانگهی» «فردین این کار را بسیار استادانه اخراً می‌کند. هاش دارد من هم 
این کار را بکنم؟ آن یک بار هم چون مرا قانع کردی که موسر مي کته ار 


5۶ 1۷ ۱ 


می‌خوانده. قبول کردم». 

این زمانی که وروی یهت با پر نبازمند است. یاسمی حتی میثاقیه را 
واسطه قرار می‌دهد که بهروز را قانم کند 

هکل کردم تسم شم رردی کم با این که خیلی هم به پول احتیاج 
داشتم... یک کاری کرده بودم» با چیزی خریده بودم که حالا یادم نیست... 

میثاقیه وقتی پاسخ بهروز را می‌شنود» می‌گوید: «آفرین! کاری را که نباید بکنی» 
نمی‌کنی». . 

بهروز می‌گوید: «الان خیلی‌ها هستند که این کاز را می‌کنند؛ تو فیلم‌ها لب 
می‌زنند. حوب هم از عهده این کار برمی‌آیند؛ خیلی هم موفق‌اند. دلیلی تدارد من 
هم این کار را بکنم». 


بالاخره در آن فیلم» ایرج رستمی بازی می‌کند و آواز می‌غواّد, . 


3 ۱ نم ۱۱۷/۲ به 


طوقی (۱۳۳۹) 


محصول: سییرافیلم 

نویستده فیلمنامه و کارگردان: علی حاتمی 

تهیه کننده: مهدی مُصیّبی 

فیلمیردار: ماژیار پرتو 

موسیقی متن: اسفندیار متفقردزاده 

هترپیشگان: بهروز وثوفی آفرین. ناصر ملک‌مطیمی. ژاله. ادره محسین آر سفن شهرزاد. 

بهمن مفید. غلامرضا سرکوب. حسین گیل. جلال. 

۵ میلیمتری, سیاه و سفید. ۱ 

کبوترٍ طوقی بر بام خانه‌ای می‌نشیند که در آن سیدمُرتضی با مادر. نابینایش زندگی 

می‌کند. مادر سیدمُرتضی عقیده دارد که طوقی برای خانواد؛ آن‌ها بُدیْمن است. به دنبالي 
این ماجراه سیدمرتضی کبوتر را به معشوقه‌اش می‌سپارد و خود عازم شیراز می‌شود ا. 

دعتری را برای دایی‌اش محوا یکدی کند اما خود عاشق دنحتر می‌شود و با او پنهانی 

ازدواخ می‌کند. دایی که گمان می‌کند سیدمرنضی به او خیانت کرده» کمر به نتلش 

می‌بندد و زمانی به 1 حفعفت یی می‌برد که بت ۲ سیدمرنضی و خعودش دی از تفیل 

دیگری گشته می‌شوند. 


آها #ا #ا 
علی حاتمی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تثاتر که پیش از این فیلم موزیکال حسن: 


۱۱۷/۳ به 


می‌پسندد و قرار می‌شود در این فیلم نیز با ناصر ملک‌مطیعی همبازی شود. 
آفرین نیز که قبلاً در لیلی و مجنون» بابهروز همبازی بوده» قرار است در این فیلم 
نقش, او زن را بازی کند. 
باقریان نانی که آفرین وا به اصطلاح «کشف» کرده و به سینما آورده و برد 
است با موهای سفید و با آفرین زندگی می‌کند» شخصی را استخدام کرده که در 
تمام مدت فیلمبرداری» سَّرٍ صحنه و هنگام استراحت در هُتل. همه جا مُراقب 
آفرین است و هوایش را دارد که چه می‌کند و کجا می‌رود و با کی حرف می‌زند و... 


در شهر کاشان #۲ می کنات 
روزنامه‌هاً می‌تویستل روز گر رامال نداا 
الیته تو کاشان مار و به خصوص عقرب زیاد بود» اما خبر زاست نبود و هیچ 
جانوری هم مرا نگزیده بود. .. آن‌وقت‌ها گافی روزنامه‌ها : برای بازارگرمی از این جور 
شایعه‌ها پخش می‌کردند. 
پدر و مادر.بهروز در تهران خبر را می‌خوانند. خیلی ناراحت می‌شوند و به آو 
تلفن می‌زنند که جه شده؟ 


از صحنه‌های بسیار جالبی که بهروز هنوز و۱4 1 دارد مراسغ قالی‌شویان در 
مشهدٍ اردهال» حوالی کاشان, است. ِ« ۱ 

یکی از قشنگ‌ترین و شگفت‌انگیزترین صحنه‌هایی بود که تا آن وقت دز عمرم 
دیده بودم. 

مشهاٍ اردمال یا مشهیٍ قالی آرامگاه یکی از برادرزاده‌های امام رضبا (ع) است. 
هر سانیدسر اشار پایین مردغ از شهرها و روستاهای اطراف و اکتاف کاشان به زیارت 
این «مشهد» می‌روند و مراسنم قالی‌شویان که مراسمی است قدیمی‌برگزاز می‌شود. 
رقابتِ بزرگی است میان اهالی «مشهده که کدام دسته و گروء و طایفه قالي صحن را 
بشید که حواش لته افتتعار بزرگی است. 
پیش آزاین؛ ناضر تقوایی فیلم مستند جالبی در مورد این مراسم سناخته است,. 
پیش از آن نیز در آغاز ده چهل» جلال آلاحمد گزارشی سَفرنامه مانند در مورد این 


دب 2 


مراسم نوشته است. 

۱ صحنه‌های فیلم طوقی را در طول این مراسم در همان زمینه 18 رای و تشد 
فیلمبرداری می‌کنند. این صحنه‌ها با دو دوربین فیلمیرداری صی‌شبود. .یکی,از 
دوریین‌هارا کاشته‌اند رو 4 شت‌بام خانه‌ای و از بالا» صحنه را می‌گیرد و گاهی به جلو 
یا عقب زوم می‌کنند. صحنه‌های دیگر را هم حور مازیاپرتو می‌گیرد که فیلمبر داری 
است باسابقه و معروف و «دوبین روی دستش» مشهور است. پرتو هجراء بازیگران 
حرکت می‌کند و از آن‌ها فیلم می‌گیرد: این صحه‌ها صحنه‌های تاش ی ری است: 
همه مردم لباس سیاه پوشیده‌اند.بهروز هم لباسی شبیه آن‌ها تتش است. گاهی اورا 
می‌شناسند, اما تا مردم می‌ایند دورش جمع شوند» صحنه را فیلمبرداری کرده‌اند. 
ناصر ملک‌مطیعی مشخص‌تر استء چون کلاه مَجمّلی سرش گذاشته. نماهای 
. ملک‌مطیعی وبهروز را البته جداجدا می‌گیرند. فقط در یک صحته که با هم گفت و 
گو (دیالوگ)ی دارند تانچارند با هم باشند که آن‌را هم سریع فیلمبرداری می‌کنند. 


هتگام فیلمبرداری همین فیلم.است که بهروز به دیدن باغ و حمام فین کاشان 
می‌رود: قتلگاه امیرکییر جایی که به دستور تاصر الدین‌شاه رگ دستش را می‌زنند. 
(این‌ها را ر اهنمای فین» ضمن دیدار از محل؛ » تعریف می‌کند). 

هر جا که می‌روم و مکان‌های تاریخی را که می‌بین و در جریا وقایع تریخی 
قرار می‌گیرم» خیلی برایم جالب است؛ انگاربه گذشته شته‌ها برنی‌گردم. اي 
تأثیر قرار می‌گیرم. ۱ 

فیلمبرداری ادامه می‌یابد تا می‌رستد په صحنه‌های آخرٍکاردبهروز نمونین و 
عالین است و شب ات و پشتبام و... 

علی حاتمی که تب کرده و خالش بد است. به بهروز و مازیار پرتو می‌گوید: 
(شما که م ینوا مخز فاقوا اسست و مه 97 13(99۳: انتسمتا: خودتان بروید 
بگیرید. من نمی‌توانم بیایم». 

- حاتمی با من و فیلمبردار هميشه مشورت می‌کرد. درتیجه؛ من و پرتو در 

جریان جزیياتِ کار بودیم و از همه چیز خبر داشتیم. رفتیم و آن صحنه را بدون 
چضور علی فیلمبردازی کردیم. ۱ 


ند ۳۷۵ ند 
جلو آینه نشنته و خطاب به دایی‌اش و در شکوه و شکایت که چرا او را فرستاده به 
این خواستگاری تا این طور آلوده و عاشق و شیفتة این دختر شود و... یک تک‌گویی 
من البته مشروب نخوردم... فیلمبرداری شروع شد و من شروع کردم. رفتم تو 


بهروز بنا می‌کند به گفتن تک‌گویی و همین‌طور ادامه می‌دهد تا کاستِ فیلم تمام 
می‌شود. 

_-مازیار پرتو یک چشمش پُشت ویزور بود. دیدم که از آن یکی چشمش» اشک 
سرازیر است... 

ژاله و نادره هم که در فیلم نقش‌هایی دارند و ناظر اسان وروار کی 
ی کت : همه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. 

بهروز این صحنه را «یکی از قشنگ‌ترین بخش‌های فیلم» می‌داند. 

تمام این نما که حاتمی فیلمبرداری آن را تکرار نمی‌کند چون امکان تکرارش 
وجود نداشته و نمی‌شده پیش‌بینی کنند که بهروز باز همان‌طور بازی کند. در یک 
برداشت سه جهار دقیقه‌ای فیلمبرداری می‌شود. 

در مورد این‌جور نماهاء؛ هميشه من و فیلمبردار و کارگردان نگران بودیم مبادا 
فیلم در لابراتوار خراب شود... تا وقتی چاپ نمی‌شد و راش‌هارا نمی‌دیدیم, نگران 
بودیم و دعا می‌کردیم ۱ 

بهروز هنگام کار با علی حاتمی خیلی راحت است. علی را نویسندة خوبی 
می‌داند .که در نوشتن داستان‌های سنتی - خانوادگی استتاق استگه اهاز 
شخصیت مایش آن‌قد رگیرا و قری هستند که نیازی ندارد با دوربین» کارهای عجیب 
و غریب بکند. ر ابطه‌شان بیش‌تر رابطة دو رفیق است تا رابطة کارگردان و بازیگر. 
هميشه با هم مَشورت می‌کنند.بهروز اگر مُشکلی در ارائه نقش دارد» خیلی راحت 
. با غلی درمیان می‌گذارد. او هم صمیمانه می‌کوشد مشکل را حل کند. در طول کا 
هیچ‌گاه پیش نمی‌آید که حاتمی نمایی را به خاطر بد بازی کردن بهروز تکرار کند 


۱۱ 


-هروقت صحنه‌ای را تکرار کرد حتماً علت دیگری داز شت؛ بانور خوب نبود؛ 
يا اشکالی در دکور بود» یا دوربین مسأله پیدا کرده بو د.. .. علی خدابیامرز هميشه 
می‌گفت: «من اصلا احتیاج ندارم به تو فکر کنم» وق اي رو ۳۳ج 
جمع است. در صحنه, بقیه چیزها را کنترل می‌کنم ». 


همین همکاری تاه اف پارتیگ مب زار می‌شود: هنگام فیلمبرداری 
سوته‌دلان فیلمی که بهروز آن را حیلی دوست دارد. 


به 1۳[ مد 


پنجوه (۱۳۴۹) . 


تب ی ول: سازمان سیتمابی پیام 

پسنده فیلمنامه و کارگردان: جلال » مقدم 
تبون ال اهبایی ** 
فیلمبردار: نصرت‌اله کنی 
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده 
هترپیشگان: بهزوز وئوقی, گوگوش, توری کسرایی فرخ نناجدی, محسن مهندوی» شناپور 
شالچی. توران مهرزا ژاله حسن خیاط‌باشی. حسن رضیانی, نیکتاج صبری و جهانگیر 
فروهر.. 
۳۵ مليمتري» سیاه و سفید 
.مرد جوانی رچس از رک پدرش؛ ۳ آبدان به تهران ماد دی کار ونیا 7۳ 
عمویش مشغول کار می‌شود. چندی بعد با رقاصه‌ای آشنا می‌شود و با او روابطی پیدا 
می‌کند. رقاصه که باردار شده. کارش را رها ق اي آمیدوار است که مرد جوان با او 
ی اما مردٍ جوان که با خی خمویتي آشنا و وارد جامعه اشراف شده» تصمیم 
می‌گیرد رقاصه را از خود دور کند..او یک روز با رقاصه, زر ی به دریا می‌رود. 
رقاصه طی یک درگیری. به طور اتفاقی به درپا می‌آفتد و جوان از این فرصت استفاده 
می‌کند و می‌گذارد که رفاصه در دریا غرق شود اما... 


۰ 8 2) 12 ۱ ۱ 
جلال مقدم یکی از فیلمسازانی است که بهروز هیچ‌وقت نمی‌تواند فراموشش 


۷ ۳ 


کند. با مقدم دو فیلم کار کرده است که اولیش همین بنجره است. آن‌ها با هم «رفاقت 
صمیمانه»ای دارند. ۱ 
یک‌روز جلال به‌بهروز می‌گوید: «داستانی دارم که اگر تهیه کننده‌ای پیدا شود با 
هم‌کار می‌کنيم. خیلی دوست دارم این داستان را بسازم. 
بهروژ می‌گوید: «من تهیه کننده سراغ دارم». 
جلال می‌پرسد: «کی؟» 
بهروز می‌گوید: «علی عبّاسی». 
فیلمنامة جلال مقدم تقریباً اقتباسی است از فیلم مکاني در آفتاب گر 
سجن هم آواتوای ترس تتوم عت اس رود 
بهروز فیملنامه‌را می‌بَرّد پیش, عبّاسی که اورا خیلی دوست دارد و همیشه‌بهش 
گفته است: «هر وقت هر فیلمی خواستی کار کنی» کافی است به من بگویی». 
عبّاسی می‌پرسد: «کارگردانش کیست؟» 
بهروز می‌گوید: «جلال مقدم». 
پیش از آن» مقدم فیلمی رنه وه با کیک۳: توق ۳ 
0۳ با این که.اين سه بازیگر که نقنش‌های کمدی بازی می‌کنند و فیلم‌هایی 
که هر سه در آن هستند هميشه از نظر تجارتی موفق است. ام این فیلم توفیقی پیدا 
نکرده است. دلیلش البته متفاوت بودن کار مقدم است که فیلمنازی است آگاه و 
تیار رین ختیدی ققرآس که زیون فبزل رعباری سینمای آنازوزها 
تبغیت کت 
عبّاسی می‌گوید: «اين بابا که فیلم اولش نفروخته». 
یهروز می‌گوید: «اين ذلیل نمی‌شود, یک فیلم یک کارگزدان با یک بازیگر موفق 
منت یکیش نیست. حالا این یکی کارش ممکن است موفق باشده». 
بالاخره هر طور هست عبّاسی راراضی می‌کند و برای جلال ی 
خوبی» می‌بندد. 
- جلال خودش آدم خیلی کُم‌رویی بود..بهش گفتم: «قراردادت حاضر است؛ 
برو امضاء کن... سر رضاموتوری هم همین‌طور بود. فرارداد مُنفردزاده و کارگردان را 


۱۷۹ 


من تنظیم کردم با فیمت‌های بالا و شرایط خوب. طوری که وقتی دیدند تعجب 
[ ۳ 


بخشی از فیلم در تهران فیلمبرداری می‌شود و بقیه‌اش در شمال» بندر پهلوی 
(نزلی. ۱ 

2 ام یقز داب لاش گمهربویا سع وی فدی یره می‌کند. 
هربار که می‌افتند تو مُرداب و بلند می‌شوند. ماری» قورباغه‌ای» خر یمنگی, 
جانوری به دست و یا و بدن‌شان چسپیده افتنگو 

-از همه بدتر زالو بود که سا و نمی‌شد. یاد و نرق قوس 
افتادم. . شُنتها این بار دیگر از ودکا و نمک خبری تیورگنی. آلنشه تعداٍ زالوها هم کمتر 
بود. 


بهروز ینجره‌را فیلم درمست و روان و خوبی می‌داند و همیشه آن‌را دوست داشته 
است» چون جلال مقدم را کارگردان خوبی می‌داند که فیلم را درست کارگردانی و 
لیگران یا قوب وم رت ات 
. دارند صحنة مهمانی را قیلمبرداری می‌کنند. نمایی است از گوگوش که بهروز او 
رابازیگر بسیار مستعدی در سینما می‌داند. اماگوگوش نمی‌تواند حالتی را که مقدم 
ازش خواسته» درست اجرا کند. 

۹ ۱۳ تکرار گوگوش می‌گوید: «من نمی‌دانم چه کار بباید بکنم... 
نمی فهمم...». 

مقدم م اگوی «صیرکن الان بهت می‌گویم... ببین؛ تو وقتی این آدم را ی 
باهاش برخورد می‌کنی» فکر کن یک گوجة گندیده تو دهنت است که نه می‌توانی 
اش بیندازیش بیرون و نه می‌توأنی قورتش بدهی. این گوجه گندیده و بدمّزه و 
بدبو تو دهنت است... چه حالتی دارد؟ همین را می‌خواهم». 

این بارگوگوش بازی می‌کند. نتیجه همان می‌شود که کارگردان می‌خواسته است. 

مقدم می‌گوید: «همین بود. خیلی خوب بود. دیگر لازم نیست تکرار کنیم». 

-رهبری بازیگر از طرفی جلال: مقدم به بازیگر انرژی می‌داد. بعد از کار با جلال» 


سم ۱۸۰ ند 


اجساشس راحتی می‌کردم و هیچ‌گونه ناراحتی نداشتم. 
خیلی‌وقت‌هاء هنگامی که بهروز شب از سَرٍ فیلمبرداری به خانه #9 
حستگی در وجودش باقی می‌مانده است. با خودش فکر می‌کرده که کاش فلان 
صحنه را جور دیگری بازی می‌کرد که بهتر از کار درمی‌آمد. روز بعد. بیس ‌تر 
وقت‌ها؛ به کارگردان‌ها اصرار می‌کرده که فلان صحنه را دوباره بگیرند. چون راضی 
نیست. و وقتی آن‌ها با تعجب می‌گفتند که صحنةٌ دیروز اشکالی نداشته و خبلی هم 
خحوب بازی کرده؛ او باز اصرار می‌کرده که: «خواهش می‌کنم یک برداشت دیگر هم 
به خاطر من بگیرید.» و آن‌ها بالاخره رضایت می‌دادند و صحنه را تگرار می‌کردند. 
ولی با جلال مقدم هیچ‌وفت این‌جور نبود. در هر دو فیلمی که باهاش از 
وقتی شب می‌رفتم تور ختخواب راحت بودم» آسوده بودم. ناراحتی خیال 
شتم» سنگینی کارروی وجودم نبود. اصلاً به روزی که گذشته بود فکر نمی‌کردم» 
یت می‌کردم. فقط به قکر فردا و کار فردا بودم که چه باید بکنم و این به 
من انرژی می‌داد برای کار و ساحتن آن شخصیت... و این حش خیلی زیبا بود! 


«۸ 2 


دیدار با آلن‌دلون 


آلن‌دلون بازیگر معروف و محبوب فرانسوی برای افتتاح فیلم استخر (تولید ۱۹۶۸ .7 
به ایران می‌آید. بهروز را به او معرفی می‌کنند. مدتی که در تهران: اشت.بهروز 
فهماتقاز آزسکة 

س چند روزی که ایران بود, با هم بودیم. روزهای خوبی بود. به انگلیسی دشت و 
با شکسته‌ای با هم صحبت می‌کردیم.. با هم صمیمی شدیم. مردم خحلیی از.او 
استقبال کردند. تعجب من‌کرد چولور ایرانی‌ها می‌شناسندش. ۳ 


هنکام خحلاحافظی» آلن‌دلون تشانی .ی شماره تلفنش را به بهروز می‌دهد. _ 

بهروز وقتی می‌رود پاریس: به او تلفن ی‌زند. آلن‌دلون اورا به منزلش که بیرون 
از پاریس است دعرت مي‌کند. ‏ 

وفتم.. . ساعتی با هم بودیم. قهوه‌ای نوشیدیم و گپ زدیم. آن زمان : با مریل 
دارک خوانند: ز مشهور فرانسوی زندگی ی گرگ 


نم ۱۲ نب 


رضا موتوری (۱۳۴۹) 


محصول: سازمان سینمایی. پیام 
تویسنده فیلمتامه و کارگردان: مسمود کیمیایی 
تهیه کننده: علی عیاسی ‏ 
فیلمیر دار: نصرت اه کنی 
موسیقی متن: اسفندیار متقردزاده 
اهنرپیشگان: بهروز وئوقی» فریبا خاتنی. محمود تهرانی. جلال شاپور شالجی. من 
. مهدوی پروین ملکوتی. حسن شاهین: بهمن مفید و سعید کتگرانی. 

۳۵ میلیمتوی» سیاه و سفید. ۱ 
رضا که حود آرابه دیوانگی زد به اتقاق دوستش, بدو اطلاع مسئولان» از. ۳۹ ۱ 
حارج می‌شود و به کارخانهای : سرد می‌زند. از تزع دیگره فرخ» تجواب: نويسنده‌اي که 
ار ده ٍ اوشت» به منظور تحقیق دربارة زندگی ذیوانه‌ها» به بارشان می‌آید و در 
آنجا 4 رش ما بل طرف دیگر. رضا وارد زندگی افبرالشی توت 
می‌شود. ار بعد از چندی عاشق نامزد نویسندهه فرنگتي . می‌شود و تصد تحویل 
پول‌های دزدیده شده را دارد که دوستانش او را به دام می‌اندازند و به ریت مجروح 
می‌کنند و پول‌ها را می‌ربایند. رضاء مجروح و بی‌رمق» سعی می‌کند سوار بر موتور» خود 
را به فرنگیس برساند و چون حال عادی ندارد: با یک کامیون شهرداری تصادف می‌کند 
و کشته می‌شود. 


۱۸۳ 


پس از دزو بانک این دومین فیلمی ات که در آن؛بهروز دو نقش بازی می‌کند. ۱ 
حلقه‌های فیلم.را از این سینما به آن صیتما می‌بُرّد ز خود را به. دیوانگی مي‌زند تا 
بتواند دزدی کند. و نفش, یک نویسنده و روشنفکر از طبقهٌ مرفه جامعه) برای بهروز 
بسیار جالب است. 


پیش از آن که به خاطرات بهروز هنگام فیلمبرداری رضاموتوری برسیم؛ می‌گویم: 
«در این دو نقشی که بازی کردی» شخصیتِ رضا موتوری به.هر حال پذیرفتنی ز 
منطقی و تا حدود زیادی واقعی است. می‌توان گفت که رضا «شخصیت» است. اما 
فرّخ» نویسنده» به نظرٍ من "شخصیت" نیست» نوعی "تیپ" است؛ آن هم تیپی 
غیرطبیعی» اغراق شده و تَصَنْعی از روشنفکز جماعت.. ایسن خالت ‏ 
روشنفکرستیزی البته در بیش‌تر فیلم‌های مسعودکیمیایی به عیان دیده می‌شود. 
نظر خودت خیست؟ آبا آن زمان. متوجه این مرضوع بودی؟ اصلاً در مورد این 
قضایاء بحث و حرفی میان‌تان بود يا نه؟ فکر نمی‌کنی نقشی که از فرخ دح ات9 
روشنفکر) که از طبق مرفه یا بورژوا هم هست. ارائه داده‌ای یک تیپ کاریکاتوری 
است؟» 

بهروز می‌گوید: «من بعضی خصوصیّت‌های چند روشتفکر را که می‌شناختم 
درهم آمیختم و اين کاراکتر را ارائه دادم. یکی‌شان بود که همان‌طور شَقّ و ری راه 
می‌رفت» یکی‌شان همان‌جور حرف می‌زد. حرکت‌های دست و صورت و عینک 
بالا زدن فرّخ را هم از یکی دیگر گرفتم. این‌ها را با هم در آمیختم و براساس, فیلمنامه 
و نیز حرف‌های کارگردان» فرّخ.را این طور که در فیلم هست. ارائه دادم. از همان 
زمان فیصر شروع کردم به مطالعه روی نقش‌هایی که قرار بود بازی کنم. مثلاً پیش از 
شروع فص رفتم جنوب شهر تهران, زیر بازار چه‌هاء آدم‌های آن‌جارانگاه می‌کردم» 
حرکت‌هاشان را زیر نظر می‌گرفتم به شکل راه رفتن‌شان» حرف زدن‌شان» سرو 
وضع و لباس‌شان دقیق می‌شدم. سر طوقی هم همین‌طور... به چند کفترباز مر.اجعه 
کردم و در زمينة کفتربازی و تخلقیات و خصوصیّت‌های کفتربازها مطالعه و تحقیق 
کردم. پیش از رضامونوری هم.رفتم مینماهای پایین شهر» همان‌جاها که هنوز 


مه 1/6 اعد 


۳ امه گمي که سا سر می‌شد و پرده‌های فیلم را که توی قوطی 
ققایی و2 می‌گذاشت ترکب‌موتور و با سرعت می‌رفت تا برساند به سینمای بعدی و 
همین‌طور بین بییکما ها دی مخ یی تا : یعنی درواقع» همان شخصیّتٍ رضا و شغلی 
که ذاثبیت و در نحال از بین رفتن بود... در مورد فرخ هم همین‌طوز بود. واقعاً بودند 
۳ اداها و حرکت‌هایی داشتند که وقتی می‌دیدیشان با خنودت 
می‌گفتی: "ین بابا چرا این‌جوری نو ای 
پتنندید و گفت: "ره همین است. خبودش ۲ ست."به همرحال» هميشه با 

کازگردان‌ها: به خصوص کیمیایی» می‌نشستيم و صحبت می‌کردیم» بحث ۱ 
می‌کردیم» مشورت می‌کردیم در مورد کاراکتر. کارم بدون مظالعه نبود... البته از یک 
نظر فرست می‌گویی: کمی اغبر اق+شناه است. شاند یکی ازعلّت‌های آن که 
می‌گویی این آدم غیرطبیمی و غیرواقعی به نظر می‌رسد تضادی است که بین او و 

رضا وجود دارد. بین‌ این دو تا آدم خیلی تضاد هست. فکرمی‌کنم همین تضادپای و 
اساس کار ما بود و مین آن وا مونق 9 


هنگام: ۱ در کوچه‌ها و خیابان‌های جنوب شهر تهران با مُشکلات 
زیادی روبه‌رو می‌شوند. سردم جمع می‌شوند» ازدحام ماقرا 

قیلمبردارری بدون کمک. پاسبان و پلیس, نمی‌توانند کار کنند.. 

نیک روز عصر:قرار است صحنة جلوٍ سینما دیانا را فیلمبزداری کنند. از دار 
پلینس یک ماشیرن خحزاسته‌اند. به آن‌ها ندادند. قرار می‌شود.کار را بدزن.ماشین پلیسن 
انجام دهند.. دوربین, دز یکی از .ساختمان‌های مقابل سینمامست.بهروز سنوار بنر 
موتور وارد تضحنه می‌شود و می‌رود جلو. سینما می‌ایستد و پیاده می‌شود برود.تو 
. سینما. در همین موقم» به طور کاملا اتفاقی» یک "ماشین پلیس ازراه کي 
پایین‌تر می‌ایستد. 

پعد.که فیلم آمد روی .پرده مُتقدها نوشتند که بعلهء چقدر در اين کار دق 
شده» ماشین پلیس چقدر به موقع آمد آن‌جا ایستاد و ازاین‌جور حرف‌ها. حال آن 
: ۳ همه‌مان :می‌دانستيم این .قضیه کاملا اتفاقی بزد. یه کارگردان به روی خحودش 
نیاورد... 


و وه 


آخرهای شب. صحنة تصادفب.رضا با کامیون شهرداری را در انتهای خیابان " 
وزراء فیلمبرداری می‌کنند. نیمه‌شب است و هوا"سرد. اترمیل‌های گذری گاهی 
لحظه‌ای می‌ایستند و فیلمبرداری را نگاه می‌کنند و بعد راه می‌افتند می‌روند. 

جلال که در این فیلم هم نقشی بازی می‌کند, غدیر تهیذ-فیلم است. 

جلال خیلی به من محبّت داشت. نی مر دویشته داش نا همست لت کار 
می‌کرديم» مواظب من بود. 

جوان عابری که کله‌اش گرم اه می‌آند مخلو و بنا می‌کند مسبت‌بازی درآوردن 
و دری‌وری گفتن به هرچه منرپیشه و فیلمساز است و هر کسی که با فیلم و سینما 
سر و کار دارد. 0 

جلال می‌رود آرام د ستش را می‌گیرد و با خشواهش و تما و «سن بسمیرم» تو 
بمیری» می‌کوشد ساکتش کند. از توی یخدان آبجو خنکی درمی‌آوزد؛ باز می‌کند 
می‌دهد دستش. ساندویچی می‌دهد بهش و خلاصه به لطایفالحیل» کمی آرامش 
می‌کند تا کار فیلمیرداری تمام شود. جوانک هم ساندویج را می‌خورد آبجو را 
می‌نوشد و گاه‌به‌گاه دشنامی نثار اهل سیتماو به حصصوص جماعت هنرییشه 
##-« 9 چ 

جلال که آدمی اسست عصبی» خودش را کنترل می‌کند و هی از جوان همست 
فحاش خواهش می‌کند که بگذارد کارشان را بکنند. . 

سرانجام وقتی کار تمام می‌شود رکارگردان (کات» آحر را می‌دهد» جلال 
.می پر سد: «آقا. «تمام شند صخنه؟). 

کارگردان می‌گوید: «اره».. _ ۱ 

جلال می‌پرسد: «هیچ شاب دیگری ندارید که بخواهید بگیرید امشب؟» 

کارگزدان می‌گوند: نه. تمام شد... چطور مگر؟ 
"که یکهو دیدم جلال افتاد به جان جوانک. حالا تزن» کی بزن. تلاقی هم اذتّتب 
و آزارهای او و خواهش تمناهای خودش را درآورد. ۱ 
افراد گروه می پر ند من وین ون مجذاً ۳ 
«آقا جلال! ولش کن باباء گشتیش. 


اب 5 


جلال نفس‌نفس‌زنان می‌گوید: «اين.پُدر مرا درآورد... اعصاب مرا رد کرده...». 

«جزابک که از چنکوز لگ جلال گمی مستی از سرش پریده و در ضمن یی 
3 غرغرکنان می‌گوید: .«این‌ها دیگر چه جور آدم‌هایی هستند! اوّل به آدم 
آبچو و ساندویچ می‌دهند» بعد کُتکشن می‌زنند». ۱ : 


امیر نادری دررضاموتوری نیز مثل فیلم قبصرء عکاس, صحنه است. از یکایک 
صحنه‌ها تُندتند عکس می‌گیرد. در فیصر هم همین کار را کرده است. آن‌قدر عکس 
می‌گیرد که خودش یک روز به گتوگیی به کیمیایی هی کوی3: «اگر ضعته‌ای از قیام 
خراب شد نگران نباش.من آن‌قدر عکس گرفته‌ام که می‌توانی فريم‌هايم را پُشتٍ سر 
هم کتی و بگذاری تو فیلمت..». 


باز هم نیمه شب است و هوا بسیار سرد. در خیابان پهلوی. صحنه‌های پیش از 
تصادفب رضارا فیلمبرداری می‌کنند. ۱ 
۰ رضازخم‌خورده و خونین و مالین» سوار بر موتورء از خیابان می‌گذرد. مردمی که 
تو اتومبیل‌ها نشسته‌اندبو می‌گذرند» يا وقتی رضا پُشتِ چراغ قرمز می‌ایستد. از 
داخل ماشین‌های دور و بربهروزرانگاه می‌کنند. چون می‌شناسندش و آن‌جور که 
با.سر و صورت خونی می‌بینندش» می‌گویند: «آقای وثوقی چی شده؟ تصادف 
کرده‌اید؟ با برسانیمت پیمارستان. این موتوررا ول کن؛ با ببریمت پیمازستان, درد 
ازت. خون می‌رودا» 
من حالا هی به روی خودم ‏ رت فیلمیگازیر اف کته 
من باید ناراحت باشم و از حال رفته... در آن وضعیت. خنده‌ام گرفته: هی 
می‌خواهم جلوٍ خودم : بگیرم» نمی‌شود. مردم هم ول‌گن نیستند... 


فت ‏ اس ] وی و تزا صحنه و بالا و پایین رفتن از یازان: در آن موای " 
سرد» باعث می‌شود سرمای شدیدی بخورد و سینوس‌هایش چرک کند. 
س آنتی‌بیوتیک و دوا درمان آثر نکرده تا آن که بالاعره بعد از یک سال سینوس‌هام 
را عمل کردم. : 


پزشکِ متخصصی به تام دکتر پشمی در بیمارستان ایران‌مهر تهران بهروزرا عمل 


۱ جد 


می‌کند. 

بعد از عمل جر احی: وقتی بهروز به هوش می‌آید» احساس, نفس تنگی و حفقان 
می‌کند. ۱ 
۰ چشم که باز کردم دیدم که خانم پرستار افتاده رویم و سفت و سخت دارد مرا 
است می‌کنن؟ 


پرستار ,ب بنا می‌کند به. عذر خواهی و می‌گوید: «آخر من دیگر هیچ‌وقت چنین 
موقغیتی یبدا "نمی‌کردم.» و .بعد» از پهروز خواهش می‌شد که این تیان ای 
نگوید» چون از کار اعراچش خواهند کرد. 

ب البته بعد که از بیمازستان هرخص شدم به دکتر گفتم».ولی فول گرفتم که به 
رویش نیاورند و کاری باهاش نداشته باشتد. 


" اواسط فیلمبرداری‌رضاموتوری» برای بهروز کاری پیش می‌آید که ناچار می‌شود 
چندروزی برود فرانکفورت و برگردد. بلیتٍ هواپیما را طوری تهیه می‌کند که بتواند 
شبی هم در رّم پایتخت ایتالیا بمائد و یکی از دوستان قدیمی‌اش را در آن‌جا ببیند. 
درم به هتای ذر خیابان ویاونتو می‌رود. چجمدانش را می‌گذارد توی اتاق لباس 
عوض می‌کند و می‌آید بیرون, سوارٍ آسانسور می‌شود» می‌آید پایین. وا 
... در,لابی هتل گوگوش و کامپیز پسرش را که آن زفان چهار پنج ساله است» 
می‌بیند. خسرو پیشکاری نوازندة فلوت هم همراه آن‌ناست. ۱ 
سگوگوش خیلی لاغر شده بود... موهای کوتاهش او را نحیف‌تر نشان می‌داد... 
از هنگام فیلمبرداری بنجره تا آن رون ندیده بودمش... خیلی خوشحال شدم... 
گوگوش می‌پرسد: «تاکی این‌جدا می‌مانی؟» 
بهروز می‌گوید: «تا فردا ظهر...» ۱ 
گوگوش می‌گوید: «پس شام را با هم می‌خوريم...» 
همه با هم به رستورانی در نزدیکی هتل می‌روند و شام می‌خورند. کامبیز 
خوابش می‌بَرّد. خسرو بچّه را بغل می‌کند و به هتل میدش و خودش برمی‌گردد. .. 


سا [ بم 


- تمام مدّتی که در رستوران نشسته بودیم؛گوگوش خیلی غخمگین و افسرده 
بود... در فرصتی که چند دفیقه از سر میز بلند شد. از خسرو پرسیدم: «ایین چرا 
این‌طوری است؟» ۱ 
خسرو می‌گوید: «از بسن شوهرش اذیتش می‌کند... فردا هم قرار است صسحمد 
ارباب بیاید این‌جا که با شوهرش قرارداد امضا کند برای این که گوگوش در کاباره 
مولن‌روژ آواز بخواند..:»: 
گوگوش که برمی‌گردهه بهروز و خسرو حرفشان را قطع. می‌کنند. بعده هر سه أژ 
رستوران می‌آیند: بیرون» سوار درشکه.می‌شوند و می‌روند ویلابورگز. 
۱ - محل بسیار زیبایی بود... تا پاسی از شب خسرو فلوت می‌زد وگوگرش 
مي‌نجواند و گریه می‌کرد... ۱ 
آخرٍ شب برمی‌گره‌نداهتل. 


صبح فردا؛بهروز با صدای زنگ تلفن بیدار می‌شود. 

: مجمّد ارباب صاحب کاباره مولن‌روز شت حط است:. «سلام سهروز حان!. 
است شوه رگوگوش بیاید. بهتر.است تو هم با ما باشی که بتوانيم موافقت‌شان را 

بهروز باتعجب میی‌گوید: چرا من ؟! . ۱ 

محمداریات می‌گو ید: «برای این که شوهرش بهش اجازه نت ممکن اتنگهة 
حرف تو راگوش کنند.و عفر ازداد را امضاء کنند0. 
بهروز. می‌گوید: «آخر من نه سر پیازم» نه ن پیاز.. رای تیمم ان وسط 
۲ وانگهی: با ری دوازده ظهر پرواز دار بناید بروم به. فرانکفورت. ات 
نمی‌رسم بیایم». 

بعدبهروز تلفن می‌زند بهکو کوش واز نس پیشکاری نی می‌کند. 


شوهر گوگوش هم آمده بود.. مکی سای پاسم رد . گفت: «چرا 
. نمی‌مانی؟» گفتم: کار دارم. باید بروم» ور ور خی ریب تا زمان «ممل 


۱۸۹ 


آمریکایی» گوگوش را سل یل م.... دورادور خبرهایی می‌شنیدم درباره اتعتلافب ۱ 
شوهرش ۳1 جدایی و طلاق‌شان... روزنامه‌ها و محلات هم دانسم درباره‌شان 


بو 3 جد 


دور دنیا با جیپ خالی (۱۳۳۹) 


محصول: آریانا فیلم 
کارگر دان: خسرو پرویزی 
تهیه کننده: عباس شباویز ‏ 
فیلمنامه: سعید مطلبی 
یداه طاژیاز زو 
هنرپیشگان: بهروز وئوقیء پوری بنایی. رضا بیک‌ایمانوردی داریوش اسدزاده. شهروز 
رامتین» منوجهر ژیان. حسن شاهین و فیروز. 
۵ میلیمتری. رنگی (ایستمن کالر) ۱ 
دختری ربوده می‌شود و دو دوست که با دختر نسبتی دارند. به تعقیب سارقان و 
جست‌وجوی دختر از رم تا ناپل. کاپری» تورنتو و از پاریس تا لندن» هامبورگ بنرلین» 
ژنو» آتن و استانبول می‌پردازند. سرانجام تبهکاران گرفتار می‌شوند و آن دو با دختر به 
ایران بازمی‌گردند. 
۱ آقا آقا آقا 
بهروز از این کار نیز با عنوان «فیلمی بسیار بد» یاد می‌کند. 


آن زمان» تورهای مسافرتی اروپا و دور دنیا بسیار باب شده است: در رونامه‌هاء 
آگهی‌های مختلفی شرکت‌های سیاحتی چاپ می‌شود: «۱۸ شهر اروبا در بیست 
روزه... یا: «فلان تعداد شهر آمریکاو کانادا در پیست روز . 


نم ۱۹۱ 


شباویز به فکر می‌افتد که از این امکان استفاده ک: و یی در ی گروو 
فیلمبرداری و بازیگران می‌توانند با یکی از این تورهای مسافرتی راه بیفتنددور دنیا؛ 
در بیست روز بگردند و یک فیلم هم بسازند. چنین تورهایی هزینة‌زیادی ندارد. 

داستانی سَرِهم مي‌شود. فیلمنامه باشرعت نوشته می‌شود و راه می‌افتند, 

باربد طاهری که در انگلستان فیلمبرداری و سینما خوانده و داماد صادق 
شباویز برادر عباس» است مُدیریتِ تهيهُ فیلم را عهده‌دار می‌شود. ۱ 

بیش تر در فرودگاه‌ها هستند از این فرودگاه به آن فرودگاه. .. در هر شهر فقط یک 
و ومیل می‌شود. 


نم ۱6۲ 


ار از تله  )۱۳۵۰(‏ 


محصول: فیلمکو فیلمژ ‏ ار 
نو بسنده فیلمنامه و کارگردان: حلال مقدم 
تهیه کننده: ند لال ناننداس هندوحاً 
فیلمپردار: نصرت‌اله کنی 
موسیقی متن: مررتضن حتاته 
هنرپیشگان: بهروز وثوقی. داوود رشیدی, نیلوفر. شهرزاد» ۳ ناظری و جلال. 
۳۵ میلیتری. سیاه و سفید. ۱ 
مرتضی مرد جوانی که به جرم قنلي غیرعمد. به پنج بل پر وت شده پس از 
آزادی از زتبانه به شرا دختر مورد علاقه‌اش بهری می‌رود. اما او از سر اجباره با مردی 
به نام اوستا فرج ازدواج کرده است. اوستا فرح در بال مبلغی پول حاضر اسبنخ مهری را 
ترج می زو د. طلاق انجام می‌شود ولی وقتی مرتضی و مهری قصد دارند با قطار از شهر 
فرار کنندء عسگر (صاحب پول) از راه _می‌رسد و مُرتضی را با شليي مات بات 
ت اي و تن يکي می‌شوند: ۱ 
آقا ها قا 

روز خیلی خوشحال است که می‌خواهد فیلم را با جلال مقدم بازی کند. 

در این فیلم برای اولین بار با داوود رشیدی همبازی می‌شود. 

شب قبل از حرکت به طرفی خرمشهر به متزل فروزان می‌رود. در این مهمانی» 


۱۹۳ ب 


عده زیادی از دوستان همقل و خواننده هم هستند و شب خوبی می‌گذرد. 

آخر شب وقتی مهمانان می‌روند. خانمی از دوستانء ازبهروز می خواهد که اگر 
ممکن است او را به متزلش برساند. 

بهروز با این خانم که بسیار لباس شیکی پوشیده و پالتو پوست گر انقیمتی هم به 
تن دارد از خانه بیرون می‌آنند تا سوار ماشین شوند. در همین وقت. ماشینی نگه 
منود وق عروش رت پیاده می‌شوند و بنا مي‌کتنق به مقلک کجتن و آزارو ای 
آن‌ها. ۰ ۱ 

عوا تاریک است و کسی هم در خیابان نیست.بهروز و خانم همراهش اعتنایی 
نمی‌کنند و می‌خواهند سوار ماشین شوند که یکی از مّست‌های مزاحم می‌آید جلو 
و پالتو پوس خانم را می‌کشد. 
خلاصه دعوامان شد... من با مُشت مُشت یکی‌شان را زدم افتاد و ما هم سوار شدیم 
و از معرکه رفتیم. 

وقتی خانم را به منزلش می‌رسائد» ساعت یک و نیم بعداز نیمه‌شب است. 
آن‌گاه به منزلی: پدری می‌رود و می‌خوابد. 

قرار است فردا ساعت ده صبح با قطار حرکت کنند به طرفي خرمشهر. 


نزدیکی‌های صبح از شذت درد بیدار می‌شود. می‌بیند دست چپش بدجوری 
ورم کرده و شستش را نمی‌تواند تکان بدهد. : 

پدر را از خواب بیدار می‌کند و دستِ ورّم کرده را نشانش می‌دهد. 

پدر حاچآقای شکسته‌بندی را در جنوب شهر می‌شناسد. حالا دیگر هواروشن 
شده. پدر به دوست شکسته‌بندش تلفن می‌زند و قرار می‌شود بهروزرا ببرد پیشش.. 
می‌روند. ۱ > 
شکسته‌بند مدتی با انگشت و دستِ بهروز ور می‌رود و می‌گوید: این دررفته 
باید.چاش بیندازم».  .‏ ۱ 

انگشت را می‌مالد و می‌مالد و... یکهو می‌کشد, که تّق صدا می‌کند و فریادبهروز 
پلتد می‌شود. ۱ 

شکنته‌بند می‌گوید: «حالا جا افتاد». 


۱۹۶ ب 


بعد؛ آن را با مقداری زرد تخممُزغ و زردچوبه مُحکم ف 

«اين باید چند روز همین‌جور بمائد تا خوب شود». 

بعد فهمیدم که نخیر» انگشتم شکسته بوده و این بابا بدترش کرده... هنوز هم 
شکستگیاش را می‌توانم.لمس کنم.... ۱ 

وقتی بهروز می‌رود ایستگاه راء‌آهن» تا مقدم د نستتن را ی‌بیاه کة بسته یز 
شیلی تاراست و حصبانی می‌شود: هسالامن چه ای به سم رز ار شکست 
باشد چی؟ کار من چه می‌شود؟» 

همگی سوارٍ قطار می‌شوند. قطار حرکت می‌کند به طرفی خبرمشهر. بهروز و 
حلال مقدم و داوود رشیدی در یک کوپه نشسته‌اند. 

-احساس کردم داوود رشیدی سعي می‌کند مرا ندیده بگیرد. اصلا به من محل 

شم راگیس تعجب کردم چون ما قبلاً همدیگر را ٍ#َِ بودیم و نمی‌شناختيم و 
مسأله‌ای با هم نداشتیم 

او و ۱۳ جلال مقدم هنو ثاراحت اسر توت 2 دست _ 
شکستة بازیگر نقش, او فیلمش چه کند؟ 

بهروز بطری را درمی‌آورد و لیوائی مشروب به داوود رشیدی و بعد به جلال 
مقام تعارف می‌کند و یرای خودش هم می‌ریزد. بعد می‌گوید: «آقای: زشیدی!» این 
افتخار بزرگی است برایم که در این قبلی با من همکاری می‌کنیده: 

داوود رشیدی با حالت خیلی سرد و با بی‌اعتنایی».تشکر .می‌کند:- 

لیران دوم و سوم هم طحالی می‌شود و از این در و.آن در حرف می‌زنند. 

تا این که داوود .رشیدی می‌گرید:. «باباء عجب ملّتی هستیم‌ها!... عجب. مردمن 
هستیم ماا... و به تامیقب‌سی تگان می دهل. 

بهروز می‌پرسد: «چی شده؟ چطور مگر؟؛ 

رشیدی می‌گوید: «راجم به شما حرف‌هایی به من زده‌اند» مبفطایی کقتانی که 
من همه‌ش می‌خواستم مقابلت گارد بگیرم و بهت نزدیک: نشوم.» بعد رو می‌کند به 
مقدم: «جلال! این بهروژ عجب بچه خوبی است! جقدر ماه‌ست!» ۰ 

از همان لحظه رابطةٌ صمیمانه و نزدیکی بین ما به وجود آمد. انگار 


نم ۱6۵ ب 


سال هاست همدیگر را می‌شناختيم. آحرهای فیلم» کار من یکی دو روز زودتر تمام 
می‌شد. وفتی می‌خواستم برگردم تهران؛ داوود نارابحت بود. خودٍ من هم ناراحت 
بودم که از هم جدا می‌شويم... این رفاقت همین‌جور باقی ماند.گو این که الان 


تا می‌رسند خرمشه جلال مقدم از مُدیر تهیه میتمواهده که بهروز را ببرد 
پیمارستان.. 

ال ی سیم گنای : ی 

پوزشکت هی گواید: 0 شبن مس انز اهنت انگشت کج می‌مائد و 
درد هم خواهد داشته 

..بجلال .مقذم که ۳ ۷" وق نج تن ار حیلی ۳۳ 
ی ده «اگر دستت را گچ .بگیرندیمن چه کنم؟» 

لاه تصمیم م‌گرند دست راطوری گچ بگیرند که گچ شکاف داشتهباشد و 
هروقت بنخواهند فیلمبرداری کنند» آن را باز کنند.و بعد دوباره بگذارند سرجایش. 

مدتی این کار را می‌کنند. آمابهروز درد می‌کشد و کار فیلم درست پیش. تمی‌رود. 

پزشک می‌گوید: «اگر اين را ادامه بدهید این دست خوب سفن شد. باید 
مذتی توی گچ بماند تا استخوان یه رش مرف 

وین دست‌بهروز را و کچ می‌گیر ند. 


صحهه‌های زندان اهواز و تعدادی از ۳ :جرشهر را تدای 
کرده‌اند. 
۱ افراج گروه فیلمبر برداری در سهمانسرایی در دزفول اقامت دارند. بهروز دز 
مهمانسزای نیروی هوایی است. : ۰ 

شپ‌روزی که دست‌بهروز را کاملاً گچ می‌گیرند. مقدم می‌نشیند یک سکانس به 
فیلم اضافه می‌کند؛ همان سکانسی که مَرتضی می‌خواهد کیفب پول کریم رااز جیپ 
کتش بردازد و او کاپوت ماشین را می‌کوبد روی دستش و انگشتش می‌شکند و اورا 
می برد "تما تالم ۵ ستش,راگچ می‌گیرند» و این کچ در طول فیلم می‌ماند. 


۱۹۲ 


" به این ترتیب» روا داستان منطق دارد و مشکل تک کرو هم حل 
می‌شود و مقدم از نگرانی درمی‌آید. 

نمی‌دانم» گاهی فکر می‌کنم اگر دستم. تفه وف ور #۹ فیلم بهتر باژی 
می‌کردم. گاهی هم فکر می‌کنم نه» خود این دست. شکبته هم:که وبال گردنم بود به 
بازی‌ام کمک کرده. ‏ 


بازی با داوود رشیدی برای بهروز تجربهٌ خوبی یت ار بازیگر توانایی» 
مي‌يابد. 

شعمولاً وقتی بازیگران ثتاتر به سینما می‌آیند. تا مدت‌هاو بعضی‌شان هم تا 
همیشه حالت‌های تثاتری‌شان را حفظ می‌کنند؛ آن نوع بازی.اغراق. شده در تثاتر و 
حزکات:مشخجص چهره, جزیی از بازی آن‌هاست؛زیرا دز تثاثر:تماشاگر با صجنه و 
بازیگر فاصله دارد و هترپيشه ناچار.است هم‌بلندتر حرفن بزند تا تمام تماشاگران 
صدایش زا بشنوند و هنم کمی اغتراق شده بازی.و.حرکت کند تا تماشاگر 
احباشاتش را دریابد..اما در سینما چنین یست. امکان گرفتن نماهای نزذیک و 
درشت. لزوم بازی شامری و اغراق شبده را مُمتَفی. می‌کند. . 


قن هت اجه هنگام سا وم یکی از ابروهای #9 ۸ مایت 
بی‌اختیار بالا می‌بُرد. 

کارگردان که نگران شده به بهروز می‌گوید: :هن روم ۳ تزباهاشی ضعبت 
کنآنیگو که ابروش:می‌پزده: . ند ابص یوب 

مشایخی آن‌قدر نازئین و ماه بود که وقتی با هزار اه ها کلم بر فیح 
گفت: : «خواهش می‌کنم حرکات و بازی مرا دفیق کُنترل کتیاده دوست دارم کارم با 
کر نمی‌خواهم اغراق شده بازی کنم. .هر وقت متوجه شدید بازی‌ام تثاتری. شده 
یت "کتی به‌ام بگویند. تا تصحیحئن کنم». 

ولی داوود رشیدی در.سینما خیلی خوب و راحت بازی. می‌کند. به نظر بهرون 
رشیدی هم :مانند زنده‌یاد پرویز فنی‌زاده از آن بازیگران تقو بو که خر گاه. مر ام 
در سینماء سینماین بازی می‌کرد و هروقت می‌رفت.روی صحن تثاتربازیگر تئاتر 


187 ند 
بود. این دور هیچ‌گاه؛ هیچ مُسکلی من امه 


در فرار از تله» اگر دقت کرده باشی» من و داوود رشیدی خیلی به هم نزدیکیم... 
یعنی به فول معروف» در فیلم خیلی به هم می‌آییم... 


تب 


۱۹۸ - 


دربارة جلال مقدم 


از بهرون دربار؛ جلال مقدم می‌پرسم. 
می‌گویم: «هر کس را که دیده‌ام مقدم را می‌شناخته یا باهاش کار می‌کرده» از این 
آدم تجریف می‌کند. فیلم‌هایی را هم که ساعته کارهای قابل توجهی است اگرچه 
فیلم‌هایش خیلی خوب نیست. اما پیداست که سیتما را می‌شناخته و کارگردائی 
بلد بوده» ولی انگار متأسفانه هیچ‌وقت برایش امکانات مناسب پیش نیامد که کاری 
را که دوست داشته واقعا؛ با فراغ بال و شرایط درست انجام بدهد... بازی‌هایش 
همء به خصوص در این آواخر با آن که نقش‌های کوتاهی در فیلم به عهده داشت» 
خحیلی خوب است. بازیگر بسیار خوبی بود. از آن استعدادهایی که حیف شد...». 

بهزوز حرف‌هایم را تصدیق می‌کند: 

ب درست است. مقدم سینمارا خیلی خوب می‌شناست. سینمای دنیارا خوب 
می‌شناعت. خیلی چیزهارا خوب می‌دانست. آدم خودساخته‌ای بو چندتا زبان . 
بلد بود. این زیان‌هارا خوب حرف می‌زد و به این زبان می‌شواند... ولی سب برای 
خحودش عفایدٍ خاصی داشت و پای عفایدش هم سخت می‌ایینتاد... همیشه برای 
تهیه کننده‌ها آدم تلخی بود. او را درک نمی‌کردند... آن سریال تلویزیونی را هم که 
پیش از انقلاب ساخت. چنگکد. در تلویزیون ایران کار تازه‌ای بود. اما نفهمیدندش. 
کارش را نفهمیدند. او می‌توانست کارش را ادامه بدهد و در سینمای ایران مسژثر 

باشد... اين اواخر هم که حال و احوالش طور دیگری شبده بود... شنیدم که حالش 


۱6۹ 


خحوب نیست و گاهی خودش می‌رود بیمارستان روانی می‌خوابد. اوضاع مالی‌اش 
هم پد شده بود. خانه زندگی نداشت... شنیدم در مسافر خانه‌ای زندگی می‌کند... 
هرطور بود» شماره تلفن مسافرخانه را پیدا کردم و بهش زنگ زدم. یک نفر گوشی را 
برداشت. گفتم: «من بهروز وئوقی‌ام ... از آمریکا تلفن می‌کنم».. 

خندید» شاگردی زا صدازد که: «برو این آقای مقدم را صدا کن؛ بگو باهاش کار 
دارند... یک نفر پُشت خط است دروغکی تست من بهروز وئوتیم: .. خیال 
می‌کند ما ین 7 ۴ 

بعد از مدتیء جلال آمد پای تلفن. تا مدای مرا شتید» گفت: «تویی بهروز؟ (باور 
نمی‌کرد منم) از کجا شماره تلفن این‌جاراگیر آوردی؟» گفتم: ابالاخره گیر آوردم...». 

گفت: «جات خیلی خالی‌ست. دلم برات تنگ شده. خبر داری هنرپيشه شده‌ام 
الان؟ دارم فیلم بازی می‌کنم. دیگر کارگردانی نمی‌کنم. وضعم زیاد خوب نیست... 
ولی نب دو سه تا فیلم به‌ام پیشنهاد شده... قرار است یک آپارتمان اجاره کنمء 
بروم آن‌جا زندگی کنم. 1 

گفتم: «من هم دلم برات خیلی تنگ شده» جلال!. . مب بگو آن طرف‌ها چه 
خبر؟» ۱ 
۱ گفت: «فکر نکنی الان این جا خبری‌ست. بلند شوی بیایی... هیچ خبری نیست 

این‌جا: اصلاً جای تو نیست این‌جاء بهتر است همان جا بمانی. گوٍ کسی را 

نخوری... هر کارگردان یا تهیه کننده‌ای بهت می‌گوید پاشو بیاء اصلاً فکرش رانکن.. 
این‌جا به دردٍ تو نمی‌خورد». 

گفتم: اوقتی رفتی به آپارتمانت تلفن گرفتی» به من زنگ بزن خبر بده..». 

این آجرین صحبتی بود که با هم کردیم. متأسفانه انگار بعد از آن سرش شلوغ 
شد گرفتار کار شد و شاید یادش رفت... بعد هم که شنیدم تصادف کرده و رفته تو 
خالت اغماء و اخرش هم که مُرد.. به هر خال» نبودش برأی سینمای ایران ضایعه 
بود... دوزبین را خیلی بحوب می‌شناخت. بازیگر را حوب رهبری می‌کرد» خحوب 
می‌نوشت» در نوشتن داستان و دیالوگ و سناریو و دکوپاژ خیلی بر داشت. معلوم 
باه یی کای آ3 هه یل که یاو او اش ای که سقانا وب 


نم ه و ۲ بت 


می‌شنانعت» بازیگر حوبی هم بو دی نقش‌هایی که بازی کرده» از خشت و آبته 

ابر اهیم گلستان گرفته تا همین .آخری‌ها که در فیلم‌های مهرجویی و کیمیایی و 
دیگران هم بازی کرد که البته من متأستفانه خیلی از این. فیلم‌هارا ندیده‌ام» هيچ‌وقت 
از یاد تماشاگر نمی‌رود... 3 


5 معا وت 


یکت مرد و یک شهر (۱۳۵۰) 


تهیه کننده:" ناتائیل زبولائی 

فیلمی دار:.قدرت ال احسانی 

هنوپیشگان: بهروز وئوفی, رضا بیک‌ایمانوردی. مرجال» پرویز جتعفری» رضا عبدی, 
روشنک و آرمان. 

۳۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 

همسر یک افسر پلیس گرفتار زایمان غیرطبیعی مي شوه دی نوعی شون 
به وی ی کاب تعتیاج دارد. اه فسرٍ پلیس پس از پیگیری‌های بسیار» درمی‌یابد که 
دزدی سابقه‌دار صاحب این نوع خون هن دزد به خیال آن که پلیس در تعقیپ اوست؛ 
مي‌گريزد. افسر پلیس نیام دزد را مجاب می‌کند که خونش وا در اختیار هسر او 
بگذارد د. در همین حال» افسرِ پلیس اطلاع می‌یاید که دیوانه‌ای از تیمارستان گررشته 
ی و ار ضمن تعفیب #َِِ موفق نمی‌شود به بیمارستان برود و فرزندش می‌میر<. 
همسرش او را در مرگ فرزندشان مقصر می‌داند. ولی سرانجام پی می‌بُرّد که شوهرشی 
چاره‌ای جز انجام وظیفه نداشته تاه 


ها آقذ 2] 
در این فیلم» بهروز نقش_پلیسو بیک‌ایمانوردی نقش, دیوائه را بازی می‌کنند. 
بهروز این فیلم زا فیلمی«صرفاً تجارتی و ضعیف» می‌داند. روی این‌جور کارها 


۳ ی 


که به نظر اور «نقش‌هایی است معمولی»: نیروی چندانی نمی‌گذارد. 

به دلیل جلب توجه تهیه کننده‌ها, بعد از یک فیلم سنگین و به اصطلاح «هنری: 
ناگزیر به بازی در یک فیلم تجارتی و سبُک» تن می‌دهد. 

سمجبور بودم» هرچند دوست نداشتم و دلم اس باه ]9 باید تهیه کننده را 
نکگه می‌داشتم که بعد رضایت بدهد برای یک کار خوب سرمایه بگذارد. نوعی 
حفظ توازن بود... همان وئت‌ها هم می‌دانستم که این‌جور فیلم‌ها "1 ندارد؛ 
اگرچه پول را همین فیلم‌ها درمیآود. 


صسحنه‌هایی از یلم را در بیمارستان رضاپهلوی در شمیران؛ فیلمبرداری 
بو تیاب 

رداق شهرزانی وا حو ناد ی‌پوشد و یک اسلخه قلابی هم به کمر 
می‌آویزد و سوار ماشینش می‌شود و منل همیشه. نیم ساعتی زودتر از وفتٍ مُقرر» 
و دی ت۳۳ : 
فیلمیرداری قرار است ساعتِ هفتِ صبح شروع شود. 

هنوز کسی تیامده است. در حباط بیمارستان؛ روی نیمکتی می‌نشیند؛ کلاهش را 
از سر برمی‌دارد و می‌گذارد کنارش رودی تیمکت. همین‌طور برای خحودش نشسته 
است و متظر آمدن آفراد گروه است و هوای خوش ضبحگاهی ربا لت نفس 
می‌کشد که دز زن پرنستار جوان می‌آیند از مقابلش می‌گذرند. 

بهروز می‌شنود که یکی از پرستارها به همراهش می‌گوید: «اين بهروز رثوقی 
بود؟» آن یکی می‌گوید: زنه باب فکر نکنم. این افسر شهربنیست. دقاژه این موقع 
صَبع تو بیمارستان چکار می‌کند؟؛ 
او تی‌گلزنت. . 

پس از مدت کوتاهی, دوباره برمی‌گردند طرفب او. 

یکی‌شان می‌پرسد: «ببخشید آقاا شما آقای بهروز وئوقی نیستید؟» 

- تا گفتم چراء طفلک دخترک زبانش بند آمد» رنگش شد مثل کچ؛ ء افتاد. غش 
کرد... من هم هول شدم و ترسیدم. دست و پای خودم رام کردم 

بهروز می‌رود کمک پرستار دیگر. بعد چند نفر می‌آیند و بالاخره پرستار جوان را 


۹ 


می‌بَرَند تو یکی از اتاق‌های بیمارستان, » می‌خوابانند روی تخت بهش مرّم وصل 
می‌کنند. آب قند می‌دهند بهش, تا این که کم‌کم به هوش می‌آید. 

بهروز بالای سرش ایستاده می‌پرسد: «یمی شد خانم؟» ۱ 

پرستاربا احساس, شرم می‌گوید: «هیچی... من اصلا باور نمی‌کردم روزی شمارا 
بپیتم؟. 

پرستار حالش که به جا می‌آید. بلند می‌شود تایب در همین هنگام» افراد 
. گروه هم می‌آیند و می‌خواهند کار را شروع کنند. 

بهررز عی توافت جر ود کمپرسماز او از عی‌برسده «اقات وثوقی, شما تاک این جا 
هستید؟» 

بهروز می‌گوید: «امروز تا غروب هستیم. فیلمیرداری داریم. چظور مگر؟ه 

پرستار می‌گوید: «من توخانه یک چیزی برای شما دارم. خعانه‌مان نزديي 
اسان ابیت زان می‌روم» زود می‌آورم. 9 ۱ 

_رفت و بعد از مدتی با یک «اله» و زنجیرش 3 گفت: +: «می‌دانم که شما 
چیزی گردن‌تان نمی‌اندازید... ولی من خیلی ونت است که ايین را به یاد. شما 
گزفته‌ام. خزاهش می‌کنم. بیندازید گردن‌تان که خدا:هميشه حفظتان کند..» 


۳ بت 


دا شآسقل ۱۳۵۰ 


محصول: شرکت سیتما تاتر رکس 
کارگردان: مسعود کیمیایی 
تهیه کتنده: هوشنگ کازه 
فیلمتامه: مسعود کیمیایی (یا استفاده اژ داستا ی کوتاهی به به همین تام ۲ اخ 9 
فیلمیردار: تعمت حقیقی ۱ 
موسیقی متن: : اسفندیار متفر دزاده 
هترپیشگان: بهروز وثوفی.بهمن 3« مری آپیک: حلال» کتعان کبیانی: ژالی مجمد نقی 


كهنمويي. ایرآهیم نادری, منصور متین» خسرو سهامی. متوچهر احمدی» جهانگیر نشروهره 
محمدرضاً رفیعی» سیروس یزدانی؛ نظام‌الدین شقابی و شهرزاد. 
۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 


ماجرای قهرمانی‌ها و مردانگی و صدافت داش آکل را همة مردم شیراز می‌دانند. یک 
حاجی_شیراژی که زمانی با او همسفر بوده و فضایل نيکي دا شآ کل را می‌شناسته» قبل از 
مرگش؛ رصیّت می‌کند که داشآکل به کارهای زندگی و خانواده و املاک ار وگن یب 
داش‌آکل در برخورد با اتواد: حاجی» دختر او (مرجان) را می‌بیند و به او دل می‌بندد. 
حال آن که دختر سن کمی دارد. عشُي مرجان داشآکل را په شرایخواری می‌کشاند. کاکا 
رستم که دشمن داشآکل است با آن که بارها در جدال تن به تن از او شکست خوردهء باز 
هم همه جا در غیابش. رَجٌز خوانی مي‌کند. دا شآ کل ازدواج اج با مرجان را به علت سن زیاد 
خود, دور از مردانگی می‌داند و ترتیب ازدولج او را با یکی از خواستگارانش می‌دهد. 
شب عروسی دخترک» وقتی داشآکل از میخانه برمی‌گردد؛ با کاکارستم روبه رو می‌شود 


بح ۵ و ۲ به 


و جدالي آن‌ها در شب بعد به آن جا می‌کشد که کاکا در شرایطی که شکست خورده, تمه 
را از شت در بدن داشآکل فرو می‌کند و داشآکل در همان حال.گلوی کاکا را آن قدر * 
می‌فشارد که حفه می‌شود و روز بعد خود نیز می‌میر د. 
۱ 7 7 7] 

.وقتی کیمیایی فیلمنامةٌ داشاکل را می‌نویسد و می‌خواهد آن را بسازد؛ برای 
نقش, اول (دا شآکل) ناصر ملک مطیعی را در نظر می‌گیرد. 

ملک مطیعی چون باید سرش را می‌تر اشیده» این نقش را نمی‌پذیرد. می‌گوید: 
#من موی سرم را نمی ترآشما. 

آن زمان هنوز در ایران گریم آن‌قدر پیشرفت نکرده است که بتواند بدون این که 
موی سر را بتر اشند» هنرپيشه را به هر حالتی که بخواهند دربیاورند. به هرحال» 
ملک‌مطیعی بازیگر مشهوری است و به اصطلاح» برای خزدش *سوپراستار» 
سینمای فارسی است. شاید فکر می‌کند اگر سرش را بتر اشند» قیافه‌اش زشت و 
برایش «آفت» دارد و تا موی سرش بلند شود. خیلی طول می‌کشد؛ به خصورص که 
پرکار هم هست و سالی چند فیلم بازی می‌کند. 

بعد از این که ناصر نقش زارد می‌کند» قرار می‌شودبهروز «داشأَکُل» را بازی کند. 

ازبهروز می‌پرسم: این چیزهابرای تو مطرح نبود که اگ رکار و نقش خوب باشد» 
مثلاً نخواهی موی سرت را بزنی؟؛ 

می‌گویل: من ساضر بودم حتی اگر لازم باشد ابروهايم را هم بتراشم. اصلاً 
هيچ‌وقت این حرف‌ها. برایم مطرح نبوده.. در نیلم‌های آخر» همیشه هر من 
دفرمه بوده هیچ‌وقت شکل خودم نبودم و قيافة درستی نداشتم. مثلاً در سو تعدلان با 
گوزن‌هاء گریمورها کلّی زحمت می‌کشیدند که قیافه مرا کج‌وکوله کنند». ‏ 

فاتی مُشدی‌ها و پهلوانان قدیم که داش أکل هم از زمرة آنان بوده. چون در گود 
ورخحانه کشتی باستانی می‌گرفته‌اند. هميشه وسط سرشان را می‌تراشیدند که در 
حین کشتی گُرفتن» حریف تراد نگ ستقنازد و رشاو رات که نگیرد. 

قرار مي‌شود وسط سر بهروز راب پتر اشتد. اما او جوان‌تر از آن است که به 


بر و۳ پم 


شخحصیت دا شأکل که مردی بوده میاتسال و تا بحدّی جاافتاده, بخورد. 
گریمور فیلم کتعان کیانی, که در این فیلم قرار است نقش شراب‌فروش رابازی 
,کند» و در کار دوبله هم بابهروز سال‌ها همکار بوده» گریم خوبی روی چهره بهروز 
پیاده: می‌کند. بعد می‌روند استودیو گلستان و نعمت حقیقی فیلمبردار انّست 
می‌گیرد ببیتدبهروز در فیلم چه جور می‌شود. یکی از عکس‌هایی را هم که در همان 
روز می‌گیرندهعباس پهلوان همراء خبر ساخته شدن داشآگل» روی جللر مجلا 


فردوسی هانپ ۳ 


پیش از شروع ۱۹ سندیکای سینماگران گویا جلسه يا مر اسبمی 
است که ملکه را هم دعوت کرد‌اند. روز سیلبزگی درد وریش هم کنات 
چون وسط سرش را تر اشیده» یک کلاه. :پاکستانی گذاشته سرش. 

شهانو مرا که دیدند پرسیدند: : «شما الان مجه می‌کنید؟» گفتم: «داریم آرتات 
می‌شویم برای فیلمیرداری: داشآکل.» گفتند: «می‌دانید من "صادق هدایت و 
کارهایش را خیلی دوست دارم؟ باید خبلی مواظب باشیدل» . . 

بهروز می‌گوید: «سغی خودمان را می‌کنیم»: 


سال‌ها بعد. وقتی بهروز می‌آید آمریک یک بار سفری می‌رود پاریس. . 

-رفتم پرلاشز, سر قبر صادق هدایت. فیلم هم گرفتم حتی... رفتم نشبستم» 
فاتحه‌ای برایش خواندم و : بعد حرف دلم را بر زیان آوردم؛ گفتم: اکاش زنده : بودی 
و می‌دیدی که من خودم چقدر زخمت کشیدم برای این که داستان قشنگت را به 
فیلم درآوریم و شخصیّتی را که به این خوبی آفریده‌ای؛ زنده تم » حالا کی دنم ِ 
این حزف‌ها قشنگ و گفتنی بود یا ه. هه بوده حرف دلم بود؟ درد یبود با 
این ویسنده بزرگ ایرانی... 

گروه فیلمبرداری می‌رود شیراز. 

همان‌وقت» در شیراز» فیلمی ساأخته می‌شود به نام کاکو که ناصر ملک‌مطیعی و 
آفرین (همبازی بهروز در فیلم‌های للی و مجنون و طوقی) در آن بازی می‌کنند. قرار 
است نقش مرجان را در دا شآکُل» .آفرین بازی کند. قبلاً هم صحبت کرد؛اند که پس 


بح ۰۱ ۲ نم 


از تمام شدنکارش در فیلم کاکوء بیاید سر صیحنة داش کل گویا بین باقریان» حامی 
آفرین, و گروه فیلم کاکو.انعتلافی پیش می‌آید و او هم به آفرین اجازه نمی‌دهد بیاید 
در افیلم بازی کند. ۱ 

. کارگردان ان هوشنگ کاوه (که نمایند؛ رشیدیان‌ها» تهیه‌کنندگان فیلم» بنود.) 
تلفنی می‌خواهد که به جای آفرین از تهران» مری‌آپیک را بسرای بسازی در نفش, 
مرجان بیاورد شیراز. 


‌ 


بازی در نقش دا شأَکّل» برای بهروز اولین تجربه در جهت ارائه یک «نقش 
درونی» است. داش‌آکل پهلوانی است که دیگر از زور بازویش استفاده نمی‌کند. 

بهروز تلاش می‌کند ویژگی پهلوانی و شخصیّت و احساسات درونی او را از طریق 
نگافش نشان بدهد؛ نگاه‌هایی که به آدم‌ها می‌کند» به آن زن به بچه‌ای که مورد 
اذیّت و آزار کاکارستم قرار می‌گیرد؛ به مرجان, به کاکارستم. به مُرِغْ در قفسن... 
کوشش بهروز بر این است که عدم تناسب فیزیکی و ستی‌اش را با داش کل از 
طریق, بازی و کار روی چشم و نگاه جبران کند. 

-فکر من‌کنم تحوشبیجتانه تا حد زیادی موفق .بودم... 

هرروز از ساعت چهان صبح می‌نشیند زیر دست گریهور تا روی صورتش کار 
کند. گریم هربار سه چهار ساعت طول می‌کشد و برای او بسیار دشوار است. 

فیلمیرداری در .همان شیراز به پایان نس تن 


یج رها سینماها به نمایش درمی‌آید. 

- مطبوعات هم به کار من توجه کردند و از بازیام تعریف شند. 

ایران تحانم باز تلفن می‌زند. که: «آقای وئوقی‌ادر کاخ سعدآباد می‌خواهند فیلم را 
فییتتف6: 

بهروز بادش سک ایا مثل دفعهٌ قبل. وگن فیلم را میبَرّد به دربار با 
هوشنگ کازه قبلاً آن را می‌فرستد. 

داش کل را در سالن نمایش کاخ شعدآباد نمایش می‌دهند. 

باز هم ملکه است و خواهر شاه و عده‌ای از رجال و بزرگانٍ مملکت همراه 


۷ 


خانم‌ماشان... 

نمایش فیلم که تمام می‌شود باز بهروز ایستاده است دم درٍ سالن. . 

شهبانو فرح وقتی با والاخضرت اشرف از درٍ سالن می‌آمدند هگ سا 
دیدند گفتند: اکاش صادق هدایت زنده بود و می‌دید که چقدر زحمت کشیده‌اید 
برای داستانش». ۱ ۱ 

بهروز تشکر می‌کند. 


داش! کل را به جشنوارة سینمایی تاشکند می‌فرستند. رکس یو ز موی 
گروه بروده بزود تاشکند. . 

در روزهایی که در دار سفر استء از سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
(ساواک) به بهروز تلفن می‌شود و از او می‌خواهند که به نشانی خانه‌ای در خیابان 
سلطتتآباد مزاجعه کند. ۱ : 
-رفتم آن جارا پیدا کردم. زنگ زدم. مردی,در را باز کرد. مرا به اتاقی ر اهنمایی 
کرد. مدتی منتظر نشستم. . مأموری آمد... 

در این , ملاقات. از بهروز می‌خواهند که در طول این سفر مُراتب همراهان خود 
باشد و وقتی برگشت به ایران گزارش, مفصلی از رفتار و کردار و حرکات و سکنات 
و دیدارهای همراهان دو مسکو و تاشکند به «ساواک».بدهد. ۱ 

-گفتم: «پس بفرمایید شما مرا به یت نمایند؛ فیلم نمی‌فرستید به 
جشنواره» می‌فرستید که مواظب دیگران باشم 

بعد به او می‌گویند که اجازه ندارد بي ۳ ی خود رز ببرد. 


بهزوز پیش خود نصمیم می‌گیرد به تاشکند نرود. بی‌آن که به کسی بگوید برای 
همان روژی که قرار اسسخه بة ۱ و بلیت جوزابیداتی با مقصد لنذن 
می‌گیرد و می‌رود فرودگاه مه رآباد. 

در سالن فرودگاه» آشتیانی: تهیه کننده و سرپرست گروه او را مي‌بیند. ‏ 

بهروز به جای آن که با ایرفلوت برود مسکو و بعد تاشکند» سوار مواپیمای 
دیگری می‌شود که عازم لندن است. ۱ 


سم 0 ه ۲ ند 


ا تن وس کر ی تاواع ماج تین می‌کردم.. 


۳99 توضیح می‌دهد که ساواک از ار چه خواسته ود 
عطور می‌توانستم همراه شما بیایم ر جاسوسی‌تان را بکنم و دائم زاغ سیاه‌تان را 
چوب بزنم که کی کجا می‌رود و چه کسی با چه کسی حرف می‌زند و چه قیاق 
بعد هم گزارش تهیه کتم برایشان؟ من هثرپیشه‌ام يا جاسوس؟ 


در جشنوارة تاشکند. سوفیلرن به عاطر بازی در فیلم دو زداء جایزة هنرپیشة زن 
اول و بهروز برای بازی در نش داش کل» جایزة بهترین بازیگر تقش, اول مرد را 
مي‌گیرند. ۱ 

با بعدهاء طی مراسم جشتی که در گلوب ۳ ۱۳ ی 
طریق سفارت شوروی, به او می‌دهند. 

یک استوانة کریستال بود گمانم... 


موفقیت تجارد ی ایآ کل آثطوری نیست که فرش را اند اه هرسال 
فیلم فروش می‌کند. 

سداش! کل باعث شد که کارگردان‌ها و ال می‌خواستند روی من 
داستانی بنویسند» دریابند دیگر به اصطلاح یک «کاراکتر سینمایی» شده‌ام» یعنی 
مر شخصیتی را می‌توانم بازی کنم» با آندک تغییری در صورتم یا با گریم» می‌توان » 
کاراکتر جدیدی از من ساخت. من دیگر بازیگری نبودم که فقط نقش, «جوان اول» ‏ 
ازی کند. فهمیدند که می‌توانم نقش‌های گوناگون و متفاوتی بازی کنم. 


برای بهروز» مارلون براندو هميشه بازیگر نمونه‌ای بود و هست. به حصوص 
ازی‌های در «سکوته» او را دوست دارد؛ آن هنگام که دوربین روی چهره‌اش 
نتمرکز است و تصویر درشت او را در کادر داره و او بی‌آن که حرف بزند» ناگزیر 
است احساساتِ درونی‌اش را با خطوط چهره‌اش و به ویژه چشم‌ها و نگاهش بیان 
کل 


مد 


داستان فیلم رشید اقتباسی است از یکی از کتاب‌های فرانسواز ساگان نويسندهة 
فرانسوی. ۱ 

ماجراهای رشید از تهران آغاز می‌شود و در شمال ایران ادامه می‌یابد و بیش‌تر " 
تشه آقصر فا تردن س‌قید خر ار دبای( منازندرانقه وی اد 
خعاکدان دکوری برای فیلم می‌سازد که در پایان فیلم آن را آتش می‌زنند. 


-رشید می‌توانست فیلم بسیار خوبی بشود» چون به نظر من؛ داستان گیرایی 
وه .. وقتی فیلم بهپایان رسید و به نمایش گذاشته شته شد به جاطر اسم و شهرتی 
که داشتم» تااندازه‌ای موفق بوده اما نه آن جتان که باید... 

بسهروز پرویز نوری را فیلمسازی خوب و فهمیده ه می‌داند که زاویه‌ها و 
حرکت‌های دوریین را می‌شناسد. ۱ 

در حین کار» هیچ مشکلی با هم نداشتیم... خیلی زود با هم دوست شدیم و 
این دوستی ادامه یاقت و هم‌اکنون نیز از دوستان خوب من اقا بآقر خستت شهلی 
سانفرانسیسکو زندگی می‌کند و هنوز هم در رسانه‌های گروهی و تلویزیون‌های 
ایرانی» فیلم‌های ایرانی و حارجی را نقد و بررسی می‌کند. ۱ 


تنها خاطره‌ای که بهروز از اين فیلم به یاد داره مربوط یه ژمائی است که صنحنة 
قطاز را فیلمیزه‌ازی می‌کنند.قظاز از وسط بیایان می‌گذرد: بهروز که نقش, دزدی 
فراری را بازی می‌کند» باید بپرد و سوار قظار در حالن حرکت شوگ 
سقرار بزد"قطار باسرعت بیست کیلوشر در ساعت خزکت کند که من بنتواننم 
راحت بپرم ری رکاب یکی از واگن‌ها و بعد سوارنقظار شوم.. .. فیلمبردازی ؟ که فزیع 
شدء دیدم فظار باسرزعت چهل کیلومتر حرکت می‌کند.. 

بهروز می‌پرد و دستکیره در واگن را ی گنیزقه اما جة دلیلن ۳ 
نمی‌تواند پایش را بگذارد روی رکاب و بدنش به صورت آفقی» موازی با زمین» قرار 
می‌گیرد. ۱ ۱ 

- دیدم اگر یک لحظه غفلت کنم پرت می‌شوم. اگر هم پرت می‌شدم ضایعة 
بزرگی اتفاق می‌افتاد... محکم دستگیره را چسپیدم... 


«7 


در همین هنگام قطار اززیر پلی رد می‌شود. علیرضا زرین‌دست» فیلمپردا با 
" دیدن این صحنه و وضعیت شطرناک بهرون هول می‌شود و دوربین رارها می‌کند و 
در نتیجه اپن صحنه فیلمبرداری نمی‌شود. 

سرانجاي لکوموتیوران گویا از آینه بغل نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که بهروز 
در چه وضعی قرار گرفته. سرعتِ قطاررا کم می‌کند و می‌ایستد. 

- پیاده شدم و رفتم طرفب راننده... آن قدر عصبانی بودم از دستش که 
می‌خواستم بزنمش... 

بهروز می‌گوید: «مرد حسابی: تو مک ر قرار نبود که با سوت بیست کیلومتر , 
سرت کنی؟ 

لکوموتیوران می‌گوید: «ببخشید نفهمدم...» 

تقو دوباره فیلمبرداری می‌کنند. 

تخلاضه» به ختیر کناش تماق یرو یویر یعون وه فا رف کب 
یک گوسفند بکشن... 


۳۱۲ 


بلوج (۱۳۵۱) 


محصول: استودیو میثاقیه 

تویسنده فیلمنامه و کارگرذان: مسعود کیمیایی 

تهیه کننده: مهدی میتأقیه 

فیلمپردار: تعست حقیقی 

موسیقی متن: اسفندیار متفردزاده 

هنرپیشگان: بهروز وثوقی, ایرن» شهرزاد جلال: منوچهر فرید. امه صابری و بهارک 

۵ میلیمتری: سیاه و سفید. 

بلوچ در پی انتقاجویی از کسانی که به زنش تجاوز کرده‌اند؛ پای در شهر می‌گذارد. در 
شهرء گرچه تجاوزگران را به قتل می‌رسانده اما همه چیزش را از دست می‌دهد و 
سرگردان سی‌شود. بسلوج پس از یک سلسله حوادث» سرانجام همسرش را در 
فاحشه‌خانه‌ای می‌یابد و او را با خودبه دمکده‌شان می‌برّد. 


ها ها 18 
صحنه‌هایی از بلوج را در نزدیکی‌های میدان ونک تهران فیلمبرداری می‌کنند. 
ساعتٍ حدود دو ضبح است. دوریین را ُشت یک وانت‌بار پنهان کرده‌اند و فیلم 
می‌گیرند. ۱ ۱ ۱ 
بهروز لباس, بلوجی بر تن» در پیاده‌رو راه می‌رود. زنی که نان سنگک تازه دستش 
است از روبرو می‌آید. بهروز می‌رود جلو زن و با همان لهجه می‌گوید: «خانم! من 
گشتمه. یک تکه از این نات به من می‌دی؟» ۱ 


۳۱۳ 


زن وقتی چشمش به سر و وضع و قیافه و حالت بهروز می‌افتد» دلش به حالش 
می‌منوزه و تمام نان را می‌دهد بهش: «بیا برادرا همه‌ش ما خودت. بخور..:» 

س‌مرا نشناخته بود... این‌جور اتفاق‌ها اصلاً یادم نمی‌رود... آن‌قدر طبیعی نود که 
مرع تیانع ۱ 

این فیلم‌ها همه بعدا بت کار شی‌قترد 

در مورد لهجهً «غیر تهرانی؛ یا به اصطلاح آن زمان‌ها» «دهاتی» که به گمان من 
لهجه‌ای بوده «مْن درآوردی» و مال و جای به خحصوصی نبوده و در همین بلوج و 
فیلم‌هایی مثل خاک و به نوعی تسیر و بعدهاء. درسفر ستگک مسعود کیمیایی؛ به کار 
می‌رود از بهروز می‌پرسم: : «آیا این پيشتهاد کارگرذان‌ها بود یا خودت این کار را 
می‌کردی؟ و اصلاً در این زمینه هم مطالعه می‌شد با نه؟ 

می‌گوید: بگذار از تنگیر برایت بگویم... رفتم بازارٍ برشهر» چون می‌خواستم با 
لهج آن منطقه آشنا شوم. . ضبط صوتی هم با خودم پُردم. می‌رفتم با آدم‌هاء عابرها و 
کاسب‌ها حرف می‌زدم» صداشان را ضبط می‌کردم می‌آمدم شب می‌نشستم 
گوش می‌دادم... يا وقتی مي‌خواستيم بلوج را کار کنیم» رفتم بازار ز اهدان با مردم 
حرف زدم و صداشان را ضبط کردم... در مورد این لهجه‌ها کار می‌کردم. اما مسأله 
این برد که بیش تر وفت‌ها این لهجه‌ها و گاهی زبان‌های محلی برای تماشاچی قابل 
فهم.نبود. آگر می‌خواستيم دقیقاً به همان لهچه‌ها یا زیان‌ها حرف بزنیم» 0 
خیزی حالیش نمی‌شد. روی فیلم هم که نمی‌شد زیرنویس گذاشت... این بود که ما" 
حالت و بعضی کلمه‌های آن لهجه‌ها را می‌گرفتيم و با فارسی درهم میآميختيم. بقل 
ضمن, دهاتی‌های ما به طور کلّی لهج به خحصوصی دارند که کلمات را کمی کش 
می‌دهند. خیلی از حرف‌هارا که در تهران با کسره ادا می‌کنیم» » آن‌ها با فتحه ادا 
می‌کتند... به هرحال, یک چیزی درست می‌کردیم که این وت کش ور 
راجم به چیست و در ضمن. متوجه باشد که مال فلان منطقه است. .من خودم خیلی 
در این زمینه کار می‌کردم. در نقش‌هایی که بازی می‌کردم» حتی شکل راه رفتنم را 
هم تغییر می‌دادم؛ سعی می‌کردم حرکت دست‌هایم را هم عوض کنم. همه این‌ها 
برای آن بود که به کاراکتری که می‌خواستم آرائه بدهم. نزدیک‌تر بشوم. یادم هست 


ک ۲۳۱ 


بعد از تمام شدن داش کل» یک روز داشتم در خیابان راه می‌رفتم. . تاگهان متوحه 
شدم که قدم‌هایم را دارم مثل داش[ کل برمی‌دارم. خودم از راه رفتنم حنده‌ام گرفته 
بود. عادبت شده نود برام.. . يا مثلاً در سوته‌دلان اگر دقت کرده باشی. راه که 
می‌رفتم» , پاهام را به طرفي تو می‌گذاشتم.. . مدت‌ها همین‌جور راه می‌رفتم... يا در 
گوزن‌ها قدم‌هام را سنگین برمی‌داشتم و پُشتم خم بود. . هربار کلی تلاش کردم تا 
پرگردم به حالنت امه . روی این خحصوصیت‌های فیزیکی کاراکتر خیلی فکر ؛ و کار 
می‌کردم. و طبیعتاً کارگردان‌ها هم وقتی می‌دیدند که من این‌قدر در کارم دفلم/ 
خوشحال می‌شدند و اعتراضی نداشتند. . در مورد نوع صحبت کردن و حرف ژد 
هم همین‌طور بود. گاهی ممکن بود جمله‌ای را درست نمی‌گفتم تکرار می‌کردیم ت 
فرسته می‌شامس زوین تمام این‌ها فکر شده بود به اندازة کافی تحقیق می‌شد... به 
هرحال کار ساده‌ای نیودت. 


بلوج را هم در دریار نمایش می‌دهند. 

- والاحضرت اشرف بعد از دیدن فیلم به من گفتند: وین هی که طدما تکات 
میی‌دهید و می‌گویید» در اخبار هم هست. . در اخبار هم می‌گویند که یلو جستان 
بی‌آب و علفب است و وضم مردم در آن جا بد خر دلیل ندارد شما بروید از این 
جاها و این چیزها فیلم درست کنید». 

بهروز یج‌چیز نمی‌گوید. یادش: : می‌افتد ادارهُ سانسور هم گفته سوت 
ای تباید لباس بلوتچی عتش ند 


پر زاین هعة ساله‌بهروز به یاد روزهایی یذ که برای ان ان فیلم» در 
پلوچستان کار مکردند 
وه 9 مسافرخانة فکشْنی که فقط چندنا اتاق 
شت و یک بُشکه آب سرد. زندگی می‌کردیم» شرایط مردم آن جا هم که دیکگی 
رم بود... فقر و بدیختی و... 


| ۳ بب 


غر یبه (۱۳۵۱) 


محصول: تینافیلم 
کارگردان: شاپور قریب . . 
تهیه کننده: محمدرضا شیبانی 
فیلمنامه: حسن رفیعی 
فیلمبردار: نصرت‌اله نی 
مومیقی متن: پایک پیات _ 
هترپیشگان: بهروز وفوقی, نگار. زد سب لاد معینی» اکبر مشکین و دیان 
۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 
جوانی» پس از آزادی از زندان» دختری را می‌بیند و شیَفته‌اش تقو م9 -می‌داند که 
ازدواجچش با ای و نیست. او را می‌دزدد. در قهوء‌خانه‌ای بین راه» رانند؟ عننتی 
می‌خواهد به دخحثر تجاوز کند؛ آما جوان او را به قتل وین دختر بهنخوان تتللاقه‌مند 
می‌شود. او می‌خواهد این‌بار همه تلاشش برای خوشبختی در باشد. با انن حیال؛ 
برای این که دختر به خانواده‌اش بازگردانده شود پلیس را از محل خود آگاه مي‌کند. اما 
در آخرین دقایق» پشیمان می‌شود و در حینِ فرار به قتل, می‌رسد. 
لقا 2 

فیلم در شوشتر فیلمبردازی من‌شزد. 

اکبر مشکین و پرویز فنی‌زاده اتاق مشترک با هم دارند که زاحت‌تر باشند. 

- دز قزارداد نوشتیم که" تهیه کننده نباید بیاید سَرٍ صحنه. چچون می‌دانستم که 


نم ۳۱ 


رفتی تهیه کننده می‌آید هميشه چیزهایی می‌گوید؛ مثلا مثلاً ایین که این صحنه را 
این‌جوری بگیرید و فلان صحنه را هم بگذارید تو فیلم و.. خلاصه دخحالت 


می‌کردند و بیش‌تر فکر فروش فیلمشان بودند... من دوست نداشتم. 


یک روز دارند فیلمیرداری می‌کنند که رضاً شیبانی». تبهیه کننده» می‌آید مسر 
صحص. 
بهروز تا او را می‌بینل» بلافاصله به شایور فریب می‌گوید: «کار را تعطیل کنیم». 
سشاپور هم موافق بود با من... 
شیبأنی می‌پرسد: «چرا؟ رن شده مگر؟» 
بهروز می‌گوید: «دیگر باید برویم برای ناهار...» 
تهیه کننده می‌گوید: «ما مزاحم نشده باشیم؟» 
بهروز می‌گوید: یف اقا ابرم بحه حرفی ست... 
همه می‌روند رستووان هتل و مشغول غذا خوردن می‌شوند. 
بعد از ناهار» تهیه کننده که می‌بیند افرادٍگروه‌هنوز نشسته‌اند و انگار قصلرفتن به 
سر مطتقرا اوه ی چاه کر چم راهن قالب کارت گت2؟) 
بهروز می‌گوبد: «جراء عُنتها وفتی شما تشریف بردید...؟ 
شتانی می‌گوید: «(؟... پس به خاطر من استت ؟6 
بهروز می‌گوید: وففل این که ماایگ همچین قراری زاهم. فا شتیم ؟. ک 
4 شبیانی بدون آن که حرفی بزند» با دوست همر‌اهش .پلنله می‌شوند می روت و 
آن‌ها هم کارشان را ادامه می‌دهند. 


-ازکار با شائور قریب ناراضی نبودم. آدم انعطاف پذ بری بود. ون 
مشورت می‌کردیم. . همیشه با هم کناز می‌آمدیم و مُشکل خاصی ندا شتیم... به نظرِ 
من غربه داستان قشنگی بود. چون شاپور قبل از این که 0 به سینما, 
داستان‌تویس بود و خیلی خوب می‌نوشت.., فکر می‌کنم اگر امکانات خوب بود. 
این فیلم می‌توانست کار بهتری از آب درآید... وقتی فیلمی در شهرستان ساخته 
می‌شد. معمولاً امکانات ات کش بود و طبیعتاً روی کار اثر منفی می‌گذاشت 


۲۱۷ 


دشته (۱۳۵۱) 


‌ 


محصول: صییرا ف 
کارگردان: فریدون گله 
تهیه کننده: فریدون مصییی . 
فیلمنامه: فر یدون گله 
قیلمیردار: نعمت حقیقی 
موسیقی متن: واروژان ۱ 
هترپیشگان: بهروز وئوقی, فروزان, جلال, ۰ حسین گیل شهاب. فرهاد حمیدی, گینی فروهر 
یدی. غلامرضا سرکوب و ایراهیم نادری 
۵ میلیمتری» سیاه و سفید. 
مردو زنی شیفتة هم می‌شوند. زنْ بدنام است و هنوز مورد توجه یک باجیگیر. مرد از زن 
مورد علاقهاش در برابٍ باجگیر حمایت می‌کند. پس از ماجراهایی, بابعگیر در تزاعی» 
مرد و زن را مجروح می‌کند. اما خودش نیز در حوض آبی که بدن مجروح زن و مرد؛ 
بردارتستِ روی آن فراز دارد خفه می‌شود. 

۱ 9 9 9 
طوفی که تهیه‌کننده‌اش مهدی مصَیّبی بوده» از نظر تجارتی موفق می‌شود و پول 
خوبی برمی‌گرداند. کار مشترکي قبلی مُْصیّبی و علی حاتمی فیلم رنگی و موزیکال ر 
رهزینه بباشمل است که برخلافب طوفی» موفقیت تجارتی چندانی به دست 
یی وود ز بان خی می‌دهد. این شکست و شاید مُشکلات دیگر باعث می‌شود 


۲۱۸ 


که تسین آز سور طلی‌گانهایش تب رود آلعات: 

مصیبی آن زمان» تهیه کنند؛ خوبی بود... فکر کردیم کاری بکنیم که از بین ترود. 

بهروز می‌رود راغ اغ فریدون له که: «داستانی حاضر داری؟» 

۷ - دشنه را آماده دارد. 
بهروز می‌رود شُراغ برادر مُصیبی و با او صحیت را می‌ترآهین فیلمن 
سازیم که بفروشد و مُشکلاتِ مهدی برطرف شود. بعد با هم می‌روتد از یک آقای 
عرب که مررشتاعه‌انله فیلم ام می‌گیر ند ای وزان خواهش می‌کند بیاید 
در این فیلم بازی کند. از نعمت حقیفی هم می‌خواهد که فیلم را فیلمبرداری کند. 

سبه همه گفتم که هیچ‌کدام دستمزد نمی‌گیریم تا این کار انجام شود و برود روی 
اکران... همه هم مُعرفت نشان دادند و قبول کردند. 

دشته با آن که شخصیّت و جییات جالبی دارد و پیداست که گله می‌خواسته 
کارهایی : بکند و کارگردان مُستعدی است. اما فیلمی است تجارتی. 


فیلم فروش, خیلی خوبی می‌کند و باعت می‌شود مصیبی از آلنان برگردد و 
مقدار زیادی از بدهی‌هايش را بپردازد و دوباره تساوبا کر تهیه‌کنندگی فیلم شود. 


نم ۲۲۱۵ ب 


تنگسیر (۱۳۵۱) 


محصول: سازمان سیمایی پیام . 

کارگردان: امیر نادري 

تهیه کننده: علی عباسي 

فیلمنامه: امیر نادری (براساس, داستان تلقوی به همین نام نوشتة صادق چریک) 

فیلمیردار: نعمت حقیقی 

موسیقی متن: لوریس چکناوآریان 

هنرپیشگان: بهروز وثوقی. پرویز فنی‌زاده. جعفر والی. عنایت بخشی: نوری کسرایی. مهری 
وداذیان. حسین امیر فضلی. عباس ناظري رضا رخشانی و روحاله مفیدی 

۵ میلیمتری (اولتراسکوپ) رنگی (ایستمن کالر). 

زائر محسّد تنکستانی برای احقاق جنٍ خود از چجند مرد ظالم. به ماری برمی خحیزد. 71 
مبارزه که ابتدا جنبه‌ای شخصی و خصوصی دارد» سرانجام به مبارزه‌ای گروهی علیه 


ستمگران بدل هی شر دء 


2 27 قزر 
۱ دستان ایرن فیلم زسینه‌ای واقعی دارد. زاثرمحمد تبیگستاتی در اواخر دورة 
قاجار» در پوشهر بوده و ماجرای فهرمانی‌اش در افواه بیجیده تا سال‌ها یال کنخ 
رسول پرویزی» نویسنده و قضه‌نویس, شیرازی» ماجرایش را در قالب قصة كوتاهي 
می‌نویسد و بعد صادق چویک» نویسندة زاد؛ بوشهر که خود در تحردسالی یک بار 
زاثر محمد رااز نزیک دیده و همین صحنه را هم در رمانش آورده؛ زندگی و ماجرای 


۳ ده 


این ذلیر تنگستانی را به شکل داستان بلند جالب و جذابی می‌نویسد که نخستین بار 
در سال ۱۳۴۲ چاپ می‌شود و از آن پس نیز بارها تجدید چاپ می‌شود و مورد 
توجه فراوان قرار می‌گیرد. تنگسیر از معدود رمان‌های حماسی خوب ادبیات مُعاصر 
فارسی تا 

امیر نادری که تا آن زمان یکی دو فیلم ساخته و تنگاو خداحاقظ رفن اواز جنمله 
فیلم‌های قابلِ توجه و موردٍ بحث بوده سورد شنکاو سس 


۹ فیلمنامه‌ای می‌تویسد. سپس برای گرفتن اجازة ساختن فیْلم می‌رود بیس 
تو یسنده. 


- صادق چویک پرسیده بود: «کی قزار است نقش,ز اثرمحمد را بازی کند؟ برای 
۷ گر نی بازی کند. اشکایندر »دهم که می‌رد راغ علی 
عباسی که فیلم را تهیه کند او هم می‌گوید: «اگر بهروز بازی کند» من حاضرم بامات 
قرارداد بیندم.» البته بعلها ابراهیم گلستان در نامه‌ای که برایم نوشته یود و موجود ؛ 
است؛ متذکر. شده بود که به. صادق چوبک دوهزار تومان پول داده که داستان تتگیر 
را بنویسد و بعد هم.آن‌وا پخشیده به امیر نادزی. در صورتی که علی عباسی تهیه 
کننده فیلم می‌گفت پنجاه‌هزارتومان بابت خریل: کتاب داستتان تسیر برای ساختن 
فیلم به صادق جونی پزداخته است. ۰ من تن تصل نیز یک از این ات 


دزست اتسته, 


بهروز رمان را می‌خواند. طبیعی است که آن را و نیز نقشی را که باید بازی کند 
می‌پسندد. اما داستان طولانی است. در فیلمنامه و فیلم داستان کوتاه‌تر می‌شود و 
این یکی از موارد چندگانه‌ای است که بعدها؛ موردٍ اعتراض, چوبک قرار می‌گیرد. 
هرچنذ که با این همه فیلم تندگسیر به یت فیلمای معمول سینمایی ایران زمان 
طولانی تری دارد. 

قرار است فیلم رنگی تهیه شود و چون فیلمبرداری هم در شهرستان است» یکی 
از فیلم‌های پُرخرج سیتمای آن زمان ایران می‌شود. 


۲۲۱۲ 


سبه علی عباسی گفتم: «من در قرارداد. اختیار تام می‌خواهم.» آن زسان به 
مرحله‌ای رسیده بودم که حق انتخاب خیلی چیزها را داشتم. دیگر هر داستانی را 
قبول نمی‌کردم. حیٍ انتخاب ادم‌ها و همکارها را هم داشتم 

عباسی می‌گوید: «باشده. . 

با گرفتن «اختیار ر تأم» از تهیه کننده, بهروز می‌شود «مسئول فیلم» و درواقع 
«نمایتده تا تامالاختیار» آو که می‌تواند بر همه چیز نظارت داشته باشد و همه افراد 
گروه باید حرفش را بخواتند. البته برای تهیه کننده هم خیلی مهم است که یک نفر 
مسئول دلشوز از طرفی او» بر صحنه‌ها و جریان کار نظارت داشته باشد تا صبادا 
سرمایه‌اش حیف و میل شود. 

تهیه کننده به امیر نادری می‌گوید: «بهروز در این فیلم اختیار تام دارد؛. 

کارگردان می‌گوید: «برای من اصلا این چیزها مهم نیست. فقط تر فیلم بازی کند, 
بقیه اش برام مهم تیست. هر کاری دوست دارد بکند. اشکالی ندارد از نظر من». 

پرویز فنی‌زاده هم در این فیلم ۶ ترار است نقشی پازی کند. 

س خدا بیمرز پرویز دوستِ خیلی خوب من بود. یکی از بهترین بازیگران تثاتر و 
سینمای ما بود» من هميشه افتخار می‌کنم که در چند فیلم با او همبازی بودم. 

فتی‌زاده آن زمان, دچار مشکلِ اعتیاد است. بهروز از او خواهش می‌کند که یک 
ما زودتربرودبوشهر و در آجا استراحت کند تا مُشکلش برطرف شود و بتواند 
توب کار گنن. 

بهروز در بوشهر. دوستی دارد: تیمسار روخانی فرمانده نیروی هوایی بوشهر. او 
به توصیذ بهروز از فنی‌زاده پذیرایی می‌کند و او را در بیمارستان تن 
کاری که اژ دستش ساخته است انجام می د هد. 

وقتی بهروز و گروه فیلمبرداری می‌رسند بوشهر پرویز فنی‌زاده حالش کناملا 
خوب شده است. 

بهروز با دیدن پرویز می‌گوید: (خوشحالم که حالت خوب شده... آخر خیف از 
تو ننست؟بازیگر به اين خوبی... چعرا؟» ۱ 

خدابیامرز دست وگن نبود. اصلاً لسن نمی‌خواست ودوست. نذاشت بیفتد 


۳۲۳ 


ی اعتیاد... روحی؛ عجیبی داشت. مهربان تد و جمساس, سس یفن 
... ول می‌کرد؛ مذتی حالش خوب بود اما دوباره شروع می‌کرد... بالاخره دلیلی 
۴ شروزوز «وان: پیدا می‌شد. . 
فتی‌زاده می‌خندد: «اره.. . الان حالم صوب است؛ اما ضی‌دائم از این‌جا که 
برگردم؛ باز شروع می‌شود». 


فیلمبرداری در بوشهر شروع می‌شود. 
« روز اول» صحنه‌ای را می‌گیرند که زاثرمحّد رفته راغ یکی از آن‌هایی که پولش 
را خورده‌اتد و به او التماس می‌کند که پولش را چس بدهد. داخل یک اتاق دارند 
فیلمبرداری می‌کنند؛ نمایی است طولانی که دو سه دقیقه طول مي ‏ خمه بحیق 
خوب پیش می‌رود. 
نادری می‌گوید: «یک بار دیگر این صحنه را تکرار می‌کنيم.» بعد دستور می‌دهد 
جا و زاویه دوربین راعوض کنند. 
یک بار دیگر همان نما را می‌گیرند. این بار هم همه‌چیز خوب است. نادری باز 
می‌گوید که مخ دوریین را عوض کند. ۱ 
من دیدم همان یک شات است که هی دارد آن را تکرار ۳7 تحراب هم 
نشده بود که بگوییم لازم است تکرار شود. بعد هم این می‌خوامد یک شات را از 
چند زاویه بگیرد... گفتم: «امروز کار تعطیل.. . برویم هُتل؟. ۱ 
ادری می‌پرسد: «چجی شده؟ برای جعی؟ا 
بهروز می‌گوید: «هیچی... برویم ...۰ 
بهروز در مهمانسرای نیروی هوایی نزد درستش است و افرادٍگروه در هُتلی در 
بوشر اقامت دارند. 
کار را 7 هتل. من و نعمت حقبقی نیمارو تاد 
نشستیم تو یک اتأق صحبت کنیم... 
بهروز می‌گوید: «نأدری! به من بگو اين فیلم چندتا شات دارد؟» 
نادری می‌گوید: «الان دقیق تمیجانم6: 
بهروز می‌گوید: «تقریبی بگو.. وود ند تا؟» 


نت 


۳۲۳ 


نعمت حفیقی از بهروز می‌پرسد: «برای جی می‌پُرسی؟» 

بهروز می‌گوید: «تو صبر کن» نعمت جانا می‌خواهم بدانم...» 

نادری فکری می‌کند و می‌گوید: «حالا می‌گيريم هزارتا..» 

بهروز می‌پرسد: «فکر می‌کنی هر کدام از این شات‌ها چندثانیه است؟ ۳۰ ثانیه؟ 
۵ ثانبه؟ یک دقیفه؟...» ۱ 3 

نادری می‌گوید: افرض کن یک دقیقه...؛ 
فعمت حقیقی حساب می‌کند ز می‌گوید: «ای باباا یعنی تو می‌خوامی پانزده 
شانزده ساعت فیلم بگیری که از توش"دو ساعت درآری؟» 

نادری می‌گوید: (خبه» هر فیلمسازی یک شیوه‌ای دارد...» 

بهروز می‌گوید: اببین, امیرجان! درست که هر کارگردانی برای حودش شیوه‌ای 
دارد؛ اما چون من در این فیلم یک اختیارات و تعهد اد تی دارم و فیلم هم رنگی یسک 
دلم نمی‌خواهد به تهیه کتنده لطمه بخورد. منلئی صحنه هم که نداریم.. . ستماً 
باید هرچه فیلم می‌گیریم چاپ کنیم ته؟» 

نادری می‌گوید: «آره دیگر» پس چی؟ من تو اتاق مونتاژ باید تمام شات‌هایی را 
که کرقهام ببینم. بییتم کدام و او بح دارم» ید بگذارم». 

بهروز می‌گوید: (پس الان نمی‌دانی کدام شات را دوست داری؟! مگر تو دکوپاژٍ 
دقیق نداری؟» 

نادری می‌گوید: (نه, شیوه کار من این‌جوری‌ست». 
یهروز می‌گوبد: «ببین امیر جان! تو عکاس, درجه یکی هستیء قبول.. ولی این 
کار را نمی‌دآنی.. بخ متأسفانه نمی‌توانم باهات کار کنم. .من در این فیلم 1 
لش وا تز کرده‌ام؛ نمی‌توانم بهش عمل نکتم. به تهیه کننده لطمه بزنم, به 
خودم لطمه بزنم که چجی؟ که تر شیوه کارت این جوری‌ست...؟ نه. خحواهش می‌کتم 
سا بفرطایاه برگز مور 

امیر نادری بهش برمی‌خورّد» ناراحت می‌شود و می‌رود تو اتاق خودش. 

نعمت حفیقی به‌بهروز می‌گوید: «اين چه کاری بود تو کردی؟| گراین برگردد که 
خیلی بد می‌شود. آبرو و حیئیتش می‌رود... به هرحال کارگردان این فیلم است». 


۲۲ 


بهروز می‌گوید: «نه نعمت جان! این حوری نمی‌شود کار کنیم!. 

بهروز تلفن می‌کند به. علی عباسی و قضیه را می‌گوید. 

عباسی می‌پرسد: «چه کنیم؟؛ 

بهروز می‌گوید:. (شفا.با آقای تقوایی صحبت کن, ببین می‌تواند بیاید». 

- قضیه بالاخره حل شد البته... عبّاسی گفت تفوایی گرفتار است بغد به 
منفردزاده تلقن کرد و او را فرستاد بوشهر برای حل مسأله. عبّاسی می‌دانست که 
آسفند رفمه ی صمیمی ما است. . مفردزاده هم آمد و وساطت کرد و تصمیم گرفتیم 
۷ نادری را ادامه بدهیم که دکوپاژهای آورا نعمت حقیقی تیف و 
۳ شات زیادی نگيریم. حلاصه برگشتيم سر کار و.فیلم را ادامه دادیم... 


پس از این همه سال از بهروز می‌پرسم: «چرا با افراد گرده فیلمبرداری نمی‌رفتی ‏ 
یک جا؟ چرا نخودت را از آن‌ها جدا کرده بودی» رفته بودی مهمانسرای نیروی 
هوایی؟» ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

می‌گوید: «من بیش‌تر وقت‌ها باگروه بودم» اما گاهی کیس ند مثلاً سر همین 
تدگیر» رفیقّم مرا برد به مهمانسرای نیروی هوایی. دوست داشت بامن باشد 
همدیگر را بیش‌تر ببینیم... نخب» تمی‌شد که تمام افراد گروه را هم بردارم ببرم به 
مهمانسرایی که ما ارتش بود... باورکن وقتن این نیمسار می‌گفت مرا با, هلی‌کوپتر 
ببرند سر صحنه» خودم ناراحت می‌شدم.. .. من آدم این طوری نبودم. در تمام طول 
کارم؛ کارگرهای فیلم عاشق, من بودند. چون تا مطمثن نمي‌شدم غذاشان را 
خورده‌اند» لب به غذا نمی‌زدم. حتی در یکی دو تا از فیلمهاء با مدیر تهیه دعوام 
شد که چرا برای ماها مثلاً چلوکباب گرفته و برای تا گر فک دای خعه رگ ی 
زحمت. مي‌کشند» سأندویچ؟.. حتی چلوکبابم را می‌بردم می‌دادم به آن‌ها. 9" 
معتقد بودم در یک کار گروهی» نناید اختلاف و اجحاف باشد. اما یک جاهایی دیگر 
نمی‌شد کاریش کرد. س ات رفیقم مرا دوست داشت؛ می‌حواست به من 
محبّت کند» مرا سوازٍ هلی‌کوپتر می‌کرده من که لمی‌توانسم بگویم: "نه» اين کار را 
نکن؟* یا + «حالا که مرا سوار می‌کنی؛ باید تمام افراد گروه را هم سوار کنی!" مسائلی 
هم الیته پیش می‌آمد. . مثلاً سر صحنه‌های فیلمیرداری» مردم جمع می‌شدنده مرا 


۲۲۵ 


می‌شناختند. دوستم داشتند برایم ابراز احساسات می‌کردند. این طبیعی بود. اما 
برای بعضی کارگردان‌ها یک خر ده سنگین بود... کارگردان می‌گفت: "من دارم این 
فیلم را می‌سازم» آذوقت این بهره‌برداری می‌کند!" توجه نمی‌کرد که در تمام دنا 
همین‌جوری است. برای مردم» بازیگر پیش‌تر از کارگردان محیوب و مطرح است. 
همان‌طور که برای اهلی فن و هنر و.محتقدان» این کارگردان است که اهمیّت بیش تری 
دارد... البته این قضیه هم برمی‌گشت به درک و فهم کارگردان.. .من هیچ‌وقت با 
" جلال مقدم این مسأله را ۳ با ناصر تقوایی چنین مسأله‌ای را نداشتم. پرای 

این که آن‌ها می‌فهمیدند که.خب این بایا مشهور و مطرح است» محبوب است و 
مردم دوستشن.دارند» می‌آیند؛ جمع می‌شوند ینت صحنه و تماشایش می‌کنند. با 
ابراز احساسات می‌کنند برایش. این که اشکالی ندارد؟ چیزی از شخصیت کارگردان 
کم نمی‌کند. اما در مورد همه این‌جوری نبود». 

در تمام طول فیلمیرداری بهروز در بوشهر است. فقط یک بار که یکی از 
عرادر‌هانشی ازدواج می‌کند. مجبور می‌شود یک شب برود تهران و در مراسم 
عروسی ار شرکت کند و فردای آن شب هم باز برگردد بوشهر؛ سر کار فیلم. 

هنگام فیلمبرداری:تدگسیر به دلیل ضعیف بودن امکانات, مُشکلاتی پیش 


مرف در صحنذ دویدن دبا گاوه ون نتوانشته‌اند برای بهُروز کفش مخصوص 
تهیه کنند» تقو پایش 5 ند می‌شود و مدت‌ها مایة جذایشس است. 


یکی آتروژها: نادری: مسی‌گوزیهه «ارکن‌جا پیرمری تیه ها ین 
زاثرمحمد را از نزدیک می‌شناتفته», ۰ 

با هم می‌روند دیدن پیرمرد: :بهروز با همان لباس مر صحئه می‌رزد. 

پیرمرده تا چشمثن افتاد به من گفت: 0 . خودشنه. تسیل 
رادر من دیده بود انگا.. ۱ 


کار تمام شد و فیلم آمادءٌ نمایش است. 


نم ۳۲ 


است. آهنگساز این فیلم چکناواریان. هنرمنیٍ سنرشناسی است تحصیل‌کرد: 
موسیقی و اداره‌کنندة آرکستر فیلارمونیک» اما آشنایی کامل و درستی با «تصویره و 
هستناه تنازد:: : 

بهروز اما متفردزاده را نمونة خوبی از آمینگازان شساط در زمينة سین 
می‌شناسد و فیلم‌هایی را که با هم کار کرده‌اند (به تخصوص قصر) را مثال می‌زند. 

در.این‌جاء یا حرفی از منفردزاده می‌افتد که هیچ‌گاه یادش نمی‌رود: 

«در دنیاً هزارها موسیقی‌دان و آهنگساز هستند که می‌توانند برای همزاران 
موضوع؛ ات ای و خی باشد. اما در دتیاء انگشت 
شمارند آهنگسازانی که فیلم.و سب سینمارا می‌شناسند و می‌توانند موسیقی را درست 


روی تصویر جا بیندازند. : 


۱ سفارش, من نوشته شد, جون دوست بسیار عریزم «صادق 
چوبک» به نن گفت گوشه‌ای از ای ین حادثه را خوذش دیده بوده است, گفتم: 
«نتوزیسگفت: «سفارزشی بده» گفتم: «جقدر؟» گفت: «دوهزار تومان» دز همان 
لحظله جک نوشتم و به شوخی و خنده قراردادی نوشت و من امضا کردم. بعد 
از آنه قضّه را نوشت. و ای کاش آن واکه به من داد همان را یه چاپ می‌رساند: 
۱ که شسته فتهتربوذ.به هرحال برای همین قرار هم بود که وقتی «علی عباسی» 
به ار رجوع کرد چزیک گفت: «یرو پیش گلستانه و او که نزو من آمد گفتم: «به 
شرط آن که امیر نادوی آن وا کارگردانی کند.» هرچه اصار کرد که کسان دیگره 
گفتم: «مچکس به جُز امیر تأدری.» درست هم می‌گفتم. رقتی هم او ناچار قبول 
کرد قَصّه را من بلاعوض به او دادم. و یک شب هم نا نزديکي صبح آسیر 
نادري پهلوی من نشسته بود و من تمام طرخ‌های خودم را برای ميت 
فیلم برایش گفتم و به او دادم! یکی‌یکی و با جزئیات. ولی اقسوس که نفریبا 
همه آن‌ها را اصلاً به کار برد که می‌گشت مسئولیت این به کار ثبردن به گردن او 
نیست. و تقصیر را روی شانهٌ عباسی و خود شما «بهروز وثوقی؛ می‌گذاشت. 
که البته دیگر مهم نیست. مهم این بود که تنگمیر می‌شد فیلم خوبی باشد که 


بت ۲۳۲۳۷ ند 


. نشد و روحية احمقانة بازاری مرسوم و فکر بازاری تهیه کننده آن را به خدهای 
۱ بی‌بخار پایین آورد و قدرتی را که نادری در فیلم‌های کوتاه و پعد در دونده 
نشان داد. از این اثر دریغ بدارد. 

شاهرخ گلستان: «.: چوبک نخست کتابش را به بهترین فیلمسازی که می - 
شناخت واگذار کرد. اما پنجم سال گذشت و توانایی ساختن نبود و مدت امتیاز 
سرآمد.. قبلاً دو سه فیلمنامه تقد نبیر نوشته شده بود که حویک آن‌هارا 
چندان هم بد نیافت. اما جدی‌ترین علاقه‌مند علی عباسی بود...». 

علی عباسی: انتگسیر قبل از این که کارگردانش مُشخص شود قصه‌ای برد که من 
حدود یک سال در پی‌اش بودم. فیلمنامه‌ای بود که آقای ابر اهیم وحیدزاده توشته 
بودند و یک شرکتی آن‌را خریده بود. قبل از این یا همزمان با آن من فیلمنامه را از 
روی داستان کوتاهی که آقای رسول پرویزی نوشته بودند انتخاب کرده سودم. 
مزتجی که هی تک قلوین ی تفای بخ داستان کوتاه بودم» من مُراجعه کردم و آن 
فیلمنامه که وسیلة آقاق وحخیدواده نوفته شله بود آن را هم امتیازش را گرفتم». 

صادق جوبک: ...من به علی عباسی گفتم: (ببینید» این کتاب جاپ شده و اکثر 
مردم این را شوانده‌اند. حالا اگر شما این را فیلم می‌کنید. می‌خواهید فیلم درست 
کتان انش اک بهعر فرست کنیل که خرب ما موفقید. ولی این کاررا نکنید که شما 
ببازید. و مدت‌ها دیگر من خبر نداشتم که این‌ها چه کار می‌کنند. فقط شنیدم که اون 
کسی که اين فیلم را درست می‌کند. دیگر آن شخصی که پیش, من آمد نیست» یک 
شخصی است به اسم امیر نادری که شنیدم خیلی اظهار تمایل کرده و گفته من مثل 
جان فورد این فیلم را درست می‌کنم. من جان فورد را می‌شناختم از لحاظ 
فیلم‌هایی که درست کرده بورد؛ ولي ایشون را ون ‌ تا تس 
در ایران که بتوئه اين ادعارا بکنه. "۲ 

آمیر نادری: «.. من برای ساختن تتکسر #ِ اکفا ی تا رک 
بوشهر و در آن جا با خیلی از آدم‌های پیر که ماجرای زار محمد را به چشم دیده 
بودند حرف زدم و یک تتگمیر جدا نوشتم و از روی آن سناریوی فیلم را تنظیم 


۳۲/۸ نب 
کردم... من قصه جوبک را از صافی ایده‌ها؛ افکان ذمنیات و یافعه‌های خحودم عیور 
داده‌ام». 

برگرفته از بخش دهم «قانوسن خیال: سرگذشت سیتمای ایران» 


برنامه‌ای از شاهرخ گلستان (بخش فارسی رادیو بی.بی.سین) 
توید ۹۹۴ ملادی 


۳۲۲۹ 


سفر به هند‌وستان و شرکت در جشنوارة دهلی 


تتگنیر را به پنجمین دورة جشنوارة بین‌المللی فیلم دهلی می‌فرستند.بهروز دعوت 
می‌شود به هند. در آن سال (۱۹۷۴) به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب می‌شود و 
جایزه (طاووس نقره) می‌گیرد. هیأت داوران عبارتند از: داریبوش مهر جویی؛ 
جینالولو بر جیدا فرانک کاپرا و ساتیا جیت‌رای. همان سال باربارا استرایسر جایزة 
بهترین بازیگر زن را از همین جشنواره می‌گیرد. 


در ضیافت‌های مختلف شرکت می‌کرد. راج کاپور» هترپيشه مشهور هندی» 

- غذاهای تند و پُرادوية هندی یادم نمی‌رود... به هرچیز دست می‌زدی تّند بود 
و دهن را می‌سوزاند. 

اشنایی باراوی شانکار» نوازند؛ چیره‌دست سیتار و صوسیقی‌دان بزرگ 
هندوستان» از خحاطرات جالب او در این سفر اسیخه 

سمارابه خانه‌اش دعوت کرد . چهار پنج میافت آنها ار مهمانی ثآ#« 
همه برندگان جشنواره را دعوت کرده بود. بطتهم جوایسان سای تواخمت: 


تصاحبه‌ای تلویزیزنی با بهروز می‌کنند. از او می‌پرسند: آیا دلش می‌خواهد در 
قیلم هندی بازی کند؟ 

می‌گوید: «نه... برای این که فیلم‌هایی را که شما می‌سازید دوست ندارم. 
فیلم‌های خوبی نیست. مگر آن که ساتیا جیت رای از من دعوت کتد برای بازی... 
آنوقت بدون چون و چراء بدون هیچ‌گونه صحبتی دربار: پول» برایش کار می‌کنم». 


بت ۳۳۵ ند 


۳9 می‌سازد و شاید کم‌تر با ۳ سکع ی 
باشد. اما حون فیلمساز مطر حی است در دئبا و هميشه در جشتتوارهها کانمايصي 


مورد توجه و ستایش است. بهروز این حرف‌هارا زده تیه 


خبر جایزه گرفتن یک بازیگر ایرانی,در جشنواره‌ای بیرون از کشونر: بیش از آن که 
میتی یطاق اطع شود در هند مورد توجه و بحث فرار گنه 
- رسانه‌های گروهی ما از کتار این قضیه بی‌اعتنا ک شتا نمی‌دانم چرا. 


کگویر در سینماهای ارات به تعاتشی وس ابا و از نظر فروش» موفق با شم 


۳۳۱ 


سفر به ترکیه 


از بهروز دربارة سفرهایش به خارج از ایران می‌پرسم. ۱ 
می‌گوید: «سفر خارج زیاد رفته بودم. هر فیلمی را که تمام می‌کردم؛ یک سفر 
می‌رفتم اروپا. منتهاء این اولین سفری بود که رسماً برای شرکت در یک جشنواره 
خحارجی دعوت شده بودم». 
می‌گوید: «اولین سفرم به ترکیه بود» بعد از قبصر ...» 


صر در کشورهای همسایة ایران به خصوص ترکیه» خیلی صورد توجه و 
استقبال.قرار می‌گیرد. شاید چون .همان مسائل ناموسی.در ترکیه هم وجود دارد؛ 
موتفقیّتِ تجارتی زیادی در آن کشور پیدا می‌کنده تا آن‌جا که یک فیلم ترکی از روی 
قصر می‌سازند و صحنه‌های آن را مو به مو بازسازی می‌کنند؛ همان پاشنه ور 
کشیدن فیصر و چاقو زدن‌ها و... نقش, «قیصر» ترک را هم بازیگری به نام جونت 
ارکین بازی می‌کند که در ایران» به نام فخرالدین معروف است و در چند فیلم 
فارسی هم بازی کرده است. ۱ 

قراز است مهدی میثافیه برود ترکیه تادر مورد ساختن «محصول مشترک» مذاکره 
کل میثافیه هم از بهروز دعوت می‌کند که همراهش برود, 

شبی مهمان خرم‌بیک از تهیه‌کنندگان معروف ترکیه, هستنده با او آشتا 
می‌شوند. ۱ ۹ 

یک بار هم جونت آرکین (فخرالدین) در رستورانی روی آب مهمانی مفصلی به 


۲۲۳۲ 


افتخار آن‌ها هید هد. فخرالدین قبلً به ایر ان انله ق برای دکتر کوشان» فیلم بازی 
کرده استة: 


. در همین مهمانی است که خرّم‌بیک بازی در یک فیلم را به بهروز پيشنهاد 
می‌کند. 

بهروز می‌گوید: «باشد حرفی ندارم اما اول باید داستان‌تان ز اپسندم». 

نخرم بیک می‌گوید: «داستان را بپیسندی. جقدر دستمزد می‌خراهی؟» 

بهروز می‌گوید: «پانصد هزار تومن». 

- پانصدهزار تومن آن موقع پول زیادی بود. در خود ایران» با اين پول" می‌شد 
یک فیلم ساخت... البته این قیمت‌را همین جوری پراندم» چون از فیلم‌های ُرکی و 
داستان‌هاش اصلاً خوشم نمی‌آمد. 

حرم‌بیک کهی فکر می‌کند. پیش, خودش حساب و کتاب می‌کند و می‌گوید: «با 
این پول در ترکیه» ما سه شم می‌سازیم!» 

بهروز می‌گوید: «همین است دیگر...» 

خرّم بیک می‌گوید: «چطور می‌شود با تو کار کرد؟ 

کارگردانی داشتنل‌به اسم یولماز گونای که بعدها فیلم وب سول (ر ام) را 
.ساخمت. از فیلمسازان آوانگارد ترکیه بود و آن زمان» به اتهام سیاسی قز وللان: بو 
من و میثاقیه را هم یک روز بُردند زندان مّلاقاتش. البته من پاهاش آشنایی نداشتم 
ام رفتیم دیدنشش. یت کیت دیده بودم یت خزشم آمده بود. فیلمساز 
خوبن بود... 

بهروز "مي‌گوید: ۳ بخواهد فیلمی مه وروت 
قتعظ هم اصلا مطرح نیست. هرچفدر می‌خواهد. باشد بزایم مهم نیست».. 

. که البته عنین فیلمی هیج‌گاه ساخته نمی‌شود و بهروز هم در هیچ فیلم ترکی 
بازی نمی‌کند. 

من به فکر کار درست بودم..پول و دستمزد واقعاً برایم در مراحل آخر بود... 
معتقد بودم اگر کار درست یکتم خود به خود پول هم در آن هست» پس لازم نیست 
اول فکر پول باشم. 


۳۳۴۲ 


دیدارهاشان که تمام صی‌شود.» میثاقیه برمی‌گردد ایران و بهروز از همان‌جا 
می‌زود پونان. یک هفته ده‌روزی ذر بوتان می‌ماند و آن‌جارا نی گر و5 

در آین سفر ماجرای جالبی برایش اتفاق می‌افتد. برای تماشای جزیره‌های 
یوناه سوارٍ کشتی می‌شود. در همان اولین جزیره چنان محو زیبایی طبیعت جزیره 
می‌شود که از کشتی جا می‌ماند. حالا پابرهنه است و هیچ کشتی دیکری نیست تا 
روز بعد: ساعت سه بعدازظهر که همان کشتی باز به جزیره بیاید. و تب 
می‌رود و شبی به یاد ماندنی در آن‌جا می‌گذراند. 

بعیل می‌رود ایتالیاء از آن‌جا می‌رود لندن و سرانجام برمی‌گردد ایران. 


نب ۲۳۶ ند 


خاک (۱۳۵۲) 


"محصول: استودیو میثاقیه 

کارگردان: مسمود کیمیأیی 

تهیه کننده: مهدی میتاقیه 

فیلمنامه: مسعود کیمیایی (یراساس, داستان او سنه بابا مشحان نوشته محمود دولت‌آبادی) 
موسیقی متن: اسفندیار متفردزاده 

هترپیشگان: بهروژ وتوقی. فرزائه تأییدی, فرامرز قرب ۹۹۳ . ۲ 

۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 

با مرگي آرباب دهکده» بازمانده و وارث او -زن خار جی‌اش -از رعیت خود می‌خواهد که 
لکش را تثرک کند. رعیت جایی ندارد که برود. یکی از عَمَالٍ زن که شیفتة اوست. برادر 
رعیّت را متفه و وق می‌خواهد از دهکده فرار کند» رعیّت او را گرفتار می‌کند» کشان 
کسان به میدان ده‌کده می‌برّد و به قتلش می‌رساند. ژاندارم‌ها او را فاستگیر می‌کنند. 


ها ها آها 
کیمیایی اجازه فیلم کردن داستان را از محمود دولت‌آبادی می‌گیرد و هنگام 
نوشتن فیلمنامه» تغییراتی در قصه و شخصیت‌های آن می‌دهد که پس از روی پرده 
آمدن فیلم موردٍ اعتراض, شدیدٍ دولت‌آبادی قرار می‌گبرد و او جزوه مُمصَلی در. 
انتقاد از فیلم و اعتراضص به کار کارگردان می‌نویسد و مُشر می‌کند. این جنجال . 
مدت‌ها ادامه می‌یابد. 


۲۳۵ 


خاک در یک 0[ می‌شود. بهروز این بار هم 
در مهمانسرای نیروی هوایی ائامست دارد. 


یک روز که در همان روستا در حال فیلمبرداری هستند» اتومبیل کرایه‌ای از راه 
تیگ ۱ 

شهرزاد با حالتی عصّبی از آن پیاده می‌شود. 

کیمیایی تا چشمش به شهرزاد می‌افتد. رنگش مثل گچ سفید می‌شود و ازبهروز 
می‌خواهد مرطور شده او را دست به سر کند وگرنه ث شّر به پا خواهد کرد. ۱ 

او که در فیلم‌های قیصر و داش] کل نقش, رقصنده را بازی کرده بوف آ مان 
کیمیایی مُراوده نزدیکی داشت. گویا بة اطلاعش رسائده بودند که کارگردان با یکی 
ز خانم‌های بازیگر قیلم, : سر و سری ب پیدا کُرده... او هم بلافاصله از تهران سوار قطار 
شده بود و خودش را رسانه بود دزفول؛ بعد هم با ماشین کرایه یک راست آمده 
بود سر صحنه. 2 پیاده شلد رکه سرا کارگرادازن میلیي 2 محکمی در گوشش 
فد کب یک ور 30۳ ستیت و سب ون 
کرده. ین بوده و هفست» سائل حصوصي, تین شماست. جات ( 
سلاو اه .. شسما بفرمایید بنروید متل, وقتی از فیلمبر فیلمبرداری برگشتيم. ایض 
صحبت‌هاتان را بکنید.. این کار شا توهین به هم رن است...» 

شهرزاد آرام می‌شبود و.می‌رود به هتل. چون بهروز در مهمانسرای نیروی هوایی 
ند کون می‌کند. دیگر از بقیة ماجرای او و کارگردان باخبر تقوم . گویا بالاخره 
سأله یک‌جوری فیصله پیدا می‌کند. 


+ ت 


سر نقشی را که در حاک داشتم بعضی وقت‌ها خیلی مرا اذیت می‌کرد. شخصیتی 
! که من نقشش رابازی می‌کردم» در اوسطٍ فیلم به دلیل کشته شدن برادرش که 
خیلی اورا دوست داشته» دیوانه می‌شود... وقتی در قالب نقش فرو می‌رفتم» بیزون 
مدن از آن برایم کار ساده‌ای نبرد. احساس, عجیبی داشتم: سعی می‌کردم خحودم را 
ز ان قالب بیرون بکشم و فرار کنم ازش. نمی‌شد... سخت بود. 


نم ۳۳۹ 


صنحته‌ای است که باید بهروز را در خاک چال کنند» به طوری که سرش از خاک 
بیرون باشد. ۱ 
لایس گنک یف و3 می‌رود تر چاله. دور گردنش ان می‌گذارند و خاک 
می‌ریزند روش. اما نمی‌شود چون وقتی نفس می‌کشد, تخته و خاک‌های رویش ‏ 
بالا و پایین می‌رود. ۱ 
ناجار, تصمیم می‌گیرند که تخته را بردارند و دور بدنش خاک بریزند تا صحنه 
طبیعی از کار درأید. در این صحنه قرار است باران هم ببارد. 
فیلمبرداري شروع می‌شود و باران مصنوعی را می‌باراننند. #۳ خاک 
می‌نشیند و تمام دور و بر تن بهروز رال فرامی‌گیرد. هفت هنت مساهتي 
فیلمیرداری این صحنه ادامه می‌یابد و بهروز ناچار تو خحای می‌ماند. 
کار که تمام می‌شود و از تو چاله می‌کشندش بیرون» حس می‌کند پم فلع 
شده. نه می‌تواند آن را تکان بدهد. نه می‌تواند بایستد و نه بنشیند.. 
می‌برندش بیمارستان نیروی هوایی دزفول. تا صبح؛ پرشکن با بالا سرش است. 
بهش آمپول مي‌زنند و پاهاش را مرتب ماساژ می‌دهند تا کمکم بیحسی برطرف 
می‌شود و می‌تواند پاهاش را حرکت بدهد. 
صحنه خیلی مق بود... هیج وفت ۳ نمی‌رود... 
کار فیلمبرداری تمام می‌شود و برمی‌گردند تهران. . 
مونتاژ و مداگذاری ۳ سای تدش پردة سینماها. 
فرزانه تأییدی در مطبوعات اعتراض می‌کنذ که: 


«جرن بهروز وئوفی روی تهیه‌کننده و کارگردان نفودْ زیادی داشته» حیلی از 
نماهای مرا از فیلم درآورده‌انده. 


- در صورتی که اصلاً من در موقع مونتاژه حضور نداشتم.. متأسفانه این حانم 
تصور نأدرستی تی در مورد من پیدا کرده بود. دلیلش را هیچ وفت نفهمیدم. 


نم ۲۳۳۷ 


نفرین (۱۳۵۲) ۱ ۱ ِ" 6 


محصول: شرکت سینما تثاتر رکس و سازمان سینمایی هفت 

نویسنده فیلمنامه و کارگردان: اصر تقوایی 

تهیه کننده: محمدتقی شکرایی 

1 فیلمیر دار: ز بعست حقیقی 

موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده 

هترپیشگان: بهروز وئزفی» فخری خوروش. محمدتقی کهتمویی و جمشید مشایخی 

۵ میلینتری. سیاه و سفید. 

کارکر رنگرز جوانی برای کار به جزیره‌ای می‌زرود. در حانه دور افتاده‌ای رافع در 
نوم وسیم زتن و شوهری "زندگی می‌کتند. شوهر بیمار و مالیخولیایی و دائمالخمر 
امتتتا: زن نجیب برای آسایش شوه به امور خانواده و مزرعه یی ر سند» اما تنهایی اش 
او را به کار جخوان نزدیک می‌کند. بیماری "شوهر اوج. «می‌گیره و دز یک لحظه بُسرائی 
جوان و همسر خود را نابوزد ین گنل 


7 9 9 


فیلم در خرمشهر و یکی از جزیره‌های نزدیک آن فیلمبرداری می‌شود. افراد گروه 
در مهمانسرایی در همان شهر اقامت مي‌کنند. 


اين تنها فیلمی است که‌بهروز با ناصر تقوایی بازی مُی‌کند: ۱ 
تقوایی را کارگردانی می‌داند که در سینمابینش خاصی دارد که از همان کار ب 


۲۳۳/۱ 


سیثمایی اولش آرامش در حضور دیگران مُشخصن بوده است: 

-برای من افتخارِ بزرگی بود که در فیلمی از ناصر تقوایبی بازی می‌کردم و با 
هنرمندان شایسته و بزرگی مانند فخری حوروش و جمشید مشایخی همسمبازی 
بودم... هميشه آرزو داشتم که باز هم با تقوایی کار کنم» اما متأسفانه فرصتی پیش 
نبامد. 


از حرمشهر افراد گروه با قایق‌های کوچکی خودشان را به جزیره مي‌رسانند. 

در اواخحرِ فیلمبردارزی» هوا خیلی سرد می‌شود و به خصوص در صحنه‌ای که 
درگیری هست و باید توگِل و شل با هم کلنجار بروند بهروز و فخری خوروش به 
شدت سردشان می‌شود و سرما می‌خورند. بهروز بیمار می‌شود. 

حتی مشروبی هم که قبل از فیلمبرداری خوردم که کمی گرمم کند. هیچ اثری 


فل‌آست... 


. جلوٍ دوریین تقوایی» خود را بسیار راحت احساس می‌کند: می‌گوید که از این 
کارگزدان خيلي چیز یاد گرفته است. تقوایی ساعت‌ها با بازیگرانش مبی‌نشسته و 
تمام صحنه‌ها را برایشان بادقّت توضیح می‌داده و آن‌ها را به اصطلاح «توجیه؛ 
می‌کرده. است« 

.سب تقزایی هم مثل جلال مقدم هم؛ کازمایش دلیل. ی نیت 
کتاب, پود و بازیگر را درست رهیری می‌کرد, هیچ نماین را بیخودی نمی‌گرفت. 
طوري,قيلهيرداري نمی‌کرد که بعد نمایی به دردش نخورد و آن را بریزد دور. از پیش 
می‌دانست که چه چیز می‌خواهد بگیرد. درنتیجه» بازیگر جلو دوربینش .هیچ‌وقت 
گیج نبود.. . هنگام کار با تقوایی, من اصلا نگران نبودم» چون همه‌چیز را گفته بود و 
ی کرده بود... راحت می‌توانستم دیتم کار را نگه ظ چون خودش ریتم را به 
هنرپیشه می‌ذاد... 


هنگام فیلمبرداری؛ بهروز در هتلی به اسم خلیج در خرمشهر اقامت می‌کند و 
افرادٍ گروه در مهمانسرای شهر زندگی چن کج 
سته پایین هتل شلیج؛ یک کاباره بود. شب‌ها می‌رفتم آن‌جا. 


نم ۳۳۹ 


یک روز صاحب هتل می‌گوید: «آقای وئوقی! می‌خواستم خواهش کنم اتاق را 
بهروز می‌پرسد: «جرا؟» 
هتل‌دار می‌گوید: «یکی از شیخ‌های کُشورهای خلیح با ما قرارداد دارده پول 
خوبین هم می‌دهد. هرسال, با زن‌هایش می‌اید این‌جا مدتی می‌ماند. ما هم برایش 
هتل را فرّق می‌کنيم. امروز فرار است بیاید». ۱ 
بهروز می‌پرسد: «مگر چندتا زن دارد این بابا که باید هتل رأأ خالی کنید؟» 
هتل‌دار می‌گوید: «سی چهل. تا زن دارد. با بچه‌هایش بیش از صد نفرند». 
بهروز وسایلش را جمع می‌کند و جمدانش را می‌بندد که نرود مهمانسرا» پیش. 
افرادٍ دیگر گروه. 3« 
- داشتم می‌رفتم که دیدم شیخ آمده با حرمسرایش... یک مرد زشتِ دماغ گنده 
و مقنعه و رویند» ریسه سده بودند؛ دست ده‌ها بچهً قد و نیم‌قد را گرفته بودند. 
پُشتِ سرشان هم کارکنان هتل همین‌جور چمدان بود که می‌آوردند... بعدها که فیلم 
یادٍ این شیخ افتادم... ۱ 


۳۹ 


گ رکب بیزار (۱۳۵۲) 


تهیه کننده: محمد ز نش شعرایی 
فیلمنامه: بهزاد فراهاتی 


مووسیقی متن: مُرتضی حنانه ۱ 
هنرپیشگان: بهروز وئوقی. جمفروالی. جلال» شهرزاد. محمد. تجدد بهزاد فراهانی و آرام 
۳۵ میلیمتری. سیاء و سفید. 
آهنگری با همسرش در بیرون دهکده‌ای زندگی در مردم دهکده در مورد آن‌ها نظر 
مساعدی ندارند. به همین دلیل» وقتی آهنگر از آنان می‌خواهد که در وضم حمل 
همسرش به او کمک کنند. آن‌ها خودداری می‌کنند و سرانجام همسر آهنگر ۱۳۹ 
مردم حتی اجازه نمی‌دهند جسل همسر آهنگر در قبرستان دهکده دفن شود. در این 
زمان است که آهنگر عاصی ژُفنگ به دست می‌گیرد و دست به گشتار می‌زند و چون 
خود را به مأموران تسلیم نمی کته کته مر اقوق, 
2 2ا 7 
۱ مازیار پرتو فیلمبردار که از دوستان خیلی نزدیک بهروز است و در فیلم‌های فصر 
۰ و طوقی با هم کار کرده‌اند» به او پيشنهاد بازی در این فیلم را می‌دهد. 
سراحت قبول کردم» برای این که پرتو فیلمبردار خیلی خوبی بود و باتوجه به 
تجربه‌ای که داشت. می‌دانستم که می‌تواند کارگردانی هم بکند. گفتم که تک اژ 


۳۶۱ 


صحنه‌های طوقی را بدون حضور حاتمی» رفتیم و با هم گرفتیم... مُنتها گرگ بیزار 
داستان آن‌چنان درستی نداشت 


فیلم در روستایی اطرافی اراک فیلمبرداری می‌شود که ت۳9 ظبقه 
.وی هم قرار گرفته است. 


در صحهه‌ای بهروز تاچار است سوار اسب شود. باید سواره از رودخانه بگذرد. 
رسط آب. ناگهان پای اسب می‌لغزد.بهروز می‌افتد توی رودخائه و اسب هم‌روی 
او. سرش مُحکم می‌خوزّد به سنگ و بیهوش می‌شود. 

افر اد گروه می‌دوند او را برمی دارند می‌بُرند داخلِ چادر. به هوشش می‌آورند و 
رخم سرش را می‌بندند. 

- جای آن ضربه هنوز هم روی سرم هست... 

مایا شرقی راعش وب سر تن همان ر ابطه‌ای و :هست که 
باید بین بازیگر و کارگردان برقرار باشد. 9 
سپرتو می‌دانست که من کارم را خوب بلدم و من همم می‌دانستم که او کار 
شیلمپرداریش حرف ندارد.. در این فیلم هم چون خودش فیمبردازی می‌کرد و 
چشم و حواسش پُشتتِ دوربین بود من مُراقب بود) که اشتباهی پیش نیاید. 
درنتیجه, او هم نگرانی نالرت شت. هیچ مُشکلی با هم نداشتيم.. .. اصولاً دز تمام 
فیلم‌هايي که بازی می‌کردم خیلی مواظب دهد کل دستم ساخته 
برد انجام. مي‌دادم. . 


کار فیلمبرداری طبقٍ روال برنامه‌ریزی شده در زمان معیّن به. پایان می‌رسند. 

- هميشه تلاش می‌کردم که برای بازی» داستان‌های خوبی پیدا کنم... گاهی اوله 
کار» داستان را که. می‌شنیدم و می‌خواندم. می‌دیدم خوب است. ما وفتی. فیلم 
ساخته می‌شد, با آن‌چه که من از پیش فکر کرده بودم فرق داشت... به هر دلیلی کار" 


که 


سازش (۰)۱۳۵۳ 


محصول: سازمان سیتمایی پیام 
کارگردان: محمّد متوسلاتی 
تهیه کننده: علی عیّاسی 
فیلمنامه: محمد متوسلاتی و احمد بهیهانی 
فیلمبردار: نمست حقیقی 
موسیقی متن: بابک اقشار ۱ 
منرپیشگان: بهروژ وثوقی؛ نوری کسرایی, آرمان؛ حسین شهاب؛ ونوش‌آثرین 
,۳۵ میلیمتری؛ سیاه و شفید. _ 
جواد به حاطرِ عشق بتول که مادرش بیمار است» به پول احتیاج دارد تا او را معالجه کند. 
واه بای دزدی وارد خیانه‌ای زیبا می‌شود. . در خانة زیبا متوجه آمی تلود که لو با مردی 
به نام خلایق که ریس انجمن محلی است رایطه ذارذ, جواد تصمیم "می‌گیره به جای 
دزدی پول مورد احتیاج تخود را از خلایق دریافت کند. جواد به تدزیج به واقعیّت‌های 
تلخ زندگی اه محل پی میبُرد. در پایانه به خاطرٍ فعالیّت و تلاشی که در انجمن محلی 
می‌کند به ریاست انجمن انتخاب می‌شود؛ ولی چنان شیفتة مقام خود می‌گردد که عشقم 
بتول را هم از یاد می‌بُرّد. 
آقا 2 #/ ۱ ۱ 
این اولین تجربة سینمایی بهروز است در ایفای یک نقش, کمدی فانتزی ِّ 
در کارهایم می‌خواستم «کاراکتر» ارائه بدهم می‌خواستم ثابت کنم که 


و 1۳ 


می‌توانم تقش‌های مختلفی بازی کنم.. این بود که وقتی محمد بازی در این فیلم را 
به‌ام پيشنهاد کرد. پذیرفتم چون نفش, جالبی بود. 


در سازش. نقش, یک بازیگر تثاترهای رو حوضی را بازی می‌کند؛ یکی از همین 
گروه‌های بنگاه + شادفانی که به عروسی‌ها دعوت می‌شوند و کارشان سیاه‌بازی 
۳ اجرای نمایش‌های کمدی و تفریحی. . در ضمن.» » خوش,را پة جنای یک 
پزشک جا می‌زند و وارد خانواده‌ای مرفه می‌شود. 


بهروز خود را بازیگری می‌داند که مستعدٍ اجرای نقش‌های کمدی است؛ منتها 
کٌمدی‌های نگ مدی‌هایی در مایة کارهای جک لمون مثلا. . پس از آن هم در 
فیلم‌هایی م وکا مسر و ما عسل, این‌گونه نقش‌ها را ادامه می‌دهد. 
البته این فیلم‌ها را بر ای خود کارهای موفقی نمی‌داند. 


منازش موفقیّتِ تجارتی خوبی به دست نمی‌آورد. 

س‌شاید دلیلش این بود که مردم در فیلم‌های قبلی» مرا در این جور نقش‌ها ندیده 
بودند. در لباس این.شکلی نلیده بودند. پیش تر در نقش, جدی‌و په اصطلاح اضلٍ 
قهرمان», جا افتاده بودم. نه این که تماشاگران نمی‌خندیدند» نه این که کار سوفق 
نبوده ولی آن چیزی که من و محمّد توقع داشتیم نشد. تیه کناده هم انتظار داشت 
ی بفروشد ولی نشد... 
۱ ین تقش را اما خودش دوست دارد. برایش تجربة خویی بوده. به نظرش» نوعی 
ی 


۱ عد به نظرم بازیگر یا هترپيشْة فوفق کسی اس که خ تیا از توق 
تماشناگران از آن کاراکتر با تیبی که ارائه می‌دهدل همخوانی پیدا کند.و از آن سطح 
فراتر نرود. برای این کار لازم است که اول خودش تصویر ذهنی ستامیی از آقتکشن 
۰ فا کتان: ۱ 


نم ۲۶6 به 


ا زکار درآوزدن نقش 


می‌پرسم: «اين تصویر ذهنی را تو چه جوری بیدا منی‌کردی؟ آیا فقط به‌اين بسنده 
می‌کردی که چه برداشتی از آن .شخصیت.: داری؟ با به» برای یاقتن تصویر ذهبنی 
درست کاری هم انجام می‌دادی ؟» 5 ۱ ۱ 
بهروز می‌گوید: هبه محض این که قرار می‌شد نقشی را بازی گنم» بعد از خواندن 
سناریو, یک تصویر مشخص از این آدم از این کاراکتره در ذهنم ساخته می‌شد. با 
خودم فکر می‌کردم کذ آین آدم باید این شکلی باشد. این طوری باید رأء برود این 
طوزی حرف بزند» حرکات دست و چهره‌اش این شکلی است. مین 
ذهتم شکل می‌گرفت. بغد شروع می‌کردم روی آن» فکر کردن ز تحقیق کردن...! 
اواخحر دیگر بدون تعقیق: هیچ‌کاری انجام نمی‌دادم. گم که از مارا 
شتزوخ کرادم" فی‌رفتم می‌گشتم » تحقیق می‌کردم» تمونه‌های شخصیّتی را که باید 
بازی کتم پیدا می‌کردم» می‌دیدم رویشان دقت می‌کردم» مطالغه می‌کردم؛ 
۱ می‌نشستم باهاشان حرفب. می‌زدم... آن‌وقت بود که از تلفیق و نتیجه این مطالعات و 
آن تصویر ذهنی .اولیه شخصیت را از کار درمی‌آوردم و نقش را بازی می‌کردم». 
می‌پرسم: : «آیا غیر از ی برداری» در اوقات دیگر هم تمرین 
می‌کردی ٩‏ 
می‌گوید: فبدون: استناه.. همیشه: هر شب تهرین 9« 
, می‌پرسم: «اين تمرین‌ها را خودت با فکر خودت و برای خودت می‌کردی, یا 


۳۶۵ 


توصیه کارگردان‌ها بود؟4 ۱ 

می‌گو ید: (وفتی صحبت‌های اولیه‌ام با کارگردان - فرقی نمی‌کرد» هر کارگردانی 
که بود - در مورد داستان و کاراکتر تمام می‌شد, دیگر او با من تقریباً کار زیادی 
نداشت؛ مگر در موارد جزیی و بعضی مسائل کوچک که نمی‌توانستم خودم ببینم با 
درست احساس کنم که با هم حرف می‌زدیم و مشورت می‌کرديم... آن‌ها فایکتن 
کاری به کار من نداشتند. هميشه می‌گفتند: "ما از جهت تو خیالمان راحت است... 
داریم روی مسائل دیگر قیلم کار می‌کنيم که با هم همخوانی داشته باشد."هر شب 
که. می‌رفتم بخوابم بدون استثناء, به مسائلی فکر می‌کردم که‌روز پیش اتفاق افتاده 
بود. با خودم فکر می‌کردم: "آیا کارم درست بوده؟ آیا بازيم عنیب و نقصی 
نداشته؟ "و تمام لحظه‌ها را بادقت از نظر می‌گذراندم. گاهی پیش می‌آمد که فکر 
می‌کردم فلان قسمتِ کارم اشکال داشته. صبح فردا که می‌رفتیم سر صسحنه, به 
کارگردان می‌گفتم: "آقا! من دلم می‌خواهد آن صحنذ دیروز را یک بار دیگر تکرار 
کثیم." معمولا کارگردان می‌گفت: "نه آقاجان, من ر اضی‌ام. خوب شده» اشکالی 
ندارد» لازم نیست دوباره بگیریم." اما من اصرار می‌کردم که: "نه» خواهش می‌کنم 
یک ذقعه دیگر هم به«شاطر من بگیریم." تحلاصه صحته را تکرار می‌کردیم... تا 
هميشه درست درمی‌آمد و همان پرداشت آخر از همه بهتر بود و کارگردان از همان 
برداشت در فیلم استفاده می‌کرد... بعد از آن که صخنه‌های روز گذشته را مرور 
می‌کردم. تازه می‌رسیدم به ضحته‌هایی که قرار بودروز بعد فیلمبرداری شود. جزء 
به جزء کارروز بعد را در ذهنم زیر ورو می‌کردم که چخه باید بکنم و چطور باید بازی 
کنم که ریتم حقظ شود حالت دربياید و... گاهی هم اگر لازم بود پامی‌شدم می‌رفتم 
جلی آینه می‌ایستادم و برای خودم بازی, می‌کردم» تمرین می‌کردم و خودم را بازیتم 
زا بادقت نگاه می‌کزدم تا راضی می‌شدم... مسألة حفظ ریتم برای من خیلی مهم 
بود. خبه.طبیعی است که تمام سکانس‌ها و صحنه‌های فیلم را از اول تا آنخر, 
پراساس فیلمنامه» دنبال هم فیلمبرداری نمی‌کنند. اصلاً اگر هم بخواهند» این کار 
شذنی نیست... هر سکانس و صحنه و حتی گاهی هر نمایی که امکانش فراهنم 
باشدء فیلمبرداری می‌شود. درنتیجه. هیچ ترتیبی در کار نیست. بازیگر باید بتواند 


نم ۳۶ 


زیم بازیک واسقظ کی مب بخشی از این کار به عهدة کارگردان است که بازی او 
زا کعرل کته اما مهم خود بازیگر است. این.اوست که باید بتواند اين ریتم را جفظ 
کند... بازیگری در سینماء خیلی وقت‌ها مُشکل‌تر از بازی در تثاتر است. هنرپیشة 
تثاتر چند ماه تمزین می‌کند. دیالوگ‌ها را حفظ می‌کند. همه چیز.که آماده.شد, 
نمایش‌را می‌برند روی صحنه و بازیگر آن یک یا دو یا.چند ساعتی را که روی صحنه 
یت مین ققتی وا پیتی مارد ۳ تبام شود برود تا شب 

.. آما در سینما این‌جوری نیست. اولاً فرصت زیادی برای تمرین نیست. از .آن 

تزه ممکن است روز اول آدم مجبور شود آخرین صحنه فیلم را بازی کند وروز 
3 صحنه را... آن‌وقت اگر هنرپیشه تران این سس و ریم نانیته قول 
آمریکایی‌ها ععنص1 را درست از کار درآَورّده دزکارش موفق نیست... به همین دلیل 
است که گاهی بازی هنرپيشه نقش اول به باد تماشاچی نمی‌مانّد. اما بازی‌بازیگری 
که مثلاٌ ده دفیقة باژی داشته؛ بیش‌تر در ذهن بیننده اثر می‌گذارد. کار بسیار مُشکلی 
است....من صحته‌های روز بعد را همیشه در خانه, پیش, خودم تمرین می‌کودم. اگر 
روز.بعد قرار بود صحنه‌ای بازی کنم که کاراکتر باید خجیلی سرحال باشدء آن شب 
حتماً زود می‌خوابیدم. اگر ده. جا هم به مهمانی دعوتم کرده بودند. ممکن نبود 
بروم... سعنی می‌کردم هرچه زودتر بخوابم که وقتی ضُبخْ ساعتِ پنج بیدار می‌شوم 
و از خانه می‌روم سر صحنه, کاملاً سر حال و قبراق» آماده پروم جلو, دوربین.... حالا 
اگر عکس,این بود..یغنی باید نقش: آدمی را مثل سیّدگوزن‌هابازی کنم» یا صحنه‌ای 
بود که کاراکتز در صحنة روز بعد باید بخسته‌و دمَغ باشد شب قبلش نبی امی‌کردم 
کم بخوايم... خودم را هرجزر بود.بیدار نگه می‌داشتم کتاب "می‌خواندم؛ تلویذیون 
نگاه می‌کردم» بالاخره یک کاری انجام می‌دادم که خوابم نبرد و بیدار بمانم. 
خیلی‌وقت‌ها پیش می‌آمد که وقتی صّبح.می‌رفتم سر: ضحنهء گریمور تا چشمش 
می‌افتاد به من باتعجب می‌پرسید: "تو گریم کرده آمده‌ای؟ 4 ام کته 
"پس چشمات چرااین‌جور گود افتاده؟" درنتبجه احتیاج نداشت خیلی روی 
صورتم کار کند... مثلاً در گوزن‌هاه یک خرده که کار می‌کرد» می‌شدم همان سید 
. معتادٍ ذرب و داغون و راه می‌افتادم برای ادامهُ بازی». 


۲۳۶۷ بد 


می‌گویم: «آن زمان‌ها که ویدئو رایج نبود تا از سر صحنه تصویربرداری کنند و 
بتوانند همان موقع ببینند. آیا فیلم‌هایی که گرفته می‌شد. زودتر چاپ می‌کردند که 
نگاه کنید ببینید بازی‌ها چطور شده؟» 

می‌گوید: «معمولا یکی دو روز بعد از فیلمبرداری, راش‌های گرفته شده را که 
جاپ شده بود می‌ديديم... در بیش تر فیلم‌ها؛ این کار را می‌کرديم, من و کارگردان و 
فیلمبردار می‌رفتیم می‌ننستیم راش‌ها را نگاه می‌کردیم. اگر چیزی به نظرم 
عبی ر سید» همان‌حجا می‌گفتم. اگر مورردي نت به نظر کارگردان می‌رسیل. میم گفت .رنه : 
مرحال با هم مشورت می‌کرديم و در نتیجة همین مشورت‌ها بود که کار درست 
درمی‌آمدا. 


با9 ۳۲۳ 9« 


مَمَل آمریکایی (۱۳۵۳) 


محصول: سییرافیلم 

فیلمنامه‌نوبس و کارگردان: شاپور قریب 
تهیه کننده: مهدی مصیبی 

فیلمبردار: تعست حقنهی 


موسیقی متن:واروژات . 
هنرپیشگان: بهروز وئوفی» گوگوش. نادره اصغر سمسارزاده: داریوش اسدزاده. عباس 
ناظری. ملیحه تصیری و آرمان ۵ میلیمتری, سیاه و سفید. 


مَمّلْ به اعتبار نامه‌هایی که دوستش از آمریکا برایش فرستاده, تصمیم می‌گیرد برود 
آمریکا. او آن‌قدر از این سفر گفته است که به «مَمَل آمریکایی» معروف. شده. مَمَل 
آمریکایی به وسیلهٌ خانواده‌ای ثروتمند موفق می‌شود ویزا بگیرد» اما در فرودگاه به جرم 
کلاهبرداری گرفتار و روانة زندان می‌شود و در آن‌جاء با دوستی رویه‌زو می‌شود که برای 
او ظاهراً از آمریکا نامه می‌نوشته, در حالی که هميشه در زندان به سر می‌پرده است. 


آها ها ها 
شاپور فریب در مصاحبه‌ای می‌گوید: 
... قصه کوتاهی داشتم... قصه را برای مصیّبی که در این ایام درگیری مالی 
فراوانی داشت تعریف کردم. بهروز وئوقی نیز حضور داشت. او از داستان حوشش 
آمد و قرارهابرای تهیة فیلمی برای نمایش در ایامنوروز گذاشته ۳ 
(ستاره سینما؛ شماره 0۳/۲ 


۲۶۵ 


این دومین فیلمی است کهبهروز پس از گذشت چند سالاز ساخته شدن پنجره, 
با گوگوش که آن زمان خوانندة بسیار مشهور و محبوبی است» بازی می‌کند. 

گوگوش در زندگی خانوادگی‌اش دار اختلافات و مشکلاتی است و درنتیجه, 
روحية خوبی ندارد و هنگام بازی دز فیلم چنان که باید و شاید.راحت نیست. " 

روحیة گوگوش اصلا خوب نبود... درگیر طلاق گرفتن بود و شوهرش هم 
رضایت نمی‌داد. جراید هم مرتب می‌نوشتند که آن‌ها دارند از هم جدا می‌شوند... 
گوگوش ناچار دست به دامن نخست‌وزیر شد..تا این که بالاخره با وساطت هویداء 
فضیه فیضله پیدا کرد... آلبنه شوهرش فکر می‌کرد من باعبٍ جدایی‌شان هستم. در 
صور ری همه می‌دانستند دلیل جدایی‌گوگوش آزار و اذیت‌های شوهر ش افستگا.» 


هرب یال فیلمبرداری» بین‌گوگوش وبهروز رابطه‌ای عاطفی به وجود ۳ 
سرانجام؛ تدای بعده به ازدواج آن دو می‌انجامد. 

بعد از مدتی هم مثل تمام زوج‌هایی که با هم اختلافب سلیقه دارند. از هم محلا 
شدیم. اما من همیشه برای او احترام حاصی قائلم. 


مقداری فیلم از پشت صحنه دار م... 

۳ شیابان وزرا جلو انجمن فرهنگی ایران و آمریکا؛ دارند فیلمبرداری 
می‌کنند. جمعیت زیای پشت دوریین جمع شده و به تماشا ایستاده‌اند. صحنه‌ای 
است که باید بهروز از آن طرفی خیابان بياید این طرف و برود داخل ساختمان 
انجمن. 

قیلمبرداری این صحنه انجام می‌شود. . صحنه بعد را می‌خواهند بگیرند که بهروز 
بایذ از سانعتمان انجمن بیاید بیرون» از خیابان بگذرد و از کنار دوربین رد و و 
۱ ن نعمت پشت دوربین بود .من راه وی زا وس یوت املع که کقت: «کات! 

پوسیدم: : (چرا؟ چی شده؟) 

مرد مُسنّی » حدود ۶۵ ساله "۳ جلو دوربین ایستاده و بناکرده به سیگار 
کشیدن. 


سم ۲۵۵ ند 


به مود مُزاحم می‌گویند: «آقاجان! ما داريم فیلمبرداری می‌کنيم. بیا این‌ور. لطفاً 
مزاحم نشو. 
مرد می‌گوید: «نخی من در این مملکت مالیات می‌دهم» دوست دارم این‌جا 
بایستم و سیگار بکشم... به کسی هم مویوظ تسف + * 
می‌گویند: آقای عزیزا چرا لجبازی می‌کنی» برو آن طرف‌تر بایست سیگار 
بکشا. 
«مرد می‌گوید: «نخیر؛ من سرهنگي این مملکتم» دلم می‌خواهد همین‌جا بایستم و 
سیگار بکشم. ها ییچ‌کس هم مربوط نیست». ۱ 
با خواهش و تمنتا می‌برندش آن‌طرف‌تن اما تا مي خحوأهند فیلمرداری کنند از 
می‌آید جلوٍ دوریین. 
سرفتم بهش گفنم: «پدر جان! شما داری کار ما را خراب ان اين همه آدم ‏ 
جمع شده تو خیابان راه بند آمذه» پلیس ایستاده تا ما هرچه ززدتر این صحنه را 
بگیریم برویم دنبال کارمان. بگذار کارمان را تمام کنینم» بعد شما بیا بایست همین‌جا 
نیع سیگقر بکقیبد 
مرد می‌گوید: «نخین هیچ‌کس نم‌تاند ه من بگوید که از اينجاتکان بخورم با 
نخورم». 
ناگهان از میان مردمی که به تماشا ایستاده‌اند» جوان تنومندی می‌آید جلٍ او و 
می‌پرسد: #۹ #9« ۱ 
پیرمرد سرش را بلند می‌کنده گردن می‌کشد و می‌گوید: «بعلهاه 
که جوان شرّق می‌خواباند بیخ گوشش» می‌اندازدش زمین و حالا نزن» کی بزن... 
افراد گروه فیلمبرداری و مردم می‌آیند جلو و پیرمرد راء خونین و مالین» از زير 
دست و پای جوان می‌کشند بیرون و آن‌ها را از هم سوا می‌کنند و مردٍ مجنروح را 
می‌برند داخحل داروخانه‌ای, 
مایا خیکه: فیلتی‌دازی, تا 
کارشان که تمام می‌شود. وسایل را دارند جمع و جور می‌کنند که «سرهنگ» 
می‌آید پیش, پاسبان‌ها و می‌گوید: «من از این‌ها شاکی‌ام» 


به ۳۵۲ نا 


بالاخره قضیه فیصله پیدا کرد و گذشت... ك 


ممل آمربکایی فیلمی است تجارتی و تا حدودی کّمدی و به خصوص به خاطرِ 
حضورٍ بهروز و گوگوش, موفقیتٌ مالی غویبی پیدا می‌کند و حنسابی می‌فروشد. 

همین موفقیت باعث می‌شود که تیه که دوف دیگر هم با شرکت این دو 
چهرةٌ محبوب و معروف بسازد. 


سال‌ها بعد؛ وقتی بهروز می‌آید آمریکاء برای آن که بتواند برای برادرهمایش 
«گرین کارت» بگیرد» یک کارواش می‌خرند که ُمپ بنزین م‌ دارد. 

یک روز که داشتم کار می‌کردم و برای یکی از مُشتری‌ها بنزین می‌زدم؛ یکهر 

باد ممل آمریکایی افتادم. خنده‌ام گرفت... دیدم که بعله, بالاخرة ممل آمده آمریکا و 


صاحب پمپ بئزین ۳( 


ست ۴ : «آن روزها که داشتی ممل آمربکایی را بازی می‌کردی» اصلاً تصرره 
می‌کردی و به ذهنت خطور می‌کرد که این جوری بشود که یک روز بای آمریکا و 
یمپ‌بتزین بخری و بنزین بزنی؟» 

۱ می‌گوید: «به ذهن کی خطور می‌کرد که به ذهن من خطور کندا؟ نه- اصلاً و 

ابدأٌ.». ۱ ۹ 

می‌پرسح: «آن زمان‌ها وقتی یک کاری کل می‌کرد و موردٍ استفبال قرار می‌گرفت. 
و فروش, خوبی می‌کره همین جور که خودت گفتی» ادامه‌اش می‌دادند..: در 
این‌جور موارد که فیلمی موفقیتِ تجارتی خوبی داشت و خوب می‌فروخت آیأ تو 
فقط دستمزد بازیگریت را می‌گرفتی یا نه با تهیه کننده شریک هم می‌شدی؟» 

می‌گوید: «درست یادم نیست. خیلی سال گذشته است... اما گمان می‌کنم در این 
سه فیلم ممل آمریکایی» همسفر و عاه عسل سهمی داشتم. اما در صدش را یادم 
نیست... مها مسأله این است که قر اردادهایی که آن زمان‌ها بسته می‌شد» ضمانتِ 
جرایسی. درستی: نداشت... اگر مُشکلی پیش می‌آمد. هپچ‌کدام از طرفین 
مس جتاکیعت اهنت وا تابت ی خر ققی را به کوسی دی تاکن وس رک 
فیلم» من کار را ول می‌کردم» تهیه‌کننده نمی‌توانست کاری با من بکند و دستش به 


۲۵۲ 


جایی بند فبود نه‌این کة قانون و دادگاه و این حرف‌ها نباشد» بود... ما به 
دردسرش نمی‌ارزید؛ از بس کاغذبازی بود و ماجرا کش پیدا می‌کرد کسی دتبال 
شکایت و دادگاه .۷ مثلا فیلمی بود به اسمی هوکانی ما استودیو پلازاء : 
تهیه کننده‌اش آقایی بود به اسم مُنتخب. این فیلم‌را سیاوش یاسمی برادر سیامک . 
یاسمی کارگرذانی می‌کرد من و آذر شیوا در آن‌بازی می‌کرديم. از همین قیلم‌های 
ارتشی آن زمان بود. نیم‌ساعتی هم فیلمبرداری شده بود. سیاوش معمولاً با برادرش 
سیامک کار می‌کرد و مدیر تدارکات فیلم‌هایش بود و حالا تصمیم گرفته بود خحودش 
فیلم بسازد. کارگردان نبزد. یادم نیست سر چنی».ولی به هز حال با هم احتلاف پیدا. 
کردیم و هوکانی نیمه‌کاره ماند... فیلم دیگری هم بوددبه اسم بلندی‌های واژگون, مالي 
استودیو میثاقیه, آن هم نمی‌دانم چی شد که نصفه کاره ماند... فیلم دیگری هم بود 
که همان اوایل‌کارم» برای عصر طلایی بازی می‌کردم و دکتر هوشنگ کاووسی آن‌را 
کارگردانی می‌کزد و قبلً در موردش گفتم... آن هم ناتمام ماند... حتی آن قرارداد 
محضری هم که با عصر طلایی بسته بودم و تعهد داده بودم که هشت تا فیلم بر اشان 
بازی کنم» چون با امین مُشکل پیدا کردم» رها کزدم... از آن طرف هم همین‌طور 
بود-. متلا اگر من در فیلمی سهمی داشتم و تهیه‌کننده به هو دلل» سهمم وا 
نمی‌داد. کاريش تمی‌توانستم بکنم... بیش‌تر روی قول و قرار بود و رفاقت و به 
اصطلاح لوطی‌گری که با هم کنار می‌آمدیم... تنها کاری که در تهیهاش رسماً شریک 
شدم همان قیصر بود که گفتم...». 


رم ۳ چم 


هوکانی (نیمه تمام) 


۱ محصول: استودیو پلازا 
کارگردان: سیاوش یاسمی 
تهیه کننده: تصرت‌اله م2 تخب 
نیلمنامه: ابراهیم زمانی آشتیانی مت 

هترپیشگان: : بهروز وئوقی. آذر شیوا آرمان. حمشید ری ار حینن: نیشب یز 
صیاجی. فربدون نریمان و ژاله.. ۱ ۱ 
"۵ میلیمتری. رنگی (ایستمن کار 4 سال۱۳۲۸ 


ی 


مره 


بلندی‌های وا ژگون: (به نمایش درنیامده).: 


بحصول: استودیو میثاقیه  .‏ . 

تریسنده فیلمتامه و کارگردان: : خسن ساساپو 
نهیه کننده: مهدی میلاقیه 

میلمپردار: پطرس پالیان 

عنرپیشگان: بهروز ولوقی» پوری بنایی 

6 میلیمتری, سیاه و سفید. سال ۱۳۵۰ 


مه ۳۵۶ ب 


همسفر (۱۳۵۴) 


محصول: سیبرافیلم 

یسنده فیلمنامه و کارگر دان: مسعود اسداللهی 
تهیه کننده: مهدی مصیبی 
فیلمبردار: نعست حفیقی 
موسیقی متن: واروژان : 
هترپیشگان: ۳ ۷۳۳۳۲ نادره. دعس کرجس: را کرپرضای: ۳۳ 
سمسارزاده؛ و گرشا رئوفی 
۳۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 
آزاده که از محسن قریب خورده. سعی دارد او را راضی به ازدواج با خود کند. اما محسن 
از او می‌گریزد و به شمال می‌رود. آزاده در پی مقصودش به شمال می‌رود. پدر آزاده که 
موق اتتموژی. استه جواتی یه ایتم: علی.را.أمور من‌کنك که بزضفزش را نیاید ورنزه: 
خانواده‌اش بازگرداند. آزاده وفتی از محسن ناامید می‌شود» می‌خواهد خود را غرق کند 
۱ که علی تمباتان می‌دهد و او را همراء خود به تهران می‌برد: و ی تانق عنمسمتگو) 
علاقه و صمیمتی به وجود می‌آید که یه ازدواج آن دو در تهران 9 

و و 2 ۲ ۳ 

یک روز مسعود اسداللهی تلفن می‌زند به بهروز که: ۱7 می‌وام 
آن را بسازم و تو بازی کنی». 

بهرور می‌رود خحانه اسداللهی. رضا کُرم‌رضایی هم آن‌جاست که با هم آشنا 


2 ۳ ۵ 


می‌شوند. 
بعد از توفيق ممل آمریکایی» تهیه‌کننده دنبای داستانی می‌گشت که به من و 
گوگوش بخورد. 
۱ تدای که اسداللهی نوشته درواقع جنین دانعانی است. 
بهروز می‌گو ید: «اين داستان را به فروش به به من یأبفروش به صیبیا. 
اسداللهی می‌گوید: «نه. می‌خواهم خودم بسازمش». 
بهروز می‌گوید: اما آخر تو که نا حالا فیلم سینمایی نساشته‌ای. حداقل مين 
ندیدهام. 9 ۱ 
اسداللهی می‌گوید: «من می‌خواهم هر طور هست این فیلم را خردم بسازم. 
هرچه هم تو بگویی گوش می‌کنم» برای این که می‌دانم تجربه داری». 
. سب خلاصه بعد مصیبی آمد وسط و قرار شد سرمایه بگذارد و فیلم را تهیه کند... 
قرار شد من هم در این کار» مثل, فیلم تتگسیرٍ امیر نادری که گفتم» » اختیار تام داشته 
باشم. .. ولی در همان روزهای او قیلمبرداری» اسداللهی قرار و مدار و حرف‌ها را 
فرآموش کرد... در حینِ کار: در موردی اختلافی نظر پیدا کردیم 


احتلاف با پادرمیانی تعمت حفیقی حل می‌شود و کار آدامه بیدا "می یاید. 


سبالاخره فیلم ساته شد. یک کار تجارتی بي هه 
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درگیری با مطبوعات 


فیلمبرداری همسفر در شمال تمام می‌شود. بهروز و جمشید مشایخی با اتومبیل 
علی ثابت. از جاد؛ راز راه می‌افتند طرفب تهران. اتومبیل جلوبی‌شان یک جیپ 
۱ مهاری ژیان است که در آنء دستیار کارگردان و دستیافیلمبردار ( جمشید فزحی) 
نشسته‌ند و وسایل فیلمبردازی را هم گذاشت‌ند پُشتش. 
وقتی به نزدیکی‌های آبعلی می‌زسند: هوا تاریک می‌شود و باران شیودی بت 
می‌کند به باریدن. جاده خیس است و لغزنده. مهاری تاگهان لیز می‌شورد؛ چپ 
می‌شود و می‌افتد کنار چاه مت ۱ 
ما بلافاصله زدیم کنار و پریدیم پایین. دیذیم جمشید فرحی خونین و مالین 
افتادو زیر ماشین و یکی از پاهایش هم گیر کرد... : 
دست به دست هم می‌دهند تا مهاری چپ شده را بلند کتند و فرّحی را از زیر 
ماشین بکشند بیرود. ۱ 
در این هنگام, یک جیپ أز جاده می‌گذرد. کمی که می‌رود جلوتر» می‌ایستد و 
بعد عقب عقب برمی‌گردد تا محل حادثه. در جیپ باز می‌شود و مردی دوربین 
عکاسی به دست می‌پرد پایین. ۱ 
از همان‌جا شروع کرد به عکس گرفتن. فلاش دوربینش پُشتِ سَرٍ هم روشن و 
خحاموش می‌شد. خب» مارا شناخته بود. مطبوعاتی بود. گمانم اسمش خاکی بود... 
خاکی تندتند عکس می‌گیرد. 


۲۵۷ به 


بهروز و دیگران زیر باران» در تاریکی شب. همچنان می‌کوشند فرّحی را از زیر 

ماشین بکشند بیرون. ۱ 
این آقای خاکی آمد جلوتر و در این هیرو وین برگشت رو به من که: امی‌شود 
کمی سر پاین آقارا بلاتربگیری که حون تو صورتش بهتر معلوم شود من‌این عکس 
را بگیرم. .» آقاء من را می‌گویی... قبلاً از آن حرکتش ناراحت شده بودم که این دیگر 
جه جور ای ندرج جای این که پیاید کمک کند به ماء سوژه پیدا کرده دارد 
عکس می‌گیردا این حرف را هم که زد کفرم د رآمد. فرّحی را که کشیده بودیم بیرون 
۳9 ولمم ذوریین زا از ۱ دست این آقا گرفتم, طرری محکم کویید) زمین که 
شکست و فیلمش درآمد و 2 غلتید. رفت افتاد وسط حاده.. 

بحاکی به بهروز دشنام می‌دهد. بهروز هم زند تو گوشش. . 

عکاس دوربین شکسته‌اش را برمی‌دارد» سوار جیپ می‌شود و می‌رود. 

گویا از آبعلی تلفن می‌زند به مجله جوانان که چنین و چنان شده و بهروز وثرقی 
کتکش زده. آن‌ها هم می‌گویند: «همین الان برو پاسگاه ژاندارمری شکایت کن» بعد 
هم نزو درمانگاه بخواب!» _ 

مما هم حالا از همه‌جابی خبر, آمدیم به پاسگاه خبر بدهیم که چنین تصادفی 

شوه دیدیم | ین اقاغن. عکامن, خیرتگاز نغسته آن‌ها که «بعله... این‌ها مرا کتک 
زده‌اند. و دوربیتم را شکسته‌اند و من حالم خیلی بد است و باید بروم بیمارستان 
بخوایم و از این آقا هم شاکی ام 

آفای خحاکی زا که سخت تمارض می‌کند» می‌برند درمانگاه می‌خوابانندش. 

س.در صورتی که چیزی تشده بوده یک چک خورده بود فقط... هر کس دیگری 
هم در آن شرابط جای من بود؛ عکس العمل شدیدتری نشان می‌داد... 

بهروز و همراهانش را در پاسگاه نگه می‌دارند. 

. گروهیان نگهبان که بهروز را نمی‌شبناسد می‌گوبد: «تا تکلیف این آقا که از شما 
شاکی است روشن نشود اجازه ندارید بروبد». 

روا زا ابا می‌گوید: «جمشید جان! شما با بچه‌ها بروید تهران, الان 
تصفه‌شب است دیگر. من تاضبح می‌مانم این‌جا ببینم چه می‌شود». 


۲۵۸ 2 


مشایخی و دیگران مي‌روند. 

با شب بیدار نشستم. صبح که شد تلفن کردم این‌جا و آن‌جاء به ادم‌هایی که 
می‌شناختم... چند دوست تیمسار داشتم, ماجزارا بر ایشان گفتم. آن‌ها هم 

« سفارش‌هایی کردند و خلاصه. با ضمائت اجازه دادند بزوم منزل تاروزٍ بعد... 

عصر همان روز روزنامه‌های کیهان و اطلاعات با تیتر درشت می‌زنند که:بهروز 
وثرقی عیبر وی را مضروب کرد! 

و مستایی جار و جتجال.ن]ه می‌انشازند... 

ضمح روز بعد» وقتی‌بهروز مراجعه می‌کند به پانگاء ۳ وا ‌ 
می‌گویند: «شما بازداشتیدا» سب 

دوستان بهروز هرطور هست کین ماقفط وانتاز هرت ۳9 
می‌زنند. بالاخره آزاد می‌شود تا هنگام دادگاه.. ۳ 

حالا دیگر کار روزنامه‌ها و فجله‌ها در آمده بود. سوه داغ #۹ بودئد... 

یک عکسی هم از این آقای خاکی گرفتند روی تخت بیمارستان: یک تکه چنب 
چسبانده بودند روی .دماغش. دراز کشیده بود... بغل تخت» یک بطر ویسکی بود و 
یک زیرسیگاری پر از ته سیگار» مظلومانه داشت به دوربین نگاه می‌کرد که یعنی 
بله: ایشان را تصدوم و نشروب کرده‌اند..! ۱ ۱ ۱ 


کار ال مان سایق با می‌دهد و همچتاف داغ نگه 
می‌دارند. از طرف سندیکای بازیگران. محمد متوسلانی و حمید قنبری پادرمیانی 
-ولی مطبوعات‌چی‌ها گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود. قلم در دستشان. 
بود و هر چه دشنام در چنته داشتند نثار من.کردند... هرکار دلشان خواست کردند... 
می‌پرسم: «آیا مستله یا مسائل دیگری هم بود که به خاطر آن‌ها:باتو بذ باشند و . 
این درگیری را بهانه کنند؟» ۱ 
بهروز می‌کوید: 
۳ تم با کسی. زمینه‌ای نبود. له کي ۱39۳ 


۳9 «م 


بودند و سوژه داغی افتاده و5 دستشان. دائم به آن شاخ وبرگ می‌دادند... چه بهتر 
از اين؟ فکر تیراز خودشان بودند. اصل مطلب اصلاً فراموش شد... تا این که خبر 
رسید به گوش شهبانو. جلسه‌ای گذاشتند در کاخ سعدآباد. مرا هم دعوت کردند. 
رفتم دیدم تمام سران رم مطبوعات روساو ارباب جراید از اقای مسعودی 


اطلاعات گرفته تا آقای مصباح‌زاده کیهان و گروهی دیگرء گ ش تاگوش. نشسته‌اند... ۱ 


شهیانو گفتند: «به هررحال» بهروز هنرمند این مملکت است. بهنظرم هر کس دیگری 
هم جای او بود شاید همین کار را می‌کرد. این صحیح نیست که شما با یکی از 
هترمندان مشهورمان این طوررفتار کنید. من می‌خواهم این قضیه همین نجا و همین 
حالا تمام شود.» آن‌ها گفتند: «ما خودمان هم بهروزرا دوست داریم. حالا اين اتفاق 
افتاد...» بالاخره. به اين ترتیب بود که غائله ختم شد... 


دو هفته بعد. ر. اشامن سردبیر مجلهة جوانان» که بهروز آو را از رفقای خحوب 


خود می‌داند. تلفن می‌زند به او که: «می‌خواهم عکاس فرستم ات عکس بگیرد 


بگذارم روی جلد مجله». 

بهروز می‌گوید: «چه طورا؟ شما تا دو هفته پیش به به من فحش و حالا 
عزیز شده‌ام؟» 

اعتمادی می‌گوید: «مطبوعات این طوری‌ست ۳ جان!... یک ۳1 


ك 


می‌بینق موضوغی پیش می‌آید. و2۳ < ۱ می‌خواهيم عکس تو را بژئيم ‏ 


روی جلد..). ۱ 
بهروز می‌پرسد: «أين دفعة دیگر چه موضوعی را می‌خواهید مطرح کنید؟» 
اعتمادی جیزی نمی‌گوید. 


7 -مجله که در آمد؛ دیدم تیتر زده که: ابهروز وثوقی همراه آنتونی کویین در یک 
فیلم مشترک بازی می‌کند!» در صوزتی که چنین چیزی اصلل مطرح نبود. . یعدها هم 
که آن آقای خاکی را دیدم. معذرت خواست. و قسم خورد که تقصیری نداشته و 
دیگران تحریکش کرده بودند. گفت: «من خودم از علاثه‌مندان شما هستم». ۱ 


۳ نم 


ذییح (۱۳۵۴) 


محصول: سییرافیلم 

کارگردان: محمَّذ متوسلاتی 

تهیه کننده: مهدی مصیبی 

فیلمنامه: ابراهیم مکی 

فیلمبردار: حمید مجتهدی 

موسیقی متن: واروژان 
" هترپیشگان: بهروز وثوقی جمشید مشایخی. آرام جلال» پروین سلیمانی. حسبن : رضیانی» 
علی ثابت؛ جباس تاظری و اکیر جتتی شیرازی. 

۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 

ذبیح پس از سال‌ها از زندان آزاد می‌شود و به زادگاهش بازمی‌گردد تا معشوقه‌اش را که 
به هتگام زندانی شدن, از او حامله .بوده بیابد. معشوقة ذبیح ازدواج کرده و شوهرش 
مانع این شناسایی می‌شود. سرانجام بس باق * ذبیح بی‌آن که پدرش را بشناسد, او را 


2 7] 27 
فیلمنامة ذیح‌را که زمینه‌ای وافعی دارد و ماجراهایش در شهر اراک اتفاي افتاده 
و فیلم هم در همین شهر ساخته می‌شوده اب راهیم.مکي نمایشنامه‌نویس نوشته 
است. 
- بعد از قضرء خیلی از تهیه کننده‌ها و کارگردان‌ها سغی کردند مرا وادارند یک . 
نقش, کلام مَخملی بازی کنم؛ اما من هیچ‌وقت قبول تکردم که کلاه تما 


نم ۲۳۷۱ - 


فیلم‌های فازسی معمولاً متعلق به ملک‌مطیعی بود و او می‌گذاشت سرش, بگذارم 
سرم. .. کلااه مخملی وسط بالاش ز تا نمی‌شد, اما کلاه‌شاپو معمولی که تقریباً مثل کلاه 
کارآگاه‌های آمریکایی بوده تیک اروت زاب داشت شت به اصطلاح... 


رز نوی 2 یطاق زو یی ابا می‌رسند که ذبیح 

/ و از فیلم وفتی 3 سال‌ها: از زندان آزاد می‌شود» یک کلاه شاپو 
کهنه دارد که می‌دهند بهش که بگذارد سرش تا می‌رسد به اراک و طرفداران و 
نوچه‌هایش از جمله هدیه‌هایی که برایش می‌آورند» یکی هم همین کلاه‌شاپو است 
که تا پایان فیلم سرش می‌گذارد. به این ترئیب» در این فیلم هم‌بهروز (کلاه مخملی». 
سرش نمی‌گذارد. 

در ی باز افتخار همکاری با جمشید مشایخی نصیبم شد. 


از بهروز می‌پرسم: «آیا رفتی دنبای این که تحقیق کنی تو اراک» بنینی این باب 
ذبیح چه جور آدفی بوده؟ یا نه, همان‌طور از روی فیلمنامه نقشش را بازی کردنی؟» 

می‌گوید: «نه... اما چه پیش از فیلمبرداری و چه در حین کان آهمیشه با محمد 
می‌نشستیم وراج به این کاراکتر که به هرحال شخصیتِ جالبی بوده لاتی که رفته 
بود زندان و پس از مدت‌ها آمده بود بیرون و سن و سالی ازش گذشته بود مُفصل ه 
صحبت می‌کرد: دراه این شحمیّت محمد خیلی بسن کمگ کرد ۳ 


حالا: دیگر مُشکلات مالین مُصیبنی تمام شله امست: 


نم ۳۱۲ نم 


گوزن‌ها (۱۳۵۴) 


محصول: استودیو میثاقیه 
وبسنده قیلمنامه و کارگردان: مسعود کیمیایی 

تهیه کننده: مهدي میاقیه 
فیلمبردار: نعمت حقیقی 
موسیقی متن: اسفندیار منقردزاده . 

هنرپیشگان: بهروز وئوقی فرامرز قریییان. نصرت پرتوي منوچهرنادری» گرشا رشوفی؛ 

عنایت بخشی و پرویز فّی‌زاده ۱ 
۳۵ میلیمتری» سیاه و منفید. 
قدرت که مجروح است و تحت تعقیب ۳ مسخقی شدن نزد دوست زمان ۱ 
تیاغل یل می زونه بد کة تمایق مدرضه قدرتی سیسوس 
آستتها و تین به نام فاطی که در یکی از تلاترهای لالهزار بازی می‌کند» زندگی مشتر 
. دارد. قدرت نمن‌تواند سیّد را از اعتیاد برهاند .و کوشش‌های میّد.نیز برای نجات ِ 
نبیجه نمی‌دهد. آن و کاس یز سال‌ها یکدیگر را یافته‌اند» می‌بینند که ۳ 
کرده و حالا هر دو حسرت گذشته‌ها را می‌خورند. در پایان پلیس خانه را محاصره 
می‌کند و قدرت و سید کشته می‌شوند. 


ها آقا آقا 
در آغاژ, ثه داستانی درکار است و نه فیلمنامه‌ای. تنها ۳ مطرح است میان 
کارگردان و تعمت حقیقی و متفردزاده و بهروز. 


۲۷۳ 


می‌نشینند دور هم و درباره این ایده حرف می‌زنند. بعد قرار می‌شود کارگردان 
برود به وبلای بهروز در شمال؛ در آرامش و خلوت آن‌جا بنشیند و فیلمنامه را 
بتویسد. 

-گاهی هم من و نعمت و اسفندیار می‌رفتنم آن‌جا و مین" نشستیم دور همم و 
کیمایی آ‌چه نوشته بود. برایمان می‌خوانذ. گوش می‌کردیم وف نظرِ خود را 
می‌داد تا این که بالاخره شد فیلمنامة گوزن‌ها 


قرار می‌شود میثاقیه فیلم را تهیه کند. قراردادها امضاء می‌شود. 8 


" بهروز شروع می‌کند به تحقیق و مطالعه روی نقشی که قرار است بازی کند. راه 
می‌افتد می‌رود جنوب شهر تهران؛ خیابان جمشید. خیابان حاجعبذالمحموهه 
اطر افب «شهر نو»... اين جاها مرکز تجمع معتادان است: هرویینی‌ها؛ شیره‌ای‌ضا؛ 
کرصی‌ها.:. 
سلباس معمولی_می‌پوشیدم. یک پالتوٍ کهنه می‌انداختم رو دوشم و عينکي تیره 
می‌زدم که گسی نشناسدم. 
در آن جاهاء الته هیچ کس نیست و کسی به کسی توجهي ندارد. همه تو حال 
خودشان هستند. عده‌ای دنبال «جنس؟ می‌گردند» گروهی که فتهای تخس اند و 
دارنذ هرویین می‌کشند. جماعتی تو چرت‌اند. مغتادها کنار خیابان و تو پیاده‌رو 
افتاده‌اند. گامی یکی‌شان که می‌میرد. کافیون شهرداری می‌آید» دست و پای طرف ۰ 
وا می‌گیرند: نُی‌اندازند تو کامیون و می‌برندش.. ‏ " 
چیزهایی دیدم آن‌جا که اصلاً بازر نمی‌کردم... خیلی اذیت شدم... هروقت 
می‌رفتم آن‌جا و برمی‌گشبم» تا مدتی نمی‌توانستم لب به غذا بزنم... آن‌قدر کثیف 
بود..آن‌قدر زشت بود.. طفلکی‌ها همه هم جوان... مواد مخدر داغونشان کرده 
بود... یک جور عجیب و غریبی شده بودند... 


رفت و آمد بهروز به این محله‌ها و دیدن و مطالعةٌ معتادها حدود چهار ماه طول 


یکسا بعل با گر پسین تگتروتت می‌کنند. قرار می‌شود دندان‌های بهروز کمی پیاید - 
قلوتکه عالت خرویف عارایه نی ؛ 


۳6 ب 


می‌رود پیسن. پیش, دکتر دندان‌سازی که از دوستانش استجاز دکتر از ای قالب 


می‌گیرد و برایش دندان می‌سازد. 
حالا توبت عبلالله اسکندری گریمور فیلم امبت کهالاغ دیدان‌ها را سیاه ,گالب 


کمکم برای فیلمبرداری آماده می‌شوند. بیش‌تر صحنه‌های فیلم در یک خانة 
فدیمی می‌گذرد. دز بتک گنه پس کوچه‌های اظرافت ماس خیابان 
صفی‌علیساه» شخانه‌ای مناسب بیدا می‌کنند. 

فرامرز قریبیان دوست کارگردان که در فیلم خاک با بهروز همبازی بوده و در این " 
سید و پازی کند.- 

ِِ د پرتوی» همسر عباس جواتبرجدکهاابگرق ارآ است. رز 
خاطر بهروز قبول می‌کنم. چون خیلی پسر خوبی‌ست و در کار بازیگری بهش . 
معتقدم». ۱ 

سب هميشه سپاسگزار هر دو این مرگ تا رتست هن محبت‌را 9 
ذر حق من کردند و این افتخار را به من دادند که با نخانم نصرت پرتوی همبازی شوم. 

در تمام طول کار رابطه زیباء صمیمانه و خوب مان کووو چهای نفره‌شان 
(کارگردان» فیلمبردار» آهنگساز و بازیگر) برقرار مي‌ماند. 


بهروز در این فیلم باز هم با پرویز فتی‌زاده همبازی است. _ 

خدابیامرز فنی‌زاده هروقت قرار می‌شد در فیلمی با هم کار کنیم. به تهیه کننده 
می‌گفت: «اگر بهروز باشد» من اصلاً داستان را نمی‌خوانم. قرارداد را هم نگاه 
نمی‌کنم. مرچه باشد امضاء می‌کنم برای این که مي‌دانم او کار بیخودی نمی‌کند و 
نمی‌گذارد به من اجحافی بشود؛ چه از نظر مادی» چه معتوی...» این رابطة بين ما 
خیلی قشنگ بود. خیلی زیبا بود... متأسفانه مُشکل اعتیاد را همچنان داشت 


نم ۳۹۵ ب 


خودش هم بیزار بود از اب ین عادت. اما نمی‌توانست از شرزش خلاص شود. .. آنهرش 
هم جانش رابه حاطر آن او شتا نگافد 

برای پرویز فنی‌زاده خیلی جالب است که بهروز نقشی را بازی می‌کند که او 
سال‌ها با آن می‌زیسته و خوب می‌داند که چگونه و جینست 

حدود یک هفته بعد از شروع کار» همه با هم می‌روند راش‌هارا می‌بینند. بیرون 
که مب یله وقتی رویز فنی‌زاده با بهروز تنها می‌شود می‌گوید: «باپاء دَمّت گرم!... 
خحوب بازی کرده‌ای... من می‌دانم ایین نقش یعنی جه... من این حالت‌هارا 
و .. لو یی نمی‌شناسی» ما ۰ ات + فوق‌العاده است! سن 

خلاضهه خیلی دی ۳ این خیلی مهم بودء 
جون بازیگر و هترمندی واقعی بود. 


همان اوایل کار کارگردان به بهروز می‌گوید: «بد نیست یک بار هرویین را تجربه 
کنی: ببینی حالت آدمی که هرویین می‌کشد چه جوری‌ست». : 

سمن همیشه از این مسأله می ترسیدم. . اصلاً خود کلمةٌ «هرویین» حالت وحشت 
عجیبی در من به وجود می‌آورد. ۱ 

دوست پزشکی دارد. نزد او می‌رود و باهاش مشورت می‌کند. 

پزشک می‌گوید: «اگر این همه می‌ترسی» بهتر است این کار را تکنی. چون منکن 
است وقتی هرویین بکشی؛ همین ترس و وحشت باعث شود حتی. سکته کتی»: . 

دبه همین دلیل هرویین را امتخان نکردم.: اما تریاک وا امتحان کردم نعشیش 
را امتمحان کردم ماری‌جوانا کشیدم... هر کدام را یک‌بار الیته... کوکایین را هم امتحان . 
کردم... حتی یک بار 1.5.۳ (ال. اس. دی) خوردم ببينم چه جوری‌ست. حالم خیلی. 
و ان چیز وحشتناکی است... تنها بودم تو زیلای خودم که شا زدم.. 

به قدری حالش بد می‌شود که از ترس فوری تلفن می‌کند به دوستِ پزشکش. 

نت کو ند «حالم خیلی بد است. یک جور حالت عجیبی دارم». 

پزشک می‌گوید: «زود یک دانه والیوم ۱۰ بخور». 

بهروز که پیش‌بینی این‌جور مواقع را کرده و به توصية پزشک. انواع داروها و 


۳ 


قرص‌هارا با خود بنرده» سریع یک قرص, والیوم ۰ می‌خوردا کم‌کم حالش بهتر 
می‌شود و پس پس از چند ساعت. برمی‌گردد به حالت طبیعی. 

حیلی ترسیده بودم... این‌ها را تجربه می‌کردم که بفهمم واقعاً این آدم‌هایی که 
به این جور چیزها پناه می‌برند. چه طوری می‌شوند؟ چه حالت‌هایی بهشان دست 
می‌دهد؟ و چه لذتبی می‌برند که آن‌طورگرفتار می‌شوند و همه‌چیز» حتی 
زندگی‌شان را می‌گذارند روی آن؟... 


جوان معتادی به آسم علی آلمان را که سی و ذو سه ساله است اما آن‌قدرگرفتار 
اعتیاد دب او داقون شده که شصت ساله به نظر می‌رسد؛ پیدا می‌کنند و باماش 
قرار می‌گذارند که هرروز بياید سر صحنه تا به نوعی «مُدل» بهروز باشد. 

- می‌خواستیم فقط بنشیند آن‌جا جلوِ چشمم باشد که ببینم وقتی خیلی خمار 
است جه حالتی دارد یا وقتی خیلی نشثه است چه ریبختی می‌شود. اره: 
یک‌جوری مدل.بود برآیم.-. 

علی مرد خحوش‌قیافه‌ای است با موهای بور و چجون ی اعتیاد می‌رفته آلمان 
و.ماشین بقو ی آون قه .می‌فروخته» به .«علی آلمان» معروف شده است. قرار ۱ 
می‌گذارند هرروز پزلی بدهند بهش و در ضمن مدیر تهیه هم «مواد» لازم را برایش 
تهیه کند. 
علی, آلمان اصلاً حرف نمی‌زند. گوشه‌ای می‌نشیند و می‌رود تو چرت. نشانی 
جند چایی‌را .می‌دهد به مدیر. تهیه که او می‌رود از این‌جا و آن‌جاء از ای ین دارزخانه و 
آن. موادفروش: هزطور #دستتاة چیزهایی را که لازم دارد تهیه ۳ مدیر تهیه با 
یک مُشت:قرصی, جورواجور و رنگارنگ برمی‌گردد. علی آلمان که خنمار شده و 
دست و پایش بنا کرده به لرزیدن و آب از دماغ و لب و لوچه‌اش سبرازیر شده» 
قرص‌هارا می‌گیرد».می‌ریزد لای یک صفحه روزنامه, آن را تا می‌کند. بعد مي‌گذارد 
زیر پایش و با پاشنه کفش همه را می‌کوبد و له می‌کند. بعد روزنامه را باز می‌کند و 
شروع می‌کند با ولم؛ قرص‌های خرده شده را لیس زدن. کار .علی آلمان دیگر از 
هرویین کشیدن و تزریق واين حرف‌ها گذشته و به اصطلاح «قرصی» شده که آخرین 
مرحلةٌ اعتیاد است پیش از مرگ... آن‌قدر روزنامه را لیس می‌زند که زبان و لب‌هایش 


۳۹۷ 


از مرکب سیاه می‌شود. بعد شيشذ کانادادرای یا پپسی‌کولایی را که مدیر تهیه برایش 
آورده. برمی‌دارد و چند قَلّپ می‌نوشد. سیگاری روشن می‌کند و همان‌طور چندک 
می‌زند کنار دیوار و دوباره می‌رود تو چرت تا قرص‌ها اثر کند. 
- دائم تو چرت بود. لک هاش ود هم برد اصلاً معلوم نبود کجا را نگاه یگتفه 
نگاهش مرده بود... حال غریبی داشت 
گاهی یادش تاه لای انگشتش است. تااين که آتش. می‌رسد _ 
به انگشت یا می‌افند رو دست دیگرش و پوست و گوشت.را می‌سوزاند. آن‌وقت . 
است که به خود می‌آید با همان تّه سیگار» سیگار دیگر روشن می‌کند» پکی می‌زند 
و دوباره می‌رود.تز چرت... 
در گوزن‌ها اگر دقت کرده باشی من. سعی کرده‌ام این حالت‌هارا در شخصیت 
سب تشان بد‌هم.. . اصطلاح‌شان گام قنبی‌گار پسه سیکانا... اینن یا سایق 
همین طور روشن باشد لای انگشت‌شان.. 
علی سه چهار ساعتی نشته انس تا کمکم رم هی مي‌رود و خماری 
«عارض» می‌شود. آن وقت است که سر برمی‌دارد و مدیر تهیه را صدا .می‌زند: 
«آقا... این قضية ما چی شد پس؟... ما کجاييم» داداش!؟... و باز می‌رود تو چرت. 
مدیر تهیه البته همیشه مقداری قرص برایش گذاشته کتار تا در این جور موارد 
بهش برساند. 
: ی هو وش و ماش می‌زند: بعلی‌آنا. عل یا .0 
علی آلمان اعتنایی نمی‌کند.«تو حال خوده‌ش است. چند: دقیقه‌ای ۹ 
«علیآقا... علی‌آقاا..» و تکانش می‌دهد. 
علی آلمان آرام سرش را بلند می‌کند, از لای لک هرو ان می‌کند: «ها؟...» 
«میگم حالت خوبه؟...» 
(ها... آره.. .. خوبم...» و دوباره برمی‌گردد به حالت اولش؛ و يب 
علی در یکی از صخنه‌های فیلم هم بازی می‌کنذ: توی کوچه همراه بهروز راه, 
می‌رود. 
سادز این ضحته ۳ ال قضیه» ۳ راه وف نباید کم 


نم ۲۳۱۸ 


می‌آوردم... گمانم کم هم نیاورده‌ام. 

در مورد شیخحصیت «سیده حرف می‌زنيم. 

بهروز می‌گوید: «سید گوزن‌هابرای من؛ همان قبصر بود که حالا به علت اقا 
اجتماعی و فشارها و مشکلات. به اعتیاد رو آورده... من قصر را می‌دیدم که حالا له 
شده داغون شده تو اجتماع و دارد ازبین می‌رود.... آن جوان غیور و جسور که 
پاشته کفقشش را ورمی‌کشید و راه می‌افتاد می‌رفت تا خودش یک تنه قانون را اجرا 
سا اس اج رین گرتوه وین حتل ومد عأگی عاقنقای مت 
قیصر را پشت سید حس می‌کردم». ۱ 

یکی از روزهاء در همان خانه دارند فیلمیرداری مراد وان کته 
پشت در خانه پر است از جمعیت کنجکاو و علاقه‌مند به سیتماء 

حالا نزدیک ظهر است. در باز می‌شود و مرد هیکل‌دار داش مشدی و رشیدی. 
کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید بر تن» وارد می‌شود. یک راست می‌رود طرقف 
بهروز. ۱ ۱ ۱ 

«آقا بهروز! شما امروز ناهار منزل مایید...» 

مردمی‌گوید:«بالاخره ناهار که باید بخورید, نه؟ناهارمی‌رویم خانة ما.» بعد می‌رود 
* سراغ کارگردان: «آقاا شما اجازه بدهید این آقابهروز امروز ناهار بیاید پیشن ما». 

کارگردان که انگار این‌جوز داش مشدی‌هارا می‌شناسد و می‌داند.نباید 
سربه‌سرشان گذاشت» جون ممکن است دردسر درست..کنند» به نهروز. می‌گوید: 
«مانعی ندارد بُرو. اما ناهار که خوردی» زود برگرد که. می‌خواهیم کار کنیم». 

بهروز به مرد می‌گوید: «پنس اجازه بدفید لباسم را عوض کنم». 

مرد غی‌گویگ: «نه داشم] همین‌جوری خوبه. پیا بریم..». 

بهروز همراه مردراه می‌افتد» با همان لباس یکیو 90 پاشنه 
حواییده» بت 

تو کوچه, پشت سرشان, صده صدو پنجاه نفری راه م‌فتند 

در راه همین‌طور صحبت می‌کنند و می‌روند تا می‌رنند به خانه‌ای قدیمی و 
بزرگ: ۱ 


نم ۳۳۵ 


رت ساظ خانه که سس طروانه بت سدع محادیی جو‌ارعاص اقب 
«یاله» گوبان وارد اتاق بزرگی می‌شوند. تو اتاق» سفره‌ای انداخته‌اند رو زمین ازاین ‏ 
سر تا آن سر... انواع و اقسام غذاهارا هم چیده‌اند. 
می‌نشینند سر سفره.و مهمانان دیگر هم مدب و ساکت می‌نشینند دورتادور 
اتاق و خیره. می‌شوند به آن دو. 
مرذ همه لیوان‌ها رااپر از مشروب می‌کند ویکیش را می‌دهد دست بهروز. 
بهروز می‌گوید: «قربانت... من وقت کار مشروب نمی‌خورم...». 
مرد می‌گزید: هی بابا ۷ عتبی, تلاوزق. بزن آقا بهروزا به سلامتی 
محودت. راد # 
دنشک گتلانی اد ابر مناد مهای. 
هرچند دقیقه یک بار» لای.در باز می‌شود یک دست زنانه بشقابی می‌دهد تو. 
چتی قاقرتف از کی در پهر زر را تاه هر ند وقانع و د ان قناقه: وی تیب 
بهانه آوزدن جیزی» بشقای. اه از لای در او را نگاه می‌کنند. 
ناهار که تمام می‌شود. سفره را جمع می‌کنند و میوه می‌آورند. 
بهروز می‌گوید: «خب دیگر... اگر اجازه بدهید بروم چون الان افراد گروه متظر 
ند باید کارمان را ادامه بدهیم و صحنه‌های داخل خانه را تمام کنیم و برویم از 
آن‌جا... با صاحب‌خانه قرارداد داریم که سر وقت معین خانه را تحویل بدهیم». 
داش مشدی محل لیوان‌بهروز راباز بر می‌کند: «ای بایا... حالا یک دفعه آمده‌ای 
کلبه خرابة فاء امروز بعدازظهر راکار نکن. چی می‌شود؟ به سلامتی..». 
سا ات سا یی وهای مات نشسه‌اند و آن دو را نگاه می‌کنند. پیداست 
که برای مرد "داش مشدی احترام زیادی قائل‌اند. 
این آقا مکر گذاشت ما لند شویم؟ .. تااعصر هی براق ما ربخت و «به سلاهتی 
۱ آقابهروز به سلامتی پدر آقابهروز, به سلامتی مادر آقابهرون به سلقتی داداش‌های 
قا بهرزز. ۳ ون می‌گفتند: «به سلامتی. نوش...» 


۷۳۳ است سر بام که بهروز خلاص می‌شود و مست و پاتیل برس ی گرردد 
سر تخر افراد گروه بیکار تنل ۳ دیوار. عده‌ای جتیدگاق دود می‌کنند و 


سره ۲۳۱ ند 


بعضی‌ها چای می‌نوشند. کارگردان هم کاردش بزنی» خونش درنمیآید. مه ال 
و منتظر بهروزاند. 

سا خب» طبیعتاً کارگردان خیلی ناراحت بو ولی تست ی دست من 
نبوده...تحودش بچة چنان محل‌هایی بود و می‌دانست که بااین‌طور آم‌ها نمی‌شبود 
کلنجار رفت و باهاشان سرشاخ شد. بهتر است آدم مدارا کند... آن روز دیگز کار 
نکردیم. ۲ 


فیلمبرداری تاه بای قرار است صحهه‌ای را بگیرند که سید برش قدرت درد 
دل می‌کند که: فاطی هنوز خیال می‌کند او شِزٍم است» تلویزیون می‌خواهد آیا 
درست است که ۲۵۰ تومن تییوت وه ۵ تن مه 2۳9 تماشا 

سیادم نیست سر چچه مسأله‌ای با کارگردان نگوگومان تقد مان کت ری ید 
وجزد آمد, ۱ ۱ 

تو اتاق دارند قیلمیرداری می‌کنند. نمای اول را که می‌گیرندهکارگردان یکود 
«تکرار می‌کنيم». ۱ ال 

بهروز می‌پرسد: «چرا؟» ۱ 

کارگردان می‌گوید: «برای این که تبودی» سید نبودی...». 

نغارا دوباره می‌گیرند. 

کارگردان باز می‌گوید: : «تکرار..». ۱ ۲ 
-حالا یا مخصوصااینکررا می‌کره که متا مر ذیت یاه اصطلاح تیه کند با 
راقعاً نکر می‌کرد بازی من خجوب نیست... در صورتی که این طور نبود. ون همیشه 
وقتی من کاراکتری را در فیلم راه می‌انداختم راه می‌افتاد و با من می‌آمد. . کارگردان ‏ 
هم می‌دانست که این کاراکتر دارد درست می‌رود جلو. هیچ وقتْ یک دفعه عوض 
نمی‌شد» چون شب وروز بهش فکر می‌کردم و حواسم حسابی جمع کار بود. به 
خصوص در این فیلم و در نقش, سید که برای ارائه آن خیلی زحمت. یک ۱ 
اصولاً نقش را طوری پیدا می‌کردم که اگر در فاصلة دو صحنه, یه کار دیگری 
من‌پرفآنعتم یا متا بایرو بیدا جک می‌گفتیم و می‌خندیدیم. به محض این که 


نم ۳۷/۱ 


فیلمبرداری شروع می‌شد. من بلافاصله همان سید می‌شدم. 

نعنت حقیقی به کارگردان می‌گوید: (من ایرادی نمی‌بینم». 

کارگردان می‌گوید: «نه... بهروز امروز آن سیر یی تسیل 

نما را چهار پتج بار دیگر تکرار می‌کنند. بالاخره بهروز تحملش تمام می‌شود و 
می‌گوید:«من فکر می‌کنم همان سید همیشگیام. اگر نو فکر می‌کنی ثیستم و 
نمی‌توانم درست بازی کنمء بیا جلو.. یت اجرا کن, بازی کن. نشان بده بگو که 
من جه جوری باید باشم که ال بشوم.. .. تو اجرا کن» من بییتم» اتوننه فد جر 
که می‌خواهی برایت اجراً می‌کنم». 

کارگردان می‌گوید: «من اگر بَلّد بودم بازی کنم؛ اسمم بهروز وثرقی بود» _ 

بهش گفتم: «پس اگر من بهروز وئوقیام می‌دانم چطور بازی کنم... شما وایستا 
کنار بگذار من کارم را بکنم.» همین بود...بعدش هم مسأله تمام شد و کارمان را 
ادامه دادیم... 


۰ افر ار اون مات اقبلتیرداری مک هی آلست که یدای عم یتنا 
که سربه سر فاطی می‌گذارد و آزارش می‌دهد باالتماس خواهش می‌کند که بگذارد 
جلو فاطی؛ یک چک بزند تو گوشش ٍ 
سدر حقیقت» همان فصر بود که حالا به غیرتش برخورده بود منتهقا ضعیف و 
زبون و درب و داغون بود وزورش نمی‌رسید به طرف و نایار آن‌خوربهش:التماس 
ی کوخ ياد) هست حین بازی, نان گریه‌امگرفت که دیگر نتوانشتم خودم را 
تال کاس . خیلی: حالم بد شده بود... قصر را می‌دیلم که زه شلده:ه چنان گر یه 
می‌کردم که نتوانستیم کار را ادامه بدهیم... 4 ۰ 
فیلمیردآریبرا تمطیل می‌کنند و ووق بعذ کان را آخامه نمی فسفظن. 
یکی دیگر از صحنه‌های گوزن‌هاکه‌بهروز را خیلی اذیت کرده و هنوز هم که هنوز 
است» پس از اين همه سال» نمی‌تواند بنشیند و آن سکانس را تا آخر تماشا: کند, 
صحنه‌ای است که سید مار می‌رود پیش, اصغرآقای جنس‌فروش (که گرشا زئوفی 
نقشش را بازی کرده) و بهش التماس می‌کند و او فحشش می‌دهد و کتکش می‌زند و 


بت ۳۱/۲ 


سیّد می‌خواهد دستش را ماچ کند و به پایش می‌فند. ۱ 
ساوج ذلٍِ سید است. حین فیلمبرداری» واقعً خون گریه می‌کردم.. هیچ‌وقت 
نتوانستم این صحنه را تا آخز نگاه کتم. .. حالم خیلی بد می‌شود و گریه‌ام قی کزو هیده 
تمام این صحنه در یک برداشت. فیلمیرداری می‌شود و کارگردان هم دیگر آن را 
تکرار نمی‌کند. ۱ 


صحنة دیگری از فیلم رادر همان اتأن سیّد فیلمبرداری می‌کنند. ۳ آست 
که سیّد عرق و مٌخلفات خریده و دارد سفره را می‌چیند که پس از سال‌ه با با رفیق, 
قدیمی‌اش بنشیند به «دواخوری». 

دوریین راه می‌افتد و بهروز بازی را شروع می‌کند؛ سفره را می‌اندازد: ترا ۱ 
و درمیآورد از تو پاکنت و کالان نیاو ترا می‌گذارد و دیالوگ‌هايش را می‌گزید. 

سیک جایی قرار بود کٌارگردان کات بدهد. دیدم کات نداد و نیمت هم 
همین‌طور دارد فیلم ی توا ۷ هم ادامه دادم. فی‌البداهه گفتم و رفتم جلو... 
۳ کر وک 
دام و برع 
روت گر جییی بطع نمی رسد» برم گودد می‌گوبد: آقاجان! کات 
پس چرا کابت. نمی‌کنید؟ چقدر یگویم؟...» 
کارگردان.می‌گوید: :«تو آن‌قدر بعوب بودی و خوب داشتی ۱ 
کات. بل‌همر فکر, کردم تمام این دیالوگ‌هایی که فی‌البداهه گفتی» » تبو ستاریو 
هستا.. .با خودم گفتم: لین که به.اين قشنگی دارد می‌رود و می‌گوید. بگذاز آدامه 
بدهد و ما هم بگیریم...». ۱ ۱ 
پهروز می‌گوید: «آبخر تاکی؟ تا کجا من می‌توانم ادامه بدهم؟.» 

بعد از این همه ساله ازبهروز می‌پرسم: «خودت می‌دانستی که نقش سید یکی 
از نقطه‌های اوج کارت است؟ از کی متوجه این موضوع شدی؟ از تن 
فیلمنامه را ! خواندی یا در حین کار؟» 

می‌گوید: «ته سا نکن رگد که یی فیم فلا کار بسن آلبسیتاین 


نم ۲۱۷/۳ 


می‌دانستم کار خیلی مُشکلی‌ست که اگر از عهده‌اش درست برنيايم؛ مدت‌ها سیتماً 
کارم درست از آب در نیایك...). 


تشویق دوستان: به خصوص کارگردان و فیلمبردان در امید دادن و زرحیه 
بشید بهبهرور بای عزشر آبنه ۱ 


نم ۲۳۱/۶ به 


شرکت در جشنوارة جهانی فیلم تهران و جایزة بهترین 
بازیگر مرد 


گوزن‌ها آماده می‌شود. فیلم را می‌فرستند برأی شرکت در سومین جشنوارة جهانی 
فیلم تهرانه براي انتخاب بهترین بازیگر مرد رقابتی است میان بهروز و درک بوگارد 
و ماکس فُن‌سیدو. 


یکی ازروزهای آخر جشنوار» دکتر مجیدی رییس, سازمان برنامه و بودجه که 
ریاست هیأت داوران تواز» را .هم عهده‌دار است. تلفن می‌کند به بهروز که: 
پیش از اعلام جوایز» هیات ژوزی می‌خواهد شمارا ببیند». 
بهروز لباس مرتب می‌پوشد و می‌رود به تالار رودکی که هیأت داوران فیلم‌ها را 
در آن‌جا تماشا می‌کنند. 
اعضای هیأت داوران عبارتند از: روین مامولیان (از آمو یل بر زور 
(از ایتالیا)؛ آلن روب گریه (از فرانسه» پیتر شامونی (از آلمان قدرال» شادی 
عبدالسلام (از فیلمسازان پیشرو مصر)» گابریل فیگه‌روآ(از مکزیک)» سیمی گاروال 
(از هندوستان)» میکلوش یانچو (از مجارستان) و عبدالمجید مجیدی (از ایران). 
: ها شادی عبدالسلام پيشنهاد کرد بروم مصر و در یکی أز فیلم‌هاش بازی 
کنم. .. متأسفانه مُرد و این کار نشد... 
وفستی بهروز و دکتر مجیدی وارد اتاقی می‌شوند که هیأت داوران در آن 
نشسته‌اند. مامولیان از دکتر مجیدی می‌پرسد: «پنس چی شد این هنرپیشه‌ای که قرار 


نم ۳۱۷/۵ ب 


بود بیاورید ما ببینیمش؟» 

دکتر بمجیدی می‌گوید: «آورده‌امش... ایناهاش...». 

. - مامولیان مدرتی مات شد تو صورت من بعد به انگلیسی گفت: له 110۷ 
نا مو(تو چطور این کار را کردی؟) من هم انگلیسی‌ام آن‌قدر وب رگ 
بتواتم باهاش حرف بزنم. 

بهروز از دکتر مجیدی خواهش می‌کند که حرف‌هایش رابرای مامولیان تر.جمه ‏ 
ای زنب می‌کند که حطور چهار ماه رفته تحقیق و کار کزده و معتادهارا دیده 
و چقدر تمرین کرده و دائم با کارگردان مشورت می‌کرده و.. 

همه‌شان از کار تعریف می‌کنند. 


شبی که قرار بوده جایزه‌ها را بدهند.بهروز می‌رود مان برای هر ۰ 
کدام از کاتدیداهای جواین یک نفر مهماندار زن گذاشته 
همه در یک صف ایستاده بودیم تا با شهبانو ملاقات ۳ شهبانو فرح آمدند» 
جلو من که رسیدند گفتند: «می‌دانید شما برنده شده‌اید؟ من که خبر نداشتم, جا 
خوزدم و گفتم: «نه...» شهبانو لبخندی زدند و رفتند... ۱ 
بهروز از هژیر داریوش مدیر جشنواره, ماجرا را می‌پرسد. داریوش می‌گوید: 
«آره تو را انتخاب .کرده‌اند». ۱ 
(بعدها هزیر دازیوش به خطر این که زودتر این خبر را به بهروز رسانده؛ مورد 
اعتراض قرار میگیرد. نون قرای نوده تا آخرین لحظة اعلام جایزه‌ها هیچ‌گس از 
تایح یز تداشْته ته باشد). ْ ۱ 


۱ باه همان‌وقت است که سقفب فرودگاه مهرآباد ناگهان ریخته پایین 
و عده‌ای کشته شده‌انش. به همین دلیل ملکه لباس سیاه پوشیده ای تاه ابتدا قرار 
بوده مراسم اهداء جوایز از تلویزیون مستقیماً پخش شود اما به دلیل همین حادثه 
و سوگواری مردم این کار را نمی‌کنند. ۱ 

بچون به هر حال جشبتوارة جهانی بود و حیلی اهمیت داشت... بالاحره خبر 


نم ۲۳۱/۷ بت 


لیوا با وان راتس سب قوظ, 

بهروز بلوز مشکی يقه کییی پوشیده که ازدهایی طلایی روی سیتهاشن نقفن شده 
است. این بلوز را از پوتیک سطح بالای «نامبر وان» گرفته و طرح ازدهای طلایی را 
هم کیوان حسروانی ضاحب بوتیک» برای همین شب اعلام جوایزه خودش داده و 
بر اجرای آن هم نظارت کرده اب تا 

بهروز نشسته است منتظر که اسم‌هارا اعلام می‌کنند تا نوبت می‌رسد به او, : 

بهروز می‌رود بالاء ملکه وقتی بز بالدار طلایی جشنواره را می‌دهد به او 
می‌گوید: «این دومین جایزه‌ای است که از دست یو ی گر واه امیدوارم جايزة 
سوم را هم تخودم یدهم یتسه ۱ 

بهروز تشکر می‌کند و برمی‌گردد می‌نشیند سر جایش. ۱ 

پس از اهدای جایزه‌ها,؛ ضیافت شام است و همه مشفول غذا خوردن می‌شوند. 
حالا دیگر بهروز را همه می‌شناسند. 

۱ کلیف رایرتسون بازیگر آمریکایی نیز از جمله مهمانان جشنواره است: 

- متوجه _شدم کلیف رابرتسون همین‌جور خیره شده به بلوز من. بعد از مدتی 
پرسید: از کجا این را خریدهای؟ چه بلوز قشنگی! 

هنوز مهمانان مشغول شام خوردن هستند که بهروز سریع مي‌رود بیرون» سواز 
ماشینش می‌شود. خود را می‌رساند خانه» می‌بیند پدر و مادر ننسته‌اند سر سفرة 
شام. همه حوشحال‌اند و به او تبریک می‌گویند و ماچ و بوسه و... 

بهروز بلوز نامیر وان‌را ازتن درمی‌آورد آن را تا می‌کند و باسرعت برم‌گرددبه 
هتل و یک‌راست می‌رود سراغ رابرتسون و جعبه را می‌دهد دستش. ۱ 

حیران مانده بود که این چیست؟ گفتم بازش کن... باز که کرد و چشمش افتاد به 
بلوز» نمی‌توانست باور کند... گفتم «مال تو... فکر می‌کنم اندازه‌مامان یکی باشد. 
اين را تو برداره من این جا من‌توانم یکی دیگر تهیه کنم. ۷ نیع #رقلي شد. 
اصلاًباورش نمی‌شد که من چنین کاری کردهام... 

بعد از پایا ضیافت شام به رستورانی به نام شاندولیه می‌روند 

سرفیق فدیمی من» تیمسار شاهرخ هدایت آن‌جا مهمانی داده بود. والاحضرت 


سم ۳۱/۱۸ به 


اشرف هنم آمدند» با هفت هشت نفر از دوستانشان. برادران من هم بودند. رفتیم 
آتسازعا صبح زدند و رقصیدند و پایکویی کردند... صبح بود که برگشتم محایه, 


نم ۲۷/۸ ند 


ساو] کت... 


گوزن‌ها بر پردهةٌ سینماها به نمایش درمی‌آید. 2 ۰۳ 

اعتراض‌ها کم‌کم شروع می‌شود. می‌گویند: در این فیلم» چریک‌ها را نشان 
.جاده‌اند» این فیلم برخلافی مسائل ملی و امنیتی است. قدرت دزد نیست. بلکه 
چریک است. وگرنه برای یتنج نبود این همه پاسبان و پلیس :بسیج 
بشود و ساختمان را منفجر کنند... 

و ایسن زماأن» تماق سال‌ها است که جتبش جریکی (مجاهدین ۳ 
چریک‌های فدایی خلق) قعالیت‌هاشان را گسترش داده‌اند و اعضای آن‌ها بانک 
می‌زنند و در درگیری با مأموران امنیتی و انتطامی» در کوچه‌ها و ختیابان‌ها 
می‌جنگند. 

البته هیچ‌کدام از این مسائل را قبلاً در ادارژ سانسون مق برس و تینوو زر 
عنکام گزینش, فیلم برای جشنوارة جهانی فیلم تهرانو نمایش در آنه کسی متوجه ‏ 
تسده است: 

فیلم را از پردة سینماها می‌کشند پایین. 

- مثل مورد فیصر وزارش فرهنگ و هتر مارا خواست. باز کارگردان ترقت جلو 

ما رفتیم... من و میثاقیه رفتیم... 

مدنی پیش از رفتن بهروز به وزارت اسفنگیی و هنره یک روز» تلفن خانه زنگ 
می‌زند. 


نم ۲۳۱۷/۹ 


گوشی را که برمی‌داره صدای مردی‌را می‌شنود: «آقای وثرقن| لطفاً ساعت ده 
صبح فردا بیایید خیابان سلطنت‌آباد. خیابان گلستان خانه شماره...». 

بهروز می‌پرسد: «برای جه کاری»؟ 

مرد.می‌گوید: «فردا بییید آن‌جا؛ ضحیت مي‌کنيم باهاتا... 
بهروز می‌پرنشد؛ «بخشید... شماگی هستید؟؛ 

مرد می‌گوید: «من ازسازمان اطلاعات و امنیت کشور زنگ می‌زتم. . 

خب» طبیعی بود که ترسیدم... بعد هم وقتی از ساواک بهت زنگ می‌زدند, 
نمی‌توانستی بگویی نمی‌آیم و باهاشان جر وبحث کنی» چون ممکن بود کار بالا 
بگیرد و بدتر شود.. ساعت ده صبح رفتم... 
پرسان پرسان» ساختمان را پیدا می‌کند. خانه‌ای است معمولی». مثل, خانه‌های 
دیگر همان خحیابان» زنگ در را فشار می‌دهد. 
مردی پیژامه به باه با دمپایی و جرق‌گیر بر تن؛ در حالی که بخحشی از شکم‌بزرگش 
از زیر عرق‌گیر بیرون زده در را به رویش باز می‌کند. تا چشمش می‌افتد به‌بهروز با 
لحن داش مشدی‌وار می‌گوید:. «سام‌علیک... احوال شما چطوره, آقا وشوقی؟... 
نوکرتیم» چاکرتيم:.. بفرم بقرما...». 1 

بهروز را می‌برد تو. ای ارو می‌گذرند. اتاق‌ها همه خالی است. اورا به اتاقی 
راهنمایی 0 به ۳۹3 صندلی در آن اسمت. 

«پمرما بد بنشین آین‌جا...». 

.مرد؛ می‌وود "۳ ای می‌آورد. 

"بهروز می‌گوید: «یا.من این‌جا؛: ساعت ده قرار گذاشته‌اند». ۱ ۱ 

" مرد پیژامه به ٍ پا می‌گوید: «بله» بله... درست آمده‌اید... شما بفرمانید» هطین الان 
پیداشان می‌شود...» و از در می‌رود بیرون. 

. سآقاه ما نشستیم منتظر... یکساعت. دو ساعت... خبری نشد... سه بت 
هیچ‌کسن نیامد... شد ساعت دو بعدازظهر... حوصلهام سررفت» خسته شدم.. سحالا 
هی فکر و خیال هم می‌کنم که چه می‌شود؟ 

از بس تو اتاق راه. می‌رود. خسته می‌شود. از درمی‌آید بیرون. هیچ کس توراهرو 


م۳ 


نیست. می‌رود طرفی در خانه» می‌بیند قفل است از راهرو می‌گذرد. وارد حیاط 
می‌شود. این طرف و آن‌طرف را نگاه می‌کند که ناگهان همان مرد پیژامه به پا را 
می‌بیند که از جایی می‌آید بیرون: «چی شده آقای وئوقی؟ کاری دارید؟» ۱ 

بهروز بمی‌گوید: «من کار و زندگی دارم پدرجان... الان چهارساعت است این‌جا 
نشسته‌ام منتظر... نیامد اين آقا؟» ۱ 

مرد می‌گوید: «به خدا شرمنده‌ايم, آقای وثوقی... ما اين‌جا تلفن نداریم... اگر 
گرسته‌تان است می‌توانم برایتان چلوکباب بیاورم...». 

- هیچی» اجبارا برگشتيم تو اتاق دوباره... این بابا هم زفت یک دست چلوکباب 
آورد. اشتها نداشتم. یکی دو ساعت دیگر هم گذشت. حسابی کلافه شده بودم... 

ساعت چهار بعدازظهر» مرد لاغر جوانسال ۲۸-۹ ساله‌ای» کت و شلوار به تن و 
کراوات باریکی. به گردن, باعجله وارد اتاق می‌شود. 

بسعد از ,سلام و احوالیرسی می‌گوید: «می‌بخشيد آقای وثوقی! معذرت 
می‌خواهم که کمی معطل شدید... در سازمان اطلاعات و امنیت جلنه‌ای بود, 
مجیور بودم در این جلسه شرکت کنم. نمی‌شد پا شوم وسط جلسه؟. 

بهروز حرقی تمی‌زند. ۱ ۱ 

مرد لاغر می‌نشیند پشت میز» روبروی بهروز: «آقای وئزتی! شما چطورشد که 
این فیلم گوزداهارا بازی کردید؟» ۱ ی 8 

بهرو.می‌گوید: ایعنی چه چطور شد بازی کردم؟... من هترپیشه‌ام.کارم 
بازیگری‌ست. داستانی به‌ام پیشتهاد شد. داستان خوبی بود. بعد هم وزارت 
فرهنگ و هتر سناریو را تصویب کرد. مُهر زد» اجازه فیلمبرداری داد. من جم بازی 
کردم. بعد هم که فیلم آماده شدء اجازة نمایش گرفت و در جشنوارة جهانی فیلم 
تهران شرکت کرد من جایزه گرفتم» از دستِ شهبانو...». 

مرد می‌گوید: «شما می‌دانی که این فیلم چریکی‌ست؟!. 

بهروز می‌گوید: «من این‌ها را نمی‌دانم... اگر شما می‌گویید خب» حتماً هست., : 
نمی‌دانم...» ۱ ۱ ۲ 
مرد پوز خندی می‌زند و می‌گوید: «نه دیگر... خودتان را به آن راه نزنید. شما که 


۲۳۸۱ 


بازی کرده‌اید» می‌دانید قضیه از چه قرار است... این هم که الان دارم می‌گويم چون . 
شمارا دوست دارم باهاتان حرف می‌زنم.. .. وگرنه اصلاً به من ربطی نادارد... ر استی» 
گر تز یک فیلی: اسلته بدهتظ مسب قنماه بگوبلاد رن نادداه مملکت را بکش: 
شکب ۳ 

بهروز می‌گوید: «اگر داستان را بیسندم» اگر آن نقشن را بپسندم و ازوزارت فرهنگ 
و هنر اجاز؛ فیلمبرداری داشته باشم. بله» بازی می‌کنم. کار من همین است که بازی 
کنم. کار دیگری تدارم». 

مرد می‌گوید: «نه... من اگر جای شما بودم این کار را نمی‌کردم». 
بهروز می‌گوید: «اولاً که دز این فیلم کشتن پادشاه مطرح تنمبر تاقبااسین 56 - 
خرف‌های شمارا نمی‌فهمم..: این فیلم الان توقیف شده... قبل از این که برود رو 
اکران» خحودشان برای جشنواره انتخابش کردند» به من هنم جایزه دادند... به عنوان 
بهترین باژیگر مرد جایزه گرفته‌ام... کلی سروصدا کرده بیرون... آن‌وقت حلا ایین ‏ 
حرف‌ها مطرح شده؟... جطور تا حالا هیچ‌کس متوجه نشده بود که اين فیلم به قولن 
شم چریکی‌ست؟...» 

مرد با بی‌حوصلگی حرف بهروز را قطع می‌کند: «ببین,آقای وثوقی! من یک 
چجیزی به شما بگونم... برای خودت می‌گویم؛» چخون از علاقه‌مندانت هستم تمام 
فیلم‌هات را مرتب می‌زوم می‌بینم. حتی بعضی‌هاشان را چندبار رفته‌ام دیده‌ام. 
خوت فرستهدارم: ن ‏ روست و ی‌ضسوات اه ۱ 
-آقاه من‌را می‌گویی؟ وحشت برم داشت... اصلاباور نمی‌کردم... همین جور تو. 
زوی من دارد می‌گوید که سرت را می‌کنم زير آب؟.. 

بهروز می‌گوید: «مگر من چه کار کرده‌ام؟» ۱ 

مرد با خونسردی می‌گوید: «بیین» من فقط یک نمونه‌اش را می‌گويم؛ بقیه‌اض را 
خودت فکر کن. یک میلیون راه دیگر هم وجود دارد که احتیاجی نیست من بهش 
اشاره کنم... شب رفته‌ای مهمانی» تا ساعت دوازده. يکي بعدٍ نصف شب مهمانی 
بوده‌ای... دو تاگیلاس هم مشروب خورده‌ای احتمالٌ... خداحافظی می‌کنی» 
می‌آیی بیرون» می‌نشینی پشت فرمان ماشینت. راه می‌آفتی طرفی خانه‌تان یکهو 


۲/۸۲ 


یک کامیون ارتش می‌آید می‌کوبدت به دیوار, ماشین را له و رده می‌کند. خودت 
هم آن توء. له و لورده می‌شوی... بعد» یک بظر.عرق می‌گذارند تو جأشین: کنتار 
دستت... می‌روند پی کارشان. .. فردا روزنامه‌ها می‌نویسند:بهروز وثوقی مست بود؛ 
با ماشین زد به دیواره مرد... تمام می‌شود می‌رود پی کارش... این یک نمونه‌اش . 
است... عودت می‌دانی» یک میلیون راه دیگر هم هست.. .حرف مراگوش کن؛ آگر 
یک وقت این‌جور داستان‌هاین بهت بیشنهاد شد., قبول تکن. بای نکن. 9 
بهروز خامرش و وحشت‌زده» نگاهش می‌کند. 
س و روتکو دک قوس تدای 1392 به همین راحتی تی آدم 
مد میگزید: «حالاً پاش بره یوق و ات هر ربتک 
رل ۲ 


1 می‌رود. 


| . شب که از مهمانی یا جایی 
پرمی‌گشتم, همه‌اش از آینه پشت. سرم را نگاه می‌کردم. .. اگر یک چراغ پشت سرم 
روشن می‌شد. قلبم بنا می‌کرد به تأپ تاپ زدن... فوری سرعتِ ماشین را کم 
می‌کردم و می‌زدم کنارٍ خیابان که اگر خبری ۶ شد بپرم پایین و فرار کنم. در صوربی که 
هیچی نبود. این‌ها همه درم من بو۵.- 


۲۸۳ 


گوزن‌ها در دربار 


بهروزرا همچنتان مرتب به مهمانی‌های دربار که معمولا پننج‌شنبه شب‌ه.است» 
دعوت می‌کنند. و او هم می‌رود. ۱ 
یک روز تلفن می‌کنند که وسط روز بیاید دربار. 
وقتی می‌رود؛ می‌بیند فیلم گوزن‌ها آن‌جاست. این بار به او نگفته‌اند که فیلم را 
بیاورد خودشان تهیه کرده‌اند. 
والاحضرت اشرف و شوهرش دکتر بوشهری و هفت هشت ده نفر از دوستانی 
که من هم می‌شناختم‌شان و با هم تزدیک بودیم. 
گوزن‌هارا نمایش می‌دهند. بهروز نیز همراه مهمانان می‌نشیند و فیلم را تماشا 
می‌کند. بعد از تمام شدن فیلم می‌روند به سالن غذانعوری» میرااقنوی تالبار 
خورند. ۱ ۸ 
سکوت سنگینی یت یر حرف نمی‌زند. 
میا نام ۳ بوشهری می‌گوید: «فیلم چیزی بدی نبود» ولی بهروز خحیلی: خوب ‏ 
باژی کرده...4. ۱ : 
سکوت همچنان ادامه دارد. دکتر بوشهری وناز تکرار می‌کند که: «بهروز 
ای خوب باژی کرده..». 
مهمانان حرفش را تصدیق می‌کنند و هر کس در تشویق,بهروز چیزی می‌گوید. 
ولی والاحضرت اشرف هیچ حرفی نزدند. تا اين که بالاخره سرشان را ند 


بت ۲۳۸۶ سم 


کردئد ورو به من گفتند: «اگر نمی‌شناختمت, همین الان می‌گفتم از سازمان امیّت 
بیایند ببرندت...». 

باز سکوت سنگینی سالن را فرامی‌گیرد. + .بهروز هیچ حرفی نمي‌زند. 

سله» نگفتم که مرا ساواک خواسته بود و آن حرف‌ها و تهدیدهارا شنیده بودم. 

دافم چا نگفتم.. . شاید فکر می‌کردم اگر بگویم سرّی را فاش کرده‌ام و ممکن 
است پیامدهای بذی برایم داشته باشد... گفتم که, بدجوری ترسیده بودم. 

بالاخره دکتر بوشهری می‌گوید: «چرا؟مگربهروز چه کار کزده؟ در ان فیلم بازی 
کرده. خیلی هم خوب بازی کرده..». ۱ 

والاحضرت خیلی عصبانی بودند. گفتنذ: «مگر ما نمی‌دانیم در مملکت چه 
اتفاق‌هایی دارد می‌افتد؟ مگر.ما این چیزها را" نمی‌بينيم که هرروز در اخبار هسم 
می‌گویند و نشان می‌دهند؟ مگر ما نمی‌دانیم؟ حالا چون ما همه‌چیز را می‌دانیم» 
مگر باید همه را در فیلم هم نشان داد؟ باید راجم بهشان فیلم درست کرد و در سالن 
سیتماها گذاشت که مردم بیینند؟ ما می‌دانیم که این چیزها هست» ولی قرار نیست 
این چیزها نشان داده شود...» من یاد حرف‌هایی افتادم که سر فیلم بلوج زده بودئد... 
واقعاً ترسیده. بودم. هیچ‌چیز نگفتم. .. خلاصه من شده بودم سپر بلای کارگردان و. 


اوفهرود می‌پرسم: «آیاکارگردان و تهیه کننده در چنین مواردی از ماجرا خبر 
داشتند؟ آیا بهشان می‌گفتی؟ چرا آن‌ها را نمی‌بردند ساواک برای پُرس‌وجو؟»" : 
می‌گوید: «گفتن که می‌گفتم و آن‌ها هم اطلاع یگنر . سر همین قضیهة 
فیلم گوزن‌هاتلفن کردم زگ دنق تمستیم نفد . بهشان گفتم که این‌طور شوه ۲ 
مرا خواسئه‌اند ساواک و این‌جور تهدیدم کرده‌اند. آن‌ها هم‌نگران بودند و فکر 
می‌کردند مُمکن است بخواهندشان. ولی گمان نمی‌کنم آن‌ها را بردند... تهیه‌کننده : 
" هم همین‌طور, فکر نمی‌کنم او را هم خواستند. .این که مرا می‌خواستند و تهدیدم- 
می‌کردند» دلیلش روشن بود؛ آدم مشخص فیلم له فا دون 
درنتیجه آن‌ها هم می‌آمدند سراغ من». * .۰ 
می‌پرسم: : «بعد از آن حرف‌هایی که در دربار شنیدی» چه فکر می‌کردی؟ آیا باز 


۳۸۵ : 


می‌گوید: «در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفته بودم. چه می‌توانشتم یکنم؟ 
کاری از دستم برنمی‌آمد. اعتراضی نمی‌توانستم داشته باشم. هرچه می‌گفتند باید 
گوش می‌کردم. فکر می‌کردم آگر از دربار مثل هميشه تلفن نزنند و به مهمانی دعوتم 
نکنند. پس حتماً قرار است اتفاقی برایم بیفتد. دائم نگران بودم. منتظر دعوت 
بعدی بودم که البته موردی پیش نیامد و. پنج‌شنبه‌شب‌ها همچنان دعوتم می‌کردند 
و من هم می‌رفتم. که باز به روال همشیگی می‌گذشت 


در ادارژ سانسور به بهروز می‌گویند که باید نیم‌ساعت از فیلم را دویاره 
فیلمیرداری کنند. 
بهروز هم به میثاقیه و کارگردان و فیلمبردار ماجرارا می‌گوید. 
آن‌ها قو گو یت ؟ اعیب ندارد؛ تکرار می‌کنيم. به هر حال» مردم که می‌دانند قضیه 
از چه قرار است و این فیلم هم که جایزه گرفته... هیچ اشکالی ندارده. 
بالاخره حدود یک ربع» بیست دقیقه از صحنه‌های فیلم را دوباره فیلمبرداری . 
می‌کنند. از تعداد پاسبان‌ها در فصل آخر کم می‌کنند. 
چند دیالوگ در همان فصل اضافه می‌کنند. (مثلاً وقتی سید وارد حیات 
می‌شود به قدرت می‌گوید که بیا تسلیم شو اگر بگیرندت اقلا زنده می‌مانی و...) تا ۱ 
به اصطلاح «زهر قضبایارا بگیرند». 
۱ به این تزتیب» فیلم دوباره تدوین می‌شود و اجازة نمایش می‌گیرد و می‌رودروی 
پرده ای بل ۹ شدهة فیلم:فوفقین می‌شود و مرد از آن 
اب و ی تربار می‌کردم. روی داستان‌ها 
خیلی دقت می‌کزدم. برای آن که می‌دانستم ۳۰ موردی پیش بیاید» همه کاسه 
کوزه‌ها سر من می‌شکند. برای .هيچ‌کس» عه کارگردان» جه تهیه کننده» مهم پیست 
که چه بلایی سر من می‌آید. این که قرغ از بسن برزخ یا تروم برایشان اهمیتی ندارد. 
برایشان فرقی نمی‌کند. آن‌ها کارشان را می‌کنند. این منم که در معرض خحطرم. تهد ید 
به قتل هم که شده بودم... ولی بالاخره به خیر گذشت شت و اتفاقی نیفتاد. فیلم هم 


۳ 


موفقیت تجاری خیلی خویی به دست آورد. اگرچه بعد از گوزن‌هاه من دیگر با آن 
کارگردان کاری نکردم. 


از بهروز می‌پر سم: «چرا شم فیلم زا گذاشته بودید گوزنها؟ آا از اول باستمشین. 
" همین بود؟» 

که( اسم فیلم اول تیرباران بود. ولی وقتی سناریو رفت ادارة سانسون 
اولین چیزی که انگشت گذاشتند رویش» همین اسم فیلم بود. بعد از آن, اسمش 
شد گوزن‌ها: .. این سوالی است که هرجا رفته‌ام در هر جلسه‌ای» از من می‌پوٌسند: یا 
این گوز ن‌هااست یا گوزن‌ها؟ نمی‌دانم چرا و چگونه شایع شده بود که گوژن یعنی 
مُعتاد. حودم در یک کتاب لغت دیدم که در معنی کلم گوژّن نوشته بود: ته‌نشین» 
ته‌نشین شده توشهری.. که البته شاید با آن نسل و با آدم‌های فیلم هم به نوعی جور 
درمی‌آمد. ولی منظور نویسنده و کارگردان همان گوّزن‌ها بود چون گفته می‌شود که 
گوّزن چهره و شاخ‌های زیبایی دارد اما پاهایش لاغر است و زشت و همین پاها هم 
هست که باعثٍ به دام افتادنش می‌شود. همچنین می‌گویند که گوّزن در پایان عمر 
رفتی پیر و ناتوان می‌شود می‌رود به جنگل و شاخ‌هایش را چنان به درخت می‌زند . 
که فرو می‌رود و دیگر نمی‌تواند آن‌هارا بیرون بیاورد و درنتیجه آن‌قدر آن‌جا می‌ماند. 
تا حیوانات درنده بیایند پارمپاره‌اش کنند و بخورندش, يا جودش از گُرستگی و 
تشنگی بمیرد... به هرحال, با این تعبیر» عنوان خوبی بود برای فیلم. 

اي تن سید یکی از نقطه‌های اوج کار بازیگری بهروز است. همه در توانایی 
و توفیق او مد متفی‌القول‌اند. ۱ 5 ۱ ۱ 

هنگام سومین جشنوار؛؟ جهانی فیلم مزاب متتقدی اتالیابی در تا 

«بهروز وئوقی هنرپيشٌ مرد.فیلم گوزن‌هاکه جایزة بهترین هنرپيشة مردرا نصطیب 
خود .ساحت؛ نام و چهره‌ای بسیار معروف در ایران و استحقاق بردن این جایزه را 
داشته است. او در.اين فیلم. . لقش یک معتاد را با شایستگی و کفایت ایفا می‌کند و ۱ 
نمایشگر زندگی مردی است که حتی جان خود را دز راه .دوستی از کف می‌دهد. . 
ووقی از جمله چهره‌هایی است که می‌تواند به خوبی از حدود.مرزهای سینمای ۱ 


۳۸۱۷ ند 


ازان با فراق کلاوهه سیتدایی که رابود پیشواقت قانا فرعه و گنر ورد آناز 
یسیار جالبی که به وجود آورده است: هنوز ین توفیق را نیافته تا خود را بسهتر در 


(روحر مارتوه ابل تمپو» دسامیر ۰-۹۹۷۴ نفیل ۳ سیئما ۴ ۱۵ فزوردین ۵۴ 


نم ۳/۱۸ 


کنده (۱۳۵۴) 


محقوول؟ سب راقیلم 

کارگردان: فریدون گله 

تهیه کننده: مهدی مصیبی 

فیلمتامه: فریدون گله 

فیلمیرداران: حمید مجتهدی و فریدون ری‌پور 

موسیقی متن: واروژان 

هترپیشگان: بهروز وئوقی داوود موه رضا کرم‌رضایی. عزت اه ات پسروین 
سلیمانی. دهقان, جلال و علی ابت 

۵ میلیمتری, (رنگی ایستمن کار 

بی از زندان آزاد می‌شود و این مصادف است با آزادی زندانی دیگر به نام حسین که 
هقده سال در زندان به سر می‌برده است. «تنهایی» وجه مشترک این دو مرد است. 
هیچکدام هدف معینی ندارند. در قهوه‌خائه‌ای در جریا ترنابازی» حسین حاکم می‌شود 
و با شرخی و تمسخر حکم می‌کند که ابی از جنوب شهر حرکت کند و در کافه‌های ین 
راه مجاناً مشروب بنوشد و غذا بخورد. ابی تصمیم می‌گیرد کم حسین را اجرا کند. در 
پایان این سفر پُرماجرا ابی کتک خورده و زخمی را قپوخاه پر گرداناد. 


اقا آقا 13 
فریدون گله داستان کندو را نوشته است و می‌خواهد آن را قیلم کند. 


۰ 


نم ۳۸۵۹ س 


براینم جالب بود؛ آدمی که زمانی کُشتی‌گیر بوده و حالا سر زمستان, از زندان مرخصن 
شده و جون جایی ندارد؛ ت تقو کاری یود ای توش کانمن رای 


کندو در چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش درمی‌آید و مورد توجه 
رار می‌گیرد. بازی‌بهروز در اين فیلم نیز توجه داوران راجلب می‌کند. 

هزیر داریوش گفت: «می‌خواستند جایزة بهترین بازیگر مردرا باز هم بدهند به 
تو ولی گفتند صورت خوشی ندارد دو سال پشت سرهم یک بازیگر ایرانی جایزه: 


بگیرد). 


جایزه؛ُ بهترین بازیگر مرد را می‌دهند به هترپیشه‌ای از چجکسلواکی و به رضا 
کرم‌رضایی؛ بازیگر دیگر کندو؛ دییلم افعخار می‌دهند. 


از بهروز می‌پرسم: «آیا قیلم کندو برایت مشکلی ایجاد نکرد؟ این که فقر و 
بدبختی و بی بیچارگی مردم جنوب شهر را آن‌طور عیان نشان می‌داد و احتلاف شمال ۱ 
و جنوب تهرا راو این که آدم‌هایی هستند در جامعه که گوشة قهوه‌خانه‌ها از شدت 
ققر و اعتیاد می‌میرند و چون جاو مکانی ندارند» می‌خواهند کاری کنند که برشان 
گردانند زندان؟ آن هم در سال‌هایی که اوج حکومت پهلوی بود و پادشاه ادعا 
بی‌کرد هملکت و مردم کم‌کم دارند به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌رسند؟ آیا دوباره 
از طرف ساواک نخواستندت؟» ۱ 

می‌گوید: «نه» چون ما در گوزن‌هادیگر تا نهایت کار رفته بودیم. در آن‌جاء چریک 
مطرح شده بود. حالا زیاد مهم نبود که فقر را نشان می‌دادیم. ما چریک را نشان داده 
بودیم که آن‌طور مخالف رژیم بود و با پلیس می‌جنگید. قدرت پولی را از جایی 
آورده بود با گلوله زخمی شده بود و می‌خواست آن پول رابه جایی» به کسانی 
رساند که کارهایی بکنند...». 

می‌پرسم: «شما وقتی گوزن‌هارا می‌ساحتید» ازاين چیزها خبر داشتید؟ آیا همه 

می‌دانستید ؟4 
می‌گوید: «آره معلوم است که خبر داشتيم ولی امیدوار بودیم حکومت متوجه. 


1۳6 


نشود. که البته اول‌هد متوجه هم نشده بودند... ولی حب» خیلی واضح بود.. وقتی 
تماشاچی عادی می‌فهمید ببین آن‌ها کجاها سیر می‌کردند و چقدر سرشان گرم 
کارهای و جاهای دیگر بود که واقعاً مدت‌ها طول کشید تا متوجه قضایا شوند. به 
هرحال» این یکی از نقاط ضعف حکومت این مملکت بود در آن سال‌ها... حالا هم 
ممکن است یک‌جور دیگر باشد نمی‌دانم...». 

بهروز در این فیلم برای دومین‌بار با داوود رشیدی همبازی "می‌شود. ۱ 

خی وانهع زوم بو دورو ملگ و می‌دیدیم. کت فا 
هم بازی مي‌کنيم. نقش‌های قشنگی هم داشتیم 

بهروز تنها تحاطره‌ای که از این فیلم. دارد این ی 
اه یت بازو حی‌ دی یقت نید میرک ۱ 


نم ۳۹۱ 


ماه عسل (۱۳۵۵) 


فیلمنامه ویس و کارگردان: فریدون گله 
تهیه کننده: مهدی مصیبی 
فیلمبردار: حمید مجتهدی 
هترییشگان: بهروز وئوقی. گوگوش, رضا کرم‌رضایی. جمشید مشایخی. نادی ادرء و حلال 
۵ میلیمتری, سیاه و سفید. 
جوانی از خانواده‌ای فقیر در خانوادة تروتمندی بزرگ می‌شود. . جوآن و دعتر خانواد 
شیفته هم می‌شوند. بدر خانواده مخالفب ازدواج آزهاسته ولی وقتی متوجه علاقة 
شدید آن دو به هم می‌شود دختر را از خانواده طرد می‌کند. از آن پس, پسر و دختر باید 
در آینده به خودشان متکی باشند. 
2 9 7 

این هم یکی دیگر از آن سری فیلم‌هاست که «زوج»بهروز -گوگوش در آن بازی 
می‌کنند و از ان است که خحوب می‌فروشد. 

له آدم غریبی بود در کارش شهامت خاصی داست... 

و و .۳ ۴ فیلمنامه می‌نویسد. کارهای عجیبی می‌کند. و 
است که یک‌روز در دفتر کار امین امینی نشسته است که گله هم می‌آید می‌نشیند و 
ظروع کلب قعریف خاسعائی براق فل. میتی تکسته آلست چشت مز, که هم 


نم ۳۹۲ ند 


که دفتر چه‌ای در دست دازد و از زوی او حاسعان را ضحته نف ند و 
فقالگن وین سلی تضعه انسته. آنییی عاستاویا ی دی اخ راو له پپ وک 
- داستانی در کار نبود. تمام صفحات دفترچه سفید بود. این داستان ننوشته را 
این‌جا می‌فروخت» بعد می‌رفت به استودیو دیگری و همان را با کمی تغییرات؛ به 
آن یکی تهیه کننده می‌فروخت... اگر یادت باشد زمانی بود که فیلم‌های فارسی 
داستان‌هاشان شبیه هم بود. ۲ 


۳۹۳ 


بت (۱۳۵۵) 


محصول: سازمان سینمایی پیام 
کارگردان: ایرج قادری 
تهیه کننده: علی عباسی 
فیلمنامه: سنعید مٌطلیی 


فیلمبردار: حمشید الوندی 
موسیقی متن: واروژان 
هترپیشگان: بهروز وئوقی؛ ناصر ملک‌مطیعی. سیمین فقاری, حسین سلکی. علی‌اکبر 
مهدوی‌فر: پروین سلیمائی, اشرف کاشانی و امین امینی 
۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 
چهار تن از مردم یک شهر با شهادت دروغ خوده منردی ب نام صادق را به. اتهامی 
نادرست. به زندان می‌اندازند. با پیش آمدن این وضغء زندگی خانوادگی صادق در خطر 
متلاشی شدن قزار می‌گیرد: گرزهبانی کذاز حقیقته ماجراً آکاهی دارد و به 0 .۷ 
صادق معتقد است» واقعیت را آن‌چنان که هست آشکار می‌سازد و صادق بار دیگر به 
زندگی آرام حود بازمی‌گردد. ۱ 
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بهروز برخلاف میلشء به اصرار تهیه کننده» علی عباسی, که مدتی است با او کار 
که "پيشنهاد بازی در این فیلم را می‌پذیرد. ۳ ۱ 

- هیچ‌وقت ازاين فیلم خوشم نیامد. داستانشل داستان پیش پافتاده‌ای بود... 


۲۹ ند 


ناصر ملک‌مطیعی - «رفیق عزیز بهروز» - در این ۳ » نقش گروهبان ژاندارم رً 
بازی می‌کند. 

صحنه‌ای است که ژاندارم (ملک مطیعی) صادق (بهروز) را به خحانه اش مي‌برد تا 
بچه‌اش را بییند و از خانواده حداحافظی کند تا بط ببرکشن وتتانن. 

سمن باید این بچه را بعل می‌کردم و می‌بوسیدمش. بچه هم که کوچک بود و 
بهان مادرش را می‌گرفت؛ بی‌تابی و گریه می‌کرد. من هم دستبند به «سهزیا بت 
کرده بودم و گریه می‌کردم. صحنة متأثرکننده‌ای بود... ۱ ۱ 

پس از فیلمبرداری این صحنه» ایرج قادری می‌خواهد نمای درشت چهرة 
ژاندارم را بگیرد که از دیدن اين صحنه متأثر شده است و قطره اشکی بر گونه‌اش 

ناصر به اصطلاح بازیگران «حس» می‌گیرد و فیلمبرداری می‌کنند. 

اين نما را چندیار تکرار می‌کنند. تا این که سرانجام» ملکمطیعی خسته می‌شود 
و با عصبانیت می‌گوید: «آخر ژاندارم که گریه نمی‌کند» ‏ . 

-حالت ناصر و این حرفش هیچ‌وقت یادم تمی‌رود... 


۱ بعدها ایرج فادری در مصاحبه‌ای و وه 
(... حدا کثر تلاش را داشتم تا ازبهروز وئوقی کار خوبی داشبته با از 
کار کردم» خیلی... و اما ناصر ملک‌مطیعی که از رفقای خوب من. است» می‌دانید 
مشکل می‌شود با بازیگری .جاافتاده طرف شد. من. سعی می‌کردم حرکت ابرو را از 
او بکیرم» می‌دیدم این بار غبغب می‌گیرد.: مواظب. غبفبش بودم» دستش حرکت 
اضافی می‌کرد» خب. تا چه اندازه می‌توان مواظب بود؟ این است که در ت. ناصر 
همائی است که بوده...». ۲ 
ایرج قادری در گفت‌وگویی با احمد کریمی» ستاره مینماه شماره ٩۶۳‏ ۱۳۵۴ 
نظر بهروز را در موزد حرف‌های ابررج قادری می‌پرسم: 


با ناراحتی می‌گوید: «اين هم از آن حرف‌هاست... تادری با کارهایش نشان داده که 
هم بازیگر ضعیفی بوده و هم کارگردانی صرفاً تجارتی‌ساز, مثل آن‌هایی که فیلم 


سم ۲۹۵ به 


فارسی‌ساز بودند و منظورشان تجارت بود ته کار هنری, مثل رضا صفایی و امثالهم... 
گفتم که. من به اصرار علی عباسی بود که اين نقش را پذیرفتم. از اول هم می‌دانستم که 
اين هم یکی از آن فیلم‌های بدی خواهد بود که متأسفانه بازی کرده‌ام. وانگهی هم 
کارگردان‌هایی که با من کار کرده‌اند. می‌دانستند و می‌دانند که نیازی نبود که "حداکثر 
تلاش را داشته باشند تا از بهروز وثوقی کار خوبی داشته" باشندا اصلًلازم نبود که "با 
او (یعنی من) خیلی کار" کنند. چون من وقتی نقشی را می‌پذیرفتم. بعد از خواندن 
سناریو و صحبت با کارگردان خودم آن نقش راراه می‌انداختم و پپش می‌بردم. 
کارگردان‌ها دیگر کاری با من تداشتند. حرف‌های ایشان در مورد بازیگر توائایی.مثل 
ملک‌مطیعی هم از آن ادعاهاست!... من این مصاحبه را آن زمان و بعدها هم ندیدم, 
وگرنه فوری جوایش را می‌دادم... به هر حال. خیلی متأسفم...». 


بت ۲۹ ب 


یت‌شکن (۳۵۵ ۸ 


محصول: سازمان سیتمایی پاناسیت (#سکارقیلم) 

کارگردان: شاپور قریب 

تهیه کتنده: رضاء نورسته‌فر (فریدون ژورک) 

فیلمنامه: شاپور فریب (یراساس داسنتان ی 

فیلمیردار: مهدی امیرقاسم‌خانی 

موسقی متن: بابک ییات 

جریدکاه بهروز وثوقی: حمشید مشایخی. نگین» ملیحه نصیری, محمد عبادی. عنایت 


۳۳۰۵ 
علی جوانی که در به دام انداعتن مستخد مه‌ها مهارت دارد به استخدام جعفر درمی‌آید 
تا او را به دعتری برساند که صاحب روت کلانی است. معاشرت علی و دختر به عشق 

9 
. بدل می‌شود» ولی علی به احبار؛ دختر را تحویل جعقر می‌دهد. به زودی» علی که 
نمی‌تواند از دختر مورد علافه‌اش بگذرد. پلیس را در جریان ماقم قرار می‌دهد و باعث 
گرفتاری جعفر و همرامانش می‌شود. ۱ 
آعا ها 12 


این فیلم درواقع حاصل رقاینت دو تهیه کننده بود. نام فیلم هم به همین دلیل 
انتخاب شده بود: بت‌شکن تا بت را بشکندا 








م /۳۹۱ ب 


بهروز از اين فیلم که همزمان با فیلم ایرج قادری روی اکران می‌رود چیز زیادی 


بود... 


۳۹۸ بم 


ملکوت (۱۳۵۵) 


محصول: شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران 

کارگردان: خسرو هریتاش 

تهیه کننده: بهمن فرمان‌آرا 

فیلمنامه: خسرو هریتاش (براساس داستانی نوشتا بهرام صادقی) : 
قیلمبردار: هوشنگ بهارلو 

موسقی متن: کامپیز روشن‌روان 

هنرپیشگان: بهروز وئوقی..عزت اه انتظامی, ژاله سام و جمشید گرگین . 
۳۵ میلیمترنی» رنگی (ایستمن کالر). 

دز یک مهمانی» در باع بیلاقی آقای مودّت. حال او منقلب شده و سانش یر برای 
تاه ْ شهر و محکمهٌ دکتر «حانم» ی بورب. دکتر حاتم به مداوای مرد مریض که 
می‌گریند جن در او حلول کرده» می‌پردازد و در ای ین قاصله با منشی جوانی که یکی از 
همراهان مریض است. به گفت‌وگو می‌نشیند و در مورد شایعاتی که دربارة او پبر سر 
زبان‌هاست» صحبت نموده و ظامراً خود را بی‌گناه جلوه می‌دهد و سپس با منشی جوان» 
راجع به م. ل مریضی که در طبقه دوم ساختمان منزلش سکونت داردو برای قطع آخرین 
عضو بدنش - دست راستش - آماده است حرف می‌زند و او را به محل وسایل سکونت 
پرده و دورگة سیاه م. ل» یعنی «شکواه را که زیرزمین متروکی است به او نشان می‌دهد. 
سپس با کنجکاوی منشی جوان او با جسد مومیایی شدة پسر جوان م. ل را که درون 
تابوتی استة مواجه می‌شود. در اين اشنا. شکو از موقعیت سوء استفاده کتن:و 


۳۹۹ به 


اوقاتش را با همسر جوان دکتر می‌گذراند. از طرف دیگر م. ل هم قبل از این که آخحرین 
دست شود را از دست بدهد.:باعجله خاطرات خنود زا می‌نویسد که فیلم مقداری از این 

خاطرات را به صورت فلاش‌بک (بازگشت به گذشته).نشان . می‌دهد». که چگونه پدر 
فلودال او که از خوائین بوده می‌خواسته که. پسرش هم برای حفظ موقعیت و تبار خود: 


راه و روش آو را ادامه دهد و ... 
۱ و 2 2 
ملکوت اولین و آحرین کار بهروز با حسرو هریتاش است. 


هریتاش یک روز تلفن می‌کند به بهروز و می‌گوید: «داستانی دارم که می‌خواهم _ 
بسازم و نقشی هم برای تو در نظر گرفته‌ام. می‌خواهم راجم به.آن با هم صحبت 
مریتاش امتیاز و اجاز؛ فیلم ساختن براساس داستان بلند مذکوت را که اثری 
است فلسفی و دشوار نوشته بهرام صادقی, از نوبننیده گرفته است. 

۳ ناجازه ی بخوانم وروی است...» کثات را 
بازی کنم. برای ویرک و5( اقب + چیزی به ری نرسید... 

بهروز تلفن می‌کند به هریتاش و می‌گوید: «من این داستان را مس تشن 
می‌گوید: «خب یله کار سنگینی‌ست.. داستانی‌ست فلسفی. کتابی نیست که خیلی ‏ 
راسحت بشود از مفهومش سردرآورد. ولی کار حوبی عم یف برای خود من هم 
مُشکل است». ۱ 

بهروز می‌گوید: را بو یز بت شخمیتی را در یلم اه بذهم 
که داستانش را درست نمی‌فهمم. ماه 

هریتاش می‌گوید: (عجله نکن. دس رم ریت نت تاقاز مرن سازی ژ 
می‌نویسم. وقبی سناریو را بخوانی» متوجه می‌شوی که با داستان فرق دارد. کمی از 
سنگینی کار را گرفته‌ام از آن» با خود بهرام صادقی نشسته‌ام صحبت کرده‌ام و بعضی 
چیزها را ساده‌تر کرده‌ام». 


بت وه ۳ب 


بهروز پس از آن. با خسرو هسریتاش جلسات متعددی می‌نشیند و در مورد 
شخحضیت دکتر حاتم و داستان و نیلمنامه. ۳ هنم حرف فی‌زنند. ۰ 


ای یزیر با یکی از هتربیتگان تغوب میاه ی عبر 


را اب ۷ -است: اسان یس پیشس.از انقلاب " داده می‌شده شمه 
.سفارشی بود..(نقل به مضمون) ۰ ۴ 
فیطل یه رصیق سب مایت سوت رات 
چنین حرفی بزند؟ در صورتی که این طور نبود و او هم خوب میی‌دانست. اگر منظور 
نظرش من بودم» من که فقط در ایران جایزه نگرفته 7 از دهلی‌نو جایزه گرفته 
بودم؛ از تاشکند.جایزه گرفته بودم... این‌طور ننود که فقط در.یی جا. مرا تا کرده 
باشند که بگوییم سقارشی در کار بوده اتستتتان» البته چیز مهمی نبود فراهموش 
کردم... ۱ ۱ ۱ ۳ ‌ هچ نم نت ۱ 3 ۳ 


بهروز در آخرین روزهای پیش از آغاز کاره ب به هریتاش می‌گوید: امن هنوز ۳ 
این کار اشکال دارم. هنوز آَنْ ارذگ حناظر اعد همیشه بزای بازی ی یک تن ۰ 
باید داشته باشم: ندارم». : ۱ 

هریتاش می‌گوید: نگران نباش. ستانسن به سکانسي که قیلمبرداری ۳9 و 
می‌رویم جلی آن‌قدر برایت توضیح می‌دهم که اشکالی پیش نیاید و تو هسمان 
جیزهایی را که من می‌خواهم بتوانی خوب آرانه بد.هی». 

- همین‌طور هم شد. من هم همین کار را کردم. ولی همه‌اش نگران بودم که آیا 
می‌توانم در این فیلم؛ ریتم لازم را حفظ کنم و کاز را درست پیش ببرم یا نه؟ سمی 
خودم را کردم تا کاراکتر را همان‌طور که هریتاش می‌گفت از اول راه پیندازم و تا 


۳ 


ار درست پیاده‌اش کنم. گمانم موفق شده‌ام. 


ازبهروز می‌پرسم: «تو که دراين فیلم قرار بود نقش پزشک را بازی کنی» آیا مثل 
موارد گذهه شته نرفتی به شیوه خودت. راجع به پزشکان و کارشان تحقیق کنی؟» 
می‌گوند: «چرا... یکی دوبار با خود خداييامم مرز هریتاش رفتم پزشکی قانونی. 
رفتم سر تشریح.. .. ایستادم بالاسر پزشکانی که مرده‌هارا تشریح می‌کردند. بعد هم با 
قح بودم وقتی که دنبال دست و پای بريدة آدم ۱۹ ۲۳۲ سای باق 
بریده در صحنه‌هایی از فیلم دانحل شیشه‌ای بزرگ می‌بود...». 


دست و پای بریده را اول گریمور درست می‌کند. اما هریتاش نمی‌پسندد. آو 
بی‌خواهد این دست و پاها «کاملاً طبیعی» باشد» می‌خواهد از آن‌ها نمای درشت و 
تزدیک بگیرند. به طوری که تمام جزییات و منفذها و موهای دست و پا مشخص 
باشد. درنتیجه» آن‌ها را از پزشکی قانوتی می‌گیرند و می‌گذارند داخل شیشه‌ای 
که ی هل اس شاای ای طقه شیشه هميشه همراه گروه فیلمبرداری است. 
مس نحب» حالم بد می‌شد ۱ ۳ وقتی این‌ها در صحنه بوده من و 
انتظامی هر دو حالمان بد مي‌شد. به خحصوص صحهه‌ای بود که گمانم باید به آن‌ها 
" دست. می‌زدیم... ۱ 


عرت ال انتظامی هم دز حاطراتش,» وقتی به فیلم ملکوت می‌رسند» از این دست 
پاهای بریده شده طبیعی داخل شیشه که بیوسته در کنار او بوده با نقفرت و انزجار 
باد کرده است. 
نسفلی قناسب دار از اش شور ماگ انسته تترفیگه برق وباقی ۳ 
خانه‌ای قدیمی که از آن ن یکی از خان‌های آن منطقه بوده است. 
این خائه را همان‌طور حفظ کرده بودند. داعبا بسال قیانی بوفاضر بکشرریر 
عن‌دار و درخت وگل و گیاه... 
و ه فیلمبرداری در همان باغ در کابین‌هایی که تساک فیلمزفرلی بودهوآنها 
را از وزارت فرمبگ و هنر به امانت گرفته‌انده زندگی. می‌کنند. هرکس برای خودش 
تاش رکه مزآقروزیگی عر‌شند. خرریب‌هاه از وتو سل بای یکی 


یج ۱۳ زب 


صندلی می‌چینند و دور هم می‌نشیتند. ۱ 

همان‌جا آشپز داشتیم که غذا می‌پخت. محیط گرم و خوبی بود. افراد گروه؛ 
کارگردان؛ فیلمبردار: هنرپیشه‌ها و سیاهی‌لشکرها وکارگرها؛ همه با هم بودیم؛ مثل 
یک خانواده. ۳ یی ی تیاب 

در این باغ؛ تلفن وجود ندارد. برای تلفن زدن باید بروند شهر ماکو. ره 
گامی می‌روند دم مرز, ازگمرک آن‌جاء پیراهن و تی‌شرت و لباس و چیزهای دیگر 
می خحرند. ۱ ۱ ۱ 

صحنه‌ای است که بازیگر نقش اول زن باید در رختخواب لخت باشد و از او 
فیلمبرداری کنند. اما بازیکر ورسخ نمی‌دهد. همه‌چیز آماده است نور عافدآند بر 
فیلمبردار و افراد گروه قنی منتظرند. ‏ ۱ ۱ ۱ 

اوایل شب است. مریتاش سا زر ما ده بد بیع زا 
تهیه کنندهٌ فیلم و به او پگویذ که: (این خانم بازیگر برتحلاف قول و قرازی که 
گذاشته‌ايم و از پیش هم می‌دانسته است» همکاری نمی‌کند». 

از طرف دیگر» بازیگر نیز چون با دکتر بوضهرق: سأعب شرفت قبتزرتن, 
آشنایی و روابط تزدیک دارد منتظر است تا صبح شود و و هنم برود ماکو تلفن کند 
به دکتر بوشهری و بگوید که: «من حاضر نیستم در فیلم عریان شوم». . . 

بهروز به ی ی بده.من بروم باهاش حرف بزنم ببینم ض 
جیست». . : 
۱ به‌شان گفتم: ون دما ار در کر پشه‌بندی که نشسسته 
بود آن‌جا. پرسیدم: «چرا همکاری نمی‌کتی خانم؟» 

بازپگر پیراهنش را کمی می‌کشد.پایین و پوست بدنش را به بهروز نشان مو دون 
روی پوست تنش, خط‌هایی است که با گریم هم درست نمی‌شود. ‏ . 

می‌گوید: «نمی‌خواهم این خط‌ها در فیلم معلوم شود». 

- آمدم بیرون به هربتاش گفتم: «این بنده خدا سحق دارد. ی «بکنیم). 

سرانجام کارگردان تصمیم می‌گیرد که از نمای درشت چهرة این بازیگر 

قیلمبرداری کند و بعد. از بدن عریان یکی از ما اتکی نم کرومت ۳ 


نم ۳ ه ۲ نم 


ندوین این تصویرها را کتار هم بکذارند. به این ترتیب مشکل رفع می‌شود. 


- فیلم سر صحنه مدابرداری می‌شود و بهروز و بازیگران دیگر خودشان حرف 
نی دنه 

ملکوت فیلمی از کار درمی‌آید سنگین و به اطا رشتکرنه: وشات 
دیگر فیلم‌های متا تیم آن زمان ایران. 


. فیلم بار اول در پنجمین جشنوارة جهانی فیلم تهران» در سینما دباموند» به 

نمایش درمی‌آید. 
پس از نمایش, کارگردان و قیلمبردار و بازیگران باید بروند روی صحنه تأ طبق 

بوال حجشنوارة» به تماشاگران محرفی شوند. 
مردم بنا کردند هو کردن و سوت کشیدن» جون هیچ‌کس از فیلم هيچ‌چیز 
شهمیده بزد. فیلم مشکلی بود... من خیلی نگران بودم. با خودم فکر می‌کردم حالا 
ماا مرو بالات ترده عازااخ‌ه م‌گتلب ثِ_ِ 

ولی وقتی بهروز و انتظامی و بازیگران اصلی می‌روند بالاه تماشاگران بنا می‌کنند 
به کف زدن و هورا کشیدن و تشویق آنان. 


- یادم نمی‌آید که این فیلم بعد جایی نمایش داده شد یا نه... هیچ‌وقت هم 
رتو ا: نستم کامل و درست آن را ببینم. جسته و گريخته راش‌هارا دیده بودم البته. هتوز 
هم دنیال نسخه‌ای از آن می‌گردم که دست‌کم یک بار فیلم ر ببینم» اما تا حالا موفق 
نشده‌ام. ‏ ه : 


بهروز هم صحنه‌ای را که انتظامی با آن شیشة دست و پاهای بریده در مایم در 
کالسکه نشسته و هنگام عبور از پل کالسکه برمی‌گردد و شیشه می‌شکند و مایم 
آمویناک و دست و پاها روی لو (که انتظامی در کتاب خاطراتش آن را با جزییات 
آورده)؛ به حاطر می‌آورد. 

حداییامرز هریتاش اصرار غریبی داشت که حتماً این دست و پاهای بریده 
کده واقعی باید باشد. آن صحته هم گمانم با این که لانگ شات بود اما قرار بود 


ود اب چن 


کالسکه به دوربین نزدیک شود و این دست و پاها در یک شات درشت دیله شود... 
آره» طفلی انتظامی حق دارد, حیلی اي الب 


بهروز بازی در ملکوت و کار با هریتاش را تجربة «جالب و خوب»ی می‌داند. اور 
هنرمندی انکته‌ستج ز حساس» معرفی می‌کند که سینما را بحوب می‌شناخت و 
هنگام کار با بازیگران بسیار توجه داشت که بازی‌ها خوب باشد؛ اگر بازیگری 
خوب بازی می‌کرد» او را تشویق می‌کرد و اگرکارش ضعیف بود در کمال صبر و 
حوصله با او به گفت‌وگو می‌نشست تا اشکال برطرف شود. 


ب دوست داشتم این نوع کار را. به هرحال» کار متفاوتی بود. فیلم معمولی موه 
مستگیوخ وکاب 


بر م۳۰ به 


سوته‌دلان (۱۳۵۶) 


محصول: سازمان سینمایی پیام 

فیلمتامه‌نویس و کارگردان: علی حاتمی 

تهیه کننده: علی عباسی 

قیلمبردار: هوشنگ بهارلو 

موسیقی متن: مرکز حقظ و اشاعه موسیقی 

هنرپیشگان: بهروز وئوقی. شهره آغداشلو, فخری خوروش. جمشید مشابخی» جهانگیر 
فروهر آتش خیّره مینو ابریشمی. سعید نیکپور: سعید امیرسلیمانی و اکیر مشکین 

۵ میلیمتری» رنگن (ایستمن کالرا: 

حبیب‌الّه ظروفچی کاسب باایمان و خوشنامی است که در چهل و چند سالگن هسنئوز 
ازذواج نکرده و با مادر و برادر" ناتنی‌اش مجید زندگی می‌کند: مجید که عقل درستی 
ندارد» در مغازه برادرش کار می‌کند و ظرف‌های کرایه را به مجالس عزاو عروسی و 
مهمانی میبّذد. او.عاشق دختری است که عکسش را در ویترین یک عکاسخانه دیده 
است.سال سمیاد نی بس‌کنودر وفازی تاهسبار او موب تشناق: می‌دسا یب ها ]را 
به امید شفا گرفتن, به امامزاده داوود می‌بُرّد. چندی بعد» مجید دوباره عاشق یک 
بلیت‌فروش سینما می‌شود و دیگر به.خانه برنمی‌گردد. حبیب‌آقا او را پپدا می‌کند و 
تصمیم می‌گیرد برایش زنی دست و پا کند» شاید در بهبود وضع روحی‌اش مژثر واقع 
شود. به همین خاطر فاحشه‌ای را در ظاهر زنی نجیب به خانه می‌آورد و یک روز در 


هفته او را با مجید تنها می‌گذارد. مجید به زودی عاشق این زن می‌شود. زن هم مهر مجید 


و ۳ ری 


سی‌فهمد که زتش ی نوده اتب خر حالش دوباره خراب می‌شود. از برادرش 
می‌ خواهد او را به امامزاده داوود ببرد. در راه می‌میرد. 


ها ها 7 ۱ 

سوته‌دلان بعد از طوقی» دومین کاربهروز است با علی حاتمی. 
علی داستان را داد بخوانم. خواندم خوشم آمد. تفاي روت نقش, ‏ 
مجید را هم دوست داشتم. 


ماجرای سوته‌دلان و شخصیت مجید واقعی است. 

گویا در میان بستگان حاتمی دختر بنمار و عقب‌مانده‌ای بود که شخصیت مجید 
نایز می‌کند. توار صدای دختر را هم به بهروز می‌دهد 
تاگوش کند ۱ 


۳۳ دادم. همان‌طور حرف می‌زد که من در فیلم حرف زده‌ام. 


بعد از امضای قرارداذ با علی عباسی»قرار می‌شودبهروز راگریم کنند و سرش را 
به شکل «خربزه» یا «نان سنگک» درآررند. چند گریمور م‌آیند و برای مبر بهروز 
کلاهگی عونتته یک و رن انسعان مکارت سرشن, 

-به قدری سنگین بود که وقتی گذاشتم سرم و پاشدم ایستادم ستر به هم 
خورد» داشتم می‌افتادم. 

" وقتی می‌بینند که از این کلاهکی نمی‌شود استفاده کرد و عملی سک و3 و 
حاتمی با هوشنگ بهارلو؛ فیلمبردار فیلم که در ایتالیا درس خوانده و زبان ايتاليايي 
می‌داند» می‌روند رم. پایتخت ایتالیا. بهارلو که قبلاً در ایتالیا کار فیلم کرده است و با 
اهل فن در آن‌جا آشناست؛ آن‌ها را می‌برد سراغ گریموری به نام اتللو فاوا گریمور 
ایتالیایی با توجه به آن‌چه کارگردان شرح می‌دهد. از سربهروز قالب می‌گیرد و پس 
از چند روز نمونه‌ای می‌سازد و روی سربهروز نصب می‌کنند. ‏ 

بفستا تن بود. البته استفاده از آن باز هم مشکل بوده اما از آن کلاهکی که در 
ایران ساخته بودند خیلی بهتر بود. به هرحال دیگر لنگر نمی‌خوردم و می‌توانستم 


پچ اه ۳ج 


بازی کنم. 
اتللو کلاهک را اصلاح می‌کند و انداز؛ سر بهروز را می‌گیرد و فرار می‌شود که 
دوتا کلاهک. هم‌شکل برای او بسازد. باگریمور قرارداد می‌بندند که هرگاه 
فیلمبرداری شروع شد. خبرش کنند تا کلاهک را بیاورد ایران و با گزوه کار کند. 
اتللو در سوته‌دلان نقش, کوچکی هم بازی می‌کند: نقش, پاسبان نشسته جلو در 
خانه‌ای که در ان عروسی است. 


ماع قهیمی تفازگ کال بجر روت وسیل مه ی راققی مکآموا ی محیط ای 
فیلمبرداری؛ دو سه ماهی طول کال 
خیلی خوشحالم بودم که دوباره با علی‌کار می‌کنم. باهاش خیلی راحت بودم. 
بغد با هم رفتیم تیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های روانی» مثل تیمارستان امین‌آباد و 
چند جای دیگر. : 
مقدار زیادی سیگار و میوه می‌خرند و می‌روند. در امین‌آباده رییس تیمارستان که 
حودش روان‌پزشک است. همراه آن‌ها راه می‌افتد و بیماران را نشانشان می‌دهد و" 
در مورد هر کدام توضیح می‌دهد که چه نوع بیماری‌ای دارند و در چه مرحله‌ای 
هستند. به دیدن پیماران عقب‌افتاده هم می‌روند. 
. .-رفتیم تو یک اتاق» چهارتا عاقله‌مرد پیزامه به‌پا نشسته بودند داشتند وَرّق بازی 
می‌کردند. همه‌شان ورق‌ها را پشت و رو گرفته بودند ز خیلی جدّی چهاربرگ بازی. 
می‌کردند. دکتر مرا معرفی کرد و گفت: «آقای‌بهروز وثوقی» پی‌آن که سرشان را بلند 
کنند گفتند: «آقا! بغرما بازی کن.» و .به بازی‌شان ادامه دادند. ۱ 
از اتاق یی یرون ن زراهر پا می‌افتند. جوان یه هن می‌آید. : تا 
به آن‌ها می‌رسد, یکهو دستش را می‌کند تو جیش و چیزی را بیرون می‌کشد. 
علی وبهروز جا می‌خورند و می‌ترسند نکند طرف چاقو برایشان کشیده.. 
ديديم یک شان از تو یش درآورد و موهاش را شانه کرد وروبه من گفت: 
(یبه... قیصر را نماشا کن!» 
بیماری را می‌بینند که وقتی از او می‌پرسند: «امروز چند شنبه است؟» 


. همیشه می‌گوید: (اسه‌ شنبه آستن ان 


و ۳ب 


می‌گویند: «نه باباه امروز شتیه است». 

بیمار هم‌چنان می‌گوید: «نه. سه‌شنبه سه‌شنبه است...». 

حاتمی و بهروز همین را در فیلم استفاده می‌کنند. . آن‌جاکه ی ات 
تقویم قدیمی یابگار مانده از پدرش چه روزی است .. ۱ 

ی و سیگارها را میان بیماران تقسیم می‌کنند: کمکم به بخشی ی 
بیماران حطرناک را در آن‌جا نگه‌داری می‌کنند. 

پزشک برایشان ترضیح می‌دهد: «دیگ غذارا از بالای ملیف می‌دهیم آن 
طرف.. . هیچ پرستاری جرأت نمی‌کند برود میان‌شان». ۱ 

همه‌شان زنجیری بودند» خونین و مالین با لباس‌های پاره پوره.. یی 
همان‌جا می‌مردند.. . آن‌جامن از نی آن‌قدر حالم بد شد که ۷ 
عجیبی پیدا کردم.. 


بهروز وقتی به خانه می‌آید» احساس می‌کند حالش خیلی بد است. . 

روز بعد می‌رود پیش یکی از دوستان پزشکش, دکتر #لروتي: رییس 
بیمارستان رضاپهلوی. 
بهروزرا در بیمارستان بستری می‌کنند. 

- بدجوری ترس یرم داشته بود. لحظه‌ای نمی‌توانستم تنها بمانم.. دائم فکر 
می‌کردم دیوانه شنده‌ام و چهرة بیماران جلو نظرم بود. ۱ 

: بهروز به مادرش می‌گوید. که برای.فیلمبرداری" می‌رود و شب‌ها هم هممان‌چا 

می‌ماند. نمی‌خواهد آن‌ها بدانند که در پیمارستان بستری است. در اتاق بیمارستان, 
همیشه یک پرستار نزدبهروز است. صبح می‌آیند می‌برندش سر صحنة فیلمبرداری 
و غروب دوباره برزش. می‌گردانند پیمارستان. 

سیر و بچه‌ها هم میآمدند ملاقاتم. حلال مقدم هم آمد در طوری شده 
بودم که آخحر شب تا والیوم به‌ام تزریق نمی‌کردنده خوایم نمی‌برد. وقتی هم بیدار 
می‌شدم؛ ترس شروع می‌شد. اگر پرستار بالا سرم نبوده چنان وحشت می‌کردم که از 
اتاق می‌دویدم بیرون تا کسی را پیدا کنم. ۱ 

پزشک دو پرستار گذاشته است مخصوصمراقبت از بهروز که به نوت جا 


۲۷... 


عوض می‌کنند که حتی لحظه‌ای تنها نماند. 

دکتر قائم‌مقامی گویا گزارش داده بود به شهبانو که من در بیمارستان بستری 
شده‌ام. شهبانو هم توصیه کرده بودند که از من مرآقبت مخصوص بشود... یک‌روز 
غروب هم که آمده بودند بیمارستان» سری به آتاق من زدند» عیادت و احوال‌پرسی 
کردند و به من گفتند: «مواظب خودتان باشید». ۱ 

روزها و شب‌های دشواری بر بهروز می‌گذرد. هرگاه می‌رود جلو آینه و جهرةٌ 
خودش را نگاه می‌کند» می‌ترسد که در همین حالتِ روحی باقی بماند. 

۳ حالت رزانی به من کمک کرد که نقشر, مجید را خوب بازی کنم و آن 
را بهتر از کار درآورم: 


پیش از شروع لمیر دار وق بو وق دارد فیلمتامه را می‌عواند و خودش را 
برای بازي آماده می‌کند. یک هفته‌ای می‌رود به ویلایش در شمال. 

نت در آن‌جاء, در خلوت و تنهایی» خیلی به نقش, مجید و کاراکتر او فکر کردم... 

وفتی برمی‌گردد تهران» نظرهایش را با حاتمی درمیان می‌گذارد و با هم در مورد 
جزییات این شخصیت خیلی صحبت می‌کنند. 

بهروز می‌گوید: «علی جان! تو نمونة واقعی مجید را خوب می‌شناسی. لطف‌کن 
دق کرو عیقه مقس 3و : هرگاه دیدی اشتاه می‌کنم و از رل خارج می‌شوم» 
لطفاً به‌ام بگو». 

خیلی کمکم کرد. صمیمیت میان من و خدابیامرز حاتمی و همکاری. 
خوب‌مان باعث شد که بتوانم این نقش را خوب درآورم و در کارم موفق شوم. 

سوتهدلانسر صحته صدایرداری نمی‌شود. فیلم را بعد دوبله می‌کنند. 

سوتهدلان فیلم موفقی می‌شود» مورد توجه مردم و منتقدان سینمایی قرار 
می‌گیرد و دریاره‌اش نقدهای زیادی در مطبوعات می‌نویسند. 

سمن هميشه با نقده چه مثبت چه منقی» چه در تأیید کار و چه در مخالفت با آن؛ 
موافق بودم: آن‌ها که تعریف می‌کردند» خوشحال می‌شدم. آن‌هایی هم که از کار 
ایراد می‌گرفتند» سعی می‌کردم ازشان چیز یاد بگیرم و خودم را رشد بدهم از 
ضعف‌ها و اشکال‌ها پکاهم و روی نقاط قوت بیش‌تر کار کنم, 


۳ بت 


ایفای نقش, مجید از کارهای خحوب. ماندگار و موفق بهروز احتتد 


از او می‌پرسم: «وقتی سال‌ها بعد در آمریکا, فیلم ۲ 2 که داستین هافمن 
توتیب جوان عقب‌مانده‌ای را بازی کرد و اسکارگرفت یا فیلم یبانو که در 
آن هم نقد* ای است رای دیدیی یاد بازی خودت در 
سوته‌دلان نیفتادی؟ چه احساسی داشتی 

می‌گوید: «چرا... داستین ی خوبی است و این نمقش راهم 
جیلی خوب از کار درآورده است. بیخود نبود که اسکار گرفت. اما دلم از این 
می‌سوخت که من سال‌ها قبل» در آن شرایط. در ایران» این نقش را بازی کردم که 
متأسفانه آن‌چنان که باید بهش توجه تشد. یادم است وقتی «۵«« «:م در آمریکاء؛ 
روی پردة سینماها بود. دوست عزیز فیلمساز من رضا بدیعی که رفته بود این فیلم 
را دیده بود. از تو ماشینش به من تلفن کرد. در حالی که بخض گلویش را گرفته بود 
گفت: «من رفتم این قیلم را دیدم. درست است که داستین هافمن هترپيشة خوبی 
است ر این نقش را هم فوق‌العاده بازی کرده, به همین دلیل هم اسکار گرفته» ولی تو 
هم نقش, مجید سوته‌دلان را خیلی خوب بازی کرده بودی...» همان‌وقت بود که یاد 
سوته‌دلان افتادم... خب. تاراحت شدم. به هرحال» این طوری بود.. . آاصوقع» با 
هميشه چوب نداشتن تن یا کمبود امکانات را می‌خورذيم. گفتم که برای پیدا کردن 
یک گریمور پاشدیم رفتیم ایتالیا... الان البته خوشبختانه امکانات سینمای ایران 
خیلی خوب شده؛ از نظر فنی و همین طور از نظِ گریم.. ما امروزه» گریمورهای 
خیلی خوبی داریم» مثل عبدالله اسکندری» فرهنگ رک یبن 

بهروز یادهش می‌آید که علی حاتمی وفتی می‌خواسته سریال تلویزیونی سلطا 
صاحبقران را بسازده بازی در نقش, امیرکییر را اول به ار پیشنهاد کرد. 

-گفتم: : «نه: دوست ندارم در تلویزیون بازی کنم.» نمی‌دانم چرا اصلاً تلویزیون 
را دوست نداشتم و دلم نمی‌خواست بروم تلویزیون. 


در تمام طول کار بازیگری در آیر ان؛ شاید فقط بکن دو بار برای مصاحه به 
. تلویزیرن می‌رود. یک بار در یکی از شوهای سهراب اخوان شرکت می‌کند. او و 


۳۱ 


- فردای آن شب تمام روزنامه‌ها به اعتراض نوشنتند که: له بهروز وثوقی با 


لباس جین رفته نشسته جلو دوربین تلویژیون!... 


علی حاتمی به‌بهروز می‌گوید: «حالا که نقش امیرکبیر را بازی نمی‌کنی» بیا نقش 
میرزا رضا کرمانی را بازی کن». ۱ 
من خیلی این آدم و شخصیتش را دوست داشتم و دلم می‌خواست نقشش را 
بازی کنم اما نه در تلویزیون.. 
از بهروز می‌پرسم: (وقتی حاتمی. پيشنهاد داد در نقش میرزا رضا کرمانی بازی 
کنی» یاد حرف آن ساواکی نیفتادی که گفته بود اگر در فیلمی اسلحه بدهند دستت و 
بگویند شاه را بکش می‌کشی؟ بالاخره میرزا رضا هم با ششئول, پادشاهی را 


می‌کند». " 
بهروز مدتی به فکر فرو می‌رود؛ بعد می‌گوید: «نه. اصلا به فکرم نرسید. یپادم 
نیفتاد...». : 


مدتی خحاموش می‌نشیند» به فکر فرو می‌رود. بعل مین گو یناد (سعی می‌کتم ززیاد : 
به گذشته نگاه نکنم...». ۱ 


حرفمان را ادامة می‌دهیم... 

علی حاتمی سریال سلطان ضاحبقران را می‌سازد. ناصر سلک‌مطیعی در نقش ‏ 
امیرکبیر بازی منی‌کند.و سعید نیکپور در نقش, میرزا رضا کرمانی ظاهر می‌شود. 

- بعد. وقتی علی خدابیامرز فهمید که من چقدر نقش,میرزا رضا کرمانی را 
دوست دارم و متا سناريوي زندگی او را نوشت. 

حاتمی فیلمنامه را برای بهزوز تعریف می‌کند. بهروز از داستان حیلی حوشش 
مین‌آید. کار به مرحلة عفب قرارداد هم می‌ رسد. تهیه کتنده گنجی زاده اشتته 4 مرکز 


پخش فیلم دارد. 
واين همان زمانی است که بهروز عازم آمریکا است. 


۳۱۳ به 


تهیه کننده اصرار دارد که بهروز قرارداد را امضا کند. 

بهروز می‌گوید: «من آگر قرارداد را امضا کنم » باید پول بگیرم. آمدیم و من رفت 
آمریکا و برنگشتم یا اتفاقی برایم افتاد لیف ای پول چه می‌شود؟. . اجازه بل‌هید 
ی ات هرن او وس مک 
کر دم که: «بساز ۹ این فیلم ر... حیف است این داستان» خیلی قشنگ است» 
کهنه می‌شود...» می‌گفت: (نه» من این داستان را نخواهم ساخعت» مگرآن که توبازی 
کنی... تا زنده‌ام این فیلم را بدون تو تمی‌سازم. وقتی هم.که مردم» آوقت ایین 
های جستت هر قبی که (ندس قای ماني قراس ده وت ۰ بعد هم نفهمیلم چه 
شدء چون آن داستان هیچ‌وقت اه هه 


صحبت در مورد علی حاتمی و کازمایش کل موکعدهروز با مارم دزی از 
ای می‌افتد. 

روزیه» علی به بهروز تلفن می‌کند و می‌گوید: (من در دفتر فردین #: پاشو 
بی این‌جاء کازت داریم)». 

فردین هنم از بهروز می‌خواهد که حتماً بیاید که کار نهمی دارند. 

بلند شدم رفتم. علی داستانی نوشته بود برای من و فردین. می‌خزاست برای 
اولین بار, ما دوتا با هم در یک فیلم باشیم... مب خدابیامرز فردین رفیق, خیلی 

داستان در مورد دو رفیق تست وق نام‌های احمد. و: محمود. از ابتدا تا انتهای: 
داستان؛ نش این در شخصیت یک اندازه ۳ این کار را حاتمی عمداً کرده 
اس که مور اعتراض هیچ‌یک از این دو بازیگر مطرح سینای آن مان رن قا 


تج 


فردین از بهروز می‌پرسد: «تو کدام نقش را می‌خواهی بازی کنی؟» ۱ 
۱ بهروز می‌گوید: یت ی لب یهافر کزهيدعني فقل 
تفش را بازی کند. ما 


۳۱۳ 


حالا درست یادم نیست, علی گفت مثلاً احمد را فردین بازی کند و محمود را 
بهروز.. ‏ 
فردین می‌گوید: «نه. من می‌خواهم نقش, محمود را بازی کنم». 
بهروز می‌گوید: «اشکالی ندارد. اين دو نقش انداز؛ همدیگر است. برای من 
فرقی نمی‌کنده. 
فردین می‌پرسد: «تو نقش, احمد رابازی می‌کتی؟» ‏ 
بهروز می‌گوید: «آره گفتم که, برای من فرقی نمی‌کند...». 
فردین می‌گوید: «چرا این نقش را قبول می‌کنی؟» . . 
بهروز می‌گوید: «اصلاً می‌دانی چیست فردین جان! تو داستان را دوباره بخوان» 
هر کدام از نقش‌ها ر اپسندیدی, من قبول دارم آن یکی نقش را بازی می‌کنم. هرچه 
هم علی تصمیم گرفت و گفت. باز من قبول دارم... من از هر دو نقش‌ها خوشم 
می‌آید. برایم هم فرقی نمی‌کند کدام باشد, احمد یا محمود...». 
فردین می‌خندد و می‌گوید: «می‌بینی| این بهروژ خیلی سیاستمدار است!» 


که البته اين فیلم هیچ‌وقت ساخحته نشد... 


۳ 


موضوع جدی نیست 


قیلمبرداری سوته‌دلان تمام شده است. ۱ 

یک روز آیدین آغداشلو» نقاش, محروف که همسرش شهره بابهروز در 
سوته‌دلان همبازی بوده» به بهروز می‌گوید: «تو چراتاتر بازی نمی‌کنی؟» 

بهروز می‌گوید: «بد قکری نیست. منتها من خیلی گرفتا کار فیلمبرداری هستم و 
فرصت نمی‌کنم). 

بهنام ناطقی تهیه کننده و ایرج انور کارگردان تثاتر نمایشنامه‌ای از باتک 
نویسندة ایتلیایی را به نام موضوع جذی نیست. برای کار انتخاب می‌کنند. بازیگرانی 
برای ایفای نقش‌ها برگزیده می‌شنوند: جمشید لایق» آهو خردمند» علیرضا مجلل» 
شهره آغداشلو و تعدادی از بُروبچه‌های تتاتر. 

تمرین‌ها در تئاتر شهر آغاز می‌شود. بعد از حدود دو ماه تمرین» نمایش آماده 
است. قرار است در سالن انجمن فرهنگی ایران و آمریکا» نمایش را ببرند روی 

سب شب اول نمایش عده‌ای از مُنتقدان و روزنامه‌نگاران هم آمده بودند. پس از 
سال‌ها اولین تثات تری بود که بازی می‌کردم. نقش مهمی هم داشبتم و روزنامه‌ا هم 
نوشته 3 که: :بهروّز وئوفی در حال تمرین نثاتر است. 


بهروز نهش, شخصیتی به نام اسپرانزا را بازی می‌کند. 
در آغاز نمایش» رارد صحنه می‌شود. همه دور میز غذاخوری نشست‌اند. چون 


۳۱۵ 


اسیرانزا مدتی نبوده است. از او می‌پرسند کجا بوده؟ (ماجرا از این قرار است که در 
این مدت غییت. اسپرانزا درئلی کرده و در آن زخمی شده و در بیمارستان بستری 
بوده و حالا مرخص شده و برگشته است». 

- یادم نیست مجلل بود یا لایق یا یکی دیگر از بازیگران» پرسید که: «حب؛ 
اسنپرانزا| تعریف کن ببینم چه شد؟ کجا بودی؟ چه می‌کردی؟» که من ناگهان به 
قول تثاتری‌ها «کلید کردم»؛ دیالوگ‌هايم را به کل فراموش کردم. هر کار می‌کردم 
چیزی یادم نمی‌آمد. 

بهروز حرفی نمی‌زند. ساکت نگاهشان ۳ دوباره از او همان لوا 
می‌پرسند. بهروز که چیزی یادش نمی‌آید, بنا می‌کند به وّررفتن با اشیاء روی میز 
سعی می‌کند «دیالوگ»ش را به یاد بیاورد. 

نمی‌دانم چرا این طور شده بودم... نه: ترس از صحته نبود. من جلو جندد.صد 
نفر در کوچه و خیابان بازی می‌کردم. قبلاً هم تجربةٌ روی صحنه تثاتر رفتن داشتم. 
طبیعی بود که از اين نظر مسأله‌ای نبود... به هرحال, اتفاق اقتاده بود ز چیزی یادم 
نمی امد. دیدم اوضاع خیلی خحراب است. شب اول نمایش؛ منتقدها آمده‌اند همه 
انس دارند که چه می‌کنم... البته تمام این ماجرا بیست سی ثانیه نیش‌تر طول 

که ناگهان می‌زند زیر خنده حالا نخند کی . تشز .. همین‌طور می‌شندد. 

بازیگران عصبانی می‌شوند. همه منتظرند که «دیالوگ؛ها گفته شود و ثمایش به 
اصطلاح «راه بیفتد»» ولی‌بهروز همین‌طور دارد قاه‌قاه می‌خندد. آن‌قدر می‌خحندد که 
از شدت خنده ریسه می‌رود. بازیگران دیگر هم کم‌کم خنده‌شان می‌گیرد و بنا 
می‌کنند به خندیدن. 

- دیده‌ای که وقتی یکی می‌خندد. دیگران هم خنده‌شان می‌گیرد؟ خنده هم 
انگار مثل خمیازه مسری است... این‌ها هم از خندیدن من خنده‌شان گرفته بود. 

کار به جایی می‌رسد که تماشاچیان هم کم‌کم بنا می‌کنند به خندیدن. تمام سالن 
می خند ند... ۱ 


ساین برایم قوت قلبی بود که دیدم تماشناگر زا هم .به حتله واداشته‌ام. همین طور 


بت ۳۱۳ 


که همه داشتند ین شفند یدنله ناگهان دیالوگ‌ها یادم آمندم. شاید هم یکی از بچه‌ها به 
اصطلاح به‌ام رساند... خلاصه شروع کردم به گفتن که: بعله دوثل کردم و زخمی 
شدم و... ۱ 

پردة اول نمایش که تمام می‌شود بازیگران می‌روند پشت صحنه. اول همه‌شان 
به بهروز اعتراض می‌کنند, ولی بعد می‌گویند که:«آفرین! چقدر تحوب رفتار کردی!» 

در تثاتر مر پین می‌آیذ. هترپيشه گاهی دیالوگ‌هایش را فراموش می‌کند. 
ما هم که در آن تثاتر سوفلور نداشتیم که بنشیند توی گودال جلو صحنه و متن 
نمایشنامه دستش باشد و رو به بازیگران دیالوگ‌ها را بگوید و تذکرهای لازم را 
بدهد... ۱ 


فرداً روزنامه‌ها می‌نویسند: (قیصر به صحنه تثاتر آمدا» 

یکی از منتقدان می‌تویسد: (بهروز وثوقی خیال می‌کند هنوز قیضصر است؟ روری 
صحنة تثاتر هم فیصر بودا» 

سبوآن انتقادها مجموعاً خوب بود. نوشتند: ابهروز وثوفی نشان داد که می‌تواند 
در تثاتر هم بازی کند و خود را نشان بدهد». ۱ 

حتی در یکی از روزنامه‌ها یا مجلات. می‌نوبسند که: «وئوقی روی صحنه چنان 
قدرتی داشت که در همان شروع نمایش ینا کرد به حندیدن و توانست تماشاگران را 
هم همراه خود ببرد و همه را بخنداند!» 


مردم عادی که بهروز را از طریق فیلم‌هایش بر پردة سینماهاه دیده‌اند و 
می‌شناسند» معمولاً اه تثاتر رفتن و تماشای نمایش نیستند. البته ممکن است 
برزند به تثاترهای لاله‌زار يا جنوب شهره ما بهانجمن ایران و آمریکا که میتی 
است به اصطلاح فروشنفکر انه» مردم عادی جامعه نمی‌روند. 


چندروز قبل از شروع نمایش» در همان محلي آنجمن هتکن ایرآنتن آبرشگاشی 
خیاپان وزراء دارند تمرین می‌کنند. بهروز در وقت استراحت. مانند دیگران به 
رستوران انجمن می‌رود تا چای یا قهوه‌ای بنوشد. ۱ 

مردم که باخبر شده‌اند او در آن‌جاست و دارد تثاتر تمرین ناجرم 


نم ۲۳۱۷ بب 


می‌آورند به این رستوران. ۱ 
سرستوران انجمن هميشه پُر از آدم بود. صاحب رستوران هم از این بابت خیلی 
خوشحال بود. کار و کاسبی‌اش حسابی گرفته بو طوری که در همان شب اول 
نمایش یک سینی پر از مشروب فرستاد بالاء برای ما... 

روز بعد» وقتی‌بهروز ساعت سه بعدازظهر ب ۲۳ 
نمایش آماده کند. صاجب رستوران می‌آید جلو و به او می‌گوید: «آقای وثوقی! 
می‌توانم از شما خواهش کنم هرروز یک ساعت زودتر بیایید اینجا بنشینید؟ چون 
مردم می‌آیند برای دیدن ۹ 

گفتم: «چه .اشکالی دارد؟ گر یک ساعت زودتر آمدن من باعث می‌شود تو 
بیش‌تر فروش کنی و پول درآوری باشد. زودتر می‌آیم.» او هم مرتب برای ما غذا و 
مشروب می‌فرستاد بالا. 

در یکی از شب‌های اجراءبهروز می‌بیند که جلو سن پر است از دسته گل‌های 
بزرگ که ردیف چیده شده است. می‌رود آن‌ها را نگاه می‌کند» می‌بیند روی هر,کدام 
کارتی الصاق شده که رویش نوشته‌اند: «برای‌بهروز وئوقی» .وزیر کارت‌هاه 7 
مختلفی است. زن و مرد که البته بهروز هیچ‌یک را نمی‌شناسد. ۲ 

-آخر شب که شد, دیدم من بااین همه گل چه کنم؟ آن‌ها را میان بُروبچه‌ها 
تقسیم کردم. همه خوشحال شدند. هر کداممان یک بغل گل بردیم خانه... 

بازی در تئاتر در مقایسه با نینماء برای بهروز درآمدی ندارد. هدفش بیش‌تر این 
است که پای باژیگرا آن تثاتر را کنم‌کم به سینما باز کند. چون اعتقاد دارد که همه‌شان 
بازیگران حوب و توانایی هستند. 

-اگر می‌شد .سالی یک ثاتر بازی کنم خوب بود. چون واقعاً فرصت نداشتم 
سرم خیلی شلوغ بود و پيشنهاد بازی در فیلم خیلی می‌رسید. 

یکی دیگر اژ شب‌های اجراست. ۱ 

صحنه‌ای است که اسپرانزا که جوان شیک‌پوشی است و مانند بازیگران دیگی 
لباس‌های دا ۰ را پوشیده و دست‌هایش را گذاشته روی سینه, جلوٍ صحنه 


بم ۳۱۸ 


نزدیک تماشاگران ردیف اول ایستاده است و جمشید لایق.با شدای از او. 
مقابلش ایستاده و دارد ماجرای غم‌انگیز زندگی‌اش را تعریف می‌کند. 

بهروز طبیعتاً باید با همدلی و حالتی متأثره به درددل اوگوش کند. 

روی صندلی‌های ردیفب جلو تعدادی تخانم مسن" نشنته‌اند. 

اه داشتم به حرف‌های لایق گوش مدا از ی نید 
بودم» چشمم افتاد یه یکی از خانم‌های. مسن. تا نگاهم افتاد به نگافش. با صدای 

بُلند گفت: : «الهی من قربانت بروم! بیا یک دقیقه بنشین پهلوی من». 
۱ بهروز خنده‌اش می‌گيرد. جمشید لایق جا می‌خورد. ی 
را تعریف می‌کند. می‌بیند اسپرانزا می‌خندد. جای خندیدن نیسنت!. 

بهروز نگاهش را از چشمان خانم من برمی‌گرداند» ولی او. همچنان با صندای 
وس ری ی( می‌رود و می‌گوید: «تو را به دام بیاء یک دقیقه بنتشین پیش, 
. من آ» 

"بهروز بیش‌تر خنله‌اش می‌گیرد. ۱ 

جمشید لایق که سخت عصیانی شده می‌گوید: «آقاجان! من دارم ماجرای.. 
تراژیک زندگیم رایرای شما تعریف می‌کنم؛ آن‌وقت شما می‌خندید؟» 

-از موضوع تثاتر و دیالوگ‌های نمایش خارج ۳ . بهش برخورده بود. من هم 
برگتم کف «آق! شما بیا نگاه کن ببین این‌جا چه اتفاقی دارد می‌افتد!» ۴ 

جمشید لایق که متوجه ماجرا نشده, هنوز ناراحت است تا این که بالاخره» 
بهروز با ایما و اشاره؛ به او حالی می‌کنل کة: قتية از سبه‌قران اند 

پرده هم که افتاد. جمشید عزیز همچنان از. دستم را ده 


شبی, بعد از تمام شدن 4 نمایش» حدود ساعت دوازدهبهروز می‌آید بیرون. 

کنار خیاپان یک تاکسی ایستادة اسبت رانندة تاکسی دسته گل در ذست می‌آید 
طرفی بهروز. دسته گل را می‌دهد به و و می‌گوید: «آقا بهروزا ما دو دفعه آمدیم این 
تثاتر شمارا دیدیم اما هیچی نفهمیدیم... ولی شما همیشه درجه یکی 

گل راازشگرفتم» تشکر فد بوسیدمش. 


نم ۳۱۹ 


نمایش یکی دوماه‌روی صحنه است. 

سادو یکین از پنج شنبه شب‌ها که رفته بودم دربار والاحضرت اشرف پر سید ند: 
«شنیده‌ام تثاتر بازی می‌کنی ؟» 

گفتم: «بله». ۱ 

پرسیدند: اکجا هسنت؟» 
گفتم: «انجمن ایران و آمریکاه. 

گفتند: «خب» ما هم می‌خواهيم تئاترات را بنیئیم». 

گفتم: «باعث افتخار است... هروقت تشریف می‌آورید بفرمایید بگویم جارزرو 
ختتتن. . : 

چند روز بعد. از دفتر والاحضرت تلفن کردند که امشب برای دیدن نمایش 
می‌آیند. . ما هم ردیف اول را حالی عقتم باق ایشان و همراهان, بعد از تمام 
شدن ننایش» والاحضرت آملیتد پیت ضحنه با همه دست دادند» تشویومان 
کردند و رفتند... بیش تر بچه‌ها ۳ بودند. شنیدم که به همدیگر گفته بودند: 
(بهروز والاحضرت را دعوت کرده تلاتر که یز بدهد و بگوید با او دوست است...» 
حال آن که اصلاً این طور نبود... : 
۰ اجرای این نمایشنامه خیلی گران تمام شده است. گویا تفای یج وا 
لنبن با قيمت بالایی اجاره کرده‌اند و با صندوق آورده‌اند و بعد هم باید برگردانند 
همان‌جا. 

از چگونگی تجرية بازی در تثاتر از بهروز می‌پرسم. 

ِِِ «آن موقع دوست داشتم. تغییری بود در کارم برایم جالب و جذاب 

... بازی در تثاتر و سینما تفاوت‌هایی با هم دارد. تفا بازیگر با تماشاگر 

وا ندارد» حال آن که در تئاتر تماشاگر با بازیگر همدم است. هترپیشه نددیک 
ورودرروی مردم است. برخلافی سینماء در تلاتره داستان‌ها و بازی تداوم دارد. 
ریتم و حفظ آن در بازی (که من در موردش خیلی حساسیت دارم) در تثاتر خیلی 
وداسيرت است. حسن دیگر بازی در تثاتره در مقایسه با سیثماء این است که اگریاژیگر 
پیش از رفتن رزی صحنه. مشکلی بانار احتی‌ای داشته باشد که در جهره یا حالت یا 


۳۹ ۶ ۲ نم 


رفتارش اثر بگذارده تماشاگر متوجه نمی‌شود؛ فکر می‌کند این هم یک نوع بازی یا 
خحصوصیت این شخصیت اشتتة اما در سینما این طور نیست. در طول یکی دو ماه 
فیلمبرداری» اگر تغییری در چهره و رفتار بازیگر پید! شود به خصوص در نماهای 
درشت» کاملاً مشخص می‌شود... در ضمن تثاتر را همه جا نمی‌شود نمایش داد 
خیلی آسان کرده است... به هرحال, کار تتاتر برایم جذاب بود. همان‌طور که گفتم, 
دز نوجوانی و اوایل جوانی تئاتر بازی کرده بودم. منتها همیشه نقش, سیاهی لشکر 
داشتم, این جا نقش: اصلی بازی می‌کردم». 


۳۳۳۱ 


گربه‌ای در قفس 


محمد (تونی) زرین‌دست که سال‌هاست به آمریکا برگشته و در آن‌جا فیلم می‌سازد. 
تصمیم می‌گیرد فیلمی با شرکت‌بهروز تهیه کند. قرار می‌شود بهروز برود آمریکا و 
در این فیلم یازی کند. ۱ 

س فیلم بسیار بدی بود. هنوز هم پشیمانم که در آن بازی کردم. از این فیلم خیلی 
بدم . می‌ای... 


بهروز می‌رود لوس‌آنجلمی و در گربه‌ای در قفس بازی می‌کند. 
با دستمزدی که می‌گیرد و مقداری پول دیگر که دارد» خانه‌ای در این شهر 
- ون مرتب تفص نیست این خانه را داشته باشم... بعد هم 


۷ انگلیسی است بدش می‌آید که 
دلش تا ات سجن لحظهاء ی یادش بیقتك. . 


می‌پرسم: هوقتی تصمیم گرفتی در این فیلم بازی کنی؛ نمی‌دانستی کار خوبی 
نخواهد بود؟» 

می‌گوید: «راستش,» اصلاً نمی‌دانم چرا اين پیشنهاد را قبول کردم... شاید گول 
آمریکا و مالیوود را خوردم... به مرحال» زرین‌دست فیلمساز بدی نبوده با هم 


۳۲۲ 


دوست بودیم. قبلاً در ایران, دو فیلم هاشم خان و وسوسة شیطان را با او کار کرده 
بودم. . چند تا از فیلم‌های بعدیش هم در ایران روی اکران رفته بود و بدکار نکرده بود. 
ته این که به کارگردانی او معترض باشم» داستان فیلم کانتتاشی نبود که در روال کار 
من باشد... نمی‌دانم» ممکن است آن زمان» من هم مثل نخیلی‌ها فکر می‌کردم اگر 
آدم پرود آمریگا و بتواند دز فیلمی بازی کند شاید فرزجی بشود؛ در هالیوود راه 
برایش باز شود و کارهای بعدیش بهتر باشد... نمی‌دانم... فیلم پسیار بدی بود...» 


۳۳۳ 


کاروان‌ها ( کاروانیان) (۱۳۵۷) 


کارگردان: جیمز فارگو ۱ 
هترپیشگان: آنتوی کویین. جنیفر اونیل مایکل سارازین» کریستوفرلی. جنوزف کاتن بهروز 
وئوقی. پرویز فریباقشار. محمدعلی کشاورز و محمد تقی کهتمویی. 

می‌شود فیلم مشترکی با آمریکا بسازد. داستان فیلم در افغانستان روی می‌دهد. اما 
چون محصول مشترک با ایران است» آن‌را در بوشهر و اصفهان فیلمبرداری می‌کنند. 


بهروز در اين فیلم نقش سرهنگ نصراله را بازی می‌کند. آنتونی کویین نقش 
رییس قبله‌ای را بازی خی که #پزاتی کي ارل نم اسک 

خانمی هم بود به اسم پاکروان که از نیویورک آورده بودندش و تقش, همسر 
سرهتگ نصرالله را بازی می‌کرد. بعدهاء یک روز در لندن بودم تلویزیون راروشن 
کردم دیدم این خانم پاکروان گویندگی می‌کند... گزیندة یکی از ان تلویزیون‌های 
کدی بود. 


بهروز با آنتونی کویین آشنا می‌شود وین نیب دوستی و صمیمیی مین آن 
خی او 


در اسفهانه یک روز انتونی کویین و بهروز قرار می‌گذارند بروند دوصرخه - 


نک ۱۳۲۳ نب 


سواری. دو دوجرخه تهیه می‌کنند و صبح زود سوار دوچرخه‌ها می‌شوند و راه 

عده‌ای افتادند دنبال ما. مرا شناسته بودند و همین‌طور دنبال‌مان می‌دویدند و 
برای من هورا می‌کشیدند... آنتی کویین خیلی ناراحت شد. وقتی برگشتیم هتل» 
گفت: داز فردا خودت برو دوچر خه‌سواری» من باهات نمی‌آیم» خودم تنهایی 
می‌روم. 


در پایان داستان اصلی فیلم قرار است رییس که نفشش را آتتوشی کویین بازی 
می‌کند» در جنگ با ارتش» کشته شود. او موافق این پایان نیست و می‌گوید: «مردم. 
دوست ندارند که من در فیلم بمیرم». 

قرار می‌شود جلسه‌ای مشورتی بگذارند. 

چون زبان انگلیسی بهزوز حوب نیست» مترجمی برایش گرفته‌اند که 
«دیالوگ»‌ها را با او کار می‌کند و آو هم «دیالوگ»یش را حفظ می‌کند.و می‌رود.سر 
صخن4 9 : 
جیمزفارگو کارگردان فیلم که دستبار کلینت ایستوود بوده» جنیفر اونیل که نقش: 
اول زن فیلم را بازی می‌کند» مایکل سارازین که بازیگر جوان.فیلم است و تهیه 
کننده, المو ویلیامز» آنتونی کویین و بهروز و مترجمش در این جلسه شرکت. 
رت ۱ ۱ ِ ". 
موضوع جلسه از این قرار آسنت که بالاخره چه کسی باید دراین تام کت۳: شود؟ 


آنتونی کویین حرفش را تکرار می‌کند که: ار ای یس اکیلم که شوم 
برای این که مردم دوست ندارند من در فیلم بمیرم». ۲ 
مایکل سارازین می‌گوید: «من هم در این فیلمنمايندة آمریکا هستم که می‌آیم 
این‌جا دنبال این دختر که ببرمش آمریکا و درنتیجه.کشته ر سي ا۳ر 39 
می‌گویند: «خجب پس» جنیقر اونیل را بکشیم!» ۱ 
بحث می‌شود که آیا باید این زن کشته شود یا نه؟ و... 


صحبت ادامه دارد و هر کس چیزی می‌گوید. 


۳۲۵ 


خلاصع کی را بکشیم» کی را تکشیم ناگهان آنتونی کویین برگشت گفت: 
«اصلاً گور پدر سرهنگ نصر الثْه» او را بکشیم!» (البته من می‌گویم «گور پدر». کلمه 
رکیکی به کار برد. همان کلمه معروف در زبان انگلیسی که ورد زبان آمریکایی‌ها 
است و با حرف شروع می‌شود)... مرا می‌گویی؟ خیلی به‌ام برخورد. فکر کردم 
دارد به من که نقش, سرهنگ نصرالثه را بازی می‌کنم فحش می‌دهد. بلند شدم گفتم: 
«نعودتی!» و راه افتادم» در را کوبیدم به هم و از سالن امدم بیرون؛ رفتم به اتاقم تو 
هتل. چمدانم را بستم. ساعت ۳ بعدازظهر بود. سوار شدم رفتم فرودگاه اصفهان و 
با هواپیما رفتم تهران. رفتم خانه...». ۱ 

جلسه که تمام می‌شود, سراغ بهروزرا می‌گيزند. به اتاقئن سر می‌زننده می‌بینند 
نیست از این و آن پرش و جو می‌کنند و خلاصه می‌فهمند که قهر کرده رفته تهران. 
تلفن می‌کنند به دکثر بوشهری. 

مشاور.دکتر بوشهری زنگ می‌زند به بهروز که: «ماجرا چیست؟ چه شده؟... دکتر 
می‌خواهند با شما صحیت کنند». 
" بهزوز ماجرا را برای دکتر بوشهری تعریف می‌کند و می‌گوید: «مگر این آقای 
آنتونی کویین داستان را نخوانده بوده که رییس قبیله باید در فیلم کشته شود که راه 
افتاده آمده این‌جنا فیلم بازی کند و حالا دبّه درآورده؟» 

دکتر بوشهری می‌گوید: «حالا تو چرا این کار را کردی؟ چرا پاشدی آمدی 
تهران؟» ۱ ۱ 

بهروز می‌گوید: «آخر و تیززهه با نیج که بت اي داد سرد وگن 
#ِ 
۱ دکتر بزشهری من ۳ ۳ نیست... حالاکه شب است و دیروقت» شما 
بگیر بخواب استراحت کن» فردا صنبح ساعت پنج ر اننده‌ام را می‌فرستم دنبالت که 
ببایی با هواییمای شخصی من برویم امبفهان. 


قردای آن روز بهروز و دکتر بوشهری به اصفهان پرواز می‌کنند. 
آن‌روز فیلمبرداری تعطیل شده است؛ برای اه ين که قرار بوده صححنه‌های بهروژرا 
بگیرند. فیلم هم کار پرهزینه‌ای است با گروهی بیش از ۱۵۰ نفر و در نتیجه 


نم ۳۲۷ 


خسارت مالی زیادی به پار می‌آید. 
بهروز به اتاتش در هتل می‌رود. ظهر به او تلفن می‌کنند که بیاید به رستوران. 
- در رستوران هتل همه نشسته‌اند: تهیه کننده» کارگردان, بازیگر و... 
ما آنتوتی کویین نبود: رفتم گوشه‌ای نشستم. ما که تفر از رات تفس 
انتاخت گردنم» ضوزتشی راایه ضورتم چسیاند و گفت: اپسرم! بلند شو بیا کارت 
دارم.» دیدم .آنتونی کویین اسمیررن: 

بهروز بلند می‌شود همراه آنتونی کویین می‌رود به حیاط هتل شاه‌عباس. با هم 
شروع می‌کنند به قدم زدن. : ۱ 

. آنتونی کویین همان‌طور که با مهربانی و حالتی توسطاق دست دز 
بهروز؛ می‌گوید: ایبین پسرم! من اگر حزفی می‌زنم به نفعم فیلم است» برای خاطر 
خودم «نیست.. یدام کاگی عییض یلم کته وم با بسبوم! رقم خوششان 
نمی‌آید و فیلم فروش نخواهد کرد .من به فکر فیلم هستم» به فکر شخص خودم 
نیستم.. بعد هم» من آگر آن حرف را زدم منظورم شخص تو نبود. منظورم سرهنگ 
نصرالّه شخصیت فیلم بود. نه تو که بهروز هستی... اگر از من دلخوری و آن‌قدر 
حساشی که به‌ات بر خورده» ازت معذرت می‌خواهم که این اتفاق افتاده. حق یا . 
توست, من نباید عصبانی می‌شدم و آن حرف ناجوررا می‌زدم». 

- خلاصه مرا بوسید و بعد هم با هم برگشتيم رستوران و تاهار خوردیم. آن روز 
می‌گذرد؛ فردا می‌روند سر صحنه و فیلمبرداری شروع می‌شود. 


ارحام صدر بازیگر کمذی مشهور اصفهانی. از دوستان بهروز, آن زمان مندیر 
هتل شاه‌عباس است. او که ماجرای دلگیری بهروز از آنتونی کویین را شنیده» شبی» 
۱ تمام گروه فیلمبرداری را برای شام دعوت می‌کند به رستوأنی به نام قناری, . 
-ارحام صدر زبان انگلیسی‌اش خوب بود.:آمد پیش من و آنتونی کویین که با 
هم نشسته بودیم. کمی با ما خوش و پش کرد. 
ارحام صدر به آنتونی کویین می‌گوید: «آقای آنتونی کویین! اگر شما نی کریین 
هستی؛ این بهروز هم در این‌جاء آنتونی کویین است!» ۱ 
آنتونی کویین با حیرت او را نگاه می‌کند. به نکر فرو می‌رود ز هنیچ‌چیز 


نم ۳۲۷ ب 


نمی‌گوید. 

ی ی همان لهجه شیرین فا (خوبت 
گفتم ان وه خوشت آمد؟» 

این قیلم سر صحنه صدابرداری می‌شود. 

در یکی از صحنه‌های فیلم آنتونی کویین باید جمله‌ای را به ترس بگوید: 
«چادرها را جمع کنید... حرکت می‌کنیم|ه ۱ 

-بآورکن بیست بار» سی‌بان این جمله را از من پرسید که چه جوری بگویم؟ من 
هم بهش می‌گفتم, ولی باز اشتباه می‌کرد... بعد به من گفت: «من یک جملهٌ فارسنی را 
نمی‌توانم بگویم» تو چطور این همه یالوگ را به انگلیسی حفظ می‌کنی و می‌گویی؟» 
عصبانی. می‌شد که نمی‌توانست بگوید... 

" کازواها فیلم پسیاز پرهینه‌ای, است: 

در کتاب تایخ سینمای ایران نوشته جمال امید آمده است: 

«صاحب‌نظران معتقدند که ویلیامز (تهیه کننده آمریکایی) فیلم کاروان‌هارا 
درواقم با ۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری دولت ايران به پایان رساند و بعد هم با 
استفاده از اوضاع انقلابی ایران» سر فرصت به حساب‌سازی پرداخته و با وانمود 
کردن به این که نمایش فیلم در همه جا با شکست روبه‌رو شده دیناری از فروش 
فیلم را به ایران بازنگرداند».(صفحة ۷۵۱) 


بهروز هزينة ساختن این فیلم را حدود ۱۶ میلیون دلار می‌داند که شامل ریخت 
و پاش‌های فراوان بوده است. 

همکاران بهروز به او اعتراض بر دید پرق می‌شند. ذممیبست ینم ای را 
ساخحت و بازی کردن او را در کاروان‌ها؛ مورد انتقاد قرار می‌دهند. 

در صورتی که آن زمان» به هر هنرپیشه‌ای پيشنهاد می‌دادند که در یک قیلم 
محصول مشترک بازی کند» ولو نقش, کوچک و بی‌اهمیت و حتی بدی هم بود. با 
سر می‌رفت؛ مهم نبود اما من نباید می‌رفتم.. من تفت جدابافته بودم... نباید در 
این فیلم‌ها بازی می‌کردم!.. 

بعدها وقستی می‌آید آمریکاء همزمان است با شب افتتاح کاروان‌ها در 


۳۲۸ نم 


لوس‌آنجلس. تلفنی او را دعوت می‌کتند. 

سوق یه سیتدایی که قیال وا تمایق ‌بانند, یه ول تمایق بویدن عصای از 
منتقدان آمده بودند. فیلم در آمریکا خیلی کار کرد و خوب پول درآورد... نمی‌دانم 
آیا در ایران هم نمایش داده شد يا نه... گمان نکنم» چون خورد به انقلاب... 


به دلیل آن که بهروز در کاروان‌ها بازی کرده. عضو سندیکای بازیگران آمریکا 
می‌شود. سندیکا نامه‌ای برای ادارء مهاجرت می‌تویسلا کهبوروژ هنرپیشه‌ای است 

پین‌المللی و باید در این کشور بماند و کار کند. 

ساد عی 8 تا ای رت تن ایس ین ی 
البته ماجرایی داشت 


نم ۳۳۹ 


نفس پر یده (۱۳۵۷) 


محصول: سازمان سینمایی ژوزک 

فیلمنامه‌نویس و کارگردان: سیروس الوئد 

تهیه کننده: فریدون (مهدی) ژورک ثكثٍِ۳ تثِ_ 
فیلمبردار: نصرت له کتی 

موسیقی متن: مجتبی میرزاده 

هنرپیشگان: بهروز وئوقی. بهمن مفید. سپیده؛ آرش ناج نصرت دستمردی» کیومرث 
ملک‌مطیعی و حسن حق‌پرست 

۵ میلیمتری. سیاه و سفید. 

یی کازکش یتعیرش است که به علت بیماری صرع و در پی شکست در مشاغل قبلی» 
آخحرین کارش را از دست می‌دهد. او و جلیل که بوازئذه کنور و کدی ابباعه هم 
خانه‌اند. نبی #ر گشت و گذار برای یافتن کار» طی. یک حادثه» جان گلرخ دختری از طبقة 
نرفه را نجات می‌دهد. به زودی از جاتب کسیر تن گلرخ پیشنهاد مراقبت و در عین 
مال رس ساسویسی ی سرا فتقشیرا قرماقیت نیدارهت جراخ این عراقینع» پیز . 
گلرخ به یکدیگر علاقه‌مند می‌شونذ. یک رون گلرخ نبی زا در حال گرفتن پول از خسرو . 
می‌بیند. گلرخ قصد خودکشی می‌کند. نبی می‌کوشد او را نجات دهد اما دچار حمله 
"صرع می‌شنود و از پا می‌افدد و می‌بیند که دختر تصادف کرده می‌میرد. نبی را دستگیر 
می‌کنند» اما بعد آزادش می‌سازند و به از گوشزد می‌کنند چون بیمار است نمی‌بایستی ‏ 
چنین مسئولیتی را قبول می‌کرد. نبی که سخحت اراخت اسنت تصمیم می‌گیرد به مشهد 


مت 


اس سس 4 


سفر کند و مجاور شود. روزی که قصد سفر دارد» گلرخ را می‌بیند. تعقیبش می‌کند. اما او 
اظهار می‌دارد که گلرخ نیست. نبی با خواهش و تمنا او رابه خانه‌اش می‌برد. جلیل 
توازنده کور یقن دارد که دختر همان کلرخ است. سرانجام گلرخ اعتراف می‌کند که او به 
خحاطر شباهتئن به همسر خسرو جاور ان شده است که آو اه انیب لیر موور3 
خودکشی ظامری گلرخ انجام دهد تا او بتواند از انهام فتل, همسزشن تبرئه شود. بدین 
ترتیب. خسرو تحویل قاتون می‌شود. 

عا ها ها 


سیروس رطا 2 «دوستان جوان» بهروز تن سطیعات, ند یلم و 


خیلی به من علاقه داشت. یم سک وقتی ها از تین امه 
بود یرال دیدن من. به کارهای من علافه داشت و من و کارم را هميشه دنبال 
می‌کرد. وقتی ممل آمربکایی را کار می‌کرديم امن بود سر صحنه. در فیلم همم 
هست؛ در صحنه‌ای. با دعبتری می‌رقصد. 


الوند داستانی برای فیلم نوشته است. آن را برای‌بهروز می‌آورد و می‌گوید: «اگر 
شما قبول کنی بازی کنی. تهیه کننده راحت‌تر پیدا مي‌شود. من جوانم» کسی 
قتانسچ. نمی‌دانند می‌توانم کار کنم. اما گر شما بازي کنی, تهیه‌کننده‌ها قبول 
می‌کنند»: 

.از داستانش بدم نیامد.. اقشی که برش موز ور نا رن بوده یک آدم ی 

بود؛ «کاراکتر» خیلی خوبی بود و من هم دوست داشتم آن نقش را بازی کنم. بهش 
گفتم: (می‌دانی که.دوست دارم جوان‌های بیش‌تری وارد سینماً شوند وکار کنبد. از 
هیچ نه کمکی هم مضایقه نمی‌کنم» به شرطٍ آن که در تمام طول فیلم» » با هم 
مشورت کنیم». 

الوند شرط بهروز را رز 

زودک هه یلم زا عهده‌دار | می‌کنند. 


نم ۳۳۱ 


نبی که بهروز نقشش را بازی می‌کند صرع دارد و هرگاه سر و صدا می‌شوده دجار 
حالت غش می‌شود, دهنش کف می‌کند و... ۱ 

با گریمور: عبدالثه اسکندری, مخت رنه پودی کدرا ی با یم بر ۱ 
این کف کردن دهن. به نتیجهٌ درستی نرسیده بودیم. تا این که یک روز صبح که از " 
خواب بیدار شدم. معده‌ام ناراحت بود. یک قرص آلکاسرزر گذاشتم رو زبانم و 
بعدش آب تخوردم. دیدم دهنم کف کرد. خوشحال شدم که رامش را پیدا کرده‌ام... 
از آن پس» همین کار را می‌کردم و کف خیلی طبیعی از گوشة لبم می‌ریخت بیرون... 


1 از بهروز می‌پرسم: «آيا روی اين نقش هم به طور جدی کار کردی یانه؟ رفتی 
تحقیق .کنی: راجم به غشی‌ها و کسانی که صرع داشتند؟». 

می‌گوید: دآره... دوستی داشتم که خواهرش صرع اش ت و گاءبه‌گاه غش 
کرو می‌افتاد» می‌لرزید» دهنش کف می‌کرد با چاقو دورش خحط می‌کشیدند و... 
(ز دوستم خواهش کردم هروقت خواهرش دچار حملا صرع می‌شوده خبرم کند. 
گفت: «ما خودمان هم نمی‌دانیم که کی غش می‌کند. تو باید بیایی یکی دوروز پیش 
ما بمانی با ما زندگی کنی» تا هروقت حمله بهش دست داد ببینیش.» من هم رفتم 
چند روز باهاشان بودم. این دختر الگو شد برای من». 

یکی از روزهای فیلمیرداری دز خیابان مشغول کار هستند. سمجته‌ای است که 
نبین در پیاده‌ری دجار حمله می‌شود» خش می‌کند» می‌افتد زمین» یکدی مایشی 
می‌لرزد و دهتش کف می‌کند. . 

تاکن با دیدن ای می‌آید. جلو و با تحکُم به سیاهی لشکرها که دورش"جمع 
شده‌اند می‌گوید: «اين بنده حدا گناه دارد... همه‌تان ایستاده‌اید دارید تماشا 
می‌کنید؟ برش دارید ببریدش بیمارستان». ۱ ۱ ۱ 

نمی‌دانست داریم فیلمبرداری می‌کنيم. باورش شده ۹( 
کرده‌ام... به هر حال کار کردیم. اما گمانم یک سکانس فیلم. باقی ماند و فیلمبرداری 
نشد» حالا چراء یادم نیست» که من آمدم آمریکا... گمانم اين فیلم یا.اولین کار 
سیروس الوند بود یا جزو کارهای اولش... حالا شنیده‌ام کارگردان معروف و پرکازی 
ده و جایزه‌هایی هم گرفته است.., 4 


سم ۳۲۳۲ ند 


بهروز سیئنما سیلورسیتی را با وام پانکی خریده است. 
درگیری‌های سال ۷ حمله به بانک‌ها و سیساهای مسیگدا موه ۹5 #مروخ 
می‌شود نگران است و مترضد که ۳ ۳۲۰ ۱ 


* رون شاصی ون تلنی می‌زند, خخود را «حاج‌آقا» معرفی می‌کند و می‌گوید: 
«آقای ووقی! ما شمارا خیلی ادوست داریم.و اصلاً دل‌سان نمی‌خواهد به‌تان 
صدمه بخورد. می‌خواستم توصیه کنم که این سینمایتان را بفروشیدء چون نزدیک 
ضییک اشنا آبیت وق ۰ ۱ 

بهروز می‌گوید: «اتفاقاً تعوفم مج دلم می عواع پفووشیش»: مسا چصاور؟ کی 
می‌خود از من 1*: ت 

مدتی. بعد 5 ۷ ۳۳9 ني‌خواهيم شاه 
بزنیم. الان توی توالت سینما یک بمب است!ه ۱ 

-تلفن کردیم به ادارة دفاع غیرنظامی: خبر دادیم... آمدند. دیدند بله» درست 
ایا تست ترالنت. تبیتماء یسب گنت انلس . ۱ 

0 خی م‌آختتن. 

همان شب تلفن می‌کنند به بهروز که: «دیدی ما دروغ نمی‌گوییم». 

بهروز می‌گوید: «من که گفتم حرفی ندارم. خودم هم می‌خواهم این سینما را 
بفروشم و از شرزش خلاص شوم. اما نمی‌دانم چه کنم؟» 


نم ۳۳۳ 


همان «حاح‌آقاه روز بعد تلفن می‌زند به بهروز: «من یک مرغداری دارم در کرج. 
این مرغداری را می‌دهم: شما بیا این سینمایت را بده به ماء می‌خواهيم مسجدش 

بهروز می‌گوید: «ناسلامتی من هثرپیشه‌ام, بالا خرة ینا: سینما سر و کار دارم 
حداقل می‌دانم چظور می‌شود سینما را اداره کرد.. . اما نمی‌دانم با مرخداری شیما 
چحه کنم؟» اد ۲ 
حاج آقا می‌گوید: «به هر حال» اگر این پيشنهاد مار تپذیری» سوش یاو بخ 
می‌رود». ۱ و ۲ 

بهروز می‌گوید: «پس اقلا یک مهلتی به من بدهید بپنم می‌توانم به یکی از 
همکارانم بفروشمش...» 

(ز این مصادف است با .همان زمان‌ها که دز اصفهان دارتل ۱ 
. فیلمیرداری می‌کنند). 


سفق زین هبار آمدند سر صحنه. عده‌ای هم از وزارت فرهنگ ز هتر 
همراه‌شان بودند. آقای خردمند معاون سیتمایی وزارتخانه هم بود. با هم آشنا 
بودیم... 2 ۱ ‌ 
۱ خر دمند می بر سد: «سینمایت در حه حال اشک؟4 
بهروز می‌گوید: «می‌خواهم بفروشمش». 
خحردمند می‌گوید: «وزارتخانه می‌خواهد سینما بخرد و کلوپ فیلم ایجاد کند. 
می‌خواهيم فیلم‌های هنری‌ای را که تهیه می‌کنيم. ذر آن‌جا نخایش بدهیم..اگر 


بهروز وقتی کارش تمام می‌شود و برمی‌گردد تهتران» تلفن می‌زند به خردمند ‏ 
می‌رود ملاقاتش می‌کند و می‌گوید: «حاضرم سینمایم را بفروشم». 

خردمند می‌گوید: : «من یک نفر را می‌فرستم قیمت بگذارده. 

صاحب سینما.دیاموند» آقای فتوره‌ی که در وزارت فرهنگ و هثر هم سمتی 
دارد و بابهروز نیز آشناست. سینمارا می‌بیند و ارزئن, آن را حدود یک میلیون و 


م کز ۳۳ 


۰ ای توفان برآورد عن‌کند. 
- من تقریباً تمام این, مقدار پول را به بانک ۳ بودم. و داشتم قسطمایش را 
می‌دادم... معامله جور شد. گفتند: ما می‌توانیم ۰ هزار دلار در آمریکا به تو بدهیم. 
قضیه ازباین قوار بود که. فزهنگ وهنر فیلمی.در آمریکا تهیه می‌کرد که کارگردانش 
فریدون گله.بود و نیمه کازه مانده,بوزد و آن‌ها این پول را در. یکی از بانک‌های آن‌جا 
داشتند. خلاصه وزراتخانه چکی به من داد که بروم آمریکا و پولم را وصول کنم. 


ات 


آمو یکا... آمویکا 


بعد از فیلم نفس بربده است که بهروز می‌رود آمنریکا تا چکش را وصول کند. 
برادرهایش هم از انگلیس آمده‌اند نزد او و در همان خانه‌ای که خریده» با هم زندگی 
چک را وصول کردم. می‌خواستم برگردم ایران. زمانی بود که شاه از ایران 
خارج شد. پا مادر تلفتی صحبت کردم. ۱ 
مادر می‌گوید: «حالا تسایر ی . اینن‌جا شلوغ شنده. بکداز ببیئیم چنه 
اف تب 


۱ رو انب گقا می‌ماند. یس ان می‌کند. 
تا این که انقلاب شد... یک روز به مادر تلفن کردم حالشان رایپرسم... 
مادر می‌گوید: «نیا ایران» بهروزا چون چندتا از عکس‌هایتِ را که.با یز ۱ 
والاحضرت اشرف داشته‌ای» در روزنامه‌ها و مجلات چجاپ کال تو هم 
شده‌ای جزو طاغوتی‌ها..». 
۳9 هم از آن‌روز تا ۳ یر ایّن‌جاء در آمر یکه ماندگار شدهام... 


روزی که از بان به قصد آمریکاءبه فرودگاه می‌رود» احباس, غریبی دارد. هنوز 
اتفاقی نیفتاده است» اما شهر شلوع است و این‌جا و آن‌جا تظاهرات... 


تیه نمی‌دانم من رن اصساس, عجیبی داشتم شم فکر می‌کردم حالا حالا ها نمی‌توانم 


۳۲۱ به 


برگردم... بی‌اختیار» در و دیوار خانه‌مان» کوچچه‌هاء خیابان‌هاه شهر تهران را با حالت 
مخصوصی تاه می‌کردم. احساس می‌کردم برای آخرین بار است که اینن‌ها را 
می‌بینم.. .. حتی در فرودگاه مهرآباد هم همه‌جارا دقیق نگاه مجکز ۳3 . دلم 
می‌خواست تضویر شهری راکه سال‌هاست در آن زندگی کرده بودم و آن همه ازش 
خحاطره دا شتم. در ذهنم ثبت کتم تا با من بماند... 


حالا ناگزیر در آمریکا» لوس‌آنچلس, ماندگار شده است. 
آن زمان که در تهران بود و آرامشی داشت قس رگن س‌گر در امرگ زا ۱ 
انگلستان. برای هر دو بورس تحصیلی جور می‌کند. یکی‌شان فیلمیرداری 
می‌خواند. دیگری هنوز رشته‌ای انتخاب نکرده و بالاخره هم تحصیلاتش را ناتمام 
زها می‌کند. 
حالا هر دو آمده‌اند آمر یکاء با ویزاهای یکی دو مامه. هیچ‌یک اقامت ندارند. 
سگرین کارت خودم هم در جریان بود. البته وکیلم راحت برایم اجازه؛ُ کار گرفته 
بود» گفتم که» چون در این کشور عضو سندیکای بازیگران بودم... 
برای آن که بتواند برای پرادرها هم اقامت و احازء کار و بعد هم گرین کارت 
۳ 19 ۲ به تکاپو می‌افتد. 
یکی از دوستانش. سرهنگ مبصر با خانواده‌اش همساية اوست. یلا یکی از 
پسران سرهنگ, شاهرخ» پیشنهاد خرید همین خانه را به بهروز داده است. در این 
مورد هم بهروز بااو مشورت می‌کند و از او.پاری می‌خواهد» زیرا شناهرخ 
بسالی‌هاست در آمریکا زندگی می‌کند و به چم و خم امور این مملکت وارد است. 
شاهرخ می‌گوید: «در اين نزدیکی‌ها» یک کارواش هست.که گذاشته‌اندبرای 
فروش. اگر می‌خواهی» بد نیست این را به اسم برادرهایت بخری. به این ترتیب: 
آن‌ها می‌توانند اقامت و اجازه کار و بعد هم کم‌کم گرین‌کارت‌شان را بگیرند. . 
پهروز آن ۶۰هزار دلاری را که پابت فروش سینمایش از «فرهنگ و هنره گرفته, 
منوز دارد. مقداری هم از یانک قرض می‌کند و مرطور هست کارواش ر که پمپ 
بنزیتی هم دارد می‌خرد و با پرادرها شروع می‌کنند به کار بی‌آن که می‌کداشان 
سررشته یا تجربه‌ای از این شغل داشته باشند. 


7 ۷ ۳۲ انم 


-از این و آن می‌پرسيدیم. کمک می‌گرفتيم و بالاخره همرجور بود کم‌کم راه 


و در همین‌جاست که یک بار» هنگامی که یکی از مراجعان پمپ‌بنزین را راه 
می‌اندازده احساس می‌کند شده است همان ممل آمریکایی. ۱ 
سیکایت خیالی شاپور قربب؛ به این نسو در مورد اوء شکل وافمی به شهود 


می‌گیرد. 


۳۲۳۸ 


ویلای نزدیک چالوس 


بهروز وقتی از زندگی در غربت می‌گویده یاد «ویلا‌یش می‌افتم. 

می‌گویم: «چندبار از ویلایت صحبت کردی که صحنه‌هایی از چند فیلم نیز در آن " 
فیلمپرداری شده. در یکی از فیلم‌ها دیدم جای دنج و قشنگی بوده, انگار تعلق 
خاطری هم به آن داری. کمی در مورد این ویلا بگو». 

بهروز می‌گوید: ایک قطعه زمین نزدیک چالوس خریدم. یکی از برادرهمايم, 
فیروز افسر شهربانی بود و آن زمان در چالوس کار می‌کرد. قرار شد کمک کند این 
زمین را بسازيم. معماری پیدا کردیم» نقشه‌ای آماده شد و کم‌کم شروع کردیم به 
ساختن. اوایل که هنوز ساختمان کامل نشده بود و فقط سقفی زده بودند و دیوارها 
را .بالا برده بودند» با یک تخت سفری می‌رفتم آن‌جا و در یکی از اتاق‌مای خالی 
می‌خوابیدم. جای ساکت و آرامی بود. دریا هم خیلی نزدیک بود. یعدها وقتی کار 
ساختمان تمام شد. دوستان, هنرمندان» همه آشتاها می‌آمدند و می‌رفتند. شده بود 
نوعی پاتوق. استراحتگاه خوبی بود. گاهی حتی وقتی من خودم هم آن‌جا نبودم» 
رفقا می‌رفتند می‌ماندند و استراحت می‌کردند. بعد از تمام شدن هر فیلم » یکی دو 
هفته‌ای می‌رفتم آن‌جا تلفن را قطع می‌کردم. فقط گامی به مادر زنگ می‌زدم که 
حالشان را پپرسم و بگویم نگران من نباشند. با خودم خلوت می‌کردم. می‌رفتم لب 
دریا قدم می‌زدم. می‌دویدم. اگر هواگرم بو شنا می‌کردم... برای خودم فکر . 
می‌کردم. جای خویی بود خیلی دوستش داشتم... ساختمان ویلا دو طبقه بود. 


۲۳۳۵ بد 


طبْةٌ اول» نزدیک پاگرد دیوار اتاق‌خواب‌ها بود. هرکس می‌آمد آن‌جاه از هنرمندان 
و آدم‌های معروف گرفته تا دوستان و رفقه روی این دیبوار چیزی به یادگار 
می‌نوشت» امضا می‌کرد و تاریخ می‌گذاشت... مثلا یادم هست هویداگاهی مي‌آمد. 
ریلایش پایین‌تر از آن‌جا بود. سربایی؛ بک گیلاس کُنباک می‌خورد گپ می‌زدیم» 
مرا دعوت می‌کرد به ویلایش و می‌زفت... او هم رزوی این دیوار امضا کرده بود.. 
حالا دیگر نمی‌دانم آیا آن دیوار هنوز به همان صورت هنت یا نه؟:.. فیسیزت؟ و ند 
سال گذشته... خیلی‌ها می‌آمدند... هایده. مهستی» گلپایگانی» .ویگن... هسمد... 
مرکس از بابلسر می‌رفت طرف‌رامسر یا برمی‌گشت. سری می‌زد آن‌جا. اگر بودم که 
همدیگر را می‌دیدیم» اگر هم نبودم باز می‌آمدند. گاهی مهمائی کوچکی می‌دادم. 
دوستان دور هم جمع می‌شدیم. خوب بود.. . هموطنان: هم می‌دانستند که آن‌جا 
وبلای من است. رد که می شد‌ند می‌گفتند: داین‌جا ویلای بهروز وئوقی است». 
: می‌پرضم: «تا وقتی ایران بودی, با پدر و نادر زندگی می‌کردی؟» . 
می‌گوید: «آرها. 
می‌پرسم: : «هیچ‌وقت جدا نشدی؟» 
1 می‌گوید: «چرا.. با گوگوش:که ازدواج کردم؛ ت_ٍِ" ازشان ججدا | شدم. . آپارتمانی 
داشتم در خیابان‌وزرا مدتی رفتیم آن‌جا. بعد هم در خانةگوگوش زندگی تون 
من البته می‌خواستم برویم جای دیگری زندگی کتیم» امااو می‌خواست که همان‌جا 
پاشیم. بعد که از هم جلا شدیم دوباره برگشتم پیش پدر و مادزم؛ ون کی 
درستشان داشتم. دلم می‌خواست تا آحرین لحظات: باهاشان باشم و تا آجنرین 
لحظه‌ای, هم که ایرآن را ترک کردم و آمدم آمریکا؛ با آن‌ها زندگی می‌کردم. 


نم واک یم 


ابوالهل . عسندوو . 


9 نمی‌رسد. ۹ ۱ ۱ 
- مساأله گروگانگیری. مرا اد رن پیش 2 بود و اوضاع ایرانی‌ها 


آین‌جا خر اب بود. 

فرانک شقتر کارگردان و تهیه کنند:ة روف ی ده ستدیکای 
کارگرداها را هم برعهذه آدارت در صدد ساخختن فیلمي است به تام ابوالهل که 
بخشی از ماجرآهای آقَ در مصر باستان اتفاق می‌افتد و قرار مک #یلیوا در مصر 
فیلمبرداری کت "صفنه‌هایی از این فیلم راذز بوداپشت فیلمبرداری مین شتا یط 
در آنجا هزینه‌ها آرزآنتر ابچتا آفاسه ات ۱۶۷ منیلیون ار 
خرجش می‌شود ت ۱ ۱ 

برد رون مر تقد عایواس فتتر است که تلقن زنگ می‌زند. مایکل نامی 
است که می‌گوید مسئول نتخاب بازیگران قیلمی است و مدت‌هاست دئبال بهروز 
می‌گنتة تأ بالاتعره پیتایش گرد الست, ۱ 

بهروز چگونگی ماجرارا جویا می‌شود. 

. شروع کرد تند تند حرف زدن. مرج خلا انگلیسیام آن‌قدر حوپ نبرد که 
تمام حرف‌هایش را پفهمم و بتوانم درست جوابش را بدهم. تن با کی که 
منظورم را حالیش می‌کردم... گقت که قرانک شفنر دارد هنرپيشه انتخاب می‌کند. در 


۳۶ 


لندن, فیلم کاروان‌ها را مه ای ما موی وا ربا رش قاس 
ولی کار تورا دیده و پسندیده و به من گفته که مرجور هست پیدایت کنم و از قول او 
بگویم که: «می‌دانم این نقش برایت کوچک اشستن اما اگر قبول کنی» ممنون 
می‌شوم. .» گویا راجع به من از اين و آن تحقیق کرده بوه از چند نفر یرانی در 
انگلیس پرس و جو کرده بود و فهمیده که در ایران هنرپيشة ش معروفی هستم. ۱ 

مایکل می‌گوید: «اگر به فرانک زا توانسته‌ام پیدایت کنم» حیلی . 
حوشحال می‌شود». ۱ 

بعد قرار دیداری بابهروز می‌گذارد. 

بهروز از پوری. برومنده خوآهر اوه خسر عرش ره هیر که با هم 
فمساننانده شراعقن, می‌کند که ای را خعرآهی و کنک قه 

-پرری خانم هم مثل پسر خحواهرش شاهرخ سال‌ها در آمریکا زندگی کرده بود. 
در این‌جا رشتة گریم و آرایش خوانده بود... در فیلم کاروان‌ه؛ متصدی موی 
بازیگران فیلم بود و با هم کار کرده بودیم. خیلی هم.به من نحبت دآشست. 

با هم می‌روند سراغ مایکل. ازبهروز استقبال گرمی می‌شود همان‌جا قراردادی 
مرنگفا زیت اویش که [عشا کف 

مایکل می‌گوید: «تست هم لازم نیست. بو در این هی که اه سا 
مصر پاستان صحبت کنی4. 
اوالهل فیلمی تاریخی نیست. ولی صحنه‌هایی دارد که به گذشتة تاریخی مصر 
برمی‌گردد و بهروز قرار است نقش, یک مهندس, ساختمان اهرام ثلاثه را بازی کند. 

- مهم نبود که نقش را بپسندم یا نه. نت تست 

بهروز آبتدا باید برود بوداپست و بعد هم ده دوازده روزی به مصرء هم قال است 
و هم تماسا.. 

بداون ایجنت من یلی مخوشحال کیره بای زرف فراشعه بودگازر تا 

کنم... قرارداد را که امضا کردیم, قرار شد خبرم کنتذء بلیت هواپیما بفرستند بروم 
بوداپست... البته خانم پوری برومند خیلی کمکم کرد. 


۳۶۲ ند 


وقتی بهروز از گمرک فرودگاه بوداپست خارج می‌شود» می‌بیند یک نفر اسم او 
را (که درشت روی کاغذی نوشته شده) در دست دارد و منتظرش اسبتاقة ات 

بهروز را به هتلی درجه یک می‌برند. 

مدیر تهية فیلم به دیدنش می‌آید و:می‌گوید: «دو روز استراحت کن» کارت که 
شروع شد خبرت. می‌کنیم». ۱ 

در این دوروز رفتم شهر را گشتم. کشور بسیار فقیری بود. از در و دیوار غم 
می‌بارید. مردم همه غمگین بودند. تنها دلخوشی‌شان این بود که روزها کار کنند و 
شب‌ها بروند به بارها و کافه‌ها آبجو و مشروب بنوشند و دسته‌جمعی آواز 
بخوانند. مملکت کموتیستی بود. همه‌ش یاد قیلم‌های روسی می‌افتادم. ‏ 

دوروز بعد» صبح می‌آیند سراغش و می‌برندش به استودیو. ۱ ۱ 

بس بایك گریم می‌شدم و لباس قدیمی می‌پوشیدم. یک گردن‌بند و مقداری. 
زینت‌آلات طلآروی سر و گردنم بود که آن‌هارا از موزة لندن آورده بودند. یک نقر 
فقط مأمور این اشیاء ارزشنمند بود. تا صحنه‌ای را فیلمپرداری می‌کردند و 
می‌خواستیم برویم چند دقیقه‌ای استراحت کنیم. » این بابا می‌آمد این‌ها را بادقت 
بزمی‌هاتییت می‌گذاشت شت داخل جعبه و کنارش می‌ابستاد به مایت آین‌طور که 
می‌گفتند, جواهرات کمیاب و خیلی قیمتی‌ای بود.. 


صحنه‌ای ات که مهندس, مصر باستان نشسته است و با قلم مخصوص چیزی 
را یادداشت می‌کند. مونولوگ (تک گویی) که یه زبان مصر پاستان است؛ باید بعد 
ایا ای این مس قرار می‌شود این صحنه را در یک نمای باز «لانگ شات» 
بگیوتد, دوریین روی تراولینگ اشستد فیلمبرداری شروع می‌شود. 

- همین‌طور که بازی می‌کردم: شنیدم فرانک شفنر آهسته به فیلمبردارش گفت: 
(برو جلو, می‌خواهم چشم‌هاش را بگیری. چشم‌هاش دارد خوب کار می‌کند». 

دو سه برداشت می‌گیرند .کار بهروز تمام می‌شود. قرار است‌روز بعد ببرندش 
استودیو صداو مونولوگ این صحنه زا بگوید تا ضبط کنند. 

خانم. زیان‌شناس مُسنی از انگلستان آمده که که زبان مصر باستان را خوب ۰ می‌قانله 
متن مونولوگ را مدتی بابهروز تمرین می‌کند. 


نم ۳۶۳ 


تمرین‌ها که تمام می‌شود بهروز را می‌برند استودیی برای ضبط صلا. 
-فیلم را که لوپ کرده بودند. انداختندرو پرده و رفتند بیرون. تب 
تاتمرین کنم... خب سال‌ها کار گویندگی و دوبله کرده بودم. خیلی سریم توانستم 
حرف‌ها رااروی فیلم جا بیندازم ... این فیلم حالا همین‌طور برای خودش .دارد 
می‌چر شد.... . ۱ 
بهروز هرچه منتظر می‌ماند. می‌بیند کسی نمی‌آید سراغش: بلند می‌شود 
می‌رود بیرون و می‌گوید: «من حاضرم»... ۱ 
من تعجب اف گنه یآورشان تمی‌شود که او بهاینن ضرعت توائسته باشند. آماده 
- گفتند: «امکان ندارد.» خنده‌شان گرفته بود..فکر می‌کردند. دارم باهاشان 
شوخی. می‌کنم. به همدیگر نگاه می‌کردند و می‌خندیدند. خلاصه؛ هرطور بود 
ر اضی‌شان کردم بیایند من متن را بگویم» گوش بدهند» اگر درست بود ضبط کنند. 
همان بار اول درست گفتم و ضبط شد. همه حیران مانده بودند. 
می‌پرسند: «می‌توانی دوباره بگویی باز ضبط کتیم؟» 
بهروز -چند بار دیگر هم متن را می‌گوید و آن‌ها صدایش را ضبط می‌کنند 
-بارهای بعد از اول هم بهتر شد. تعل فهمیدم که این‌ها برای اين کار فاگ 
وقت در نظر گرفته بودند. .. بلافاصله بردندم پیش کارگردان و گفتند که صدارا ضبط 
کردیم و حوب شد. حتی نوار را هم برایش وی کر 
فرانک شفتر خوشحال می‌شود. 
مدیر تهیه به بهروز می‌گوید: ان یر مره ناب هو 
یر موز غذا؛ بهروز می‌نشیند کنار کارگردان. 
شغنر می‌گوید:«تو امروز.کار سه روز وا دردو ساعت انجام دادی و از نظر مالی 
مقدار زیادی به ما کمک کردی». 
دقیق یادم تسقه کشق ۰یا ۸۰هزار دلار به نفع ما تمام شده. بعد. از بهروز 
تشنکر می‌کند و می‌گوید: «تو درست همانی که من در کاروان‌هاء در لندن» روی پرده 
دیدمت... بحتی بهتر از آنی که من فکر می‌کردم». 


بت 6 ۳ب 


قرار می‌شودبهروز دوروزی استراحت کند و بعد برگردد. 

شب» صدیر تسهیه می‌آید هتل و به بهروز می‌گوید: «بلیت برگشتنت به 
لوس‌آنجلس آماده است. در راهء کجاها می‌خواهی توقف کنی؟؛ 

بهروز متوجه منظور او نمی‌شود. 

مذیر تهیه برایش توضیح می‌دهد که: «چون باکارّت به تولیدٍ فیلم کمک کرده‌ای؛ 
می‌توأنی در هر شهری که دوست داری» چندروز بمانی. مخاییج حتل و اقامت را # 
ما می‌پردازيم.- . بعد برایت بلیت می‌فرستیم بیایی مصر.-.. : 

بهروز.که اتعجب کرده می‌گوید: «حب» دلم می‌خواهد مسق روت ور ند 
روز در رم و چند روز هم.در پاریس بمانم. اشکالی ندارد؟» 
مدیر تهیه می‌گوید: «ته» چه اشکالی دارد؟» 


برایش بلیت تفن ار می‌زود لفلن: او را می‌برند به هتل یت ریات 
چند روزی آن یا می‌ماند. فوستانش وا ملاقات مس کت یش وا می‌گردد. جند روز 
ی و یتالا و چندروز هم به پاریس. در آن شهرها هم دوستانش را می‌بیند» تا 
سرانجام برمی‌گردد لو آنجلس. ۱ 

بهروز از این سفر با خاطرة نحوش و روحیةٌ حوب بازمی‌گردد. 

خیلی خحوب بوذ. برایم.لذت‌بخش بود. با هو مس بیان میاخث نبود 
خوشحال بودم که با یک کارگردان حسابی هالیوود کار می‌کنم.. ره ین شروع 
خیلی خوبی می‌توانست باشد برایم. 


حدود یک ماه مهب هروز تفن می‌کند که ماه بش چون یت می‌فرستند 
که برود مصر. 

وارد فرودگاه قاهره می‌شوده تا گذرنامهاش را به پلیس نشان می‌دمد آور 
می‌برند به اتاقی و آن‌جا نگهش می‌دارند. 

درست همان زمانی بود که شاه رفته ۱ ۲۳77 
می‌آمدند آن‌جا,؛ شدیداً کتترل مي‌کرد: دوره 5 رد۳92 نود کوییا هی تسین 
سوءفصدی به ایشان بشود... 


ند ۳۶ ند 


دو سه ساعتی در آن اتاق نگهش می‌دارند. 
"در این تا مد تیب که آنع است استقبال بهروز, وقتی اورا بیدا 1 کته 
موی 2: 
بالاخره حوصله‌ام سررفت. بلند شدم رفتم با زین ۴۳۲۳.۳ 
گفتم: «چرا مرا نگه دا شته‌اید این‌جا؟ من آمدهام برای فیلمبرداری: هفرپیش ۳ .4 
"می‌گویند: «باید در مورد تو تحقیق کنیم». 
مات و وسایاش را با حقتقا مینگر دنل دو جصمدالارپروز: شفادین وله هس 
که عکس‌های او روی جلد و داخل آن‌ها چاپ شده است. ۱ ۱ 
- عکس‌ها را که قیمانن کقانی سا رکه حالن حوق‌بآزرش ضغب 
از سوی دیگره مدیر تهیة و گروه تدارکات فیلم برمی‌گردند هتل و پنی‌جو 
می‌شوند و تلفن می‌زنند به پلیش... 
پس از چسهار پنج ساعت. بالاخره بهروز را رها مي‌کنند و از از معذرت 
می‌شحواهنند. 
قرار تک بش اسان وووگ شدای رآنا خل ی گزیتر برزه مه قاهری وه 
ام لاک‌چر که نزدیک و مشرف به رودخانائیل است و گروه قیلمیر فیلمبرداری در آن‌جا 
مشغول کار. 


"در این شهر» هتل هیلتون و هتل شرایتون در کشتی‌هایی است که کنار رودخانة 
نیل لنگر انداخته‌اند. محلی است توریستی. ففط یک کشتی برای گروه فیلمبزداری 
گرفته‌اند که بیش از ۱۵۰نفر افرادگروه در آن ساکن‌اند: در کشتیء اتاق‌های کوچکن 
است که پنجره‌های گرد و کوچک آن رو به رودخانه باز می‌شود. ۱ 

بهروز فررستوران ککنتی» فرانک قنقنی را ملاقانک می‌کند. شغتر بایت: مشکلی که 
در فرودگاه برای بهروز بیشن آمده» اظهار تأسف. فی‌کند و. مني‌گوید: «همهٌ 4 اینین ۰ 
سخت‌گیری‌ها به خاطر حضور شاه مملکت .شم در این کشور است!» 

: به بهروز می‌گویند که باید دو سه‌روز در کثبتی نماند. همان خحانم زبان‌شنامن از 
انگلستان می‌آید که دیالوگ‌های صحنه‌ای را که باید بازی کند. به او یاد. بدهد و 


پاهاش تمرین کند, 


۳۶ 


ساین بار باید هنگام بازی حرف می‌زدم... این خانم آمد و کارمان را شروع . 
کردیم.. خیلی سخت بود. شب وزوز کار می‌کرد بامن. جسته نمی‌شد و خیلی هم 
دقت داشت در کارش. ۱ 

بهروز -می‌گوید: «خانم! اين.یک زیان باستانی اشت. مر دم.و تماشاگران که 
نسمی‌فهمند» حالا اگر من یکی دو کللمه‌اش را هم درست تگویم؛ هسانش 
برنمی‌خورد و اشکالی ندارد». 

خجانم.زبان‌شبناس.می‌گوید:,«جرف تو درست تج اما آن‌ها که زبان مصر باستان 

را می‌دانند متوجه می‌شونل». . 
بهروز می‌گوید: «مگر در دنیاً چند.نفر این زیان را می‌دانند؟» 
خانم زیان‌شناض می‌گوید:لاین مهجج نیست. به من.پول داد‌اند که بیایج این‌جاو 
این کار را انجام یدهم. من باید کارم را درست و خوب انجام بدهم و با شما آن‌قدر 
تمرین.کنم که این دیالوگ‌هارا بی‌غلط .بگویی4. ۲ 
. - خلاصه. پوستمان را کند... بالاخره تمرین‌ها تمام شد و ایشان تأیید کرد که 

می‌توانند فیلمبرداری با ری کیند... 


ات 9 آنْ" ی نیل. از آن‌جا با قاط تشن مر 
صحنه که در محل اهرام بلانه است. 

ضبحلنه 7 آماده تفنک چها ‏ یسنج دوربین ات ۳۳ 
می‌کننل....: ی بو 4 : : 

ماقرا نع 0-2 زیزدست ۳ 2 9 
۱ نفقشش را بازی می‌کنل: خیانت کگرده.است 5 حالا.باید مسجازات شبود. «کارگر 

خیانیکار»را قران است شقه کنند. ادبست و.پاهایش را هر کدام با طناب بسته‌اند به 
یک اسب. این امیپ‌ها از چهار طرف.هی می‌شوند که بدوند.و این آدم تکه‌تکه 
می‌شود. دستوّر این کار هنم مهندس مصری باید. بدهد, 

یرو .درشت ت ت روی:.نخته‌ای نوشته‌اند و کتاز دوریین نت داشته 
که نگاه کند کند و آن‌ها را بگوید 


نم ۲۳۶۷ ند 


که حواسم پرت می‌شود و نمی‌توانم بازی کنم. من هم دیالوگ‌ها را حفظم. له , 
"فرانک شغنر که با سابقة کار بهروز (گفتن متن مونولوگ در ات۳ ۱ اشتامستنت 
می‌گوید: «لازم نیست. بردارید. حواسش را پرت.نکنید». ۱ 
ولین نما درشتنما (کلوزآپ)بهروز است که حرفهایی می‌زند و بعد با اشار 
سر دستور اجرای حکم را می‌دهد. ۱ 
بازی بهروز که تمام مي‌شوده صندلی‌ای پرآنشن میکذرند که بنشیند تا آن‌ها: 
ضحنة شقه کردن مرد بیچاره را فیلمیرداری کنند. 
ماکتی. درست کرده‌اند و دست و پاهایش را با طتاب به چهار اسب بسته‌اند و 
چهار فیلمبردار با چهار دوربین از زاویه‌های مختلف»:همزمان آماده‌اند که فیلم. 
بگیرند. همه‌چیز بادقت پیش‌بینی شده است که این ماکت چهار تکه شود. 
کارگردان می‌گوید: «حرکت!ه 
دوربین‌ها راه می‌افتند. اسب‌ها هی می‌شوند؛ می‌دوند و.. 
-نشد آن‌طور که باید بشود... ماکت تکه‌تکه نشد... اسب‌ها ماکت را همان‌طور . 
که بود کشیدند و بردندش. .. فرانک شفتر خیلی عصبانی شد... ۱ 
چهار پنج نفر مسئول صحنه‌آرایی این نما هستند؛ همه هم اشخاصی باتجربه و 
مسن و وارد در کار خود. 
کارگردان آن‌ها را می‌خواهد و می‌گوید: «مگر من دیروز به شما نگفتم که چه 
می‌خواهم؟» 
می‌گویند: «چر ا...». 
شغتر امی‌گوید: هاين بود آن‌چه که من می‌خواستم؟» 
آس‌همه خحجالت کشیدند» سرشان را انداختند پایین و معذرت خواستند. 
فرانک شفتر بدون آن که حرف دیگری بزند» بلند می‌شود می‌رزد. 
همه هاج‌وواج می‌مانند. سرانجام» دستیارها تصمیم می‌گیرند کار را تعظیل کنند 
تا فردا دوباره تست تن ی ی : 


ی کت با ایا ای ی تسس ۳ 


بت ۳۶۸ 


با ادانه نداد که تلا قرانت‌های دیگز ریگرد قهرکردی رفت.. می‌گفتةاوآنابعه مخ 
می‌خواهم و گفته‌ام بایك عیتاً همان بشود. می‌گفت: «هروقت همه‌چیز حاضر بود 
مرا خیر کنید پیایم». 
روز بعد.آن صحنه را همان‌طور که کارگردان می‌خواهد فیلمبرداری می‌کنند و 
نماهای بهروز را هم سریع می‌گیرند و کارش تمام می‌شود, ۱ 
افراد دیگر گروه البته باید بمانند که بقيةٌ قیلم را کار کنند 


و متا چا پر دا سوه مدش بو وه دا 
«من خحیلی خوشحالم که در این فیلم. » یک هنرپيشة حرفه‌ای داشتم که‌کارش را 
حیلی خوب یلد بود و در تسریع کار به ما خیلی کمک کرد. امیدذوارم باز هم در آینده 
بتوانیم با هم کار کنیم.». 
"روز بعد» بهروز را با هلی‌کوپتر می‌برند قاهره و باز هم مدیر تهیه به او می‌گوید: 
«در راه برگشتن» هرجا که دوست داری می‌توانی توقف کنی و...). 
بالاخره باز برمی‌گردد لوسآنجلس. 


نم ۳۶۵ یه 


با رضا بد یعی و سربال‌هایش ‏ 


بهروز دو هفته مد آزآن که از ایران می‌آید آمریکاء تلفن می‌کند ۱ بدیعی. 
با بدیعی سال‌ها پیش وقتی او سفری آمذه ایران : در سندیکا آشنا می‌شود. 

همان زمان» بدیعی شماره تلفنش را می‌دهد به بهروز. ۱ 
بهروز خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید آمده اب یی آنجلس, . 

۱ جات و یووم ول ببینیم. نشانی منزلش را داد. همان 
موقم بلند شدم با مقداری عکسن رفتم ید مروت یی ۱3۲ 
کردیم 
از آن پس. مرتپ همدیگر را می‌بینند. هفته‌ای یکی دو بار.. رابطه و دوستی 
صمیمانه‌ای میان‌شان برفرا می‌شود. بدیعی در فکر است که برای بهزوژ کار جور 
.سس محبت. کرزد... رضا بدیغن دوستِ بسیار:عزیزی است که اس حیلی 
لطت کرده.. . 1 ۳ ۱ ۱ 

بهروز در پنج شش سریال تلویزیونی به کارگردانی رضا بدیمی باري می‌کند. 

در سریالی به نام و21 (نلبل) قرار می‌شود نقش, یک گانگستر رابازی 
تقیی به روز زا یتک شوه و کسنهسا پچ وی نی را مس غرانله آنها 
می‌پسندند و چون بدیعی رو تهیه‌کننده‌ها نفوذ دارد راحت می‌پذیرند و بهروز 

شروع می‌کند در آن سریال بازی کردن. 
خحلاصه. کار افتاد روی غلتک و من هم خوشحال بودم حالا که آمده‌ام این‌جاء : 


نس +۳۵ 


چقدر توانایی دارد و چه نقش‌های دشواری را در ایران بازی کرده و در کارش هم 
هميشه درجه یک بوده.... 
در یکی دیگر از سریال‌اءنقش رییس قبل سرعپوسته بای می‌کند که به 
زبان سرخ پوستی باید حرف بزند 
سربال دیگری است به و 2 باز ین تن آن را گارگردانی 
می‌کند. در یکی از بخش‌های این سریال,بهروز تفش یک مرذ غزب از خاورمیانه را 
بازی می‌کند که قرار است در پایان این قسمت کشته شنود. ‏ . . 
رضا بدیعی گفت که: «آین‌ها از کار تو خحوششان آمده. ۷ من گفته‌اند کارش 
خوب است. می‌خواهیم او را نکشیم. ۰ نگهش داریم برای قسمت‌های بعدی».. 
بهروز در چند قسمت دیگر این سریال جم بازی می‌کند که کرگردانش شخص 
دیگزی است. 
اسآنخراسر هم مرا نکشتند؛ در داستان؛ نگیم کرد که گر ال مود ترجه 
نرار گرفت» از زندان بیاورندم بیرون و... 
این از آن برع سیوال‌ناست ۶ه علزی 43 سای ۰ بلویبون ادامه می‌یابد و : 
تماشاگران زیادی دارد. ِ* ۱ 
بهروز در چهار پنج قسمت این سریال بازی مین : وقتی است که زمبان 
قرازدادهای تهیه‌کننده با سازندگان, سرآمده و به رغم آن که یازهم .می‌تواند سریال 
را ادامه دهند» ناخار آن را به پایان ی ۱ ۱ 


۱ سم هه نم سس ادامه. دارد وبا هج کار می‌کنند. 
بدیعی که چهل سالی است در آمریکا کار مي‌کند» از پرکارترین فیلمسازان این 
کشور است که البته بیش تر سریال‌های تلویزیونی می‌سازد. 
۱ یادم هست این اواخر» بزرگداشتی برأیش گرفته بودند به خاظر این که ۴.۰ 
ساعت فیلم ساخته بود در آمریکاه چایزه‌هایی هم گرفت ژ از از بسیار تقدیر کردند 
که برای انم فتخر ود به خصوص بزای من که خیلی دونش دزم : 


۳۵۱ 


سرانجام «بیزنس» و فیلمیی که ساخته نشد... 


دس ,طول این مدت. بهرون:مرتب با خلیوادف پدر و ماد -تلفنی. در تماس اسنت. 
- همه‌اش می‌گفتند: «نیاء این‌جا اوضاع خراب است» بهتر است همانا 
بمأنی.» یسکات «آبر من کاری نکرده‌ام که بترسم بیایم مملکتم! من آنها فینم 
نیمه کاره دارم باید برگردم. باید کار کنم». ۱ 
برادران وئوقی هنوز کارواش را دارند و هرطور هست آن زا می‌چر حانند. 
کم‌کم کارواش شروع می‌کند به ضرر دادن. ۱ 
:دمن مقداری پول قرض کرده بودم از بانک برای تم قارواگن. . تحانه‌ام در گرو 
بانک_بود..: بالاخره» بانک:هنم تجانه را برداشت.و هم کارواش از بین رفت... این هم 
از موفقیت‌های کار و کاسبی یا به قوٍ آمریکایی‌هاء نیزینس .ها 
رضا بديعي دوست دارد فیلمی سینمايی بابهرو کار کند. داستانی آماده می‌کند 
۴ دنبال هه کت 7 #۳ موه دس ز 8 
سسالا زماتی ات که بانک کازواش و خانهام را بت بلاهی برداشته است.. در 
این سای 5 آمریکا بودم: ریش دفتر والاحضرت اشرف از نیویورک زنگ می‌زد و 
مرتب مر دعنوت می‌کردند. . منی‌زفتم نیزیورک و سنه چنهاز زوزی تا 
برمی5* نم. مثل سایق به من لطفك داشتنه .تا این که در یکی از ان سفزهاه فکز 
کردم بد اتف تاد .فیلمی که زضا بارخی یی تیف شاک با اقا صحبت 
کنم» شاید کمک کنند که اين فیلم ساخته شود... خلاصه داستان را بردم دادم به 


19 نا 


ایشان و گفتم: (رضا بدیعی می‌خواهد این داستان را بسازد و قرار است در فیلم من 
نقش.اصبلی رابازی کنم. همه چیز مهیاست. مافقط به سرمایه احتیاج داریم. اگر شما 
لطف کنید:یک نفر نماینده بگذارید که بر مخارج فیلم نظارت کتد و.اين فیلم ساخته 
ود» خیلی خوب است.» متأسفانه به من گفتند که در شرایط فعلی انجام این کار 
برایشان عملی نیست... بعد از آن» چندین بار تلفن کردم. خبری نشدهو بعد هم دیگر " 
نتوانستم تماس یگیرم. رابظه تقریباً قطم شد و خبر زیادی ندارم. گاه گداری حبری 
می‌شنوم. ۱ 


می‌پرسم: «مخارج تهية این فیلم را چقدر برآورد کرده بودید؟؟ 5 

می‌گوید: «حدود ۶۰۰ ۷۰۰ هزار دلار.. . مبلغ خیلی زیادی نبود». 

. می‌گويم: :«قکر می‌کنی چرا قبول نکردند؟ درست است که تهیه کنندة فیلم و اهل ‏ 
سینما نبودند» ولی این که برای آن‌ها با آن‌همه روت مبلفغی نبود. اگر به فرض هم 
همه‌اش می‌رفت و فیلم شما پولی هم برنمی‌گرداند به آن‌ها لطمه‌ای نمی خورد. ۳۹ 

می‌گوید: «نه, اصلاً مبلغی نبود بر ایشان...». 

می‌پرسم: اپس چرا قبول نکردند؟ تو چی فکر می‌کنی؟» 

می‌گوید: «گفتم که... به من گفتند در شرایط فعلی برایشان ممکن نیست؛ چون 
باید خرج خیلی‌هارا می‌دادند» ادم‌هایی بودند که از ایران امده بودند» اشنایان و 
دوستان و نزدیکان... ده دوازده باریگارد و محافظ دوروبرشان بود که این‌ها: همه 
خرج داشتند.. .. من هم البته اصراری نکردم. برای آن که فکر کردم اين که برایشان 
پولی نیست. تازه این فیلم پولش را حتماً برمی‌گرداند. رضا بدیعی به هسرحال در 
این‌جا کارگردان مشخصی است. قاپل احترام است» معروف است» یک شخصیت 
سینمایی مطرح است. جک رن بفیلم سباشمه می‌شد با توجه به شهرت و نفوذ و" 
و بدیعی. حتماً فروش می‌کرد. سومایه را که برمی‌گرداند هیچ» سود هم 1 

شت... اگر این فیلم ساخته مین شد برای من راه‌گشا بود... کارهای بعدی هم به 
ِ می‌آمد... .. فکر می‌کنم خیلی خوب عم تب . متا سفقاته #فنب 
می‌پرسم: «وقتی این جواب منفی را شنیدی, حتماً ناراحت شدی؟» 
می‌گوید: (طبیعی‌ست... خیلی ناراحت شدم چون تنها جایی بسود که تصور ‏ 


۶ 9 2 


می‌کردم ناگ یر ی ی ی شبود.. .. در ایبران» وفتی 
می‌نخواستم سینما سیلورسیتی را بخرم؛به من کمک کرده بودند که روی"سند منزلم . 
از بانک وام بگیرم. . آن زمان والاحضرت با علی رضایی بان شهریار را داشتئلم. / 
" می‌پرسم: «علت این که بعدها هم دیگر تماس نگرفتی و فتینیویورک غهین 
بود؟» : 1 
می‌گوید: «نه تعاس می‌گرفتم. امش رل فا والاحضرت هم که 
مر تب در سفر بودند... به هر حال» نشد قایگوه 6 


۳۵ 


[6 20 


مدتی پس از این قضایاست که یکی از کانال‌های معروف تلویزیونی آمریکا 
می‌خواهد سریال شش‌ساعته‌ای» به نام شاه» در مورد زندگی آخرین پادشاه ایران ‏ 
بسازد. " 

به بهروز تلفن می‌شود که: «می‌خواهيم شمارا ببينيم و در مورد یک سریال با هم 
صحبت کنیم». 

با او در هتلی قرار می‌گذارند. بهروز به هتل محل قرار می‌رود. . . 

دیدم که باید از هفت‌خوان رستم رد شد. از نظر افتیتیی+قب اقبیش شدیدی 

می‌شد. تااين که بالاخره مارا بردند به یک اتاق. 

در آن‌جاء بهروز مشاور شاه در آلکاپولکو را که جوانی است آمریکایی می‌بیند. 
فرد دیگری هم در این جلسه حضور دارد. 

به بهروز می‌گویند:.«ما می‌خواهيم سریالی دربارهٌ زندگی شاه بسازیم. نتش, شاه 
را هم می‌خواهيم بدهیم به عمرشریف. فعلاً در حال مذاکره هستیم. فکر کردیم 
نقش, فردوست را که از دوستان نزدیک شاه بوده» بدهیم به تو شنیده‌ایم که 
هنرپيشة معروف ايران هستی و در ضمن با خانواده سلطنتی هم اشنایی داشته‌ای و 
به دربار می‌رفته‌ای و می‌آمده‌ای و شناه را از نزدیک می‌شناخته‌ای... این منوضوع 
البته خیلی سکُرت است و ما ثمی‌خواهيم هیچ‌کس تاکار راه نیفتاده متوجه این 
مسأله بشود. شما این داستان را ببر بخوان. هفته دیگر به‌ات تلفن مي‌زنيم بیایی 


۳۵۵ 


۳ استودیر که اگر موافق بودی قر آرداد را امضا کنی». 
۳ خواندم» دیدم اصلاً داستان قشتگی نیست... در مورد مسائلی که 
دست‌کم من می‌دانستم و از نزدیک با آن‌ها آشنا بودم؛ خیلی غُلو شده بود... 
می‌پرسم: : «آیا آن زمان کتاب خاطرات فردوست منتشر شده بود؟4 : 
بهروز می‌گوید: «هنوز نه... همان اوایل بود.. خلاصه. بعد من تلفن کردم به دفتر 
والاحضرت اشرف. با دوستم رضا گلسرخی که مشاور والاحضرت بود صحبت 
کردم. گفتم چنین قضیه‌ای است و می‌خواهند این‌جور فیلمی بسازند. آیا شما خبر 
دارید؟ گفت: «باید بیرسم.» پرسید و تلفن کرد به من که: «خبر ندارند. صی‌توانی 
سناریو زا برای ما بفرستی 
بهروز از متن یلمنمه کی می‌گیرد و برایشان می‌فرستد. 
- والاحضرت اشرف و شهبانو وقتی, داستان را می‌خوانند» خیلی ان 
اراحت می‌شوند... به هر حال» خحوشبختانه يا بدبختانه, هرطور بود اقدام کردند و 
جلو ساخته شدن این سریال را گرفتند... این سناریو را من هنوز هم دارم... بعد هم از 
من خیلی تشکر کردند که این خبر را بهشان داده بودم و به موقع توانسته بودند مانع 
متفه شفخ‌انن گاز جشوخن, ۱ 
می‌پرسم:«بعد از این همه سال» فکر نمی‌کنی اگر اين کار را نکرده بودی» اگر ‏ 
بهشان خبر نمی‌دادی, بالاخره سریالین ساخته می‌شد و تو.هم نقشن.خوبی بازی 
می‌کردی؟ ان هم کار بدی نز ی جالا که از نظر زمانی از این ماجرا فاصله 
گرفته‌ای, نظرت را می‌پرسم!. 
بهروز فکری می‌کند و می‌گوید: «نه. | اتفاقاً زمانی 
هم بود که از نظر. مادی واقعاً احتیاج. داشتم. آن‌ها هم پول خوبی می‌دادند... مسأله 
فقط مربوط به شاه و خانوادة سای نمی‌شد. به خاطر این قبول نکردم که یک 
جورهایی می‌خواستند مملکت و کشور و ملت مرا خوار ز خفیف کنند... این نوع. 
مسائل چندبار دیگر هم برایم پیش آمد که . می‌خواستند فیلمی.در نورد اینران و 
ایرانیان بسازند و از من هم خواستند که یازی کنم» اما وقتی. می‌دیدم. قصدشان 
تحریف وأقعیت‌ها و توهین و تحقیر مردم و .مملکت ایران است» زیر بار نرفتم 


] ۳ب« 


يا ناموجه بماند... مشخصاً به دو فیلم اشاره می‌کنم که به نظر من» کارهای بسیاز 
بدی است و در این فیلم‌هاء نه فقط به حکومت یا حاکمان مملکت؛ که به فلت و 
مردم آیران توهین شده. مردم ایران و فرهنگشان را تحقیر کرده‌اند.. و بال‌های 
عقاب و دیگری قیلم از کفر ابلیس مشهورتره بدون دخترم‌هرگر...». 

بهروز می‌گوید: : «اتاقاً در مورد این دو فیلم که اسم بردی؛ توضیحات کاملی دارم 
که بدهم چون برای هر دو این فیلم‌ها؛ به من پیشنهاد بازی شد و نبلیرفتم.. 


نگ و ۲ اب 


بر بال‌های عقاب 


این فیلم راکه داستانش مربوط است به.وقایع انقلاب ایران و برت لَنکستر هم در آن. 
بازی می‌کند» قرار است در مکزیکو فیلمبرداری کنند. 

سازندگان فیلم در جست‌وجوی یک بازیگر مرد ایرانی هستنذ. از رضا بدیعی 
می‌پرسند آیا کسی را می‌شتاسد؟ ۱ 

بدیعی می‌گوید: «جز بهروز وثوقی که از دوستات جح استهی با هم پچ قیلم کار 
کرده‌ايم کسی را نمی‌شناسم.» و شماره تلفن بهروز را می‌دهد به آن‌ها. 

- بعد هم به من زنگ زد که چنین فیلمی هست و من اصلاً خبر ندارم چیست و 
جگونه است. خودشان باهات تماس می‌گیرند برو ببین قضیه از چه قرار است». 

بهروز به دفتر تهیه‌کننده می‌رود. فیلمنامه‌ای به او هیقص و مس وبا 
ابخوان. .. این هم نقشی است که باید بازی کنی». ۱ ۱ ۱ 

- همان نقش,بازپرس بود که بعدها پرویز صیاد بازی کرد. 
بهروز فیلغنامه را می‌خواند. بعد آن را می‌بَرّد پیش,رضا بدیعی و به او می‌گوید: 
(من که خودم را اصلاً در اين نقش نمی‌بینم. تو هم بخوان. به نظر من که داستان 
زشتی است و در آن, ملت مارا تحقیر کرده‌اند». 

رضا بدیعی هم پس از خواندن فیلمنامه. نظر بهروزرا تصدیق می‌کند. 


بهروز فیلمنامه را برمی‌گرداند به مسئول گزینش بازیگران می‌گوید: «برایم جالب 
2 ۱ 
نیست که در این فیلم بازی کنم». 


3۳5 ید 


مسئول گزینش, بازیگران باتعجب می‌گوید: «مگر شما باید تصمیم بگیری یا 
داستان برایت جالب 70 یره تج نیبم نا یر را بقع 
چجه کسی...». 

گفتم: «نه.اتفاقاً در این مورد یه خصوص, این منم که باید ۱۲۳۲ ۱ 
شما... چون این داستان به مملکت من مربوط می‌شود و راجع به ملت من است و 
کار زشت.و تحقیرکننده‌ای هم هست. به همین دلیل من بازی نمی‌کنم». 

..جریان را به کارگردان فیلم. می‌گویند. 

فیلمبرداری شروع شده کرد بر مه رت کت گید 
گیگ هس 

-یک روز؛ سکرترکرگردان تفن کرد به من و بعدگوشی را داد به او کارگردن 
گفت: «من باید حتماً شمارا بیینم. فردا داریم. می‌آبيم مالیوود. خواهش می‌کنم 
ناهار را با ما بخورید. بیایید استودیو» دفتر من». 

روز بعدبهروز به محل قرار می‌رود و با کارگردان و همسرش می‌نشینند سر.میز 
ناهار. ۱ ۰ ۱ 
۱ کارگردان می‌گوید:«برای من خیلی جالب است بدانم که شما نقش به این خوبی 
را چرا رد کردید؟ این‌جا در هالبوود اگر نقشی را به بازیگری» حتی بازیگران درجه 

یک پیشنهاد کنند نه نمی‌گوید, گیرم که نقش, کوچک و بی‌آهمیتی هم باشد. آن‌ها 

نت رآ نمی‌کنند. این اولین بار است که برای من این مسأله فان باه 
انت. . تعجنب کزدهام و کنجکاوم دلیل شمارا بدانم», 

تهوقز ای گوند: «برای این که در این فیلم ستقیماً به هی برد ایرآ ترمیج 
می‌شود. به هر حال» در مملکت من آنقلابی رخ داده, حالا به هر شکلی... اما ملت 
ایران ملتی است با فرهنگ چندهزارساله... شما دارید به.چنین ملتی توهین 
می‌کنید...1. 

کارگردان می‌گوید: این اسان را کسی نوشته که په مسائل ایران کناملگ ورد 
۶ 

روز می‌گرید: هرک این دستا را نوش 2 + مطلوع که آیران 


3 


و ایرانیان را درست. نمی‌شناعته یا می‌شناخته و سوءتیت داشفه,ب.به هرحال» حتی. 
اگر میلیون‌ها دلار هم. بدهئل به‌اب حاضر نیستم؛ ین نقش را بازی کلم در توهین و 
تحقیر مردمم سهیم شوم». ۱ ۳۰ 

کارگردان می‌گوند: سل کر ما هی اک و مکی کم تفی دم 
زمرش را بگیریم آیا مواققی بازی کنی؟» ۱ 

وق یکی یگ: «ه,کار طوری نیست که بشود.با چند مزرد تغیبره درستش کرد و 
به قول شمازهرش را گرفت. داستاناز اساس نادرشت اسث: ان توهین و تحقیر ۱ 
نمی از شده. متأسقم. ۳ 1 

سای ۱ ۳ ۶ب من و 

می‌گذارم به به تو و نظرت که این‌قدر وطن و.مردمت را دوست داری... چقدر خوب ‏ 
می‌شد اگر همة مردم دتیا نسبت به کشور و ملت‌شان همین اخناس تورا داشتند!4 

گفتم: «به هرحال در کارتان موقق باشید. مین را هم‌گويم که من هنوز هم 
ناراحتم که شنما دارید چنین فیلمی می‌سازید». 


وقتی بهروز این جریان را با دوستانش درمیان مکذارذ یه جز چندنفه هب 
سرزنشش می‌کنند که چرا نقش, به این خوبی را رد کرده انستا : 
دوست عزیزم رضا بدیمی از جملة کسانی: بو هکلم کرد گنه من 
وافعاً به شخصیت تو احترام می‌گذارم.» بعد هم در يكي از" مصاحبه‌هایش گفت: 
«من می‌دانستم که‌بهروز آن زمان چنقدز به پول احتیاج داشت وین تقثن :هم نقش. .. 
چشمگیری بودء با بازیگر بزرگی مثل برت لنکستر نیز همیازی می‌شل. ولی بهروز 
قبول نکرد و من تا آخر عمرم این حرکت زیبایش را فراموش. نخواهم کرده. 


فیلم ساخته می‌شود و بعد در تلویزیون به نمایش درمی‌آیلد . 
بهروز پای تلویزیون نشسته است و این فیلم را که به صورنت بسریالی تفر چشتن 
بخشن نمایش داد می‌شود تماشا میک 
ساحال غریبین به‌ام دست داد. . پی‌احتیار گریه‌ام گرقت: ۳۳ خحوشحالی ۳ 
دیدم چقدر هوش به خرج دادم که پيشتهاد را تسف متفه رت گرد 


چه 


هم فیلم بدی بوده هم نقشی که قرار بود بازی کنم نقّ, زشتی بود. صیّاد هم که گویا 
از سر نیاز و اجبار و ناچجاری» بازی در اين نقش را قبول کرده بود. بعد که ورد 
اعتراض ایرانیان قرار گرفت. یادم هست که یک بار آمد در تلویزیون و عذر خواهی 
کرد. ولی چه فایده؟ این طور کارها برای همیشه در تاریخ و حافظة مردم باقی 
ی‌هانن... ۱ 


تم ۳۳۱ 


بدون دخترم هرگز 


هرز لش محموذق» 3 شده» برای انتخاب بازیگرانی ایر انی از لندن می‌آید 
۷۳ بار:هم با بهروز تماس می‌گیرند. 
رفتم آن‌جاء داستان را ژادند حواندم. حیلی بدم آمرژه عصبانی ده 
. هنوز بازیگر نقش. اول فیلم را انتخاب نکرده‌اند. بعدهاست که یک هنرپيشة 
هندی‌الاصل انگلیسی را برای ایفای نقش, دکتر مسحمودی» همسر ایرانی بستی» 
-چقدر هم بد بازی مر رکذت 
نقشی را که به بهروز پيشنهاد کرده‌اند, نقش, آن مرد بااعا باس است که زن 
آمریکایی (بتی) برای تلفن کردن به مغازه‌اش می‌رود و با او آشنا می‌شود و مرد 
کی می‌کند که قاچاقچیان بتی و دخترش رأاز ایران خارج کنند. 


بهروز در هتلی. به دیدن کارگردان فیلم می‌رود. از او می‌خواهند چند بازیگر 
ایرانی دیگر را که می‌شناسد به‌شان معرفی کند. 
۱ من هم بهمن مفید و ویدا قهرمانی و علی پورتاش را تغرقی کردم او گفعم با 
خودشان تماس بگیرید. ببینید نظرشان چیست.. . بعد هم خبر ندارم کار به کجا 
یبا ان واگ می‌دانم این سه نفر هم در این فیلم بازی ثکر دند... 


به ۲۳۳۱۳ ند 


کارگردان جوان فیلم چون بهروز را خشمگین می‌بینده ی «سوضوع 
چیسنت؟ چرا این قدر نار احتی؟» 

بهروز می‌کوشد خونسردی‌اش را حفظ کنده می‌گوید: امن نمی‌دانم شما چرا 
تصمیم گرفته‌اید براساس, چنین داستان تا 
۱5 

کارگردان می‌گوید: این داستان حقیقی است». 

بهروز می‌گوید: «چه کسی گفته این ۳ ۱ حقیقی است؟ هر کس 
گفته بیخود گفته... کجا ایرانی‌ها حمام نمی‌کنند؟ توی غذاشان کم هست؟ این‌جور 
جلو مردم زن‌شان را کتک می زنند ؟» 

کارگردان می‌گوید: «حالا شما چرا این‌قدر احساساتی شده‌ای؟» 

بهروز می‌گوید: «فکر کنید من بخواهم فیلمی در مورد آمریکا و آمریکایی‌ها 
بسازم. اگر بیایم فقط همین شورش اخیر لوس‌آتجلس را نشان بدهم یا وقتی برق در 
نیویورک قطع می‌شود و عده‌ای فروشگاه‌هارا غارت می‌کنند... اگر همین‌هارا نشان 
بدهم و انگشت بگذارم روی این‌گونه مسائل و فقط همین‌ها را عمده کنم و بگویم 
تمام ایالات متحده آمریکا همین ستاو سمل علت آمریکا قارنگر ی دودیب با 
درست است؟ آیا کار صحیحی کرده‌ام؟ شما هم حالا دارید چنین کاری می‌کنید. 
تمام ملت ایرآن را عقب‌مانده» قشزی متعصب کثیف و وحشی نشان می‌دهید». 

کارگردان چیزی نمی‌گوید. بهروز بلند می‌شود و می‌آید بیرون. , ۱ 


فیلم با شرکت از جمله چند بازیگر ایرانی ساخته می‌شود و می‌رود روی پردة 
سینماهاو مدت‌ها جنجال به پا می‌شود تا آن‌جا که تلفن‌های تهدیدآمیزی می‌شود 
و سالی فیلد بازیگر نقش, اول زن فیلم را هم تهدید می‌کنند و او ناچار ماهها پنهان 
می‌شود و برایش محافظ می‌گذارند. 

این فیلم را هم رفتم دیدم؛کلی حرص خوردموباناراحتی از سالن سینماآمدم 
.بیرول., .. البته خوشحال پودم که از ای ین دام هم به سلامت جستم... 
می‌گویم: «هنوز هم در کشورهای اروپایی؛ هرگاه اتفاقی می‌افتد که به ایرانیان 


نم ۳۹۳ 


مربوط می‌شود» این فیلم را در تلویزیون‌هاشان نمایش ی دهد ... شتا .انیت 
جماقی که هروقت دلشان بخواهد می‌زنند تو سر ایرانی‌ها... واقعاً که با بازی نکردن 
در این گونه کارهاء چه کار شویی کردی, بهروزا» ۱ 


۱۳۶ ند 


دیدار با فردین 


سال‌های: ۸۲.۰۸۱ (۱۳۶۰-,۱۳۵۹) است.بهروز از لرس‌آنجلس به سانفرانبیسکو 
می‌رود. منزل دوستی .مهمان است. صیح:تنهایی راه. می‌افتد برود پیاده‌روی کند. تا 
شهر پیاده می‌رود. به فروشگاهی می‌رسد. وارد فروشگاه می‌شود. 

همین‌طور که داشتم این‌ور و آن‌ون را نگاه می‌کردم یکهو چشمم افتاد به 
فردین. چرخ‌دستی خرید دستش بود و داشت.خرید می‌کرد. اول نشناختمش. 

.می‌رود. جلو: «سبلام فردین!:تو این‌جا.چه‌کار می‌کنی؟4: 

همدیگر را در آغوش می‌کشند و حال و احوال می‌کنند. 

وین مي‌گوید: پ پسرم این‌جاست. درس می‌خواند ایام پبینمش زو برگردم 
ایران. 

بهروز می‌گوید: دمن هم,فهعانم آمروز و فردا برمی‌گردم وس‌آنلی: ۳ دی پا 
هم صحیت می‌کنند. بهروز از ازضاع آیرآن مُی‌پرسد"" 

فردین می‌گوید: «اصلا خرفتق وا نزن بهتر است نیایی. صبر کن بجتم چه 
. می‌شود.../. 
.از همدیگر. خداحافظی می‌کنند.. 


۷9 داگر آمدم لوسآنجلس: » حتماً می‌بینمت.» که آل سرت ياید و دیدار 
دیگری هم متأسفانه دشت نداد تا این که خبر مرکش را شنیدم.. 


۳۹۵ 


«تست» عر بی... 


کازیاب (ایجنت) بهرون او را می‌فرستد به استوذیویی بزای وان رای نمتل, 2 
اصلی یک فیلم: عربی است تروریست که مواپيمايي راامتفجر کرده اسنت. .او را 

دستگیر کرده‌اند. آورده‌اندش به آمر: نکای حالا می‌خواهند محاکمه‌اش کنند 

- وقتی رفتم برای مصاحبه» دیدم حدود ۰ تفر انشییتاند آن‌جاٍ هیمه منو 
مشکی و همنسن و سال‌من. . بالاخره نوبتم رسید رفتم توهچهاز پنج صفعه دیالوگ 
بود به انگلیسیء دادند گفتند بخوان. ۳ ات ۲ 
خواندم و آمدم بیرون. 

چند روز بعدء کاریاپ بهروز باز تلفن می‌کند به آو که بو خواهند دوباره تپ 

سور ميدوب تسا بیفیقن با اجرا می‌کند. تا کرگردا لم هم 
نشست گوش داد نگاهم کرد ن خی خوشش آ 


۱ چروز بد ان مد هروه بای وی و هی نها هم 
تب باموفقیت گذراند‌اند. 


۳ب 


یالاخره بهروز را صدا می‌زنند. 

در اتاق» شش.نفر نشسته‌اند: کارگزدان» مسئول گزینش بازیگران» و چنهار 
تهیه کننده که دو نفرشان زن هستند. 

بهروز نقش را برایشان می‌خواند. ۱ 

یکی از تهیه کننده‌ها می‌پرسد: «شما عربی هم بلدی؟» 

اصلاً فکر نکردم که عربی بلد نیستم. بلافاصله گفتم: «بله!» 

تهیه‌کننده می‌گوید: «چه خوب!.می‌تزانی همین حرف‌هارابه عربی ترجمه کنی . 
و بگویی؟ مهم نیست ترجمه خیلی دقیق باشد. ما فقط می‌خواهيم ببینیم چطور " 
عربی حرف می‌زنی. تا می‌رویم یک قهوه بخوریم و برگردیم» تمرین کن...*. 

همه بلند می‌شوند از اتاق بروند بیرون. متن انگلیسی جلوبهروز است. 

خب» من که عربی تمی‌دانستم. .. یک آن به خودم گفتم: «بهروز ! اگر تو واقعاً 
هنرپیشة‌ای و ادعا داری که می‌توانی هر نقشي را بازی کنی. از پس. این کار هم باید 
بربیایی!» سریع تصمیمم را گرفتم. سناریورا ورق زدم و هنوز اه از در نرفتهبودند 
بیرون که گفتم: «من حاضرم» . 

همه تعجب می‌کنند. می‌پرسند: «به این زودی ترجمه کردی به عربی؟ ؟و می‌آیند 
می‌نشینند سر جاهاشان. 

یک کمی دیگر سناریو را ورق زدم و مک کردم... داشتم تم با حودم فکر 

می‌کردم که حالا چه جوری برای این‌ها عربی حرف بزنم؟ یادم افتاد فقط نماز را 
بلدم و حمد و سوره را به عربی حفظم. .. این نقس هم طوری بود که این عرب در 
دادگاه همه‌اش داد و فریاد تج نش می‌داد که: شما امریکایی‌ها نژ ادپرستید. 
چون من عریم مرا گرفته‌اید محاکمه می‌کنید و... 

بهروز بنا می‌کند حمد و سوره.را با دادوفریاد و حرکات عصبی سر و دست» 
خواندن و نقش را اجرا کردن... ۱ 

بازی و صدا و بیان بهروز را همه می‌پسندند و او را برای ایفای نقش انتخاب 
" می‌کنند. ۱ 
پیش از آن که بهروز بیاید بیرون یکی‌شان می‌پرسد: «تو مسلمان که نیستی؟» 


م /۳۹۱ ند 


بهروز بی‌آن که تردید کند» می‌گوید: «چرآ...» 

۱ همه ساکت همدیگر را نگاه می‌کنند. می‌پرسند: «کجایی هستی؟» 

گویا در ورقة مشخصات من ملیّتم را ننو ننوشته بودند. من هم گفتم: «ایر انی‌ام.» 
سری تکان دادند و تشکر کردند. راه افتادم آمدم بیرون... 

کاریاب بهروز به او می‌گویند: «چون تورا سه بار یی سا یر 
می‌دهند به‌ات». ۱ 

- نقش, خوبی هم بود. پول فوق‌العاده‌ای هم می‌دادند بابت دستمزد. ۳ 
می‌کنم سیصد چهارصدهزار دلار بود. سحدود مار ور لصفم تخیر 393 
طبولن: تیکشید: 


فردای آن روز کاریاب به بهروز تفن می‌کند که: ون بت 
ری ؟؛ 

بهروز مر ون «چطور مگر؟ هیچی قیخی :ده آز فان هن مسلماتی 8 کقتم آر: 
بسانت کجایی هناگی گفتم ایر انی‌ام... حرفی نردم, کاری نکردم...ا: ۱ 

کاریاب می‌گوید: «به: من تلفن کردند گفتند: "ما نمی‌خواهیم برای خودمان 
دردسر شرت کلیم "این عا همه‌شان کلیمی هستند و اسراییلی. دلشان می‌خواهد 
هرکس هم دراین فیلم کار می‌کند» مثل خودشان باشد... با مسلمانان کار نمی‌کنند» 
به خصوص که ایرانی هم باشد. ۴.8 نم یگفتی. ما 


شبیه این مسأله یک‌بار دیگر هم برایم.پیش آمد... 


۲۳۹۸ 


با فرانسیس فور ۵ کایولا و 2منلاداک »31201 " 


تسین ویتکا نازیر یکت سبرورک تماق تم تاد فیانمین. مامت 
است به نام «متللعاک عمعلق داستان دربارة یک اسب است. چون این فیلم بسیار 
مورد توجه مردم قرار گرفته. تصمیم می‌گیرند قسمت دوم آن را هم بازند. ۱ 

۱ ماجرا در مراکش روی می‌دهد و قرار است فیلم را در همان کشور فیلمبرداری 

میکی‌رونی قرار بوده در این فیلم. نقش تربیت‌کننده اسب را بازی کند که به دلیل 
بازی در تثأتری در برادوی نیویورک این پيشنهاد را نمی‌تواند بپذیرد. 

حالا دنبال بازیگری می‌گردند که نقش, تربیت‌کنند؛ مر اکشی اسب زا بدهند به 
۳ 

اینجنت من خبرم کرد. رفتم نقش را خواندم. خیلی خوششان آمد... 

بهروزروز بعد هم به استودیو می‌رود و از او تعدادی مکی ی مارگ تصویر 
ویدئویی می‌گیرند و لباس‌های مراکشی را تتش می‌کنند و... 

سروز آخر قرار شد خود کاپولا که این بار فقط تهیه کننده بود ری تن 
را کارگردانی می‌کرد» آن‌جا باشد. 

فرانسیس فورد کاپولا از بهروز سوالاتی می‌کند در مورد فیلم کاروان‌هاو این که 
تجربة کار و بازی با آنتونی کویین به نظرش چگونه بوده است؟ 

بهروز هم پاسخ می‌دهد. 


۳۹۹ 


کار تقریباً تمام شده و انتخاب بهروز برای ایغای این نقش مورد تأیید همه قرأر 
گرفته است که... ۱ 

- اینجنت من تلفن کرد و گفت: «این‌ها از تو و کارت خیلی خحوششان آمد» اما یه 
خاطر این قضیذگروگان‌گیری می‌گویند دل‌مان نمی‌خواهد در سیاست دخالت کنیم 
و برای خودمان دردسر بتر آشیم...» به این ترتیب» این کار هم از دستم رفت... قرار 
بود پنج هفته‌ای بردیم مراکش و نقش, خوبی هم بود... الحتلافات و دشمنی‌های 
میان آمریکا و ایران. حیلی به من لطمه زفه نقش‌هایی خوبی را از دست دادم 


۱0ج 


علیاصغر عسگریان در آلمان» فیلمنامه‌ای نوشته به نام گنگشته. تلویزیون آلمان 
مسابقه‌ای می‌گذارد برای گزینش بهترین فیلمنامه. گمگشتة عسگریان در میان ۱۵۰ 
یمام اول می‌شوّد و ۳۰هزار مارک جایزه می‌گیرد. او می‌خواهد این فیلمنامه را 
براع تلو ورن مان ناوید 1.۷۰ و و ام وروت می‌پردازد. ۰/۰۳۰ 
باقی‌مانده را باید خودش تهیه کند. 

عسگریان به بهروز پيشتهاد می‌دهد نقش اول فیلم را بازی کند. 

برای تهیة ۰/۰۳۰ سرمایة لازم برای ساختن فیلم» تصمیم می‌گیرند تعدادی از" 
فیلم‌های قذیمی رورا با حضور خودش, در شهرهای روپ ری بایان مایش 
بدهندء شاند بتوانند بقیة پول را تهیه کنند یا شخص یا اشخاصی را بایند که در تهیه 
این فیلم با تلویژیون آلمان شریک شود. . . ۱ 

فیلم‌های فص داش کل » تتگیر» گنها و سوته‌دلان را برای #۴« انتخاب 
منکن 

عسگریان مسئولیّت تنظیم پرنامة نمایش, فیلم‌ها را عهده‌دار می‌شود. .بهروز از 
آمریکا به اروپا می‌رود. 

در هر شهر» دوستانش نمایش, فیلم می‌گذراند و بلیتی می‌فروشند. پس از 
نمایش دو فیلم, جلسة بحث وگفت‌وگو و پرسش و پاسخ برگزار می‌شود و اير انیان, 
با علاقه. می‌نشینند پای حرف‌های بهروز. 


تم ۳۱/۱ 


,در جریان برگزاری این برنامه در ۲۶ شهر اروپاه هميشه به مردم می‌گفتم: «دلم 
می‌خواهد این فیلمی بشود که هویّت ملی داشته باشد. نمی‌خواهم یک گروه یا 
حزب يا سازمان مشخص تهیه‌کننده باشد و این ۰/۰۳۰ سرمایه را بپرداژد. 
نمی‌خواهم هیچ‌گونه مارک و نشانی رو این فیلم بخورد.کة مثلاً به فلان گروه 
خحاص تعلق دارد. اگر از میان این چند میلیون ایرانی ساکن کشورهای خارنج, عده‌ای 
کمک کنند؛ ولو اين کمک اندک باشد. ان سرمایه تهیه می‌شود و ما ی‌توانیم این 
فیلم را که فیلمی خواهد بود متعلق به تعام مردم ای ان» بسازیم». 


از بهرد در مورد چگرنگی تجربة این جلسات نمایش, یو برخوود با مرا مردم؛ 
می‌پزسم: ۱ ۱ 
می‌گوید: یی یی بود.. . اوایل فکر ری تیدا مردم ین فل‌ارا 
بارها دیده‌انذ و.به حعصوص چون نسخة ۶ ویدئویی‌شان در بیش ‌تر منازل و تمام 
مغازه‌های ایرانی هست. از ار وخ فمایش خای عمومی چندان امنتقبال تخواهد شد. اما 
این روف هموطنان» همه‌حا» خحیلی استقبال مي‌کردند. سالن‌ها. . هميشه پر بود. 
فکر می‌کنم دلیلش این بود که مردم دذوست داشتند مرا چست و نیو دلشان 
می‌تحواست سوال‌هایی را که سال‌ها در ذهن‌شان بود مطرح ند این بود که پس از . : 
پایان باتش فیلم‌ها؛ همه در سالن می‌ماندند و جلسات پرسش و پاسخ و بحث و 
گفت وگو گاهی تا سه چهار ساعت طول می‌کشید. ..: سوالات زیاد: بود. انواع و اقسام . 
آدم‌ها, از گروه‌ها و.احزاب و دسته‌ها. و سازمان‌های مختلفت: زا عقاید و نظرات: 
گوناگون و گاه متضاد می‌آمدند. هر کسی هم سوال بخودطی وا میتی هه مها 
خحاص خودش را مطرح می‌کرد .برای من خیلی جالب بود. تی‌دیدم با این که زمانی 
طولاني از کارهایم در ایران گذشتی اما مردم مملکتم؛ » ایرانیان عزیزی که هميشه 
دوستشان داشته شته‌ام» هرجا که بوده‌ام» در هر شرایطی؛ وا اجساس بیست سال 


پیش در ایران را هنوز هم نسبت به من و کارم دارند». 


پس از چند دابه وبا روا خیلی خوبی از این ۳ طولانی و یعضا 
خسته‌کننده» به خانه بازمی‌گر دد. 3 


۳۷/۲ 


می‌پرسم: «بالاخره توانستید برای تهية این فیلم» سرمایة لازم را فراعم کنید یی 
نه؟ چون به هرحال این رفت و آمذها و سفرها خرج داشته... مگر چقدر بلیت 
می‌فروختید؟» 
می‌گوید: ادرست است. . خرج سفرها زیاد بود. وانگهی» دز خیلی جاهاء ببه 
خصوص از دانشجوها پول تم کنیس یه 282 مدف برگزاری این برنامه هم مادی 
نبود. تسوا اي تهیه کننده بود. با آن که خیلی‌ها دوست داشتند کمک کنند. 
اما متأسفانه به ۰ دلیل نداشتن اوضاع مالی درست. نمی‌توانستند. خیلی‌ها هم قول 
می‌دادند. اما تا کار به مرحله عمل می‌رسید. پا پس می‌کشیدند... به این ترتیب» 
متأسفانه آن طرح به جایی نرسید و ناتمام ماند. .. حالا گمانم قرار است این فیلم را 
بسازند. .. من خبر ندارم. 8 


۲۳۷/۳ نم 


به دربار وفتن وس 


ِ «حالا که وه دهه وا گذشته است» وکزاست یی را 
در مورد رفت و آمد به دربار و ارتباط با درباریان بگویی. .. همان‌طور که گفتیء آن 
زمان وقتی از تو خواستند که فیلم قصر را ببری دربار اجبار در کار بود. .من نمی‌دانم 
چه کسی یاء بهتر است مشخص تر بگویم» چیه هنپیشه‌ای می‌توانست در آن 
موقعیت تو قرار بگیرد و کار دیگری بکند؟. ود بعدء باز تلفن کردند که شب 
بهروز می‌گوید: «آره... و هنفین ماجرای قصر در مورد فیلم‌های بعدی هم پیش 
امد که هی خواستند ببینند و می‌دیدند هم...). 

می‌پرسم: «حالا پس از این همه سال نظر حودت چیست؟ الان چه فکر 
می‌کنی؟ آیا واقعاً بحساس, خوبی داشتی از این رفت و آمدها و ارتباطات یا نه؟» ‏ 
۱ می‌گوید: «ببین» واقعیت این است که من در تمام زندگیم» هپچ‌وقت دوست 
نداشته‌ام وارد سیاست بشوم. الان هم همین‌طور است. اصلاً دلم نمی‌خواهد مبارز 
سیاسی باشم. دلیلش این بوده و هست که اگر من سیاست را وارد کار بازیگری‌ام 
بکتم» تصور می‌کتم نه در این مورد موفق می‌شوم و نه در آن زمینه. من سیاست را 
گذاشته و اه اس ی ی است: : من 
۱ تس ۳ بر تج وه مردمم خدمت کننم. 








۳۱/۶ 


بوده و هست که تاکنون» وارد هیچ گروه و دسته و سازمان سیأسی نشده‌ام و در هیچ. 
برنامه‌ای که به سیاست مربوط شود شرکت نکرده‌ام. نه اين که ینخواهم بگويم 
"نسیت بهمملکتم و وقایعی که در آن و برمردمم می‌گذرد بی‌اعتنا بوده و هستم نه... 
در این سال‌ها تمام جزییاتِ رویدادهای وطنم را دنبال کرده‌ام. اصلا نمی‌خواهم از 
مسائل بی‌خیر و غافل بمانم. ولی این را به درستی می‌دانم که من فقط از طریق کار 
اصلی‌ام -بازیگری - است که می‌توانم یه فرهنگ مملکت و مردمم کمک و خدمت 
کنم. من اصلاً به رل دیگری احتیاج ندارم... وقتی گوزن‌عارفت روی اکران باور کن. 
روزی ۱۵۰ تا ۲۰۰ نامه از مردم دریافت می‌کردم؛ از تما زندان‌ها تا نامه واتستتی: 
پدرها ماقتنا پیر و جوان برایم نامه مي‌نوشتند. 

می پرسم: : این نامه‌ها را هنوز هم داری؟» 

می‌گوید: «نهء این‌جا تدارم. در ایران است... این نامه‌ها برایم یی انش 
داشت. از دریافت و خواندن‌شان احساس غرون می‌کردم. مثلاً مادر رنج کشیده‌ای 
برایم نوشته بود: "تو یا این نقشی که بازی کردی, عهره؛ زشت و کریه و کیف 
بچه‌های ععتاد مارا به خودشان نشان دادی!" زندان‌ها پر بود از جوان‌های معتاد... 
باور می‌کنی خیلی آز این جوان‌هایی که اسیر اعتیاد بودند بعد از دیدن این فیلم. 
اعتیادشان را ترک کردند و برایم نامه تشک رآمیز فوشفتد؟.. . آیا این کار من حدمت 
فرهنگی نبود؟ کاری اتسانی نبود؟ مب وقتن من از این طریقٌ می‌توانستم این همه 
موثر باشم» دلیلی نداشت بروم سیاسی کار بشوم؟ آن زمان: به عنوان یک بازیگر 
محروف و محیوت که مردم او و کارش زا حخیلی دوست دارند, پنهدربار دعوت 
می‌شدم. من همیشه آن‌جا. مهمان بودم...». ۰۰ 

می‌کويم: «در این سال‌های آخیر» حه و جه در 0" از ایران, عده‌اي 
تازه به دوران ربیده پیدا شده‌اند که به پولو پل کلانی دست یاثته‌اند. این‌ها 
دوست دارند مهمانی‌های بزرگ بدهند» محافلی داشته وهی را شیور 
حودشاب جمع کتند و به اصطلاح پر بدهند؛ از تارزن و تتیک‌زن گرفته تا خواننده و . 
شعبده‌باز و جوک‌گو و مسخره... تازگی‌ها دیده‌ام علاقه‌مندند جنس محافل‌شان 
کامل و جور باشد؛ درتتیجه. می‌روند سراغ تویسنده و شاعتر و زوشتفکر و فیلمساز 


2 ۳۷/۵ به 


و خحلاصه هنرمند جماعت. و آن‌هارا دعوت می‌کنند که بعد مایه‌های تفاخحرشان 
زیادتر باشد تا بعد بگویند که: "بعله... ما مهمانی می‌دهنیم و فلان کس و بهمان 
شخص می‌آیند خانه‌مان و فلان کار را می‌کنند و بهمان حرف را می‌زنند و سرمان 
گرم می‌شود و لذت می‌بزیم و..." بگذار سوالم را این‌طور مطرح کتم: اگر به فرضص 
بهروز وئوقی در همان خرم‌دره می‌ماند. یا در کسوت همان کارمند ادار؛ بهداشت 
فلان شهرستان با رییس شعبه فلان بانک یا حتی می‌رفت خلبان می‌شد آیا امکان 
داشت از دریار بهش تلفن کنند و به مجالس و محافل و ضیافت‌های درباری دعوت 
شود؟ بهروز وثوقی که همان بهروز وثوقی است؛ با همین قامت و فیافه و تیپ و 
چهره و خحلق و خو... فرق ظاهری چندانی که نکرده... اما حالاکه رفته هترپیشه شده 
و چون استعداد داشته و زحمت هم کشیده» پس موفق و مشنهوز و درنتیجه محبوب 
مردم شده می‌آیند سراغش. دعوتش می‌کنند به مهمانی‌ها... فکر نمی‌کتی آن‌ها 
می‌خحواستند به نوعی به اصطلاح "جنس"شان راجور کنند؟» ۱ 
می‌گوید: «ببین» اگر مرا دعرت می‌کردند به دربار و من هم می‌رفتم» یک حسنش 
این بود که وقتی فیلم‌هايم یا ادارة سانسور درگیری پیدا می‌کرد» من از این موقعیتم 
استفاده می‌کردم» صی‌رفتم سراغ مقامات و صاحب‌متصیان حکومت وقت و 
باماشان جک و چانه می‌زدم و هرطور بود ر اضی‌شان می‌کردم کاری کنند که فیلم از 
توقیف درآید. موفق هم می‌شدم اجاز نمایش فیلم وا بگیرم. گفتم که هیچ کدام از 
سازندگان فیلم هم مرا همراهی نمی‌کرد. در .چنين, مواردی: همه‌شان خودشان زا 
می‌کشیدند کنار. من باید تنهایی می‌رفتم جلو و با اشخاصن مهم حکومت سرشاخ 
می‌شدم تا بتوانم به هر ترتیب که شده اجازهُ فیلم دلخواهم را بگیرم؛ فیلمی که 
کارگردانشن یکی دیگر بود و تهیه‌کننده‌اش دیگنری» و بیش‌ترین متافع مادی و 
معنویش هم نضیب ایشان می‌شد؛ وگرنه من که بازیگز بودم و کارم را کرده بودم و 
دستمزدم را هم گرفته بودم. مس ذیگری در بین نبزد. وانگهین. همین رفتن من به 
دربار سبب شد فیلم‌های بوداری مانندقیصر. بلوی, خاکک» گوزد‌خاو... اجازه نمایش 
بگیرند؛ کارهایی که امروزه از آثار ماندگار سینمای ایر ان‌انده. 
می‌گویم: «بله. درست است... بگذار ماجرایی را هم که همین الان ینادم آمد 


سم ۱۳۱/۲ 


برایت تعریف کنم. یکی از دوستان فیلمساز که تو هم می‌شناسیش» پیش از انقلاب؛ 
جند بار از دست ملکه جایزه گرفته بود. فردای انقلاب» مخالفان و دشمنانش 
عکس‌هایش را که در حال جایزه گرفتن از قبت اف خانم بود؛ زدند به در و دیوار و 
به اصطلاح جودشان "افشاگری" کردند! (همان کاری که مادرت گفت در مورد تو هم 
کردند و آن عکس‌هارا در مطبوعات روزهای بعد از انقلاب» همراه پغْلی و بدگزیی 
چاپ کردند!) شاهد بودم که‌اين دوست از این جریان چقدر ناراحت شد! می‌گفت: 
خر مگر من می‌توانستم نروم جایزهام را از دست فلان کس نگیرم؟ یا برگردم 
بگویم: نخیر» از دست تو جایزه نمی‌گیرم چون ژن شاء هستی!"در سال‌های پس از 
انقلاب» این دوست هنرمند باز هم فیلم‌های خوبی ساخت و باز هم جایزه‌هایی 
گرفت... چند سال اول بهانه می‌آورد» تمارض می‌کرد و نمی‌رفت جایزه‌هایش را از 
دست مقامات رسمی حکومت بگیرد. تا این که مورد مواحذه قرار گرفت که: "یعنی 
چه؟ مگر تو فکر می‌کنی ممکن است پس از ما هم رژیم.دیگری بیاید سر کار که 
می‌خواهی مدرک به. دست دشمنانت ندهی؟ نخیر کبور خوانده‌ای... ما حالا 
حالاها هستیم." و باز هم از سر اجبان از دست مقامات جایزه‌هایی گرفته و 
می‌گیرد... این دوستان را گاهی هم مجبور می‌کنند بروند به مکان‌ها و مجالسی که 
مطمثنم اگر تصمیم با خودشان باشد.ء امکان ندارد پاشان را بگذار ند آن‌جاها... 
باری» می‌خواستم بگویم یک وقت‌هایی هست که کاری نمی‌شود کرد» چاره‌ای 
نیست. مگر این که حرف بعضی متعصبان و بددلان و تنگ‌نظران این‌جایی را تکرار 
کنیم. که: "خحیر» باید کار و زندگی‌شان را رها کنند و بيایند این‌جاء بشوند مثل مایا 
لا ال ماک چگ انز غبتگ شود شن نیسحت واقعیانت وا و۳ 
می‌گوید: «بله... من هم سوالی می‌کنم: به من بفرمایید الان در ابران, وقتی 
مراسم یا جشنواره‌ای همنت و به کسانی: مثل آقایان انتظامی یا مشایخی یاهر 
هنرپیشه با فیلمساز یا هنرمند معروف دیگری جایزه می‌دهند» این‌ها جایزه‌شان را 
از دست چه کسانی باید بگیرند؟ من عکس دیده‌ام که آقای بازیگر معروف و 
هنرمندمان از دست آقای.رفسنجانی با آقای خاتمی یا دیگران دارد جایزه می‌گيرد. 
غیر از این است؟ خب به نظر من» حق دارد. باید برود جایزه‌اش را بگیرد. همه _ 
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م 
۰ مان دب خن معیمی مور آمیرخا: جعایت‌سارا رییس‌جمهور. پادشاه‌ها» ملکه‌ها؛ 
نخست‌وزیرها و وکیل و وزیر و حلاصه سزان و بزرگان ممالک می‌دهند. آیا درست 
است ما بهز هلر مات لا با بمدها بگنریم ور داهن کیمک "چرا رفتید از 
دست فلان کس جایزه گرفتید؟ پین تام )3۶ .* خب؛ دز آن سال‌ها من هم در 
چنین وضعیتی بودم. :گر نمی‌رفتم» حتماً مورد مواشذه و سین جیم ساواک قرار 
می‌گرفتم. همچنان که گفتم » سر جندتا از فیلم‌هايم هم صابون‌شان به تنم خورد؛ 
حتی به مرگ هم تهدیدم کردند.. .. چند سال پیش از طرف وزارت امور خارجه 
ایران؛ آقایی که لهج اصفهانی داشت و الان اسمش یادم نیست. تلفن کرد به من و 
پرسید: "شما چرا می‌رفتید دربار؟"گفتم: :شکالش کجا بود؟ مگر من می‌رفتم دربار 
چه کنم؟ آیا کار سیاسی می‌کردم آنجا؟ در مملکته» پست و ممامی داشتم؟ 
سیاستمدار و سیاستگزار بودم؟ ؟ من در.ایران؛ بة قدری محبوب بودم که دشمن 
نداشتم؛ از پادشاه مملکت هم محبوبیتم بیش‌تر بود. شاه دشمن داشت» من دشمن 
نداشتم. همه هنم می‌شناحتندم. .. حالا هم شا این آقایان هنرمندان را مثلاً می‌برید 
به آرامگاه آقای خمینی.. ا وسته سنی قل ون در پم 
می‌دانند. من نمیبحواهم وارد بحث برحق بودن یا نبودن حکومت حال با گذشتة 
ایران بشوم. ولی جگونه است که من باید این همه مورد اعتراض قرار بگنیرم بنه 
خحاطز کاری که کرده‌ام» کاری که همین حالا هم دوستان عزیز هنرمندم که در داخحل 
مملکت تشریف دارند می‌کنند و هیچ‌گاه هم مورد مواحذه و اعتراض قرار 
نمی‌گیرند؟ نمی‌دانم. شاید اگرروزگاری حکومت دیگری در ایران مستقر شود با 
در همین حکومت تغیبراتی ری دهد این‌ها هم مثل من مورد مواخحه قرار 
بگیرند... اما آیا این‌گونه برخوردها واقعاً بر حق است؟ درست است؟.." به همان 
آقای اصفهانی که از من سوال کرده بود گفتم: "آن زمان, هر هنرمند یا .خجواننده یا هر 
کس دیگری را هم که به دربار دعوت. می‌کردند؛ با سر می‌رفت. مدتی.قبلش با شوق 
و ذوق می‌رفت لباس, مخصوص سفارش .می‌داد. برایش افتخاری بود که: بعله» ما به 
جایی رسيده‌ايم که دربار دعوت‌مان می‌کند! بعد هم به این و آن تلفن می‌کرد که: ما 
فلان شب دعوت داریم دریار... می‌رفتند سلمانی کلی به سر و پُزشان می‌رسیدند 
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تا بروند به ضیافت, و بعدها هم تا سال‌های سال این ماجرارا با افتخار و مباهات و 
آدم مشخصی بودم؛ نمی‌توانستم دعوت دربار را رد کنم." به ایشان گفتم: "من 
سوالی.از شما می‌کنم. حالا هم اگر از فلان هنرپیشه یا هنرمند معروف ایران دعوت 
شود که .مثلگ با آقای خامنه‌ای که رهیر مملکت‌اند» با آقای رفستجانی "که صمشه 
ممامات بالا داشته شته‌اند با آقای خاأتمی رییس جمهور ناهار بخورد؛ آیا ممکن را 
توا مه می‌زود؛ حتماً هم می‌رود؛ خیلی هم از این دعورت استقبال می‌کند و بعد‌هاً 
هم کلی فخر می‌فروشد.که: ما با بزرگان ناهار بخورده‌ایم! من که البته اشکالی در این 
قغنیه نمی‌بینم..اما عمری است که‌مرا ماخه کرده‌اند. شما هم حالا بااین سزالتان 
دارید مرا مژاخذه و سرزنش می‌کنید. آیا این بی‌انصافی نیست؟" البته من عادت 
ردام پذیرفته‌ام» می‌گويم ۳ نیست» همین. .است که ای . دارم زندگی‌ام را 
می‌کنم.0:1. 

می‌گویم: «ما ملت ایران د یک ویژگی‌هایی داریم. یسرک رود 
اغراق. می‌کنيم. دیگر این .که خوشمان می‌آید شمه 4 فضایا را ناموسپی و از هرا مان 
جنسی نگاه کنیم... بحتماً تو هم مثل من. شنیده‌ای که گفته‌اند و می‌گویند: "حوآهر 
دوقلوی شاه خانم اشرف پهلوی ویزگی‌هایی داشته (یکیش مثلاگرایش بیه ‏ 
جوانان خوش‌بر و رو و,خوش اندام)..." این‌ها را همه شنیده‌اند. دیده‌ام که بعضی‌ها 
حتی.در کتاپ‌های جاظرات و غیره هم نوشته‌اند. اما آیا کسی مدرک و سندی هم 
ارائه داده است؟ من.قصد دفاع از کسی یا حمله به شخصی زا ندارم. می‌گویم که ما 
ملت از این نوع شایعه‌ها به خصوص که رنگ و بوی جنسی هم داشته بناشد - 
جعزشمان می‌آید. به گوش حودت هم تیا رسسله است که:."بعله بهروز ونوقی 
هنرپیش. خوش‌قیافه و خوش‌هیکلی بوده است. پس به همین دلیل مورد توجه 
تجواهر پادشاه قرار گرفته و به دربار دعوتش می‌کر ده‌اندا "گفتم که مسأله اشکل 
ناموسی به خودش ی گیرد, .دور م4 » انگار من اپرانی شایعه‌ساز شایعه‌دوست 
شایعه‌طلب در ته ذهنم -به جاطر ساحتار ۶ قظ ترهیتی #اسل آقر سل برجهر 
متأسفانه همچنان ادامه یافته و هنوز,.هم ادامه .دارد بدم هم . نمی‌آمده جای‌بهروز 
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وئوفی می‌بودم!... متوجه منظورم می‌شوی؟» 

بهروز می‌گوید: «بله, کاملاً متوجه‌ام چه می‌گویی... ولی من هیچ‌گاه برای چنین 
مسائلی به دربار نمی‌رفتم. من به عنوان یک شخصیت سینمایی و هنری ایران به 
دربار دعوت می‌شدم می‌رفتم. نه برای کارهای دیگر... نه برای چیزهای دیگر... 
یادم است یک سال, گریگوری‌یک که از طرفب جشنوار؛ بین‌المللی فیلم تهران 
دعوت شده بود. در یکی از مهمانی‌های دربار شرکت کرد. شهبانو مرا به عنوان 
"یکی از بهترین هنرمندان ایرانی" به او معرفی کردند... بدون ایین که هیچ مسأله 
سیاسی در میان باشد... از طرف دیگر در تمام این بیست و چندسالی که در آمریکا 
هستم. این همه تظاهرات ضد حکومت گذاشته شد. در هیچ‌کدام‌شان شرکت 
نکردم. این همه گروه و حزب و سازمان و تشکیلات اپوزیسیون هست که در حال 
فعالیت‌اند. من زیر پرچم هیچ کدام‌شان نرفتم. نه به این دلیل که از کسی یا جایی 
می‌ترسیدم» نه. به‌شان معتقد نبودم. هنوز هم به هیچ‌کدام‌شان اعتقاد ندارم. اگر 
روزی‌روزگاری بدانم که آدمی بلند شده که حرفش درست است. دلش واقعاً پرای 
آن مملکت می‌سوزد و قصدش آن است که برای آن مردم کاری انجام بدهد. مطمئن 
باش می‌روم زیر پرچمش می‌ایستم. آن هم نه به عنوان یک آدم سیاسی, بلکه فقط 
به عنوان یک شهروند ایرانی که از طریق کار فرهنگی و هنری می‌تواند به آن 
مملکت. به آن مردم خدمت کند. همین... ولی تا حالا ندیدهام... 

می‌گویم: «واقعیت این است که اکثراً دلشان به حال آن ملت و مردم نسوخته...». 

می‌گوید: «ارهد... تا آن‌جا که شاهد بوده‌ام, در همین آمریکا لاقل دریافته‌ام که 
همه در این فکرند که حکومت در ايران تغییر کند تا این‌ها بتوانند برگردند پست‌های 
مهم بگیرند؛ جیب‌شان را پر کنند... البته هستند کسانی که واقعاً دلان می‌خواهد 
برای مملکت کاری انجام بدهند و آزادی و عدالت را در میهن ما مستقر کنند و 
تلاش هم می‌کنند. امیدوارم این‌طور باشدا و اگر چنین شد. من هم به آنان خواهم 
پیوست). 

می‌گویم: «در دوران پیش از انقلاب» بودند هنرپیشه‌ها و هنرمندانی که از شهرت 
و محبوبیت خودشان استفاده کردند و وارد سیاست شدند. حتی به وکالت مجلس 


۵ب 


شورا رسیدند. یکی از نمونه‌هایش مجید محسنی بود که از طریق تئاتر و سینما و 
رادیو به شهرت و محبوبیت رسیده بود... تو هیج‌گاه دلت نخواست. با توجه به 
آن‌همه شهرت و محبوبیتی که آن زمان داشتی مثلاً بروی کاندیدای نمایندگی 
مجلس شورای ملی بشوی؟» 

می‌گوید: «آخر من احتیاجی نداشتم...». 

می‌گویم: «درست است... حالا که فکر می‌کنم می‌بینم مثلاً همان مجید محسنی 
اتفاقاً هنرپيشة خوبی بود. ولی وکیل مجلس بدی شد. از این‌ور رانده از آنذور 
مانده...). 

می‌گوید: «من احتیاجی به کسب شهرت و محبوبیت بیش‌تر نداشتم که بخواهم 
بروم کار دیگری را هم گردن بگیرم که تازه از پتّش هم برنيايم يا بگویم حالا بروم 
وکیل مجلس بشوم تا شهرتم زیادتر شود یا پولٍ بیشتری به دست بیاورم! من همین 
که می‌توانستم در کار خودم موفق باشم. کلاهم را می‌انداختم هوا, بَسَم بود... به 
قدری سرم شلوغ بود و گرفتار کار فیلم بودم که وقت سر خاراندن نداشتم. گفتم که 
حتی در سندیکای بازیگران هم با آن که خودم دوست داشتم» نمی‌رسیدم بروم 
فعالیّت کنم. نشد کاری صورت بدهم... بحمداله هميشه انسان‌های اهل سیاست 
در جامعه هستند. متخصصان مسائل سیاسی, سیاستمدارانی که هم دانش و آگاهی 
لازم را دارند و هم کارشان را می‌توانند انجام بدهند..پس دیگر اختیاجق نیست یک 
نفر غیر حرفه‌ای برود که سیاست را هم خراب کند. يا از این که هست. خراب‌ترش 
کند... همه جای دنیا هم همین‌طور است. حالا بگذر از رونالد ریگان هنرپیشه سابق 
فیلم‌های وسترن آمریکایی که می‌آورند رییس جمهورش می‌کنند. يا به نوع دیگ 
مثلاً ملینا مرکوری بازیگر یونانی می‌رود در فعالیت‌های سیاسی مملکت خودش 
شرکت می‌کند. این‌ها استثناء است... این‌جا هم همین‌طور است. اگر هنرمندی‌رابه 
کاخ سفید دعوت کنند تاادر ضیافت رییس‌جمهور شرکت کند. برایش افتخار بزرگی 
است که به عنوان یک هنرمند برجسته و مهم آمریکایی؛ به چنین مهمانی‌ای 
دعوتش کرده‌اند... یادم است در جریان نمایش چندتا از فیلم‌هایم در شهرهای ارویا 
که بای تال کز هت سرمایلا قیلفی فرب یقت در کی از شیاین اسکاندساوی: 
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پس از جلسة پرسش و پاسخ. آقایی آمد جلو که: "می‌خواهم چند دقيقه با شما 
خصوصی صحبت کنم. آقای وثوقی!" گفتم: "اشکالی ندارد بفرمایید." وقتی رفتیم 
در خلوت نشستیم. گفت: "من از طرف مجاهدین آمده‌ام. ما حاضریم این فیلم را 
خودمان تهیه کنیم. احتیاجی هم به آن ۰/۰۷۰ سرمایة تلویزیون المان نیست. 
تمامش را خودمان می‌پردازيم. "گفتم: متاسفم... پيشنهاد شما عالی‌ست. اما من 
می‌خواهم این فیلم به هیچ گروهی وابسته نباشد. چون معتقدم که هنرمند به تمام 
مردم مملکتش تعلق دارد و نباید خود را به یک گروه یا حزب یا سازمان مشخص 
وابسته کند. چون در آن صورت کارش صرفاً محدود می‌شود به اعضای همان گروه 
ق ویو سوماقنن میگ سا مردم مملکت او را چنان که باید و شاید تحویل 
نمی‌گیرند» زیرا ممکن است جماعتی از آن گروه‌و حزب و سازمان خوششان نیاید 
و اعتقادی به آنان و کارشان نداشته باشند." چند سال پیش هم خاطرم هست که 
دوست عزیزم منفردزاده تلفن کرد و گفت که: "چند نفر می‌خواهند ببینندت. "قرار 
دیداری گذاشتيم و رفتم. آقایی به اسم گمانم ابریشمی یا ابریشمچی... آقای دیگری 
هم بود. فکر می‌کنم پسرعموی آقای بنی‌صدر بود... و یکی دو نفر دیگر... با چهار 
پنج محافظ. رزوی نشستیم و صحبت کردیم. این اقا مرتب به من 
می‌گفنت: "اقای: وئزفی! دسعنت راابگلان زو دس من.. بهمن قول بله‌هتتراهیا 

باشی... الان همه هنرمندان به ما پیوسته‌اند و از ما حمایت می‌کنند ما می‌خواهیم 
شمایک فیلم برایمان بسازید. هرچقدر هم پول لازم باشد از یک دلار تا ده میلیون 
دلار, شما نگران نباشید. پول هست..." گفتم:"لطفاً در مورد پول بامن صحبت 
نکنید. چون ممکن است من الان در شرایطٍ مالی خوبی نباشم و این پیشنهاد مادی 
وسوسه‌ام کند و خدای نکرده تحریک بشوم... مسألةً من پول نیست. شما بفرمایید 
چطور شده پس از این همه سال یاد من افتاده‌اید و حالا آمده‌اید سراغم؟ این کار 
شما کمی آدم را مشکوک می‌کند. برای این که گمان می‌کنم شما آمده‌اید سراغ یک 
اسم معروف و محبوب. نیامده‌اید سراغ من به عنوان هنرمندی که می‌تواند کاری 
انجام بدهد و هنری دارد. اگر قرار بود من کاری ۳۳ بدهی خب همان اوایل چرا 
نیامدید سراغم؟" آقایان گفتند: "آن اوایل ما داشتیم لشکر و سپاه و ارتش مهیا 


۲۳۸۲ 


م‌کرديم , حالا که آماده شده. می‌خواهيم شما هنرمندان از این لشکر حمایت 
کنیا جک : "واقعاً متاسفم.. .. آن دوستان هنرمندی هم که آمدند زیر پر و بال شماه 
همه‌شان فورد اعتراضص مردم قرار گرفتند و پسیش ترشان ناچار دا ط ی زج 7 
زسانه‌های گروهی از مردم سارک گوزجی. کن. . متأسفانه امین نمی‌توانم. تزا 
شمارا یپذیرم.. "و این قضیه هم گذشت .. به هرحال این اعتقاد من بوده ی هست... 
درنت يا غلط... نه این که فکر کنی. من حالا می‌گویم این گروه بد است یا آن یکی 
سازمان شوبی..استه نب مسأله من خوبی و بدی یا درستی و نادرستی این خزب و 
آن گروه و دسته و سازمان نیست» من پرنسیپ‌های خودم را دارمسه. ‏ 

می‌گویم: «آقا موارد و مواقعی بود که وقتی دعوتت می‌کردند به ات 
دربار» نروی؟» . 

می‌گوید: آره خیلی وقت‌ها پیش می‌آمد که کار فاستم» گرانتاز بویا 
۱ فیلمیرداری داشتیم» نمی‌رفتم». 

می‌پرسم: «غیر از کار و گرفتاری» آیا پیش آمد که مثلاً دوست نداشته باشی 
بروی» یا دلت خواسته باشد با دوستانت باشی بهانه‌ای بیاوری و نروی؟» 

می‌گوید: «ته» هیچ‌وقت این کار را نکردم. چون دلیلی نمی‌دیدم سب یکتم 

می‌گویم: «در این مهمانی‌هاء هیچ‌وقت انسسالشی معذب بودن نداشتی؟ به 
هر حال: درباربود وهمه‌چیز رسمی وآدم‌هایی هم‌که می‌آمدند تماین‌جی ‏ طیافت‌ها 
سران و‌بزرگان مملکت بودند... حس و حال واقعی‌ات را می‌خواهم بجانم. ب « 
۰ می‌گویدد ییین» الان هم اگر من بخواهم در اجتماعی ظاهر شوم حتماً باید گت 
و شلوار بپوشم و کراوات بزنم. خب. با کت و شلوار و کراوات و لباس رسمی و 
مرثیب» به هرحال آدم کمی معذب است. آن‌طور که دلش می‌خواهد راحت و آسوده 
نیست. اما مهم‌ترین دلیل این که من می‌رفتم آن‌جا این بود که می‌خواستم با تیپ‌هاو 
قشرهاو طبقات مختلف مردم مملکتم آشنا بشوم. می‌خواستم آدم‌ها را پشناسم. 
من کارم بازیگری بود و هنوز هم هست... باید آدم‌ها را بشناسم یا نه؟ دوست داشتم 
در همه‌جور اجتماعی باشم. همان‌طور که می‌رفتم جنوب شهر تا آدم‌های طبقات 
پایین جامعه را بشناسم» همان‌طور هم در این محافل می‌توانستم با آدم‌های طبقات . 


۳۸۳ 


بالای جامعه و شخصیت و خلق و خو و رفتار و کردارشان آشنا شوم... من این حرف 
را تا حالا هیچ‌جا نزده‌ام» چون دلم نمی‌خواهد از نودم تعریف کنم... راه می‌افتادم 
می‌رفتم جنوب شهر به آدم‌هایی که وضع مالی‌شان خراب بود و نیاز داشتند کمک 
می‌کردم. هر کاری از دستم ساخته بود انجام می‌دادم. پای. صحبت و درد دلشان 
: , 
می‌نشستم. بازها می‌رفتم به زاغه‌ها و حلبی‌ابادها... هم به نیازمندان» در حد توانم 
کمک می‌کردم و هم آدم‌ها را _می‌شناختم؛ با طرز فکر آن‌هاء با شخصیت و رفتار و 
کردارشان اشنا . می‌شدم. این نوعی مطالعة اجتماعی بود برایم... به دربار هم که 
می‌رفتم همین طور بود....ازطرف دیگر, من تنها هنرمندی نبودم که می‌رفتم دربار. 
خیلی‌ها می‌آمدند آن‌جا... فقط مقامات بالا و.سران مملکت دز‌این.مهمانی‌ها 
نبودند؛ نویسنده می‌آمد» شاعر می‌آمد» بعضی از هنرمندان بزرگ و معروف 
مملکت می‌آمدند... خب. من با آن‌ها آشنا می‌شدم. باهاشان معاشرت می‌کردم 
درواقع شناخت پیدا می‌کردم و تجربه می‌اندوختم... پس دلیلی. نمی‌دیدم که این 
دعوت‌ها را رد کنم چون دیدار این آدم‌ها برأیم خیلی جالب بود... گقتم که, هربار 
فیلمم را می‌بردم یا می‌رفتم به کاخ» دم در اقلا یک. ساعت مرا و سوراخ سنبه‌های 
ماشینم را بازرسی می‌کردند... نگهبان‌ها: می‌گفتند: " می‌بخشید. ما وظیفه داریم این 
کار را بکنیم..." این طور نبود که فکر کنق همین‌جور سرم‌را می‌انداختم.پایین و 
می‌رفتم تو...داز همة این‌ها گذشته. من فیلم‌هایی بازی کردم که به اصطلاح 
خودشان؛. بر خلافی: مبائل حکومتی بود... گوزن‌ها؛ تنگسیر خاکد. باوج, کندو و... 
تعزیف کردم. که چندبار, هم مورد باز خواست و تهدیدٍ.ساواک قرار گرفتم..؛ توجه . 
می‌کنی؟ و بعد هم هیچ‌وقت به من پيشنهاد نشد که در یک قیلم تبلیغاتی برای 
دستگاه بازی کنم. اگر هم چنین پیشنهادی می‌شد قبول قمی‌گرهت. ون هیچ‌وقت 
به من چجنین پیشنهادی نشد. همین نشان می‌دهد که من با دربار اصلاً رابط سیاستی 
نداشتم. به عنوان یک مهمان. یک هنرمنٍ مطرح. مملکت دعوت می‌شدم و 
می‌رفتم آن‌جا... همین... درنتیجه نباید به من به عتوان مجرم یا مقصر نگاه کرد...». 
می‌گویم: «نه: اصلاً بح جرم و تقصیر مطرح نیست... فقط حس.و حال خودت 
را؛ ان هم سس از این همه سال؛ پرسیدم... داریم با هم صحبت می‌کنیم...». 


نم ۳۸۶ 


رستمی ذیگر؛ اسفند باری دیگر 


ایرج جنتی‌عطایی که در لندن زندگی می‌کود و نمایشنامه‌ای نوشته که اقتباسی است 
تعش. او را بازی کند. 

دیدم.داستان کی است. خودم هم دوست داشتم بعد از 9 تثاتر 
بکتم. اما اشکال این بود که نویسنده خیلی شعار داده بود. من معمولا از این‌جور 
کارهای شعاری خوشم نمی آید, چون اعتقاد دارم کار هنر شعار دادن نیست. به 
نویسنده گفتم:."به جای این که رستم فقط مرد سیاست باشد, بهتر است او را مرد 
خرد بکنی که خود به حود سیاست و میاسی بودن هم در آن مُسیَتر خواهد بود." او 
هم با من موافق بود. داستان را عوض کرد و تقریباً به آن شکل عرفانی داد... 
می‌خواهند کمک کنند تا نمایش اجرا شود . 

بهروز می‌رود لندن. دو سه ماه با بازیگران تمرین می‌کند تا نمایش آماده می‌شود 
و در یکی از سالن‌های مشهور لندن (لیریک تیاتر) که معمولاً بزرگان تثاتر انگلیس 
کارهاشان را.در آن جا می برّند روی صحنه ار ستمی دیگن اسفندباری دبگره را 
جهارده شب اجرا می‌کنند. 

موسیقی نمایش را آسفند یار منفردزاده نوشته و اجرا کرده است. غیر از بهرون 


2 تج 


بقية بازیگران هنرپیشه‌های تثاتر هستند. 

باعث و بانی این کار رفیق عزیزم متفردزاده بود. چون من نویسنده و کارگردان 
را نمی‌شناختم و با بازیگران هم آشنایی قبلی نداشنتم. به اعتبار و اصرار اسفندیار 
بود که این پيشنهاد را قبول کردم. ۱ 


بهروژ در ی بن, نمایش دو نقش دارد. 

او بازی در این تلاتر را از کازهای خوب خود می‌داند به نظر بهروزه شویسنده 
توانسته شعرهای شاهنامه را با نثری موفق؛ به زبان ثمایش ارائه ب‌هد. 

تهیه کننده این تئثاتر در لندن: آریس گاسپازیان است. 

س آدم نازنینی بود» بسیار وارد به کار حود و جرا گی: 


بازیگزان دیگر نهروز را «بازیگر سیتما» مبی‌دانتاه .که حالا آمده سراغ تتئاتر و 
می‌خواهد در آین‌جا هم بازی کند. 
۱ -این‌ها خودشان رااز من بالاتر می‌دید‌ند. می‌شنیدم که به: ه امی‌گفتند: «بهروز 
در نثاتز نمتی‌تواند خوب بازی کند.» فضای بدی ایجاد شده بود. به همین دلیل» من 
هم خودم را از بقیه جدا کردم. 

۹ ی نج ینار وا کرد 
وم کرهای را یی دوست دار 


شب اول تمایگن است. تشز مانی به زبان‌های نار کلیس ناه 
۱ کرده‌اند. جماعتی سخبرنگار یسم هم آمده‌اند. اترانیان ساکن لندن و دیگر 
۱ شهرهای انگلیس و اروپا؛ حتی از ايران هم عده‌ای برأی دیدن این شمانگ آم3هان 

هنرپیشگان معتقدند که اين‌ها تماشاگران «فیلمفارسی» و علاقه‌مندان فیلم‌های 
بهروز هتفه جه خجوخ آپرصادبه ایس الی زیر ردان ماه گراخ وائعی 
تثاتر) نا به اصطلاح: «تثاتر بروه‌های سطح: .الا 

من در همان هفتة اول تمرین‌هاء تمام نمایشنامه را حفظ بودم. این کار من هنه 
را به شگفتی دجعار کرده بود. چون بازیگران دیگر بعد اژ یک ماه تمرین» هنوز از روی 


نم ۳۸ 


متن می‌خواندند و بازی می‌کردند. ولی من نمی‌توانستم از روی متن و نوشته بازی 
کتم:.. از سال‌ها پیش خودم را عادت داده بودم که همه‌چیزرا خیلی سریم در ذهنم 
ضیط کنم. پس از آن بود که به ریزه‌کاری‌ها و جزیياتِ تقش و کاراکتر می‌پرداختم... 

همه هیجان دارندء به تکایو افتاده‌اند» عصیی‌اند. هر کس مشغول انجام 
تمرین‌های خاص هنرپیشگان تثاتر است. دارند به اصطلاح خودشان «حس؛ 
می‌گیرند. 

نیم ساعت پیش از شروع اجراء بهتمرکز نشستم. .. معمولا این کاررا می‌کردم. 
در «مکتب عرفان» آموخته بودم. قرای خودم را جمع می‌کردم و به ذهنم تمرکز 
می‌دادم که خیلی موثر بود. به طوری که وقتی رفتم روی صحته همه را تماشاگران : 
وبازیگران‌ر؛ کوچک دیدم. خودم را عظیم می‌دیدم. . و درنتیجه, خیلی راحت بازی 
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روز 2 ۳ انگلیس. تایمز و ابندپندت مقاله‌های مثبت و خوبی در 
موردپهروز می‌نویسند. یکی از خبرنگارانی که تمایش را دیده می‌نویسد: 
مسقهرو3 وثوقي» با بازی در اين نمایش مارا به یادٍ ریچارد برتون: اننداعت. 
عجیپ است که این بازیگر با این قدرت بازیگری و این فیدای ون آمریکاء در 
سریال‌های کوچک و بی‌اهمیت بازی می‌کند!» 

. سدگاسپاریان. خیلی خوشحال شله بود. ببست سی‌تا از این روزنامه‌ها را حریده 
بود آورده بود گذاشته بود توی تئاتر. به همه نشان. می‌داد و مي‌گفت: «ب‌خوانید 
ببینید در موزد پهروژ چه نوشته‌اند»دیگران البته ناراجت بودند از این قضیه... 

بهروز وفتی وارد صحنه می‌شود. چهره‌اش یوشیده است و بعد پارچه‌ای را که 
روی سر و صورتش اند اخته‌آند برمی‌دارند. 

ب پیش از اجرا به بازیگران گفتم: «ممکن است. مردم. ۲۳[ 
مراقب باشید هول نشوید و دیالوگ‌هاتان را فراموش نکنیدا» 

طبیعتاً حرف بهروز را نمی‌پذیرند.و به همدیگر می‌گویند: ویو ده مه 
یت ساپق خودش است. این‌جا او لا لندن استت. بان تثاتر. کسی از اینن 

تشویق‌هاً نمی‌کند». 


نم ۱۳۸۷ 


ی خن پیش‌بینی کرده بودم. تا پارچه را از رویم برداشتند و سردم 
شمان افتاد به من بنا کردند به کف زدن... هنزییشه‌ها دیالوگ‌هاشان را ادابه 
دادند که البته در آن هیاهو و سروصدای کف زدن‌هاء صدا به صدا نمی‌رسید: طوری 
که من ناچار شدم برگردم عقب‌تر و دیالوگ‌ها را دوباره بگویم که مردم نمایش را از 
3سا ندهند... العه همین تشویق مردم هم مَزیلٍ بر علت شد و دوستان بیش‌تر اژ 
من دلخور شدند... 


وقتی اجرای نمایش در لندن با موققیت‌روبه‌رو می‌شود» تصمیم می‌گیرند آن را 
به کشورها و شهرهای دیگر اروپا هم ببرند. گاسپاریان تهیه کننده» به دلیبل 
گرفتاری‌هایی که در لندن دارد. نمی‌تواند «تورٍه اروپا را ادامه بدهد. 

«آقای دکتر‌ی که در فرانسه ویدئوفروشی دارد» پیشنهاد تیوه ۳ ۳۳ 
تصدی برنامه‌ریزی تور اروپا را عهده‌دار شود. قراردادی می‌نویسند و امضاء 
می‌کنند. ۱ 

بیست روزی تمرین می‌کنند و تور اروپا آغاز می‌شود. 

با تغییر یکی دو بازیگ کار را راه می‌اندازند. اتومبیل بزرگی اجاره می‌کنند و 
بهرزز و اسفندیار منفردزاده و کارگردان و افراد گروه حرکت می‌کنند. 

سراه افتادیم دور اروپا. به هر شهری می‌رفتیم» مردم چون مذت‌ها بود از من 
کاری ندیده بودند و انتظار داشتند کار جدیدی ببینند» خیلی خنوت استقبال 
فنی‌کردند. به خصوص در پازیس که خیلی خوب بود.  .‏ ۱ 

بهروز به یاد خاطره‌ای در شب اخرای نمایش در یازیس ۳ - ۲ ‌ 

دز صحنه‌ای ک بازگشت به گذشته (فلاش‌تک) است. باید برود پشت صحنه و 
سریع لباس عوض کند و با دست‌های بسته وارد صحنه شود. صححنه منحاکمه است 
ونور آرام‌روشن می‌شود و همه سر جایشان ایستاده‌اند و منتظرندبهروز وارد شود و 
تمایق را یله بتتازنن. 

- نمی‌دانم چطور شد این لباس عوض کردن من طول کشید. . دیدم صحنه باز شد 
و نمایش شروع شد. مصو ی 3/۱۳۳ این‌ها باید در مورد من حرف 


سم 1۳ جه 


می‌زدند و من هم که حالا در صحنه نیستم... همه مات مانده بودند. 
بهروز یک آن تصمیم می‌گیردو با همان دست‌های بسته, ناگهان خودش را پرت 
تی‌کند ووق سوه 7 ۴ 3 ۰ 
-این‌ها همه رشان یادشان رفته بود.. مانده بودند چه بگویند و چنطور 
شروع کنند که من خودم را این طور رساندم و نمایش راه افتا... 


خانم بازیگری است که نقش هما خواهر اسفندیار را بازی. می‌کند. در اصحنه‌ای» 
خانم بازیگر قرار است بهزوز را که دست‌هایش را بسته‌انده شلاق بزند. در جلسات 
مختلف تمرین» طوریکار کرده‌اند که این شلاق زدن طبیعی به نظر برمند اما شلاق 
به تن و بدن‌بهروز نخورد. 

هنگام اجراء اين تعانم بازیگر به ول معروف» چنان در نقش, خود غرق شده 
بود که یادش رفت:این‌جا صنسنه تثاتر است انگار توجه نداشت که این بدن سن 
گوشت و پوست و استخوان است. نه نننگ و کلوخ و چخوب. بنا کرد به شلاق زدن. 
محکم می‌زد. حالا تزن» کی بزن. 

سر و صدای اعتزاضص تماشاگران کم‌کم بلند می‌شود: 

«اين دارد راست‌راستی می‌زنداه 

بهروز صدای تماشاگران را می‌شنود اما به زوی خودش نمی‌آورد و هرطور 
هست صنه را بازی می‌کند تا پرده می‌افتد. 

من فقط.سکوت کردم... حالا این خانم هنربيشْه تثاتر یا داشت عقه‌های دلش 
را سر من خالی می‌کرد یا این که واقعاً هول شده.بود و به اصطلاح رفته بود تو 

پشتٍ صحنه, بهروز لباسش را درمی‌آورد» می‌بیند پشتش از ضربه‌های شلاق 
خانم بازیگر کبود. شده است. کارگردان را-صدا.می‌زند. پشت خود را به او نشان 
می‌دهد ر می‌گوید: «اگر یک بار دیگر این کار تکرار شود من هم بلدم چه کنم. روی 
صحنه کاری می‌کنم که هیچ لطمه‌ای به من نخورد و تمام. تماشاگران حرکتم را 
بگذارند به حساب نقش؛ چنان با لگد می‌زنم بهش که پرت شود آن طرف سالن.:». 

کارگردان رنگش شد مثل گچ. گفت: «نه, تو را به خدابهروز! مبادا.اين کار را 


۳۸۹ 


کت که بو : همه‌مان ویر تا تین و 2 ۳۳9 


می‌گويم: «بعد از آن شلاق‌های جهانگیر غفاری در فیلم هاشم‌خان» انگار باید. 
شلاق خوردنت کامل می‌شد و یک بازیگر زن هم شلاقت می‌زدا...». 


بهروز می خن د. 


در هنمآن پاریس است که شبی پس از نمایش دو جوان .می‌آیند نزدبهروز و 
می‌گویند: «آقای وثرقی! ما با آن که از این نمایش و زیان کلاسیکش چیزی 
نفهمیدیم» اما جون دوستتان داريم آمدیم.. . آمدیم ن شمارا ببپنیم...6. 
در طول سقرز چندماهه به.شهرهای میعتلف ارویا اعتلاف نظر بهروز با دیگران 
همجنان ادامه ,دارد. درنئیجه» می‌کوشد همیشه از آن‌ها جدا باشد. 
- متأسفانه؛ به عصوص از سوی تهیه‌کننده» رفتارهای ناشایستی می‌دیدم... اگر 
ادای- دادم فقط به خحاطر رفیق عزیزم منقردزاده بود... 
اجرای نمایش در شهرهای اروپا حدود چهار ماه طول. می‌کشد. همه‌جا با 
استقبال گرم مردم روبه‌رو می‌شوند. ۱ 
تا آن کذ بالاخره تمام شد. دا ی بای عااقه فان 
بود به ما بدهد بالا کشید و نداد. ۳ ی نت تا ۱۳ 
زندگی‌مان. 
در سوئد هنتند ی ول 
کش لته فماشل ۳ ام با رهق آر 
بوده پول. بدهد گذاشته دررفته...». 
.طبیعتاً نمایش باید» تعطیل شود اما... 
سرفتم روي ,صحته ماجرا وا با مردم در میان گذاشتم. گفتم: «شما هميشه به من 
محبت داشته و دارید. .. من هم نسبت به مردم هميشه احساس دین و تعهد می‌کنم. .. 
درنیجه. حتی اگر لازم باشد مجانی هم نمایش را اجرا می‌کنيم...» 
تماشاگران بهروز را تشویق می‌کنند. . . 


۳۹ 


می‌خواهند تتاتر را در شهرهای آمریکا هم ببرند روی صحنه که به دلیل همان 
قرارداد که تهیه کننده دوم با نویسنده و کارگردان امضا کرده؛گویا به توافق نمی رسند 
من البته ویدئو اجرای کانادا را دارم. منتها هنوز فرصت نکرده‌ام آن را ادیت 


کنم. می‌شود یک نسخه ویدئویی آماده کرد... شاید در فرصت‌های بعدی این کار را 


کردم. 


2 ۲۳۹۱ ب 


پروانه‌ای در مشت 


عطایی ثمایشتامة دیگری می‌نویسد به نام پروانه‌ای در مشت متن آن را برای بهروز 
یرتاب ۱ ۳ 

- خواندم. بدم نیامد باز دوباره منقردزاده پادرمیانی کرد و این آقا امد امریکاو 
شروع گزدیم به تعرین مش .. ۱ 


پروانه‌ای در مشت دوبازیگر بیش تر ندارد: بهروز که نقش پدر را بازی می‌کند و علی 
پورتاش (بازیگر جواتی که از هنرجویان فیلمسازی و تثاتر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سال‌های پیش از انقلاب بوده و بعل آمده آمریکا و 
تحصیلاتش را در فلسفه و تثاتر و سینماً ادامه داده است) در نقش پسر. 

بهروز نقش نویسنده‌ای را بازی می‌کند که سال‌ها پیش پسرش را در ایران گذاشته 
و آمنده خارج. حالا که پسربزرگ ده و جزو حزب‌اللهی‌ها است» یه دلیبل 
۳ نت‌هایی که به خاطر وجود پدرش که مخالفب حکومت بوده و هست در ایران 
ذیله و شنیده آمده است تا يا پدر را با خود برگرداند ایران یا اگر رضایت نداد و 


همراه او نوفت» بکشدش. 


۳۹۲ ند 


بهروز از اين نمایش با عنوان «کاری سنگین» یاد می‌کند و می‌گوید دوست 
نداشته «کار سبک» بکند. ۱ 

اسلا فن سیخ 3 سالی بودم و هستم که دلم نمی خواهد به انجام هز کاری تن 
بدهم... دیگر شهوت جلو ذوریین وروی صحنه رفتن نداشتم. می‌خواستم اگر کاری 
می‌کنم» کار سنگین و خوب و درستی باشد... 


تمرین‌ها تمام می‌شود و نمایش را می‌بَرّند روی صحنه. 

در هر بار اجراء در پایان داستان تغییراتی می‌دادیم. یک بار پدر به دست پسر 
کشته می‌شد. یک بار کشته نمی‌شد... یک بار پدر پسررا می‌کشت و... در هر اجرا؛ 
تماشاگران هميشه منتظر بودند ببپینند.نمایش چگونه به پایان می‌رسد.. 

از و در عشت انتقادهای زیادی می‌شود که به نظر بهروز «خیلی از 
آن‌ها به‌جا و منطقی» است» «چون داستان با آن که مجموعاً قشنگ .است؛ اما 
ضعف‌هایی هم دارد)ن. 


در لوس‌آنجلس. از این کار استقبال چندانی نمی‌شود» ولی در ایالت‌ها و 
شهرهای دیگر آمریکا خیلی مورد توجه ایرآنیان قرار می‌گیرد. ۱ 

-به نظر من ایرانیان ساکن شهرها و ایالات دیگر به کارهای درست و سنگین» یا 
به اصطلاح کلاسیک پیش از ساکنان لوس‌آنجلس توجه می‌کنند. دلیلش شاید این 
باشد که در این شهرء تعداد ایرأنی‌ها خیلی زیاد است و درنتیجه» وسایل و مراکز 
تفریحی فراوان کاری کرده‌اند که مردم آسان‌پسند و ساده‌گیر شده‌اند.. 


بعد از شهرهای آمریکاء به کانادا می‌روند و در شهرهای نورنتو مونترال و 
ونکوور نمایش را اجرا می‌کنند که از سوی ایرانیان؛ با استقبال حوبي روبه‌رو 
می‌شود. 

پس از آن» قرار می‌شود بروند اروپا و نمایش را در کشورهای اروپایی هم اجرا 

ب متأسفانه, به دلیل گرفتاری‌هایی که اين‌جا داشتم» دیدم نمی‌توانم باز چهار پنج 


۳۹۳ 


ماه وقت بگذارم بروم اروپاء البته واقعیت این است که باز اشتباه کردم این کار را 
انجام. دادم... آن هم به اصرار دوست عزیزم منفردزاده بود... داستان را دوست 
داشتم اما شرایط کار بد بود... 

به هرحال» تصمیم گرفتم فعلاً تثاتر را بگذارم کنار... 


بعدهاء نویسنده و کارگردان همین نمایش را یا دو بازیگر دیگره دو سه ماه در . 


به من گفتند که کار زیاد موفق نبود... 


نم ۳۹6 


بعد از سال‌هاء با کارکر دان معروف قیصر... 


زمانی که بهروز در لندن است و در حال تمرین نمایش رستمی دیگر اسفندریاری 
دیگر» «کارگردان معروف فیلم قصرء تلفن می‌کند به منزلش در لوس‌آنجلس و از 
همبسر بهزون:سراغ «رفیق قدیمی»اش رامی‌گیرد. ‏ 

ساره گافته یود و ونلگموو بة محل تمرین و حال و احوال و اين که: «کار 
واجبی باهات دارم و باید ببینمت.» سال‌ها پود که ما با هم حرف نمی‌زدیم. البته 
قبلاً یک بار تامه‌ای برایم نوشته بود که: «سرباز هیچ‌وقت سنگرش را ترک نمی‌کند. 
اگر در ایران مانده بودی چه کارها که می‌کردیم و..» از این‌جور حرف‌ها... 


أز بهروز دلیل کدورت بین او و کیمیایی را می‌پرسم. 

می‌گوید: دیک بار قبلاً اشاره کردم. .. وقتی گوزدهارا تمام کردیم و فیلم رفت روی 
اکران با استقبال زیادی روبه‌رو شد و من هم جایزه گرفتم. .. توجه مردم به من زیاد 
بود بیش‌تر شد... گفتم برایت که این شهرت و محبوبیّت من بعضی از کارگردان‌ها را 
ناراحت می‌کرد؟ یکیش همین مورد بود... بعضی از دوستان هم آتش‌بیار معرکه 
شدند. بهش می‌گفتند: تو بدون بهرزز چیزی نیستی. اگر راست می‌گویی بدون او 
یک فیلم بساز!"». 

می‌گویم: «بعضی از ما مردم انگار جنس‌مان کمی خرده شيشه دارد». 

بهروز ادامه می‌دهد: «او هم داستانی آماده کر د به نام عزل که اقتباسی بود از یکی 
از قصه‌های کوتاه بورخس... آمد به من که: "من این داستان را دارم اگر نمی‌خواهی 


۳۹۵۱ 


بازی کنی؛ بروم بااکس دیگری بسازم." کف "چه اشکالی دارد؟ برو با کس, دیگری 
بسازا" ب» جریان را به من هم گفته بودند. خودم هم می‌دیدم که وقتی با هم 
هستیم او از توجه مردم نسبت به من ناراحت می‌شود. هميشه می‌گفتند: 
"گوزن‌های بهروز وئوقی..." یا ترضاموتوری بهروز را دیدی؟" در صورتی که فیلم 
۱ معمولاً به اسم کارگردان اه .. خحب» از این بابت‌ها ثاراحت می‌شد... من هم که 
دیدم این‌طوری‌ست» تصمیم گرفتم مدتی باهاش کار نکنم. من البته با کارگردان‌های 
دیگر هم کار می‌کردم؛ فقط این‌طوز نبود که با این یک نفر فیلساژ کار گنم... 
فیلم‌های دیگرم هم همه موفق بود. حالا یا فیلم‌های خوب و هنری یا کارهای 
تجارتی... فرقی نمی‌کرده به هرحال قیلم‌های موفقی بود... بالاخره رفت غزّل را با 
قردین.ساخت. خاطرم .ثیسبت که کار چقدز موفق بود... البغه از گروه چنهار ذفرة 
همیشگی‌مان, فقط من نبودم؛ نعمت و اسفند با.!و بودند.... بعد از غزل» مدتی: که 
گذشت بازی در فیلم‌سفر سنگ را به من پيشنهاد کرد. داستان را که خواندم» دیدم 
جیزی است. شبیه فیلم خاکك» با کمی تغییرات» قبول نکردم. .و خوشحالم که قبول 
نکردم .خودم را در فیلم دیگری تکرار. کنم». ۱ ۱ 

وقتی بهروزاز لندن برمی‌گردد آمریکاء یک‌روز سافنت چتهار هم قلارن ناشن ۱ 
۳ می‌ژنل: مصموت: گیمیانین استه از ایرآنه 

می‌گو ید «می‌دانم که ازم دلخوری و شاید دلت ثمی حواهذ باهام حرف بزنی 
ولی من همیشه تو را دوست داشتهام ز الان همم در این‌جا کارهایی و ۱ 
برنامه‌هایی می‌چینم که بتوائی بلند شوی بیایی تا باز دوباره مثي آن سال‌های حوپ 
گذشته, با گروه‌مان کار کنیم 7 ۲ 

خب» طن هم که آدم کینه‌ای نیستم... صحبت کردم باهاش... 

کارگردان قصو می‌گوید: «من دارم می‌آیم آمریکاه می‌خواهم تو و اسفندیار را 
ببینم و با هم صحبت کنیم». 

مدتی بعد. به آمریکا #ت انا 

بهروز به اورنج کانتری, اطراف لوس‌آنجلس می‌رود که خانهٌ منفردزاده در 
ان جاست. 


۳۹۲ 


- بعداز سال‌ها همدیگررا دیدیم... بعد رفتیم لب دریا قدم زدیم؛ مُن و اسفند و 
آو, سه نفری... دیدم که اين رقیق سابق چشم‌هاش پر از اشک شده... هی عکس 
یادگاری می‌گرفت... 

کیمیایی می‌گوید: «اين عکس‌ها را می‌یرم ایران» به دوستان نشان می‌دهم... 
می‌گویم گروه‌مان دوباره داردراه می‌افتد... خیلی‌ها خوشحال خواهند شد. وت 
هم. دامع چداتاامجیگ؛ می‌شوند... غوغا می‌شود...». 

"بهروز می‌پرمند: اخب. حالا داستان فیلمی که می‌خواهی بسازی چی 9 

کارگردان می‌گوید: «داستان زیاد دارم.. . یک داستان عالی دارم که سگوتن 
داشته‌ام و رویش کار کرده‌ام.. . از آن کارهای خوبا...». 

بهروز می‌پرسد: انوشته‌ای؟» 

می‌گوید: «آره باپا.. حاضر است». ۱ 

-ولی هیچ‌وقت چیزی نداد به ما بخوانیم. حتی منفردزاده هم هرچه اصرار کرد؛ 
بهش نداد. گفت: : «براتان تعریف می‌کنم». : : 

دربار؛ همه‌جاو همه چجیز صحیت می‌کند» جز داستان و فیلمنامه. تااین که 
بالاخره وقتی با بهروز در اتومبیل تنها .نشسته‌اند. حلاصة داستانی را برايش تعریف 
می‌کند؛ همان داستاتی که بعدها با تغییراتی می‌شود فیلم تجارت. 

ماجرای .داستان در آلمان اتفاق. می‌افتد. کارگردان دلش می‌خواهد که آنتونی 
کویین نقش, پدری را بازی کند که پسرش در آلمان با یک‌گروه نو ادپرست درگیر شذده 
است. این پدر دوستی ی دارد که کارگردان می‌خواهد نفش, او را بهروز بازی کند. 

"سس گفتم: «ببین» برادرا توقفیت گروره‌عاهر آن‌زمان‌ها؛ به این خاطر بود که داستان - 
روی من نوشته می‌شد. تو می‌رفتی فکر می‌کردی» داستان عناسبی پیدا می‌کردی که 
به من بخورد. آن‌وقت شروع می‌کردی به نوشتن وا این فیلفتامه با تشریک مساعی و 
مظر من و توو نعمت و اسفندیار نوشته شته می‌شند و بعد, با هم آن‌را می‌ساختيم. ۰ ولن 
الان تو یک داستان حاضر آماده داری که من حتی نمی‌دانم آن را نوشته‌ای یا نه و 
نمی‌دهی بخواتمثن یا دست‌کم نگاهی بهش بیندازم... آ‌وقت می‌خوافی من در 
که تقشی را بازی کنم؟ این نفشی راهم که .می‌گریی من, دوست ثلار مب 


۳۹۱ 


کارگردان بعدهاء از ایران.باز به بهروز تلفن می‌زند که: «من مشکلات را رفع 
کرده‌ام. الان برایت فکسی می‌فرستم .که متن قرارداد است... امضاء کن: و سریم 
فکس کن برایم تا ما در این‌جا شروع کنیم به تبلیغات برای کارمان...». 

فکس به دست بهروز می‌رسد. 

" تهیه کننده» آقایی است به نام مررتضی شایسته از طرف شرکت هدایت یس »اژ 
آقای بهروز وثوقی دعوت به عمل آورده است که در فیلمی به کارگردانی آقای 
مسعود کیمیایی که در ایران و آلمان فیلمبرداری می‌گردد» ایفای نقشی را عهده‌دار 
گردد. این امر البته متوط است به اجاز؛ وزارت محترم فرهنگ و.ارشاد اسلامی. 

تلفن کردم بهش که: «رفیق سابق! تو که گفتی من همه کارها را جور کرده‌ام و از 
هفت‌شوان رستم گذشته‌ام و اله و بله کرده‌ام. وتف ی ی است به 
اجازة وزارتخانة جلیلة ارشادتان؟!» 

کارگردان می‌گویاند دنه بهروز جان! این‌ها همه‌ش فرمالیته کی ای مس 
حالا با یک جواب کوتاه» موافقت شود را برایم فکس کن که ما تبلیغات را شروع 
کتبا: 

با تجربه و شناختی که در این همه سال کسب کرده بودم بو بردم که باید کاسه‌ای 
زیر نیم‌کاسه باشل.. .. (بعدها بود که دریافتم درست حدسزده بودم. باز حسش, ر ششم 
به, کمکم. آمده بود): . با همان لحن رسمی و همان: اصطلاحات خودشان برداشتم 
نوشتم: ۱ ۱ 

«قبول ان قرارداد.از طرف اینجانب بهروز وثوقی؛ منوط است به موارد ذیل: 
ار قیلمیرذازی: فقظرفی ابا خواهد بود و نه در ایران. 
۲ دستمزد این جانب باید دقیقاً مشخص گردد. ۱ 
۳ زمان فیلمبرداری باید معلوم دی تیه نی جانب برسد تا بتوانسم 

برنامه‌هايم را هماهنگ تمای 
۴ مهم‌تر از همهء باید.متن کامل و نهایی فیلمنامه اقا بطالعه نمایم» 

و نکس کردم یرای شرکت هدایت .فیلم. 


۳۹۸ 2 


این پاسخ به کارگردان بُرمی‌خورّد. تلفن می‌کند به بهروز و با عصبانیت می‌گوید: 
«تو آبروی مرا این‌جا بردی... این چی بود فکس کرد .0 و ی آن که منتظر پاسخ 
بشود, تلفن را قطع می‌کند. ۱ ۱ 

- بعد هم زنگ زده بود به اسفندیار که: این بهروز آبروی مرا پیش این‌ها برد... 
من کی داستان و فیلمنامه به او داده بودم بخواند که. حالا از من داستان می‌خواهد؟» 

منفردزاده می‌گوید: «کسی پیشات است که این حرف‌هارا می‌زنی» مسعوداه 
بهروژ همکد دانتاق را قبلاً می خوانده و در جریان کار بوجة آنت.: همذ هرارش 
هم به نظر من درست و منطقی است. حرف نامربوطی نزده که این‌طور عصبانی 
شده‌ای...۲. 

- بگذریم... بعد هم رفت آن مصاحبةٌ کذایی را کرد و حرف‌هایی. زد که آن‌قدر 
زشت بود که اصلاً نمی‌خواهم تکرارش کنم... همین رفتار و حرکات اصادقانة اين 
رفیق, شفیق عزیز سایق باعث شد که برای هميشه ری این رابطه و دوستی خحط 
قرمز بکشم. بعد هم که آن قیلم تجارت را ساعت؛ دیدم... خیلی خوشحال شدم و 
از کار بخودم خوشم آمد که به دامش نیقتادم... البته دیدی که آنتونی کویین‌ی هم در 


فیلم نبود. 


۳۹۹ 2 


شب‌های اضطراب 


رضا آریا از دوستان بهروز که قبلاً قیلم فرستاده پرویز صیاد را تهیه کرده است و در 
آلمان سکونت دارد بازی در فیلمی را به او پيشنهاد می‌کند. 
نویسنده و کارگردان این فیلم (شثب‌های اضطراب) محماد ناطتق است. 


: داستان دربار؛ یک مأمور ساواک امنت که از ایران می‌گریزد:و چرن قبلاً با دولت 
آلمان رابطه داشته به این کشور می‌آید. او از آلمانی‌ها انتظار دارد که حمایت و کمکش 
کنند تا بتواند زن و بچه‌اش را از ایران حارج کند. بیش تر صحنه‌های فیلم در خانة او 
می‌گذرد؛ خانه‌ای که قبلاً در آلمان خریده و حالا تمام مدت نشسته است پای تلفن و 
رادیو و با نگرانی و اضطراب» خبرها را دنبال می‌کند. در ضمن با دولت آلمان کلنجار 
می‌رود و آن‌ها را تهدید می‌کند که اگر زن و بچه‌اش سالم به آن‌جا نرسنده هرچه می‌داند, 
افشا خواهد کرد... 
ها آقا 2] 
بهروز نش اول اين فیلم را بازی می‌کند. بوتیمار, بازیگر فیلم‌های ایبرانی در 
سال‌های گذشته, که اکنون ساکن آلمان است نیز در این فیلم بازی می‌کند. 
بهروز به مونیخ می‌رود و فیلمبرداری شروع می‌شود. 
فیلمبرداری تمام شد و برگشتم... بعد هم شتیدم که پولشان تمام شده بود و 
رضا آریا هم نتوانست از کسی کمک بگیرد... از آلمان رفت به دبی و هنوز هم گویا در 


نب وه وق ید 


دبی وندکین می‌کند» فیلم هم در مراحل صداگذاری در استودیو باواریا ماند که هنوز 
هم همان جاست.. البته من یک کپی ویدئویی بدون صدا از آن دارم... 


ند ۳ وا که 


«آلاخو ن9 الاخون» 


در لوسآنجلس کلوپ شبانه‌ای است.به نام «آلاحون والاخون» متعلق به سعید 
عزتی از رفقای بهروز. این رستوران یکی از پاتوق‌های ایرانی‌ها است که بهروز گاهی 
شب‌ها می‌رود آن‌جا تا دوستش را ملاقات کند» ساعتی بنشیند و گپ بزند. 
خواننده‌های ایرانی ساکن لوسآنجلس هم بعضی شب‌ها در آن‌جا برنامه اجرا 
می‌کنند. + 

قن خبیخ فالانن والخرقه انست کهیهروز یار آول خسسرش ایو تقرا ملطقازت 
میگند. ‏ .: 


ب ۲ و و به 


گاه‌گاه به رستوران «آلاخون والاخون» که صاحب آن دوست عزیزم سعید عزتی بود 
می‌رفتم و امروز که پس از گذشت سال‌ها آن خاطرات‌رامرور می‌کنم» می‌بینم که نام 
چندان بی‌ربطی هم نداشت 

باری» آن روز همراه دوستان به صرف غذا و گفت‌وگو مشغول بودیم که برای 
اولین بار کتایون را ملاقات کردم. از همان دیدار اول» چه در نحوه برخورد و آشنایی». 
چه در تمایل و طلب ادامة رابطه» از روش و متّش ناآشنا و در عين حال هماهنگ 
جود تعجب کردم. شاید از سعدود دفعاتی بود که بی‌هیچ گونه بازیگری به 
شخصیت زنی که مقابلم ایستاده بود و به قول خردش با هنرپیشة صاحب نام 
زطنش صحبت می‌کرد. احترام می‌گذاشتم و این من بودم که در امتداد نیازی لطیفی 
و خوشایند از او خواستم که بپُذیرد تماس, مجددی داشته باشیم. پذیرفت. وبا 
اعتماد به نقس و خاطر جمعی که در کم‌تر زنی سراغ داشتم شماره تلفن خود را در 
انعتیارم گذاشت و پس از آن خداحافظی کرد و رفت. 

او رفت» در حالی که از پی رفتنش این کلام بی‌اختیار از زبانم جاری شد که به - 
دوستان. می‌گفتم: 

«پس از این هنمه سال اگر نمونة ایده‌آلی برای همسری 9ج همین کستی 
است که امروز ملاقات کردم». 

ین احساش روز بعدز روزهای بعد هم تم نکرد و بدنهی است که از فرتی 


که به من داده بود به نحوی غیرمنتظره و متفاوت استفاده کردم. 

نه او تلفن می‌کردم و هربار از گفت‌وگوی طولانی که با او داشتم لذت می‌بردم. 
انگار انسان دیگری در من حلول کرده و از زبان و گفتار من جاری شده که بیش از 
پیش از خلوت و مصاحبتش آرامش می‌یافتم... و این شروعی بیش نبود. 

برای توضیح بیش‌تر» اضافه کنم که روزمایی بجرانی را پشتٍ سر می‌گذاشتم 
تمایل به الکل و قرص‌های خواب بدون آن که خوشبختانه به مرحلة حادی رسیده 
باشد تگرانم کرده بود. درد بی‌وطتی و جدایی از آن‌چه دوست داشتم و. هميشه با 
من بود و من را برای عرضة وجودی آن ساخته بودنده یعنی هنرم. راه مقاومت در 
برابر این سقوط را بسته بودند. در عین حال ناامیدی و مشاهده ابتذال آن‌چه 
خردید پیتبد می‌کرد. ۷ 

در همین احوال و طی یکی از جلسات معدود ملاقات با کتایون بود که دانستم به 
عرفان علاقه‌منذ است و در کلاس‌هایی که به اصطلاح خودش از آن با نام «مکتب» 
باد می‌کرد شرکت می‌کند. 

مخ از عرفان چیزی نمی‌دانستم یعتی منظورم همان آشنلیی ظاهری است. اما 

ری ی فلیست‌گی آو مجذویم می‌کرد. زنی که از سیزده سالگی از ایران 
خارج شده به امریکا آمده. دز رشتة تلویزیون و گریم تحصیل کرده و این‌چنین با 
عشق و اعتقاد از مبانی عمیق, اعتقادی و ریشه‌هایی که در مرتبٌ خواص قوم.او هم 
نبود صحبت می‌کرد و این هنرپيشة بی‌خبر و دور مائده از اصل را با خود می‌بُرد... به 
کجا؟ ۱ ۱ 
کتایون می‌گفت: اگر بخواهی می‌توانی به «مکتب» بیایی! 

ومن در همان عوالم ناباوری و فر اموشیء بیش از هرچیز از جمعیت گریزان بودم 
و می‌گفتم که حوصلهٌ جمعیت را ندارم. :. 

او هم اضرار نمی‌کرد و فقط می‌گفت: ۳ خواستیء باید 
بپرسم. یمنی آن‌طور که خودش بیان .می‌کرد. می‌بایست «اجازه» بگیرد؛ و من با خود 
می‌گفتم: یعنی چه؟ اجازهُ چه کسی را بگیرد؟ اجاز؛ من بهروز ووقی» را؟ 

به هر جهت این گفت‌وگوها و ملاقات‌های جذاب چندان به طول نینجامید. 


ب ۶ هو 6 یم 


کتایون از معاشرت و ملاقات بی‌هدف اکراه داشت و من نیز چندان سنگین و سخحت 
بودم که اين همه اعجاب و لطافتِ آن رابطة استثنایی نیز نمی‌توانست افق‌های 
تصمیم چه رسد به واقعیت آن را برایم بگشاید. 

"جنین بود که پیشنهاد بزی در فیلم شب اضطراپ را که در آلمان بهیه می‌شد» 
قبول کرده و به مونیخ رفتم. 

فیلمبرداری قریب سه ماهی به طول انجامید و وقتی از آلمان بازگشتم وضعیت 

۰ سس 3 2 ك‌- ِ 2 ۰1 ی 

و حالم وخیم‌تر شده بود. می‌شود گفت که به نوعی پوچی رسیده بودم که: «خرش 
چی؟» نه در غربت دلم شاد و نه جایی در وطن دارم... 

چزش تین سای تسام این برد که زمانی سجیور به لقاع سیضا توا که وق 
بهره‌برداری از تجربه‌ها رسیده بود و حال» در چهل سالگی و اوج علاقه. .. هیچ! 

در همین روزهای تنهایی و افسردگی بود که شبی در خانه نشسته و به تلویزیون 
نگاه می‌کردم و بهتر گفته پاشم» خیره شده بودم که یک آگهی تبلیغاتی معمول 
محافل تجارتی ایرانیان مقیم آمریکا من را به خود آورد. نام آشنا بود و آگهی به 
بویت پوست و زیبایی که کتایون دایر کرده بود اشاره می‌کرد. از آخرین دیدار ما 

هشت ماه گذشته سته بود. . شماره را یادداشت کردم. 

۱۷ همان مدای مهياع وق ان عازن میس فا خاش قه می‌پر سید: 
(بهروز تویی 1 ّ ۱ 

گفتم: «می‌خواستم شمارا ببینم» 

با همان اعتماد به:نقفس و. ضمیمیّت همیشگی گفت: (باشد.» و قرار دیدار 
تست : با ۱ 
یادم آمد که پیش از سفر آلمان به من می‌گفت: «یبین! سن اهمل وقتگذرانی 
نیستم. امتدادٍ علاقه, اگر صداقتی در آن باشد» ازدواج است وگرنه...». 

من هم با همان صمیمیت که واقعیّتِ آن را در خود فراموش کرده بودم پاسیخ 
داده بودم: «پس بهتر است ر ابطه‌مان را قطع .کنیم». 

توت پیش از تیقال: اب تج گر زاربان‌ماعر یارماسرور شید و میاز 
دریچه‌ای از برای مراودت می جستم» اما همدیگر را که دیدیم» آن سجه در سر داشتم 


پم م6 هم ۶ نهد 


را نسیمی برد و ندانستم چگونه این جمله بر زبانم جاری شد که: «ر استی, آن‌جا که . 
می‌گفتی کجاست؟» 

پرسید: «کجا؟» 

گفتم: «آن‌جا که می‌خواستی اجازه مرا بگیری؟» 

اواخر سا ۱۹۸۵ (زمستان ۳۶۳۲ بود که برای اولین بار به خانقاه «مکتب 
طریفتِ اویسی شاه مقصودی» رفتم. سی چهل نفری آن‌جا بودند. مردی بی‌نیاز و 
خحوش‌رو استقبالم کرد و از حالم پرسید و جلسه شروع شد. نب و ذکری. 
همین‌قدر می‌دانم که چون به پایان رسید. حالت غریبی داشتم. آشفته به داخل 
اتومبیل پناه بردم و بی‌آن که خود بدانم چه می‌کنم اشک می‌ریختم و می‌گفتم: 
«درست است!راسث است!» 

پیش از این» چند باری به اصرار رفق به ات قبیل رفته بودم اما آن 
شب آن‌جا و من هر دو چیز دیگری بودیم و من با همه آشنایی نمی‌دانستم چیست. 

پس از آن شب و هفته‌های بعد. چجون گمشده‌ای که گمگشتة خود را می‌جست به 
"همان خانقاه رفتم. گوشه‌ای راحت و بی‌خیال از خودم می‌نشستم و آر آمشی که چند 
هفته‌ای با جانم آشنا شده بود را باز می‌جستم. 

یکی از همان روزها برد که چشم خود را بسته و از آن فرصت یرای خلوت با 
آن‌چه در این حالت تازه يافته بودم» استفاده می‌کردم که ناگاه» نمی‌دانم به عادت 
گاه‌گاه یا بی‌اختیاره چشمانم باز شد و مردی را که تا به حال ندیده بودم در انتهای 
سالن, مقابل.به جمعیت» نشسته دیدم که باانگاهی دقیق و نافد یکایک افراد حاضر 
در آن محل را برانداز می‌کرد و چون به من رسید. زمان از یادم رفت و حالتی شبیه به 
تشنج را در رگ‌ها و مفاصل بدنم احساس کنردم. همان روز. صاحب آن نگاه» 
«حضرت صلاح‌الدین علی‌نادر شاه عنقا» پیر طریقت اویسی شاه مقصودی» 
رخصت دیدار به من دادند... پرسیدند: «چه می‌کنید؟» و من چنان که توانستم از 
گذشته و حال خویش گفتم... همین‌قدر بگویم که تأثیرات این ملاقات شرح دادنی 


فتعیت . 


هصفته‌های بسعلد مشتاق‌تر و هربار بسه اسید ثوبتی دیگس» روزشماری و 


بح و ۶ نم 


ساعت‌شماری می‌کردم. دیگر از الکل و قرص. والیوم خبری نبود. حتی سیگار را 
هم رفته‌رفته کنار گذاشتم. آرامش : نسبی جای همه‌چیزراگرفته بود و کم‌کم دستگیرم 
می‌شد که شخحص, دیگری شدهام و بیش‌تر از آن» درمی‌یافتم که همنوز به جایی 
نرضیده‌ام. با این حال راضی بودم که با همه راه‌های گذشته که در کنار روستایی و 
شهری و هنرمند و بی‌هر ووزیر و وکیل و حتی شاه و ملکه و بستگانشان طی شده 
بودا فرق می‌کرد و به آهنگ قافله دل خوش داشتم که می‌گفت: «عنرفان یعنی» 
معرفت» یعنی شناختِ وجود. یعنی سیر از خود به خود...». ۱ 

وقتی فکر می‌کردم» بندهای زیادی را که سال‌ها به دست و پایم گره خورده بود 
یکی بعد ازدیگری گسسته و خود راآزاد می‌دیدم. «تعلیمات» برداشت‌هایم اززندگی را 
متحول کرده بودند. نازش‌هایی که وابسته‌شان بودم محو می‌شدند و کاسة وجودی 
که بنایر تعالیم» از «افاضات» و به قول خودم از اشغال لبریز نود سبک می‌شد. 
به یادمی‌آورم بار دیگری که شرفب ملاقات یافتم به همین مسأله اشاره کردم» از 
کنافات و اامیدی خود نالیدم. 

فرمودند: «کم‌کم با توجه به تعلیمات پاک می‌شود... البتهه سعی خود شما هم 
شرط است». 

از روز ی کر طرل همان ده حوازده سالی که #لگضه آززری این ست که 
روزی بتوانم شاگرد واقعي این مکتب باشم و از این که نتوانسته‌ام تعلیمات را چنان 
که باید و شاید به کار بگیرم افسوس می‌خورم. 

از «درون» نه می‌دانم و نه می‌گویم اما هرچه شده و هرچه. هست» بسا گنل 
سابق را ندارئد و اهمیت خودرا چنان که پیش از این تیز و آز اردهنده بودند از دست 
داده و جای آن‌ها را آرامشی گرفته که به نوی جود بهشت آزادیو متفاوت با آن چه 
در خیال می‌پروردم را وید .می‌دهد. ۱ ۱ 

این تمثیل تعلیمات جای خاصی را برایم دارد که می‌گوید: «انسان در اتاقی 
ناریک نشسته» بی‌هیچ‌روزنه و نور و هميشه نگران و مضطرب از تاریکی که مبادا به 
چیزی برخورد کند» بیفتد و یا صدمه ببیند. اما وقتی چراغ روشن می‌شود یا این که 
خوو او چراغ را روشن می‌کند. خمه چیز را می‌بیند. اضطراب‌ها نیز همراه تاریکی 
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می‌روند و او دیگر از بحیزی هراس نخواهد داشت». 

همین آگاهی اند به هراندازه که باشد چراغ راهم شده هراس‌ها قوت خود را 
از دست» داده و جای خود را به امید یٍ تابشی و سیم تر داده‌اند. 

شاید برحی با خواندن این سطور از حود بپرسند؛ بر سر او چه آمده؟ یا اگر افراد 
خحوش خیالی بافنند, فکر گنند که «بهروز» را با کلیدی سحرآمیزه هر هفته به باخی 
اسرارآمیز برده و مانند فیلم‌های تخیلی» عالمی دیگر برایش گشوده‌اند... - 

همین است. ای کاش بدانند که همه چیز ساده‌تر از آن‌جیزی است که تصور 
می‌کنند. به سادگی خود اسان * ۱ 1 ۰ 

جلساتِ هفتگی مکتب با تلاوت آیاتی از قرآن مسید آغاز می‌شود و متعاقب آن 
تعلیمات بازگو می‌شوند. حضور حضرتِ پیز که هر چند گاه واقع می‌شوده تازگی و 
طراوت دیگری به تعلیمات می‌دهد. گفتار هیچ‌گاه از هدف دور نمی‌شود. نعنی 
حق انسان در بازیافتن حویش و رهایی از بندها و نیل به آزادی و آرامش؛ و همه از 
طریق صیقلی ساختن آیينة وجود که به مرور و بر اثر اضافات اکتسابی گوناگون به 
کدورت گر اییده. خلاصه اين که آن سرزمین خیال‌انگیز که در اذهان بعضی نقش 
بسته چپری جر ائمکاس. حقیقته ولو لرزان و کم‌سوءبر صفحة این آییثه فنسق که 
به عنایت استاد به پاکی می‌گراید. 

در تعلیمات گفته می‌شود: «نهال کوک ی که کاشته. موشودهآ از عانان سر وم 
بماند و علف‌های هرز از کتارش دور تشوند. اگر به موقع آبیاری نشود و اگر برای برپا 
نگه داشتن آن قیدی در خاک ننشاند» باوزش کم‌ترین باد خم نی‌شود. و شاید ريشة 
آن نیز از حاک خارج و سرانجام به خشکی بینجامد. اما وقتی باغبان دلسوز یا همان 
استاد شایسته, همت خویش را مصروف نهال نموّد و تا مرحلة رسیدن به درخعتی 
بارور و تنومند مراقبت کرد: حتی از باد نیز جزوزش به میان شاخ و برگ که چه بسیار 
به جلوه و زیبایی هستی می‌افزاید کاری برنمی‌آیده. : ۱ 

از دريچة همین تعلیمات بود که میل به جست وجو و بیش‌تر دانستن در من قوّت 
گرفت و در حالی که «طلب» وارستگی و درک مرحلة «شاگرده واقعی ترکم نمی‌کند» - 
به مطالعة تب عرفانی علامند شده‌ام. با این حال وقتی زندگی خود را با افراد 


هک 


هم‌سن و سال مقایسه می‌کنم؛ تفاوتی را که دوستان نیز اذعان دارند» درمی‌يابم.و 
می‌فهمم که به چه میزان تغییر کرده‌ام و خدارا شکر می‌گویم: ۱ 
[ مدتی از آشنایی من با مکتب گذشته بود و در این فرصت کتایون را ملاقات 
می‌کردم. او دیگر نیازی نداشت برای نحوة رفتار خود دلیلی بتراشد. 
می‌گفت: «حال که خودت جزیی از این مکتب هستی,» می‌تواتی بفهمی که هدف 
مستقیم و بی‌غش, تا چه اندازه مهم و در روابط انسان‌ها تعیین‌کننده است». 
هیچ گریزی جز تأیید نداشتم و از این قید که عین آزادی بوده لت می‌بردم. 
حال می‌بایست که اجازه می‌گتتم و اي با لین من بودم که جنین خواستی از 
زیانم جاری می‌شد... 
آجازه دادند و در همان محل خانقاه خطبة ۳ مشترک من و 
کتایون که تا امروژ با صقا و آرامشن و «هسری» ادامه یافته؛ آغاز شد. 
می‌پزسند: «اگر اجازه صادر نمی‌شد. ازدواج نمی‌کرذی؟ه 
می‌گویم: یی تردید». ۱ 
چگونگی این تحول رااز من نپرسید و تاکسی خود در ۳ 
قرار نگیرد نخواهد فهمید چه می‌گویم. همین‌قدر بگویم که سال‌ها از ایین قبیل 
اشارات لذت. يرده‌ایم که: 
دلی که با سر زلقب او قراری کرد کمان:مبّر که بدان دل قرار بازآید 
واز تخود نپرسیده‌ام: چرا؟ و چگونه؟ 
زیباترین مبحث عرفان همین عشق است یکی شدن و فنهء و همین عشق عشق.است 
که راء و نشان آرامش می‌شود و راه را از چاه می‌نمایاند و صخره‌های صعب‌العبور 
دنیا را نرم و هموار می‌سازد: 
شاید نتوانم بهْ درستن بیان کنم ولی آن‌چه دریافته‌ام این است که عشق واقعیتی 
است ماوراء همه تصورات پشر و مراتب غریبی را وعده می‌دهد. چچگوتگی آن را از 
من نپرسید,زیرا گفتم که هنوز به جایی نرسیده‌ام و به رایحه‌ای دل خوش کرده‌ام که 
تمام آرزریم این است که روزی در مدار اصل و منشاء و پایگاه ثابت آن قرار گیرم و 
شاگردی کنم. همین‌قدر که زندگی ظاهری مرا دگرگون کرده و به آرامشی که هیچ‌گاه 
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نداشتهام رسانیده» شاکرم. نیزوت تریح هدیه‌ای است که در ی انز نت 
دریافت کرده و قدر آن را مي‌دانم. ۱ 

...این وااهم اشناله کم کهآوز به عثایت. تعلیمات محل پذیرش این هدیه فراهم 
نمی‌شد برای هميشه از داشتن آن محروم ی «کاسه‌ات را 
خالین کن تا جای طعام داشته باشده 

. یادم می‌آید که روزی به من لیف د کر یسم کفش ما راک ار 
۳ می‌شوند جفت کنم. ۱ 
؛ به عنانت مرو ترآ تاد رفس گرم موفق. شدم و در برابر 
نگاه متعصب بعضی و بی‌اعتنایی گروهی دیگر, بی‌خیال می‌ماندم. . 

برخی:از این وقایم با نام «امتحان» یاد می‌کنند؛ اما به راستی امتحانی در کار 
نیسنت. برای گذر نسیم فضالازم است و این فضا با دیوار منیّت‌هاو خفتنان ناشی از 
انب تکار لوسر منظور کگسستن بندهانی. است که مانع آزادی شده‌اند؛ همین و 
بس. در «مکتب». همه سخن از عشق است ونورو حقیقت و خدا... چیز دیگری در 
بیان دض تنل دی مهو که سا تا سل بر واه > افش ۳ 
بتواند بیان حقیقت دست ابد. 

امروز هم گاهی از سر اوه یی قوش نی ام مات مرن زد 
می‌گذزاند».از خمله افتخار منئزلیت موی کمن سا ین بغه ستأسیت تیاه 
حضرت رسول اکرم (ص) و به منظور کمک به نیازمندان دور از وطن برگزار شد. 

امرون هرچند که‌از همه قید و .بندهنا آزاد نشده‌ام» در مقایسه با گذشته» خود را 
همانند اسبی می‌بینم که چشم‌بندهایی -ولو جواهرنشان -را از برابر دیدن 
. برداشته‌اند» در حالی که همه نیاز و توان و تازش را با خود حفظ کرده. 

۱ ,امزوز, از آن همه حرص و جوش ناشی از مشاهدة سریال‌های مبتذل تلویزیونی 
حنری نیست» از سلامتی که روحاً و جسماً بازیافته‌ام بهره برده و پسیار بیش ‌تر از 
گذشته به کار و هنرم.ارج می‌نهم و برای فرصت مناسب عرضه آن: روزشماری 
میی‌کنم. دیگر می‌دانم که منظور از زندگی نجاکی سیر بی‌هدف طبیعی نیست. آن چه 
انسان را از جیوان متمایز می‌کند شاید همین واقعیت باشد که عنایت دزي آن 
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نصیب من هم شده است. 

یادآوری این تمایزن افا ‏ فرت تفر ی ال توا نفد می‌کند. یادم 
هست که مدت زیادی از آشنایی من با مکتب طریقت اویسی شاه مضقصودی 
نمی‌گذشت شاید یک سال می‌شد. و یسیع م9 بودم؛ 
مرحوم هایده هم آن‌جا بود. به عادت معمول سینی مشروبات را پی پیش آورذند. من از 
تعارف‌کننده سراغ نوشابة غیرالکلی را گرفم. جام مربوطه را نشانم داد و برداشتم. 

خایتاه که تضسوو داشت. باتعجب نگاهم کرد و پرسید: «در مکتب گفته‌اند که 
مشروب نخوری؟» ۱ 
۱ گفتم: «مکتب هیچ‌چیز از این قبیل از من بخواسته, برعکس؛ اقب ۱0 
چه دوست دارم تشویق کرد است اما شاید باور نکنی اگر بگویم آن چه از من سر 
زد را دوست دارم و در این لحظه بدون هیچ قیدی» قادر به انجام غیر آن نیستم!. 

هشت ماه از آن ماجرا گذشت.روزی هایده به من تلفن کرد و گفت امیر المومنین 
(ع) را خواب دیده و مایل است که به مکتب بیاید. پرسیدم» آنفازه ذاده کدی از آنند 
و گوشه‌ای تشست و در همان اولین جلسه چنان متأثر شد که کناب غزلیات حضرتِ 
شاه‌متصود را پرداقت و گرب هکنان بة حوانن آن پردآشخت... 1 

از این گونه خاطرات در مورد خود و دیگران بسیار دارم و شاهلٍ تبخول» قدم 
گذاشتن در مُسیر دین و درک معانی میانی آن بوده‌ام از جمله آشنایی با نمازه این 
طاعت لطيفي نزدیکی به خدا که در تنهایی و خلوت از طریق جمع کردن قوا و 
حضور قلب انجام می‌شود و مقارن زمانن که به طول یبراب دنیای غیر را 
بی‌آرزش و اعتبار می‌سازد. 

امروز که نماز می‌خوانم» تفاوت این فریضذ الهی را با آن چه در اوایل انسجام 
می‌دادم و همه افکارروزمره و حتی کلبد گنمشدة خانه‌ام را در آن می‌جستم» بیش از 
پیش درک می‌کنم و برای فرصت آتی که خلوت و آرامش را به ارمغان ور بی‌تابی 


می‌نم 
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هن ید (۱۹۸۷-۸۸) 


هر تکیت جوانی است به نام بهروز آفر اخان» فرزند نقی فان از دوستان قدیمی 
بهروز در ایران که قبلاً صاحب سینما نک بوده اسسمته: او می‌خواهد فیلمی تهیه کند. 
قرار می‌شود بهروز در ساختن این فیلم به او کمک کند. 

داستان تهدید در مورد یک اقسر سیا هل است که پیش از انقلاب در ایران؛ اقسران 
گارد را تعلیم می‌داده است. او در رفت و آمدهایش به ایران» با یکی از افسران ایرانی 
آشنادو دوست می‌شود. پس از اتقلاب افسر ایرانی با همسر و دخترش از ایران فرار 
می‌کند و به ترکیه می‌رود. همسرش که سرطان گرفته می‌میرد. او هنم دخترش رایبه 
آمریکا می‌آورد و می‌رود سراغ دوست آمریکایی‌اش و به کمک او رستورانی باز ان 
(تمام صحنه‌های رستوران در همان «الاخون والاخون» فیلمبرداری می‌شود.) پس از آن» 
ماجراهایی پیش می‌آید... 

ها را ۱ 

نویسنده و کارگردان اين فیلم‌شیروس نورسته است که در آمریکابزرگ شده و 
تحصیل کرده است و زبان فارسی را نخوب نمی‌داند. 

از من خواهش کردند نقش افنر ایرانی را بازی کنم. من هم پذبرفتم.:" 

هی که به زرا نایب سکن به یی قراتی امه یاس ناس اف 
مخارج زیادی» در آمریکا و ترکیه ساخثه می‌شود و در یکی از سینماهای 
لوس‌آنجلس به تمایش درمی‌آید: 

۳ اي اي رت اهاز اون تم مارا شند: ون 
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مدت‌ها بود از من فیلمی نذایده بودیك... اما هفته: دوم شایم شد در تینما مب 
گذاشته‌اند... ۱ 

از ترس بمب‌گذاری» نمایش, فیلم را متوفف می‌کنند. پخش‌کننده‌هأیی هم که 
فیلم رابرای نمایش در سینماهای دیگر خریده‌اند» از ترس‌شنان آن را پس *می‌دهند. 
هیچ تلویزیونی هم فیلم را نمی‌خرد. فقط یک بار در یکی از تلویزیون‌های ترکیه آن 


_هنوز هم که هنوز است این فیلم راکد مانده... تا چه زمانی شرایط فراهم شود و 
انوا بیعگني کناب 


ب ۱۳ع ب 


بل های شکسته 


رافق پویا کارگردانی است ایرانی مقیم آمریکا که چند فیلم کوتاه ساخحته و جوایزی 

بهروز افراخان از رافق پویا می‌خواهد صحنه‌هایی از فیلم تهدید را تدوین کند و 
ریتم مناسبی به آن بدهد. هنگام کار تدوین است که بهروز با فیلمساز جوان آشنا 
می‌شود. 

ی ی پس. مرتب همدیگر را ۳ 
دوستان خوبی برای همدیگر هستیم 

دز تکن از ۱۳۳ داستانی دارد که می‌خواهد آن را 
فیلم کند. داستانی است نوشتهة یکی از نویسندگان شوروی. صحنه‌های فیلم در 
شهرهای مسکو» با کی آستارا؛ سانفراسیسکو و لوس‌آنجلس فیلمبرداری می‌شود. 
رافق از بهروز می‌خواهد در کار تهيهُ اين فیلم به او کمک کند. بهروز می‌پذیرد که 
پشت صحنه به او کمک کند. 

-اول قرار نبود نعشی بازی کنم. اما بعد پذیرفتم نقشی هم در فیلم بازی کنم که 

نقش, کوتاهی بود؛ نقش, یک مهندس جوان ایرانی که برای امضای قراردادی به 
شوروی می‌رود. یک مستندساز آمریکایی آذربایجانی‌الاصل هم که نقش او را 
بازیگر تلویزیونی پیتر راکوثل بازی کرد برای کامل کردن فیلمش به شوروی می‌رود 
و ماجراهای یب 
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پرای فیلمبرداری راهی شوروی می‌شوند. نقش, کوتاه دیگری هم در فیلمنامه 
له تقلفن. بینترووی هلاه ساله. بهروز می‌گوید: این نقش را هم من بازی 
می‌کنم». 


تهیه کنندگان» رافق پویا و رستم بیک» ابتدا پیشنهاد بهروز را نمی‌پذیرند. 

بالاخره ر اضی‌شان کردم و نقش, پیرمرد را خودم بازی کردم. 

زمستان است. در باکو مشغول کار می‌شوند. آذربایجانی‌ها بهروز را خوب 
می‌شناسند» چون فیلم‌هایش در سینماهای آذربایجان شوروی نمایش داده شده 
است. تلویزیون باکو بابهروز مضاحبه می‌کند. 


فیلمبرداری فیلم.که به پایان می‌رسد به آمریکا.بازمی‌گردند. 
-گویا به دلیل مشکلات مالی این فیلم هنوز آماده تمایش نشده است... 


۶۱6 مه 


قصد دیدار بدر و مادر در آستارا 


در باکو مشغول فیلمبردازی فیلم پل‌های شکسته هستند. قرار است برای فیلمبرداری 
صحنه‌ای به آستار» مرز ایران و آذربایجان شوروی» بروند. 

-با خودم فکر کردم فرصت مناسبی است. بعد از شانزده هفده‌سال شاید بتوانم 
پدر و مادرم را ببیتم 

از باکو تلفن می‌کند به خانواده و می‌گوید بیایند به آستارا. 


پدر و مادر همراه فیروز برادر کوچک‌تر بهروز از تهران حرکت می‌کنند. اول 
می‌روند به ویلای بهروز در شمال. بعد از طریق رشت و بندر انزلی خودشان را به 
آستارا می‌رسانند. از شوق دیدار فرزند» آن‌قدر عجله کرده‌اند که ویزای آذربایجان را 
نگرفته‌اند. 
آن‌ها در آن سوی مرز هستند و بهروز این سوی چشم به راه آمدن‌شان. 
فاصله من با آن‌ها حدود صدمتر بود. فقط یک پل روی رودخانه آرس... 
فیروز می‌رود سراغ رییس شهربانی آستارا و جریان را تعریف می‌کند. 
" رییس شهربانی می‌گوید: «من خودم از دوستذاران بهروز هستم و خحیلی دلم 
می‌خواهد برایتان کاری بکنم. » اما بدون ویزا امکان گذشتن از مرز وجود ندارد. برای 
یس مسئولیت دارد. برای شما و.خود بهروز هم خوب نیست». ۱ 
فیروز قضایا را برای پدر و مادر تعریف می‌کند. تاچار تصمیم می‌گیرند برگردند 
۳ 


تم ۱ 


از این سو بهروز و همرامانش با مسئولان گمرک و مأموران شوروی صحبت 
می‌کنند و هرطور هست آن‌هاراراضی می‌کنند که ترتیبی بدهندبهُروز با پدر و مادر 
برست لبمر3 وسط پل جه حقتقنای با خی سااهانت کنند. این پزشتهاد مورد قبول 
مأموران ایرانی قرار نمی‌گیرد. 
- یک روز تمام نزدیک مرزه دم گمرک» تو ماشین نشستم منتظر» مشتاق و 
نگ ۷ 


پدر و مادر و فیروز وقتی ناامید می‌شوند» آستاراراترک می‌کنند و برمی‌گردند به 
"ویلای بهروز. ۱ 5 

شب همان رو بهروز و افراد گروه فیلمیرداری به رستورانی می‌روند شام 
بخورند. مأموران گمرک شوروی هم که همگی‌شان روس‌اند به همان رستتوران 
می‌آیند.. . 

ب نشستیم با هم صحبت کردیم. گفتن: تفای ردق ی رش ۳ 
چند وقت پیش» یک نفر می‌خواست بدون ویزا برود آن طرف. شربأزهاق آن طرف 
مرز با گلوله زدندش... گفتند: ما دیدیم یک نفر دارد می‌آید این طرف» بهش اخطاز 
دادیم گوش نکرد. .. ممکن بود همین بلا هم سر شما بیاید» شمارا هم_می‌زدند 
بعدش هم یک معذرت خشک و خالی می‌خواستند که ما نمی‌دانشتیم... 


فردای آن روز, بهروز به تلفن‌خانه می‌رود تا با خانواده‌اش در ویلا تماس بگیرد. 
باید با تلفن‌شانة چالوس تماس برفرار شود تا از ز آن‌جا به ویلای بهرزز بصل 

یک آقای ر* فتيگوفی‌را برداشتوبا معط هببه قبرین پرسجاا یا کی کار 
داری؟» 

بهروز می‌گوید: «من بهروز وئوقی‌ام و می‌خواهم با برادرم صحیت کنم...». 

تلفن‌چی می پر سد: : «شما کدام بهروز وئوقی هستی ؟) 

ای رن می‌خواستم با لا مقدم صحبت کم و 
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بهروز می‌گوید: «مگر چندتا بهروز وئوقی هست؟... ناسلامتی من یک موقعی 
هنرپيشة شما بودم تو ایران. . به همین زودی فراموشم کردید؟* 

که تلفن‌چی اول از خوشحالی جیغ می‌کشد و بعد هم همکارانش را صدا 
می‌زند که:. «بیایید بهروز وثوقی پشت خط است...». ۱ 

يکی‌يکی بابهروز چاق سلامتی می‌کنند. 

حب. محبت ایرانی هم که مشخص است.. من هميشه مدیون این مجبت - 
های بی‌شاثبه بوده و هستم.. همین لطف و محبت‌هاست که مرا زنده و امیدوار نگه 
داسته... ۱ 5 

سرانجام تلفن‌چی می‌گوید: «آقای.وثوقی! هرچند تا شماره می‌خواهی یگو 
برایت بگیرم. با 

فیروز و پدر و مادر در شمال نیستند. به تهران برگشته‌اند. : 

بهروز برمی‌گردد باکو. از آن‌جا تلفن می‌کند به تهران و به خانواده می‌گوید من تا 
پانزده روز دیگر این‌جا هستم. شما بروید ویزا بگیرید و بیایید با کزو همدیگر را 

پدر و مادر ویزا می‌گیرند و راه می‌افتند طرف باکو. 

-منتها اتزبوس, آن‌ها وقتی رسید به باکو که من سوار هواپیما شده بودم که پرواز 
می‌کرد به مسکو.. . متأسفانه نشد همدیگررا ببیتیم.. . خیلی اذیت شلخٌ... 

دیداری که این‌گونه در باکو دست ی چند سال بعد در ترکیه فبیسر 


۳ 


ماع چم 


کوچچکردن از لوسآنجلس به سانفرانسیسکو 


پسن از هفده هجده سال زندگی در شهر لوس‌آنجلس, بهروز و همسرش به 
سانفرانسیسکو می‌آیند. البته کاریاب (ایجنت)نهروز همچنان درلوس‌آنجلس است 
و هرگاه نقشی به او پيشنهاد می‌شود باید به لوس‌آنجلس برود. 

طبق قانونی در ایالات متحدة آمریکاء هر بازیگر باید کاریابی داشته باشد که اورا 
به استودیوها معرفی کند. استودیوهای فیلمبرداری با توجه به مشخصاتِ نقش‌های 
فیلمنامه» کنسانی را از میان لیست بازیگران عضو سندیکا انتخاب می‌کنند و توسط 
کاریاب‌شان, با آن‌ها تماس می‌گیرند و قرار و مدار می‌گذارند برای تست و تمرین و 
در صورت توافق بستن قرارداد و شروع کار. 

پرسیدی که بعد از این همه سال زاگ دراوس تمس و باآن که ایجنتم در 
آن‌جاست» چرا آن شهر را ترک کردم و آمدم.این‌جا... حکایتش مفصل, اسب... 
خلاصه‌اش این که در آن‌جاء از طرف دوستان نارفیق» خیلی اذیت شدم.. آفاتی قه 
نام سیرنگ عزتیان و خانمی به اسم مانذا که با او همکاری می‌کرد. آمدند سفرة 
رفاقت را پهن کردند... بعدها بود که فهمیدم این‌ها همه نقشه بود و با حساب و 
کتاب آمده بودند جلو... من هم متأسفانه بی‌ریا از اين دوستی استقبال کردم... تا آن 
که اين آقا کم‌کم شروع کرد زیر گوشم. زمزمه کردن که اگر پول و سرمایه داری» 
می‌توائی آن‌را در اختیار ما بگذاری تا سرمایه‌ات را به جریان بیندازيم و با آن کار 
کنیم و آن‌وقت فلان مقدار سود سا خواهی داشت و از این حرف‌ها... من هم 
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که گمان می‌کردم اين آقا باامن دوست است. در کمال سادگی و صداقت. تنها پولی 
را که داشتم و برایم باقی مانده بود. جمع و جور کردم و در اختیارش گذاشتم 
پول را گرفت؛ رفت هی کازتگن ند هیچ خبری از او نشد... مروقت هم در مورد این به 
اصطلاح سرمایه گذاری و چگونگی آن ازش می‌پرسیدم» جواب سر بالا می‌داد... تا 
آن که بالاخره سرماية اچیز ما را بالا کشید و رفت... البته تئها با من این معامله را 
نکرده بود؛ کلاء چند نفر آدم سادهٌ دیگر مثل من را هم برداشته بود... کار که بالا 
گرفت. ایشان پول‌هارا برداشت و فرار کرد رفت‌ایران... مدتی درایران مانده آت‌ها 
که از آسیاب افتاد. دوباره برگشت و باز با همان زیرکی و زبان‌بازی» کارش را شروع 
کرد... الان هم در لو سآنجلس با همان خانم ماندا به همان کارها مشغولند... دلیل 
اصلی آمدنم از لوس‌آنجلس همین بود که گفتم... البته انواع و اقسام اذیت و آزارهای 
دیگر هم "بود که یمانك... 

ایرانی‌هایی که من می‌شناختم. خیلی عوض شده بودند» دیگر آدمهایی سایق 
تبودند. .. البته چند دوست خوب انگشت‌شماری که دا* شتم هنوز هم برایم باقی 
مانده‌اند و با هج دوستیم و هرگاه به آن شهر می‌روم همدیگررا می‌بینتّم... این بود که 
دیدم بهتر اشت از آن جو و فضا دور بمانم... همسرم هم موافق بود. .از لوس‌آجلس 
کوج کردیم آمدیم به ساتفر انسیسکو... حالا هم این‌جاء زندگی حوب و راحتی. 
داریم. با چنان اشخاصی هم تماس ندارم... این‌جا فاصلة ایرانی‌هاپیش‌تر است... 
در لزس‌آنجلس» به دلیل جمعیت زیاد ایرانیان و وجود رستوران‌ها و کافه‌ها و 
کابارهها و کنسربت‌ها و تثاترها و رادیوها و تلویزیون‌ها و فروشگاه‌های کوچک و 
بزرگ فراوان ایرانی مردم بیش‌تر با هم برنخورد می‌کنند» بیش‌تر با هم کلنجار 
می‌روند... اما این‌جا این طور نیست..: گاه گداری».به دلیل برگزاری کنسرت يا اجرای 
نمایشی: دور هم جمع می‌شنوند. در نتیجه از آن نوع اذیت و آزارها و کلنجارها 
خبری نیسنت... کاش از همان‌روز اول ورودم به آمریکا؛ شهر سانفرانسیسکو را برای 
زندگی انتیخابت می‌کردم... 


ید 


دیدار با پدر و ماذر در ترکیه 


بهروز چهار ماه است که در شهرهای اروپا فیلمهایش را نمایش می‌دهد و در 
جلسات پرسش و پاسخ شرکت می‌کند. 

همسئرش تلفن می‌زند به ار که: (من دارم می‌روم ترکیه دیدن خواهرم؛ تو هم اگر 
دوست داری بیا. 

مب خوآغرشی که یا آقاق رگن ازدواج کرده واص کی راد نی پگ ..راه 
افتادم رفتم ترکیه... 

یک روز کتایون به بهروز می‌گوید: «خواهرم از ایران باه نی رد 
بیاوریمش». ض 

بهروز و همسرشن به فرودگاه آنکارا می‌روند..محظر ایستاده‌اند و مسافران ایرانی 
را که از گمزک خارج می‌شوند"نگاه می‌کنند. کتایون دوربین ویدئو با خود آوزده 
است. 5 ۱ ۱ 

نبا خودم فکر کردم دلش می‌خواهد از خواهرش فیلم بگیرد. ناگهان چشمم 
افتاد به پیرمردی خمیده قامت که عصازنان آهنته آمد بیرون. پیرزنی همراهش بود. 
هر دو نگران به نظر می‌رسیدند. انگار گم شده بودند و نمی‌دانستند کجا باید بروند. 
.همه مسافران رفته بودند. بی‌اختیار راه افتادم طرفشان. نمی‌دانستم چرا... به چند 
قدمی‌شان که رسیدم» شُناختمشان... پدر و مادرم بودند... آن‌ها هم مرا دیدند و 
شناختند... لحظة باشکوه اما غم‌انگیزی بود... 


نم ۶۲۱ نم 


وقتی بهروز ایران را ترک می‌کند. پدر» مردی است تنومند؛ اما اکنون پیرمردی 
لاغر و تکیده را روبه روی خود می‌بیند. 
پس از هجده سالء پدر و مادر فرزندشان را در آخوش می‌گيرند. همه اشک 
می‌ریزند؛ اک شادی. یو با قرغ ویدئو تصویربرداری کت 
۱ اي همه‌چچیزرااز مدت‌ها پیش برنام‌ریزی کرده است. به پدر و مادر تلفن کرده و 
تیب مسافرت آن‌ها را به ترکیه داده است. در تمام این مدت. به بهروز هیچ حرفی 
تن غافلگیر کند؛ یا به قول آمریکایی‌ها برایش «سورپریز»_باشد... 


بهروز پدر و مادررا به هتلی می‌برد. چند روزی در هتل با آن‌ها است. تمام مدت 
با هم حرّفت می‌زنند. هجده‌سال دوری مدت کمی نیست. ۳۳ تمامی 
ندارد. ... چند روزی هنم مهنمان خوامر کتایون هستند. ۱ 
۱ نزدیک دو دهه بود که ندیده بودمشان... آن هم من که چهل سال با آن‌ها 
زندگی کرده بودم و دلم نمی‌آمد ازشأن جدا شوم... فکر نمی‌کردم دیگز ببینمشأن... 
ویدئوهایی را که همسرم گرفته به یادگار نگه #9«( هرگاه فهبرتشام ثنگ 
می‌شوده» تماشا می‌کنم... 


:زمان پازگشت پدر و مادر فرامی‌رسد. ایام وصل و دیدار بسیار سریم گذشته 
است. . . ۱ 
در فزودگاه» مبنگام خداحافظی پدر منی‌گویا؛.«من فیک هیج آززویی در 
افتاد» نگرانی ندارم.». 
ب این آبحرین دیدار با مادرم بود... از این بابت» هميشه از همسرم کتایون 
تیچ وی ماو ارت اد خی خیلی دلم سوخت که نتوانستم در 


۲۲ ۶ ند 


خاطراتی از بدر 


بهروز از پدرش خاطرات شیرین و جالبی دارد. 3 
گفتم که, اوایل خیلی تعضب داشت و از (به قول حودش) مطرب شدن 
پسرش تاأراخت بود. ولی بعدها که دیگر در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و 
من هم معروف شده بودم» وقتی می‌دید که آن همه مورد توجه مردم هستم و هر جا 
می‌رود صحبت من مطرح است؛ تعصب .و ناراحتی‌اش از بین رفت. این اواخبر "حتی 
الذت می‌برد و احساس,غرور می‌کرد. ۱ 


درستداران بهروز؛ به خصوص نوجوانان و جوانان علاقه‌نند به بازیگری سیقما 
نامه‌های زیادی برای هنرپيشة موفق و موب هموطن‌شان می‌نویسند. همه‌شان 
آرزو دارند مثل بهروز بازیگر فیلم و سینما شوند و از ار راضنمایی وکنمک 
می‌خواهند. خیلی‌ها هم هستند که صکنی انا شده از او می‌خواهند. 

سگرفتار بودم و نمی‌رسیدم... در این موارد. پدر کمکم می‌کرد. خودش دوست 
داشت و ازکارش لذت هم می‌برد. 


یک روز صبح که بهروز رفته فان ی ان خای ره مرف 
درمی‌آید. ۱ 
پدر می‌رود در را باز می‌کند. .وان هفده هجده ساله‌ای پشت در ایستاده است: 
«با آقای وئوفی کار دارم». 


۳۳ 


پدر می‌پرسد: «ما اين‌جاء چنذ تا آقای وثوقی داریم. شما با کدام آقای وثوقی کار 
داری؟» ۹ ۱ 

«با آقای بهروز وثوقی...». 

«چه کار داری با ایشان؟ 

با خحودشان کار دارم. 9۹ 

یی سر م9 سم یی خی شتما میدب او ۳۳۳ داریده من 

۳۳۹ یناه کی وی وس و .1 
بشوی: تشویف بیرق 9 

جوان باه حیرت و تردید .می‌آید تو حیاط. 

پدر.در خاته را می‌بندد. بعك مادر آف که صدا می‌زند: 

«خانوم. وئوقی! شنما.هم بیا. ت۳۰ 

پدر می‌گوید او وی ون #صریط رات 

جرا با بآ حجالت‌زده مي‌گوید: «بله. .1 

«بسیار حوب.. مانعی ندارد.. : شما اول یک صحنه بازی کنْ نخلو من؛ ابیت 
شما اصلاًبلذی بازی کتی یا ه. .. اگر دیدم بلدی, آن‌وقت به بهروژ می‌گویم که به 
شما کمک کند. * دا جبود نی مشب فیلم بازی کنی... 

جوان ع شود و رنگش می بر ۵ 

من هه بای کم 
۳۹ ۴۳ هدرپیشه:بشوی؟ کف رسیم ۱ هرچبه. خحنودت 
دوست داری» برای من بازی کن تا ببینم استعداد هنرپیشگی داری يا نه؟* ۱ 

جوان می‌گو ند: (من نمی‌دانم جه کار باید بکنم.. بلد نیستم انن‌جوری: بنازی 


نم 


کید وید 


نم ۲ 


پدر لبخند پیروزمندانه‌ای می‌زدد» نگاهی به مادر که مبهوت ایستاده می‌اندازد و 
رو به جوان .می‌گوید: «همین دیگر... شما نمی‌توانی هترپيشه بشوی. بهتر است 
بروی دنبال یک شغل دیگر... چون اگز استعداد هنرپیشگی داشتی» همین که من 
گفتم بازي‌کن» باید بلافاصله برای من بازی می‌کردی... می‌دانی پسرجان! هتربيشه 
آن کسی است که هروقت و هرجا به او بگویند بازی کن» بتواند بازی. کند... همین 
پسرم بهروز که شما آمده‌ای این‌جا سراغش و حالا یست جون رفته سر صحنه 
فیلمبرداری» اگر من که پدرش هستم ساعت سه بعداز نصف شب هم از خحواب 
بیدارش کنم و بهش بگویم بلند شو بازی کن؛ بازی می‌کند..: شما هنرپیشه بشنو 
نیستی... بهتر است بروی دنبال زندگیت... بفرما.. خداحافظ.». 

در حیاط را باز می‌کند و جوان حیرت‌زده و مبهوت را می‌فرستد بیرول. 

ب شب که بر شتم خانه, مادر ماجرا را برایم تعریف کرد... گفت پدرت آمروز 
آبروی.مارا برد... به پدر گفتم: شما چرا این حرف‌ها را زدید؟ 

پدر می‌گوید: «مگرید کاری کردم؟ کسی که می‌خواهد عنرپيشه بشود باید بازی 
کته فیکز:. من باید می‌دیدم می‌تواند بازی کند. استعدادش را دارد یانه... که 
بیخودی وقت شمارا که این همه گرفتار هستی» نگیرد و مزاحم کار و زندگی شما 
نشود... اگر هم استعدادی دارد که محب» بگویم به شما که دستش راتو سینما بند 
.می‌بینید. دارم کار می‌کنم» اگر یک نفر مثل شما یکهو بياید بهام بگوید بازی کن» 
نمی‌توائم بازی کنم... باید نقشی باشد» سناربویی باشد. بخوانم: فکر کنم» تمرین 
کنم» بعد بازی کنم... از آن گذشته, شما به اين بنده خدا گفته‌ای من اگر بهروز را 
ساعت سه بعد از نیمه شب بیدار کنم برایم بازی. هی کناد..,0, 

«مگر بد گفتم؟ شما نمی‌توانی بازی کنی؟» 

.انه... معلوم است که نمی‌توانم بازی: کنم...». 

پدر پوزخندی می‌زند و می‌گوید: «پس شما هم دروغکی الکی هنرپیشه 

. شده‌ای!», 


۳ ۳ب 


یادم است در ویلای شمال قایقی داشتم. وقتی می‌رفتم آن‌جاء گاهی. سوار 
می‌شدم؛ پارو. می‌زدم» می‌رفتم وسط دیاس هی گردع از بل برمی‌گشتم... 
بهروز یکی از روزمانی که با قایق به ساحل برمی‌گردد, چون عجله دارد و باید 
برود متل‌قو دوستی را ببینده به پدر می‌گوید: «پدر جان! می‌شود ازتان خواهش کنم 
به این برویچه‌های هنمسایه بگویید بیایند این قایق رااز آب بکشند بیرون؟». 
پدز می‌گوید: (چه مانعی دارد...». 
بهروز می‌رود: تپلدر هم می‌زود سراغ پسربچه‌های دی مرت بو ی 
دسته جمعی قایق را به ساحل می‌کشتند. : 
بهروز شب دیروقت برمی‌گردد و می‌خوابد. 
صبح زود پدر او را از خواب بیدان می‌کند: . . 
معمولاً برای استراحت می‌رفتم شمال..دوست داشتم.حالا که فیلمبرداری 
ندارم و مجیور نیستم صبح ساعت پنج از خواب بیدار: شوپ با ال راحت تا 
هرویت دلم می‌خو اهد بخوابم... 
بهروز با تعجب.اژ پدر می‌پرسد: (چه خبر شده؟! چرا این‌قدر زود کل سحر مرا 
از خواب بیدار کردید؟» 4 ۶ 
پدز می‌گوید: «اولاً که کل سحر نیست و ساعت هشبت ضبح است. من چبهار 
ساعت است بیدار شده‌ام و شما هنوز خوابیده‌ای... ثانیاً دیروز که شما گفتی به این 
بچه‌ها بگویم بیایند کمک کنند قايقت وااز دریا بکشند. "بیرون» من بهشان قول دادم 
که اگر این کار را خوب انیجام بدهند اجازه می‌دهم شماراامروز صبح ببینن... حالا 
جو: سناغت است این طقلک‌ها آمده‌اند دم در مر ایستاده‌اند... بلند شو لباس 
بپوش, برویم شمارا ببینند...». 
بهروز می‌گویات بسیار خحوب. ات دک سس باهاشان قرار 
گذاشتید؟» 
یدر می‌گوید: این هش وی وی است صبح اول وقت بیایند کمن 
بیینند و زود بروند پی بازی‌شان. :. بد کاری کردم؟» 
- خلاصه, خوابالود بلند شدم لباس پوشیدم و همراهش رفتم دم در. 


۲٩ بت‎ 


هفت» هشست. ده نوجوان سیزده جهارده ساله تا جشمشان می‌افند بهبهروز نا 
می‌کنند کف زدن و هورا کشیدن... 
پدررو می‌کند به آن‌هاو می‌گوید: «اين هم آقای بهروز وثوقی که این همه دوست 
داشتید ببیتیاش... من واقعاً نمی‌فهمم شما چه چیز این را می‌خواهید بینید؟ خب 
این هم آدم است. دیگر... با آدم‌های دیگر چه فرقی می‌کند؟ من واقعاً نمی فهمم...). 
بچه‌ها می‌خندند و باز برای بهروز کف می‌زنند و هورا می‌کشند. 
بهروز از آن‌ها خداحافظی می‌کند» پدر را می‌آورد توء در را می‌بندد و .می‌گوید: 
«پدر جان! شما هرروز مرا می‌بینید این‌ها که مرا نمی‌بینند... فقط روی پرد؛ُ سینما 
مرا دیده‌اند... بچه‌انده برای خودشان رویاهایی دارند... خب دوست دارند 
هترپيشة مورد ,علاقه‌شان را از نزدیک. ببینند... چه مانعی دارد؟» 
پدر سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «مگر من گفتم مانعی دارد؟ فقط گفتم برای 
من عجیب است که این مردم چرا این‌جوری می‌کنند... آخر تو کی هستی مگر؟... 
چه چیز جالبی داری که این‌قدر می‌خواهند ببیتندت؟....من اصلاً نمی‌فهمم... 


۶۳۷ نه 


م گت مادر 


بهروز و همسرش برای انجام کارهایی از سانفرانسیسکو می‌روند لوس‌آنجلس. چند 
روزی. آن‌جا. هستند. کارشان که تمام می‌شود. می‌خواهند برگردند. 

در فروشگاهی دارند خرید .می‌کنند که‌تلفن دستی‌شان زنگ می‌زند. کتایون؛ 
تلفن را جواب می‌دهد. همان‌طور که داررد تتلفنی صحبت می‌کند» از فروشگاه 
می‌رود و جتل دقیقه بعل بزفی کر وق 

بهروز می‌پرسد: «کی بود؟» 

کتایون می‌گوید: «اولیایی...» 

اولیایی از دوستان بسیار نزدیک من است... 

بهروز می‌پرسد: «چه کار داشت؟» 

«هیچی. راجم به موضوعی صحیت کرد. یی وف . بعد می‌گويم...». 

راه می‌افتند به طرف سانفر انسیسکو. 


در راه لحساس, غریبی داشتم... می‌دانستم اتفاقی افتاده اما نمی‌دانستم حه 
سل ه... 

هر دو ساکت‌اند. 

کتایون می‌گوید: «دلم گرفته:.:.» 

بهروز می‌پرسد: «جرا؟ حی شده؟» 

(اهیچی..: همین جوری...۲. 


8 ۳/۷ گر تقد 


«ارلیایی حرفی زده؟ اتفاقی افتاده؟» 

«نه.. چه اتفاقی؟...» 

به سانفرانسیسکو می‌رسند. شب می‌خوابند. 

صبح کتایون نمی‌رود سر کار.. ۱ 

بهروز می‌گوید: «چرا امروز نمی‌روی؟» 

کتایون می‌گوید: «ببین؛ بهروز جان! باید موضوعی را بهت بگويم ۳۹ 

«چه موضوعی؟ اتفاقی افتاده؟» 

«متاسفانه اره.. . مادرت فوت کرده. 4 

بیش تر منتظر شنیدن خبر فوت پدر بودم؛ یه خاطر آن که از مدرمسن‌تر بو... 
خیلی ناراحت شدم. مادرم خیلی مرا دوست. داشت. .ضن هم حیلی دوستش 
داشتم.. . بی‌انحتیار گریه‌ام گرفت. .. کار دیگری از: دستم ساخته نبود... ۱ 

دوستان خبر می‌شوند. تلفن دائم زنگ می‌زند: نها کشوزها و شهرهای 
دیگر دنیا» دوستان قدیم و جدید» همکاران» قردین» ملک‌مطیعی» همه به بهروز 
تسلیث می‌گویند. بهروز با پدر و برادرها صحبت می‌کند. از ماد می‌پرندن و آخرین 
لحظه‌های اوء از چگونگی مرگش و خاکسپاری و... ۱ ۳ 

در خانقاه‌های لوسآنجلس و اتف السیمگ: مجالش ختم برگزار مي‌شبود 


هنگام خحاکسپاری مادر در گورستان بهشت‌زهرا همة دوستان و دوستداران 


بهروز حضور دارند» تاج گل بزرگی روی‌گور میکذارن که رو نوار سیاه + دور آن, با 
حروف درشت نوشته شده: 


از طرفب بهروزونی 

ب هیچ وفنته تا آخر عمرمه نمی توانم فراموش کت + بی‌آن که جرمی مرتکب شده 
باشم» نتوانستم در آخرین لحظه‌ها, بالای سر مادرم باشم و ای‌را به خاک پسپام.. 
ونم میتی ات برخم . هیچ‌وقت از یادم تمی‌رود.. . هیچ‌وفت. 


چندی بعد بهروز در مصاحیه‌ای با صدای:«آمریکاه که در ایران هم تاه 


۳۹ کب 


‌ 


موی ار همه دومخال رن خ‌طنالتی که مرگ ماغر او را تسایبت اقب جقتکیر 
می‌گقن. 

بخشی از نامةٌ یکی از دوستان فدیمی بهروز (احمد غفارمنش) 

روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ برای آزمایش خحون» به بیمارستان مهر واقم. در 
خیابان دکتر فاطمی (آریامهر سابق) رفتم. پس از دادن خون, از خیابان شبرقی 
سازمان اب در جین عبور از در کتار یک نانوایی تافتونی» چشمم به مردی افباد که 
مشغول سرد کردن نان‌های تافتون و خوردن از آن‌ها بود. 

به او خیره شدم» جلو رفتم و گفتم: (ببخشید» ۳ شما بهزاد است؟» 

. ,گفت بله: «بهزاد. وئوقی..». ۱ : 

...خحودم را ۳ ۳۹ 7۳۲۰ ینیم از حال ۱۳۳۳۹ 
دیگران پرسیلم. 

گفت: «اتفاقاً همین نزدیکی می‌نشينيم. دبرز در خن وم یر یو 
۱ آمی‌دیدم» عکس‌های تو و احمد سیدعلی را دیدم). 

گفتم:«من دقیقاً ۲۳ سال است تورا ندیدهم. ..(آخرین باربهزاد و همسرش رادر 
چهارمین جشنوارة جهانی فیلم تهران دیدم و پیت فیلم شا برایشان تنهیه 
کردم). ۱ 

گفت: «من آمرنکاً بودم پیشگی عقر فقه مد تکفا مهار اسرد مرا ییانج 
از حال تو 9 وضلیت ترا ۳ من گفت راجغ به هن در 
نوشهر بوتیک دارد. خلاصه. با خاطره‌ای حوش از هم جدا شدیم... 

"روز ۲۴ اردیبهشت(روز بعد) برای دریافت جواب آزمایش خون از بیمارستان 

مهر در همان مسیر در کنار نانوایی تافتون. مادر را دیدم که نان تافتون در سر 
حالی که یک چادر گل‌دار سرش بوده با "طمأنینه و مکث قدمر برمی‌داشت. 

رفتم جلو؛ سلام کردم و گفتم: «ببخشید مادرا شما ماذز بهروز وثوقی هستید؟» 

گاهی با سوءظن به من انداعت و گفت: «بله...). 

گفتم من فلانی هستم. از دوستان قدیم‌بهروز:. 


نم و ۲ ۶ نم 


گفت: «نمی‌شناسم. یادم نیست...؛. 
گفت: «بیمارم و حافظهام خوب کار نمی کند...0. 
از حال بچه‌ها پرسیدم. از حال پدرت پرسیدم. در پایان برای سلامتی او دعا 


کردم و از او جدا شلم... 


۶۳۱ 


تلاقی (برخورد) . 


اوایل سال ۹ است. از هلند پيشنهاد بازی در یک فیلم سینمایی به‌بهروز 
می‌رسل ‏ : : : ۱ ۱ 
نگ فیلمسار وخ آمریکایی چهل و پنج شش ساله به نام نوراهوپ که با همسر 
اقغانی‌اش در آلمان زندگی می‌کند» پس از ساختن فیلمی کوتاه که در چند جشنواره 
. نمایش داده می‌شود, تصمیم می‌گیرد فیلم بلنلاق فساژد. داستان فیلم نوشتة همسر 
اوست؛ سرگذشت خطاط افغانی مشهوری که بعد از انقلاب افغانستان» دستگیر و 
شکنجه و جبس شده و بعد به عنوان تبعیدی و مهاجر به هلند آمده است و اکتون 
در این کشور زندگی می‌کند. 

نوراهوپ براساس این داستان» فیلمنامه‌ای نوشته است. تلویزیون آلمان و هلئد 
سرمایه گذاشته‌اند و زن و شوهری به نام الس و ویل فرید تهیه کنندگان فیلم هستتد. 

تلاقی در هلند و بلژیک فیلمبرداری می‌شود. 

این خانم کارگردان خودش مرا نمی‌شناخت. همسرش چون قبلاً در افغانستان 
فیلم‌هايم را دیده بود و مرا از دور می‌شناخت. پيشنهاد داده بود که من نقش, این : 
خطاط افغانی را بازی کنم... بالاخره از طریق خانمی به نام مهناز تمیزی که فیلنم 
می‌سازد و در هلند زندگی می‌کند مرا پیدا کردند... 


بهروز به هلند می‌رود. فیلمبرداری در هلند و بلژیک حدود سه ماه طول 


بت ۶۳۲ 


در طول کار کاملاً مشخص بود که این خانم تجربة کافی ندارد. اما فیلمبردار 
ِ« داشت یات وی تات مق فیلمبرداری: 


را است اسفتدیار نفردزاده موسیفی متن وه 
فا موسیقی را نوشت و اجراو ضبط هم کرد. اما کمانم به دلیل اختلاف 
سلیقه با نویسنده و کرگردان؛به توافق بر سیدند. اسفند هم آدمی است که باید در 


بعد از پایان فیلمبرداری» بهروز برمی‌گردد آمریکا. 

جند‌ماه یعد که فیلم تدوین می‌شود.برای اصلاح صدای. فیلم» ناجار می‌شود 
برود آلمان. : 

وقتی فیلم مونتاژ شده را ۳ ۳ یعنی آن داستانی که 
من خوانده بودم و نمشی را که بازی کرده.بودم با این فیلم تفاوت تاصتان تمام 
صحنه‌ها را تکه باره کرده بودند» ناقص کرده بودند دور ریخته بودند. گویا 
می‌خواستند به فیلم ریتم و حرکتِ تندتری بدهند» چون ریتم کار در آغاز آهسته 
بود. ۱ 


فیلم هرطور هبت» آماده می‌شود و آن را به جشنوارة سن سباستین می‌فرستند. 
بهروزرا هم دعوت می‌کنند؛ بتهاید دلیل فوت ماد قمي‌توانه در جنباره شرت 
1 

این فیلم در جشنوارة بلگراد هم نمایش داده می‌شود و جایزه؛ بهترین فیلم را 
وت و این همزمان است با شرکت فیلم باد مارا خواهد برد "ساختة عباس 
. کیارستمی در بخش مسابقهٌ همین جشنواره. 


۳۳ 


جشنوار فیلم سانفرانسیسکو سال ۲۰۰۰ با کنارستمی و 
جایزة کوروساوا 


در چهل و سومین جشنوارة بین‌المللی فیلم سانفرانسیسکو,قرار است جایزة آکیرا 
کوروساوارا به عباس کیارستمی فیلمساز بزرگ و نام‌آور ایران بدهند. 

روز قبل از مراسم .اهداء جایزه بهروز که باخبر شده است کیارستمی به 
سانفرانسیسکو آمده به دیدن او می‌رود. او دز ايين سال‌ها؛ یک بار دیگر هم 
کیارستمی را در لو آنجلن دیده اک 

کیارستمی؛ با چچند نفر در رستورانی نشسته است.بهروز وارد رستوران می‌شود و 
از دور برای دوست فیلمسازش دست تکان می‌دهد. 

-اول مرا نشناخت . گفت: «با خودم فکردم این هنرپيشة ایتالیایی کیست و مرااز 

کج می‌شناند که پرایم کال می‌دهد؟!». آن شب. منزل مرتضی نگاهی 
نویسنده و دوست بسیار خویم دعوت تایه 

تاوستان دوز. هم سسم‌اند؟ کیارستمی وبهروژ و هسرش و غده‌اي ین 

نازی بیگثری خبرنگار «صندای آمریکاه بهبهروز و کیارستمی پيشنهاد میقم که 
مصاسهان با اه نکند. 

گیازستمی عی‌گوریند «اول بابهر وق صحیت گن: 

پرسش‌های معمول و همیشگی مطرح می‌شود؛ از گذشته و حال و کار و 
زندگی... بهروز هم پاسخ می‌دهد. 

-من از شنیدن این خبر که قرار است ججایزه معتبر کوروساوا را به کیارستمی 


ب ۳ 


بدهندء خوشحال و هیجان‌زده بودم... ۱ 

در پاسخ خبرنگار «صدای آمریکا»» در مورد کیارستمی و فیلم‌هایش حرف 
می‌زند و می‌گوید: کیارستمی کارگردان جوب و بزرگی است و لیاقت دریافت این 
چایزه را دارد و اين همه جایزه‌های مختلفی هم که تاکنون از جشنواره‌های جهانی 
گرفته تأییدی است پر فیلم‌های خوبی که ساخته است». 

خیرنگار صیس با کیارستمی مصاحبه می‌کند. 9 

فردا قرار است پیش از اهداء نی ماراواهد رد 
نمایش بدهند. ۱ 

آحر شب» کیارستمی از بهروز می‌پرسد: دا که م ميا یی عبت یی 

بهروز می‌گوید: «حتماً می‌آیم». 


روز بعد» ساعت سه بعدازظهر بهروز به سینماین.می‌رود که قیلم کیارستمی را 
در آن نمایش می‌دهند. وقتی می‌رسد که سالن پر شدء ز جاینی برای نشستن سا 
بالاخره در گوشه‌ای» یک صندلی خالی پیدا می‌کند و می‌تشیند. ۱ ۱ 

پیش از تمایش باد مارا خواهد برد پیتر کارلوت رییس جشنوازه در سورد 

رین وکا ر حرش صحبت می‌کند واز تماشاگرآن ]مارگ پس از تمایش 
فیلم» در سالن بمانند. 

بعد از نمایش فیلم مرانس آهداء جایزة کوروساو بزگزار می‌شود. 

کیارستمی می‌رود روی صحنه و از جشنواره تشک هی . متر جمی , حرف‌های 
و را به انگلیسی ترجمه می‌کند. 

کیارستمی می‌گوید: (حوشحالم که امشتب یج ۳ ی 
شهری که دوستان خویی در آن دارم. 8 ِِ 

سپس خحطاب به پیتر کارلوت می‌گوید: ۰(شما می‌دانید که چقد رو 
ین جایزه کوروساوا چقدر برایم مهم است و آن را.دوست.دارم» چون‌این فیلمساز 
زرگ ژاپنی تا زمانی که زنده بود مرا و .فیلم‌هايم را دوست داشت... اما من امشب 
می‌خواهم با اجاز؛ شما و کوروساواء اين نجایزه را به یکی از هنرمندان وطنم بدهم 
که آمیدوارم در این سالن حضور داشته باشد. .و اوبهروز وثوقی است...». 


تاو ایو ید 


من اصلاً انتظار نداشتم... سخت يکه خوردم... ایرانی‌ها بنا کردند به کف 
زدن... عده‌ای از شوق گریه می‌کردند... کتایون هم اشک می‌ریخت... بلند شدم 
رفتم روی صحبه.: 
کیارستمی وین :این جایزه را به پهروز وثوقی می‌دهم برای تمام کارهایی که 
تاکنون کرده است و برای کارهایی که در اين سال‌ها نکرده است». . 
آمسردم تشسویق می‌کنند» عکاسان عکس می‌گیرند. خبرنگاران یادداشت 
برمی‌دارند,تاگز ارشی‌هاشان را همراه.عکش‌های گرفته شدهء در نشریات چاپ کنند. 


فمات شب» ضیافت #ایی به اتتهان کیارستمی» از طرفب جشنواره برگزار 
می‌شود که مسلات وتان نی ازجا دوستان کاوستمی. در آن شرکت دارند. 

بهروز همسرش» مرتضی نگاهی, فرامرز خدایارینو تعدادی از دوستان مشترک 
یی 


هنگام شام خوزدنء یکی از دوستان از کیارستمي می‌پرسبد چطور شد به این فکر 

افتاد که جایزه‌اش را بُذهند به بهروز؟ 

۱ کیارستمی می‌گوید؟ «دیشب» وقتی از خانةمرثظی رفتم متل, » تا ساعت چهار 
صبح خوابم نبر... تمام مدت به بهروز فکر می‌کردم. با خودم می‌گفتم: من بناید 
برای این مرد یک کاری بکنم.. مک این که بزا عی به این قیجه تنج که مایردامز) 
بدهم بهش. ماصط موب اون ما ۱ 


۳ بعد‌ها در پاسخ دوستی که ی ۳/۳۹ ۳ دادی به 
بهروز؟» می‌گوید: «من. ندادم جایزه را بهروزاز من گرفت...». 

«منظورتان را متوجه نمی شوم...). 

. «بازی: بسکتبال را دیده‌اید؟... در حین بازی؛ باون ۳3 توپ را از دست 
بازیکن دیگوی می‌گیرد وگل من‌زند.. بهروز هم ایبن-چایزه را هممان‌طور از مین 


۳۹ ۳ 


این کار زیبای کیارستفی در تمام جهان» به خصوص در آیران مورد تأیید و 


۶۳ 


تشویق همگان قرار می‌گیرد. 


سو من هیچ‌وقت» تا آخرین لحظة زندگی‌ام» این کار زیبای عباس کیارستمی را 
فرآموش نخواهم کرد. 


نم ۳۱۷ که 


از روزگار رقته و | کنون... 


و خلاصه این که هنوز هم نشسته‌ام این‌جا. در این شهر سانفر انسیسکو و به قول 
شاملو: دوره می‌کنم؛ شب را وروز راء هنوژ را... 


از بهروز: می‌پرسم: «آیا در مورد این کارهای بازی در فیلم و تلاتر که به تو پيشتهاد 
می‌شد و هنوز هم پيشنهاد می‌شود. در این مدت که به "مکتب عرفان" می‌روی» با 
"استاد" مشورت می‌کردی؟... مشورت می‌کتی؟ اجازه می‌گیری؟» 

می‌گوید: «حتماء حتمأد. از زمانی که با مکتب عرفان شاه‌مقصودی آشنا شدم 
هر کاری که به من پیشتهاد شده رفته‌ام حضورشان» یا داستان را برایشان تعریف 
کرده‌ام یا داده‌ام بخوانند» که ایشان هم لطف کرده‌اند و خوانده‌اند و پاسخ داده‌اند... 
در موّرد چند کار بود که اصلاً قرهودند نکن و قنن هم انجام ندادم...». 

می‌پرسم: «چه کارهایی مثلا). 

می‌گوید: «مثلاً فیلمی بود که... ناگهان سکوت می‌کند. کمی فکر می‌کند و بعد 
ادامه می‌دهد بگذار اشاره نکنم برأی این که نمی‌خواهم وارد قضایای دیگری 
تشوق. اه 

می‌گویم: «اشکالی ندارد. هرطور خودت صلاح می‌دانی...». 

می‌گوید: همین‌قدر بگویم که هميشه این مشورت را می‌کنم» چون معتقدم.. 
ایشان ور اهنمایی‌شان اعتقاد دارم. 3 

می‌پرسم: «موردی بوده که کاری را به توصيهٌ او نکرده باشی و بعد پشیمان شده 





سم ۳۸ 


باشی؟» 
می‌گوبد: (انه» هیچ‌وقت... 
می‌پرسم: «یعنی به نظر تو تشخیص "استاد" همیشه درست بوده؟» 


می‌گوید: «کاماك همیشه درست .بوده. داستان‌هایی را که می‌برم حدمتشان» 
انجام می‌شود. این نظرات و تصحیحات همیشه درست و موثر بوده است. کارهایی 
را هم که فرمودند نکن» اطاعت کردم). ۱ 

می‌گویم: «گفتی که در این سال‌ها, به خاطر محبت همسر خوب و مهربانت؛ 
تاجار تشده‌ای به کار دیگری غیر از بازیگری تثاتر و سینما دست بزنی؟...» 

می‌گوید: «خوشبختاته همین‌طور است که می‌گویی...». 

می‌پرسم: «حتماً خودت هم نخواسته‌ای و نمی‌خواهی کار دیگری بکنی؟ به 
هرحال» ین جا آمریکاست و هر کس,را می‌بیسی سخت کار می‌کند. و خیلی‌ها را هم 
دیده‌ام که اجباراً به کارهایی مشفول شده‌اند که اصلاً به رشت تخصصی‌شان ربطی 
ندارد. .. الیته تجربة تلخ آن کارواش هم بوده آمست:: ۷ 

۳ وج فسگا: است.:. همان یک تجربهٌ به قول تو تلخ. برای ی 
کافی است که دیگر نروم سراغ به اصطلاح بیزینس و کارهایی که ربطی به من و 
روحنه‌ام ندارد... می‌دانم که بایدکار خودم‌را بکنم. همسرم هم ۳ 
سخت مراقب است که به کار اصلی‌ام بپردازم. به همین دلیل است که صبر کردهام... 
دلم می‌خواهد کار خوب بکتم؛ کاری که. خودم قبولش داشته باشم و با آگاهی 
انتخايش کرده باشم, نه هر کاری... می‌دانی که در خارج از ایران» به عصوص این 
مملکت درندشت آمریکاء حق انتخاب خحیلی کم است... مشکل است...». 

مدتی به فکر فرو می‌رود. کویا باد گذشته‌ها افتاده است. 

می‌گوید: ۱ ۱ 

یادم است همان اواسط ده پنجاه بوده گمانم بعد از قضية گوزن‌هاو آن 
تهدیدها. تصمیم گرفتم از ایران بروم چون آن امکاناتی که برای فیلمسازی لازم بود 


۶۳۹ 


بودم فیلم‌هایی بازی کنم که اصلاً دلم نمی‌خواست... یک بار» همین‌طور برای خانم 
خواجه‌نوری که از نزدیکان والاحضرت اشرف بود درد دل کردم. گویا رفته بود به 
ایشان گفته بود. . 

دز یکی از دیدارها با والاحضرت. ایشان پرسیدند: «شنیده‌ام می‌خواهی 
بروی؟» 

گفتم: «بله اگر جور شود بدم مین آ 102 

آن زمان من در اوج کارم بودم. هنوز جوان بودم و پر از نیرو و انرژی. چیزی 
نگفتند. بعد به گوش شاه رسانده بودند. 

در یکی از جلساتی که در دربار بودم؛ مرا خواستند تا با هم صحبت کنيم. با 
شهبانو در حال غذا خوردن بودند. 

گفتند: «شنيده‌ايم می‌خواهی از ايران بروی؟» 

پیش از این که جواب بدهم» رو کردند به شهبانو و گفتند: مخب. ار برد و موق 
بشو. اشکالی ندارد. من هم موافتم. مگر بهروز چه چیزش از عمرشریف کم‌تر 
است؟) 

بعدء دوباره رو کردند به من: «حالا واقعاً جرا می‌خواهی بروی؟؟ 

گفتم: «دلم می‌خواهد بروم کار کنم. آمیدوارم بتوانم در سینمای جهان کاری کنم 
که نام ایران سریلند بشود... امکاناتی که در اروپا و آمریکا هست. متأسفانه در 
سیثمای ایران نیست...». ‏ . 

پرسیدند: «مثلاً چه امکاناتی آن‌جا.هست که ما این‌جا نداریم؟» 

گفتم: «در آن‌جاهاء تمام بانک‌ها به هنرمندان وام می‌دهند که فیلم بسازند و کار 
کنند و بعد هم به طوو اقساط ازشان پس می‌گیرند. ولی این‌جا چنین چیزی نيیست». 

همان موقعء هویداء نحست‌وزیر را احضار کردند و گفتند: «شما چرا رسیدگی 
نمی‌کنید؟ چزا وام در اختیار هثرمندان نمی‌گذارید؟ اگر این‌طور باشد. خب این‌ها 
" همه از این مملکت می‌روند.». : 
که بعد هم البته نشد. یعنی هویدا قرار ملاقاتی با من گذاشت و سفارشی هم به 
وزارت فرهتگ و هنر و جاهای دیگر کرد اما یادم نیست چرا جور نشد... شاید هم 


و6 


حودم دنبال کار را نگرفتم... ۱ 

حالا که فکر می‌کنم می‌بينم کاش آن زمان. آمده بودم آمریکا .. زمانی بود که 
می‌شند کار کرد شید خی‌توانننشم در چیتمای کنیا این براق تخود با کت 
نمی‌دانم. شاید هم فرقی نمی‌کرد... ۱ ۱ 

می‌پرسم: : «در آن ایام که می‌رفتی دربار» غیر او ین: مورد برخورد نتب 
شاه داشتی؟» ۱ 

می‌گوید: انه» همین مورد بود و شاید هم یک بار دیگر.. ۳۹ صحبتی 
رد و بدل نمی‌شد... همان بار اول که رفتم کاخ سعد‌آباد. وفتی چشم شاه به من 
افتاد» از دور سری تکان دادند و لبخندی زدند..:به هرحال» مشخص بودم و 
می‌شناختندم. ۳ 

می‌پرسم: «بعد از ماجرای فیلم گوز‌ها: م صحیتی نکرد؟» 

می‌گوید: «نه, فقط همان مورد حرف‌های والاحضرت. اشرف بود...». 

می‌پرسم: «با ملکه چطور؟ به هرحال او به هثر و. هنزمندان علاقه داشت 

می‌گوید: «خیلی... شهبانو واقعاً به. هنرمندها خیلی توجه داشتند. هميشه هم 
برا مورد تشویق قرار می‌دادند... همة اين‌ها را قبلاً گفته‌ام برایت» جایزه دادن‌ها و 
حرف‌های ایشان در مورد علاقه‌شان به صادق هدایت و نگرانی‌شان که مبادا 
داستان داش آ کل این نویسندة بزرگ را آن‌چنان که باید و شاید حوب ازکار در 
پاوریم که بعد هم از فیلم خحوششان آمده بود و تشویق کردند... در این سال‌ها هم 
بی‌خبر نیستم از ایشان... در نیوجرسی و نیویورک و آن‌طرف‌ها هستند:.. اتفاقاً 
چندی پیش تلفنی صحبت می‌کردیم. گفتند: "ما فیلم‌هایت را هنوز هم مي‌بينیم» 
منتها کیفیت این نوارهای ویدثو بد است..» گفتم: امن نوآزهایی با کیفیت نسبتا 
خوب دارم. برایتان می‌فرستم." بعد هم پست کردم ببرایشان. وقتی رسید به 
دستشان» تشکر کردند...». پ 2 

می‌گویم: «در مررد نامزدی پوزی بنایی و ازدواج کوتاه.مدت با گوگوش» 
صحبت‌هایی کردی» نمی‌خواهی راجم به آن‌ها و زندگی‌تان بیش‌تر حرف بزنی؟» 

می‌گوید: «نه» فکر می‌کنم در همان حد که گفتم کافی است... لزومی نمی‌بینم 


2۶ بو جد 


بیش‌تر از آن‌چه گفتم وارد جزییات بشوم. همان مسأله ۰/۰۵۰ است که اول کار با 
هم صحبت کردیم... نیمی از این ر ابطه ینجاه درصدش, به من مربوط می‌شود. اما 
پنبجاه درصد دیگر مربوط به آن‌هاست... من هم مثل هر مرد دیگری روابط, عاطفی 
داشته‌ام. در این گونه رابطه‌های دوطرفه» مسائلی هست که جزء مسایل .خصوصی 
است. مثلاً باگوگوش, ما با هم آشنا شدیم با هم کار کردم با هم ازدواج کردیم. 
مدتی با هم زندگی کردیم و بعد هم به دلایلی که گفتم» این زندگی خانوادگی ادامه 
پیدا نکرذ و از هم جدا شدیم. مثل خیلی از تا دوام نمی‌اورد و به جدایی 
می‌انجاند...4. 

می‌گویم: .اما این ازدواجی معمولی نبود؛.به اصطلاح آن زمان‌هاء ازدواجی بود 
هنری... بو تو بازیگر مطرح و مشهوری بودی, او هم خواننده و بعد هم بازیگری بود 
محبوب و معروف... شما در چند فیلم با هم بازی کردید. به اصطلاح زوج هنری 
بودید و اين فیلم‌ها هم خیلی موزد توجه مردم قرار می‌گرفت... دو چهر؛ هنری 
مشهور بودید... همین‌طور در مورد تو و فروزان و پوری بنایی هم اين مسأله صادق 
بود.ءماین است که کنجکاوی‌هایی وجود دارد...». 0 

. می‌گوید: «معمول؟ این نوع ازدواج‌های هنری در جاهای دیگر دنیا هم دوام 
زبادی ندارد... البته استتتا هميشه و همه‌جا جست. ولی این‌گونه ازدواج‌ها میتی لا 
به. جدایی. می‌انجامد. دلیلش هم روشن است؛ اختلاف سلیقه پیشس می‌آید». مسائل 
کاری و .هنری باءزندگی بحصوصی و خانوادگی تضاد پیدا.می‌کند» مطبوعات.و 
رشایه‌ها دائم. دنبال پخش خبر و.شایعه. هستتد و به این. تضادها و اختلافات دامن 
می‌زنند... دونتیجه کم‌کم. کدورت‌هایی به وجود می‌آید که الیته طبیعی اسبت.- و 
همین کدورت‌ها سرانجام به جایی رسد که لین می‌بینند بهتر است از هم جدا 
شا 

می‌گویم: «ببین بهروز! من این اح اک را پذیرفته‌ام و می‌پذیرم؛ به نظرم 
حرفت منطقی است. به عقیده و نظرت هم احترام می‌گذارم که این همه با احساس 
مسئولیت و احترام به این همراهان سایق زندگیات نگاه می‌کنی... اسا آیا فکر 
می‌کنی حرف‌های تور خوانندة این کتاب را هنم قانع کند؟. بیا از کار حودمان فاصله 


نم ۲عع ب 


بگیریم» خودمان‌را بگذاريم جای خوانند؛ معمولی؛ کسی که می‌رود کتاب زندگی و 
خاطرات بهروز وئوقی را می‌خرد و می‌خواند و دلش می‌خواهد به پاسخ تمام 
پرسش‌هایش در مورد این بازیگر همموطن و محبوبش برسد. آیا فکز می‌کنی 
خوانند؛ معمولی حرف و استدلال توراکه من هم پذیرفتهام. قبول می‌کند؟ برایش 
منطقی است؟» 

و رگی‌زل1 دای حراففتة مععرتی که تفر آزشن یبد سی‌گلی در زساتهای گنهن 
اتقاق‌ها افتاده» با تمام آن‌ها آشنا شده و جالا که این کتاب را می‌خواند؛ نیازی ندارد 
مسائل تکراری را بخواند...». ۱ 

می‌گویمتفنه این ظور لیسته اولا کز اننجو جهحق سل بجراناق پیت ۶ 
سی ساله‌ای هستند» چه در داخل ایران و.چه در سرزمین‌های ذیگر که با تو و چهره 
و هنرت فقط از طریق نسخه‌های ویدئویی فیلم‌هایت که خوشبختانه همه جا 
فتاه آقیفا شده‌اند و دوستت هم دارند و کنجکاوند دربارة کار و زندگیات 
بخوانند و بی‌شک خوانندة این کتاب هم خواهند بود؛ این‌ها اصلاً آن زمان‌هایی که 
تو حرفش را می‌زنی» یا در اين دنیا نبوده‌اند یا اگر هم به دنیا آمده بودنده بچه 
بودند... تا در مورد هم‌نسلان من که آن زمان‌ها را به اصطلاح درک کرده‌اند» 
آشنایی با این بخش‌های زندگی تو چگونه و از چه طریقی بوده است؟ مگر نه این که 
از طریق خبرها و شایعات داغ مجله‌ها و روزنامه و به اصطلاح بیش تر رنگین‌نامه‌هاء 
با این فضایا اشنا می‌شده‌اند؟ يا حرف‌ها و شایعات شفاهی و دهن به دمن؟...». 

می‌گوید: «چرا... در زمان خودش فراوان زاجع به این‌ها نوشته شده...». 

می‌گويم: (می‌دانم... منظورت مثلاً مصاحیه‌های تو وگوگوش است... این همه 
زمان گذشته است... مثلاً همان درگیری با آن عکاس خبرنگار که به آن جنجال عظیم. 
انجامید. خب. من از تو پرسیده‌ام» تو هم یادت افتاده و امروزه پس آزاین همه سال» 
ماجرا را از دید و نگاه خودت تعریف کرده‌ای. آن زمان همه روزنامه‌ها و مجلات 
صفحات زیادی را به این خبر اختصاص دادنذ تا بالاخره سر و صداها خوابید. ما که 
امرون به آن روزنامه‌ها و مجله‌ها به سادگی دسترسی نداریم. همین حرف و روایت 
و حکایت تو هست که می‌خوانيم. تو روایت خودت را می‌گویی و گفته‌ای» در 


زمینه‌ها و موارد دیگر هم همین‌طور است البته... صادقانه هم گفته‌ای... توجه کن» 

می‌پرسم آیا فکر می‌کنی خوانند, هم مثل من این استدلال ۰/۰۵۰ تورا می‌پذیرد؟ 
البته این را هم بگویم که همه ما آدم‌ها در زندگی‌مان مسائل و روابط حصوصی‌ای 
داشته و داریم که دلمان نمی‌خواهد عیان کتیم و همگان بدانند...». 

می‌گوید: اببین تو خحودت داری جواب خودت را می‌دهی... درست می‌گوین» 
این‌ها مسانل خصوصی است» مسائل شخصی و خانوادگی من و خانم یا خانم‌هایی 
است که سدتی با آن‌ها زندگی کرده‌ام و بعد هم از هم جدا شدیم.. دلويهیگران 29 
سال‌ماست زندگی متفاوتی دارند. مثل خود من که زندگی دیگری دارم: + خب» من 
چه طور مي‌توانم به خودم اجازه بدهم که این مسائل خصوصی را بیان و عیان.کنم؟ 
شاید که نه. حتماً آن‌ها دوست ندارند و دلشان نمی‌خواهد این مسائل شخصی و 
خصوصی بیان و نوشته و پخش شود... من اصلا .نمی خواهم باعث ناراحتی کسی 
بشوم... از جنجال هم گریز آنم...». 

می‌گویم: «می‌فهمم... استدلانت را درک می‌کنم... وانگهی. مسائل دیگری هم 
هست... سنت‌ها» فرهنگ ماء ارزش‌های درست يا نادرست جامعه... بسیار معدود 
و انگشت‌شمارند کسانی که مسائل خحصوصی زندگی‌شان را نوشته‌اند... برخحلاف 
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که حتماً دیده و خوانده و شنیده‌اید که هیچ ابایی ندارند از 
این که روابط و مسائل حتی خیلی خصوصی و شخصي و خانوادگی‌شان را نگویند 
يا بنویسند... یکی از این استثناء‌ها جلال آل‌احمد است که کتاپ کوچکی داد به نام 
سنگگی بر گوری... نمی‌دانم خوانده‌ای یا نه؟» 

می‌گوید: «بله اما مرحوم آل احمد هم در زمانی که هنوز زنده بو کتابش ‏ 
درنیامد. بعدها هم که منتشر شد. باکارش خیلی‌ها موافق نبودند». 

می‌گویم: انمی‌خواهم وارد این بحث‌ها بشوم که این جا جایش نیست.. .. حرف 
حرف می‌آورد... فقط خواستم بگو, یم که من مطمثنم ان کتاب که منتشر شود 
خیلی‌ها همین حرف‌هارا که من الان می‌زنم خواهند زد... حالا خواهی دید...»: 

می‌گوید: «شاید حق با تو باشد... اما ببین» من نمی‌خواهم این کتاب باعث شود 
کسانی که مرا دوست دارند» کسانی که به مثلاً حانم گوگوش يا خانم پوری بنایی 


۷ ۹ 


هک نز 


علاقه‌مندند» حتی سر سوزنی از علاقه‌ثان کاسته شود... گفتم که اين‌ها مسائل 
خصوصی و شخصی است... همان طور که من نمی‌توانم از مسائل زندگی شخصی 
و حصوصی آدم‌هایی که می‌شناسمشان مطلع شوم با اگر هم اطلاعی پیدا می‌کنم 
در حد همین حرف‌هاو ضحبت‌های دوستانه و حعصوصی است که خحودشان 
دلشان خواسته یا می‌خواهند برایم بگویند من هم دوست ندارم راجع به این 
مسائل حرف بزنم و ریزه‌کاری‌های خحصوصی زندگی خودم و آن‌ها را عیان کنم... که : 
محه بشود؟ .اصلاً این طور مسائل چه اهمیتی دارد؟ چه ارزشی.دارد؟ به چه کار مردم 
می‌آید؟ من دلم می‌خواهد خواننده با عواندن این کتاب. با من بهروز وثوقی؛ با 
کارم» با بازیگریام با نظرات و عقایدم آشنا شود... تو لااقل در این مدت کم که با 
هم بوده‌ایم؛ شاهد بوده‌ای که تا چه حد کوشیده‌ام صادق باشم... مطمئنم که بیش تر 
مردم و خوانندگان و علاقه‌مندان من همین را می‌خواهند... درصد بسیار اندکی 
شاید باشنند که کنجکاوی‌های دیگری هم کازتا که مه ال هم مهم نیست... 
آن‌ها" می‌توانند بروند به تشریات و مجلات آن زمان نگاه کنند... یا اگر اهمل 
ییا نوی یاه کزل نز شایهدومین فایهغراش سحعلاگ1 بافابله قمیته 
بازار شایعات داغ بوده و هست و در تمام طول این چهل سال جریان کاری» همیشه 
با این نوع شایعات مواجه بوده‌ام و به آن‌ها عادت دارم...». 


مج 6 و 2۸ 


انتظار و غبطه‌ها... 


بهروز می‌گوید: 


«در تمام اين مدت که از ایران خارج شدهام و در آمریکاه در غربت زندگی 
می‌کنم» کوشیده‌ام خودم را از هر نظر» سالم نگه دارم که اگر زمانی امکان انجام یک 
کار خوبآن‌طور که خودم می‌خواهم و دوست دارم برایم فراهم شد. بتوانم از پسش 
برایم... بیست و چند سال پیش من تازه دریافته بودم که با تجربه‌هایی که کسب 
کرده‌ام می‌توانم آثار بیشتری در سینمای ایران داشته باشم... چه نقش‌ها که می توانستم 
بازی کنم! هميشه این غبطه با من بوده است... هميشه آرزو داشته و دارم که به 
مملکتم بزگردم. البته الان دیگر چندان اشتیاقی ندارم که بروم جلو دوربین؛ به هر - 
حال» من کارم را کرده‌ام. اما دلم می‌خواهد وضعی فراهم می‌شد. امکانی پیش می‌آمد 
که می‌توانستم در آن مملکت. عده‌ای از جوانان بااستعداد راکه می‌دانم تعدادشان 
. زیاد است» انتخاب کنم و آن‌چه را که در این چهل سال آموخته‌ام» تمام تجربه‌هایی را 
که خودم به دست آورده‌ام در اختیار آن‌ها قرار بدهم... بایت این کار هیچ گونه 
چشمداشت و انتظاز مادی هم ندارم. این کاررا رایگان و با کمال میل انجام می‌دهم. 
می‌خواهم. ده نفره بیست نفر جوان مستعد را تربیت کنم و به آن‌هابیاموزم که 
چگونه می‌شود بازیگر خوب سیتما شد. همین برایم کافی است... این تنهاآرزویی 
است که دارم... به این ترتیب» شاید بتوانم دینم را به مملکت» به ان مردم حوب و 
عزیز و شریف که این همه به من محبت داشته وهنوز هم دارند. تاحدی اذا کنم...». 


نم اج کب 


من بهروز و آين کتاب 


هر کتاب» همچون هر انسان یا موجود زنده‌ای» برای.بخود سبرگذشتی دازد منحصر 
به فرد. این کتاب هم حکایتی دارد. از وقتی این فکر به ذهن بهروز وثوفی راه یافت 
که ذربارة خودش, زندگی» کار» تجربه‌ها و خاطراتش کتابی فراهم آورد و به دسبت 
دوستتارانگی پرسانته تاکترن که و انقه کاب ار را هر دست ذارذه بیش از سه‌سال 
گذشته است. ۱ 
«حاطرات» را ی ٩‏ رقتی می‌نویند یا می‌گویند که آرها را بیخته رز 
الک‌ها را آويخته. کودکی به سر آمده نوجوانی و جوانی آگذشته, میانسالی به 
سالخوردگی رسیده و دوران به اصطلاح - بازنشستگی فزارسیده باشد و پایان راه . 
" نزدیک. آن‌گاه ممکن اسب آدمی وسوسه شود دیده‌هاء شتیده‌هاء از سرگذشته‌ها و 
نجربه‌هایش را ثبت و ضبط ر چاپ و پخش کند و به «دیگر؛ان انتقال دهد. ‏ 
بهروز به رغم آن که ی از فشتهسال است از سرزمین و زادگاه عروبه اسان 
نور افتاده و نتوانسته آن چنان که دوست داشته شته وباید و شاید کاری را انجام دهد که 
شيفتة آن بوده و هست و نشان داده که در انجامش تبحر کم‌نظیری دارذ (یعنی 
ازیگری به خصوص سینما» هنوز هر زمان ازروز یا شب که او را می‌بینی؛ انگار 
آماده شده برود سر صحنه». سلامت جسمی و روانی خود را حفظ کرده و آن‌چه‌را 
اروحیه» می‌نامند به شکل غبطه‌بر انگیزی» داراسشث رِ یه هیچ‌وجه اجازه نداده 
فسردگی بر جانش غلبه کند. ۱ ۱ 


کرک س 


سر حال و قبراق مانده است. بیوسته یی جوی -به قول خودش - «داستان» 
۳۷ خوبی است که امکان فیلم شدن داشته باشد تا بتواند «نقشی ماندگار» در 
آن بازی کند. در این بیست و چند سال با آن که در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی 
معدودي بازی کرده و یکی دوبار هم بر صحنه تلاتر رفته است (و از انجام هیچ یک 
از این کارها رضایت خاطر کامل ندارد) اما پیوسته «کار» یا بهتر است بگویم 
«بازی» -کرده است. انگار می‌دانسته و می‌داند که باید با «تمرین» توانایی‌های خود 
را حفظ کند و آن‌ها را افزایش دهد. بهروز بازیگری‌ست به اصطلاح. «غریزی» که 
همگان -از تماشاگران عادی تا فیلمسازان و منتقدان سینماو اهل هثر-به توانایی 
کم‌نظیرش اذعان دارند. از آن‌گرو هنرمندانی است که اگرچه به مکتب (بازیگری) 
نرفته.ی خحط (هنرپیشگی) ننوشته, اما با خودآموزی و کار پیگیرانه و خستگی‌ناپذیر 
و عشی و علاقه و آگاهی به استعداد خود نوانسته است با «غمزه» هتر 
بازیگری‌اش» در آثار .سینمایی مسأله‌آموز صد مدرس شود. و دریغا که همم 
میهنانش: به خحصوص.جوانان ایرانی» در دو سه دهه گذشته. از داشتن بازیگر و 
آموزگاری چون او در ایران» محروم مانده‌اند. این حسرت و دریغ مببال‌بهاسست باون" 
شیفته‌بهروز را دز غزبت می‌سوزد و می‌گدازد. .. ۱ 

فنْ و روز تا چندسال پیش که قضیه این کتاب پیش آمد. یکدیگر را ندیده 
بودیم اگرچه سه دهه بو اور یر پر سینما و بعدهایر صفحه تلویزیون" دیده بودم 
و بارا منربازیگری‌اش را ستوده بزدم و چندبار هم در نقدهایی درباه‌اش نوّشته 
بودم و دوستان مُشترکی نیز دافحیّم وموقعیت‌هایی هم پیش آمد که پر ان ناس 
سال‌های تشر از اقلاب» و چه در ببرون از ای آن. آمریکا و اروپاه در سال‌های پس از 
انقلاب, همذیگر زا ببینیم ببینیم» ما نشد. ار هم البته در این سال‌ها؛ لوشته‌مای مرا اینجا 
و آن‌جا دیده و خوانده بو و با تم کارهايم تا حدی آشثا بود. 

سال ۱۳۴۸ بود که رفتم دانشکدة مترهای فر تیگ ریس سیئما بخوانم. 

آن زمان؛بهروز باقیصر در خشیدن آغاز کرده بو قصر که به درستی آن را نقطه 
عطقی در تماق زان دانسته‌اند» بحث‌های سای اه بود. گروهی 
موافق داشت و جمعی مخالف. هر دسته هم بحث‌ها و استدلال‌های خود را 


مزع ۶ 


داشتتب ذکنر. هوشنگ کاووسی منتقد سینما و یکی از استادان ما در دانشکده»بزرگ 
و سردستة مخالفان بود. ۳ 
آن زمان هم مانند اکنون (و گمانم تفای شید کا یله ما ایرانیان 
انگار می‌بایستی یا رومی روم باشیم ب با تفای زنگ؛ حد وسط نمی‌شناشتيم و 
نمی‌شناسیم. سینمادوستان یا باید ّصر را صددرصد می‌پذیرفتند و می‌رفتند در 
جبهه سازندگان فیلم و هواداران آن (از جمله پرویز دوایی پیام که صفحا آخر سپید 
میاه را می‌نوشت. و به حق منتقدی بود آگاه و روشن‌اندیش و راه‌گشا و راهنماه و 
۱ کسانی همچون نجف دریابتدری که مترجم و نویسنده‌ای بود تواناو مشهور؛ و 
عباس پهلوان که صاحب هفته‌نامة‌فردوسی بود واهل جنجال و گاه اگر پایش می‌افتاد 
هرزه‌درایی). یا باید بر فیلم و خسن‌هایش خط بطلان می‌کشیدند و همه را عیب 
می‌دیدند و آن را کاری صددرصد بی‌آرزش می‌خواندند و اثری مبلغ «جاقرکٌ 
ناموس پرستی واپس‌گرایانه و لومپن‌گرایی» و غیرذالک» و می‌رفتند در جیهة مقابل 
که البته جبههٌ چندان قدرتمندی نبود و به غیر از دکتر کاووسی و زنده‌یاد هوشنگ 
طاهری و چند تن دیگر نامآوری در آن وجود نداشت و اگرچه برخی بحث‌ها و 
حرف‌هاشان درست بود و منطقی اما چنان سر لج افتاده بودند که کوتاه نمی‌آمدند؟؛ 
مرغشان یک پا داشت و لاغیر... 
من دانشجوی سال اولی شیفتة سینما و هنر و دوستدار نوشتن و ادبیات و 
کنجکاو مسائل اجتماعی و سیاسی؛ فیلم را به طور کلی پسندیده بودم و 
خسن‌هایش را می‌دیدم اما اشکال‌های کار را هم می‌دانستم که چگونه و چیست؛ و 
می‌گفتم قرار نیست یک فیلم همه حسن باشد. عیب هم هست البته؛ و نقد یعنی که 
حلاجی کردن کار و یافتن و برشمردن حسن‌ها و عیب‌ها و گشودن گره‌ها و 
ریزه‌کاری‌ها و اشاره به نکته‌هایی پیدا و پنهان و تجزیه و تحلیل زیبایی‌شناختی و 
فرهنگی و هنری و اجتماعی و شاید هم سیاسی آن, نه پذیرش و تأیید بی‌چون و . 
چراه یا رد کردن کامل و کشیدن خط قرمز بر تمام جنبه‌های کار. ۱ 
و این نگاه سوم البته مواداران چندانی نداشت 
در همان سال و در همان دانشکده بود که با احمد غفارمنش اشنا شدم که پانزده 
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شانزده سالی از من بزرگ‌تر بود و بچه محل و یار دبستانی بهروز. 

من و احمده به رغم اختلاف سن و سال؛ نیلی زود با هم دوست و صمیمی 
ندیم. . احمد کارمند ادار؛ آمار بود و زن و بچه داشت؛ اما سر تفام کلاس‌ها با علاقه. 
حاضر می‌شد و خوب درس می‌خواند. بعدها از اعضای فعال و پرکان «سنینمای 
آزاد» شد و فیلم‌های ۸ میلیتزقن مستبد.و ابتات ای خی آنی‌می‌شن ساشعت و 
جایزه‌ها برد. ب و 

احمد نگاهی تصویری داشت. دقیق بود و طنز حوب می‌فهنمید. همان تینما 
ی اب ۳ این ویژگی‌ها را به خوبی نشان می‌دهند. ۱ 

احمد گاهی از «بهروزه می‌گفت و دوران زش کنودکی ز نوجوانی‌اش و ۱ 
ارکستری که با رفقا راه انداخته بودند؛ احمد فلوت می‌زدة ویهروز آواز ۳ 
و... در عروسی دوستان» «برنامه‌های هنری» اجرا هي گز دمافن از گردش‌ها و گنت و 
گنلارهنا یگنت و وفافت‌های قیلم دیدو‌های عکس آرفیسی انلاخمتن‌ها 
آلبوم‌هایش را ورق می‌زدیم. عکس‌های او و بهروز را تماشنا می‌کردم. 

من همان زمان بهروزرا شناخته بودم و با او آشنا شده ود که یکیگرا 
دیده باشیم. ۱ 

چند باری صحبت شد که مارا با هم آشنا کند. از سادگی و صمیمیت و بیرییی 
بهروز می‌گفت. : آما نمی‌دانم یادم نیسته چه شند 45 تشد ۱ 

همان‌وقت‌ها بود که در «کانونپنرورشن فکزي کوشکان بٍ نوجوانانه ‏ مربی 
فیلمسازی کتابخانه‌های تهران شدم. مسسئول «مرکز آموزشن ایا زی» کون 
اسفندیار منفردزاده بود که از: همان روزهای آغاز آشنایی. دوستی صمینمانه‌ای 
میان‌مان برفرار شد؛ رفاقتی که هنوز هنم پس از شزدیک + یه ی ماه به زغم ۲ 
جدایی‌هاء بر همان نام و نشان است که بود. ۱ 

کم وتا منوا مج ووی ار و برها ازنهزوز گفتیم : 

شنيدیم و چند باری هم قرار ند ديداري میسر شود کیاز هم یادم؛ نیست چخراه 
تجنانه 


و بعدها با مسعود کیمیایی هم که آشننا شدم؛ باز پیش نیامد بهروژرا ببینم. 
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تا آن که انقلاب شد. بهروز ذیگر در ايران نبود. 
بعدهاء در آغاز دم ۷۰ که آمدم سوئد.بهروز دو سه باری برای نمایش فیلم یا 
تئاتر آمد این‌جاء باز هم با آن که دلم می‌تحواست بروم‌کارش را ببینم و اگر رفته بودم 
حتماً می‌دیدمش و با هم آشنا می‌شدیم؛ نمی‌دانم چطور شد که نشد بروم و نرفتم و 
ندیدمش. 
. پاییز ۱۳۷۴ بود که برای تمایش کارهای ویدئویی مستندم رفتم آمریکا. دوستان 
بسیاری راب اک 
همدیگر را ببینیم 
ش ۳ ۱۲۳۲۲ می‌گذشت و هر یک از ما در سرزمینی به کار و 
زندگی خودمان مشغول بودیم. تا آن که سه چهار سال پیش» دوستم مرتضی نگاهی 
شبی تلفن زد که: «بهروز آمده سانفرانسیسکر زندگی کندا» و مرتضی هم که در 
دوست‌یابی و ایجادروابط صمیمانه و رفیقانه با اهل فرهنگ و هنرو مشاهیرایران و 
جهان تخصص, بی‌نظیری دارد که من یکی در عمرم مانندش را ندیده‌ام» چنان به 
سرعت با بهروز رفیق حجره و گرمابه و گلستان شد که گویی پتجاه سال است 
همدیگر را می‌شناسند. 
کی ارس و وا ی تلفنی» ری کفت که هرد 
تصمیم:گرفته خاطراتش ی را بئو یسك 
گفتم که کار بسیار خوب و پسندیده‌ای است و پيشنهاد دادم برای شروع کار بهتر 
آن .است که پنشیند ااهم حرفت پزنند و حرف‌ها را رو نوا ضبط کت 
مدتی بعد, مرتضی دو نوار یک ساعته از گة گفت و گویش با بهروز برایم فرستاد. 
نوارها راگوش دادم و نظرم را در مورد ۳ ادامه کار گفتم. 
در مکالمة بعدی» مرتضنی گفت که: «بهروز می‌گوید آیا ناصر حاضر است این 
کتاب را بنویسد؟» 
. و همان شب بود که برای نخستین بار, با بهروز تلفنی صحبت کردم. 
انگار سی سال بود همدیگررا می‌شناختیم. نه او برای من «آقای وئوقی» بود و نه 
من برای او «آقای‌زر اعتی». به رغم فاصلهة سنی جهارده ساله, و با آن که من همیسشه 
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برای کسانی که ازم بزرگ‌ترند احترام قائلم و معمولاً آنان را «شما» خحطاب می‌کنم» 
جنان صمیمیت و رفاقتی احساس کردم که او را«بهروز» نامیدم و «نوه خطابش کردم 
و او نیز با همان مهربانی و فروتنی قدیمی و نزدیک سخن گفت. 

گفتم اگر در این زمینه کاری از دستم ساخته باشد با کمال میل در خدمتم. 

گفت که وشته‌هايم را خوانده و پسندیده و می‌خواهد این کتاب را من بنویسم. 

گفتم: «انجام این کار مستلزم آن است که یا من مدتی بیایم سانفر انسیسکو يا تو 
چند هفته‌ای بلند شوی بیایی سوئد. در آرامش و خلوت بنشینيم و گپ بزنیم و 
حرف‌ها را ضبط کتیم تا مادة اولیه کار فراهم شودو بعد همه را بياوریم روی کاغذ». 

نه رفتن من به آمریکا ساده بودء نه او می‌توانست به این سادگی‌ها به سوئد بیاید. 
همه‌مان همیشه درگیر مشکلات و.مسائل زندگی روزمره بوده و هستیم. 

گمانم همان زمان‌ها بود که .سفری رفتم ایران. مرتضی هم‌از آمریکا آمد. چند 
هفته‌ای در تهران با هم بودیم. مرتضی گفت که قرار شده برود دیدن پدر و مادر 
بهروز و عکس‌های دوران کودکی و نوجوانی او را بگیردو ببرد آمریکا. بهروز هم به 
پدر و مادرش تلفن کرده بود که مرتضی نامی از دوستانش می‌آید» هر عکسی را که 
خواست بدهید بهش بیاورد. 

یک روز عصر بود که من و مرتضی رفتیم خانه آقا و خانم وئوقی؛ در خیابانی 
فرعی. ب. بین دکترفاطمی و زرتشت نزدیک سازمان آب» آپارتمانی بود دز طبقة دوم. 

پیرمرد و پیرزن تنها بودند. مر تضی تلفنی باهاشان ترکی حرف زده بود و حالا هم 
با هم ترکی حرف می‌زدند. میز بزرگی وسط سرسرا بود. نشستیم.دور میز. چای 
نوشیدیم» عیوه خوردیم و عکس‌های کوچک و بزرگ بهروز را بر دیوارها تماشا 
کر49 آلبوم‌هاو مجله‌های قدیمی را ورق زدیم. مادر و پدر از «بهروز»‌شان گفتند. از 
حال وروزش پرسیدند» اشک در چشمانشان حلقه زد از دلتنگی گفتند و از اندوه 
دوری از فرزند و از غربت پرسیدند و حال وروز او که چچگونه است و چه می‌کند... 
و مرتضی می‌گفت و پدر می‌گفت و مادر می‌گفت و من خاموش بودم و همه ترکی 
حرف می‌زدند و آن دو با من ترکی حرف می‌زدند. فکر .می‌کردند من هم ترکی 
می‌فهمم. من لبخند د می‌زدم و سر تکان می‌دادم و گاه «بله» یا «یّخ» یا ساغآلی 
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می‌گفتم. حرفی برای گفتن نداشتم. آن‌ها بودند که هزار سخن در سینه نهفته داشتند 
و بوی گل از لاب شنیده بودند. 

یدای که نز یمور يد و مناسب است» انتخاب کردیم 
و کنار گذاشتیم 

ی ام داشتند شام بمانیم. همه مهر و صفا و صمیمیت بودند. در 
جشمان کم‌سوشان؛ عشق موح می‌زد؛ همراه با اندوه و دلتنگی. 
نخواستیم بیش از آن زسست بدهیم اگرچه می‌گفتند ز حمت مایرایشان رحمت. 


تایه 

عکن‌ها را پرداشتیم و خحداحاقظی کردیم. 

(متأسفانه هنگام خروج مرتضی از کشور در فرودگاه, , تمام آن عکس‌ها زا ضبط 
کردند؛ بدون هیچ توضیحی! عکس‌هایی که مادربهروز آن‌قدر به آن‌ها علاقه داشت 
و سال‌های سال» جمعآوری کرده برد یا از روزنامه‌ها و مجلات مختلف بریده بود و 
مانند اشیاء گرانبهایی نگاه داشته بود. اکنون جای برخی از آن عکس‌ها در این کتاب 
حالی است. مجبور شدیم عکس‌های کتاب را از منایم و اشخاص مختلف تهیه 
کنیم). ۱ ۱ 
یکی دو سال بعد که خیر مرگ مادر بهروز رسید لحظه به لجظه آن دیذار و 
مهربانی آن پیرزن را به یاد آوردم که فرزند ارشدش رااز او به اجباردور کرده بودند و 
آن شب آن گونه» با هر تعارف مرا -انگار بهروز پسرش را -با آن دست‌های پیر و 
استخوانی و خسته» مادرانه نوازش می‌کرد.. 

به بهروز گفتم: (بر دست‌های مادرت بوسه زدم). 


دو سال و نیم پیش موقعیتی دست داد برای نمایش فیلم و. داستان ین 
دعوت چند انجمن فرهنگی هنری» سفری بروم آمریکا. از فرصت استفاده کردم و 
جهار خقعهای در سانفرآلسیسگر ماندم. 

مهربانی مرتضی بود و خانة آرام و خلوتش و چشم‌انداز زیبای خلیج و دوگربة 
زیبا اما بی‌چشم و رو» و یک کامپیوتر با برنامه‌های فارسی ۱ 
در همان سفر بود که برای نخستین بار بهروز را دیدم. سیم گنیر نی 
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و اجه 


و باز من همان احساس را داشتم که انگار سی سال است همدیگر را می‌شناسیم. 

بعدها بهروز هم گفت که او نیز چنین احساسی داشته و دارد. 

مرتضی از فرصت استفاده کرد به سفر رفت و گربه‌های شرورش را به من سپرد. 

بسهروز دو سه هفته‌ای تقریباً همرروز می‌آمد. می‌نشستيم. ای و قهره 
می‌نوشیدیم؛ سیگار دود صی‌کردیم. من می‌برسیدم و بهروز می‌گفت و تمام 
حرف‌هارا ضبط می‌کردیم. شب‌هاء من نوارهارا پیاده می‌کردم. تا آن که حدود سی 
و هفت هشت نوار یک.ساغته و یک ساعت و نیمه پر شد. دیگر چیزی نمانده بود 
که نپرسیده باشم و او نگفته باشد. متن پیاده شد؛ توارها نزدیک هزار صفحه شد. 

در طول این مدت. ما ظاهرا در سانفرانسیسکو بودیم و چشم‌اندازمان, 
«بی‌بریج» بود و خلیج. درخشان و اسمان. پاک؛ اما درواقع هر دو در ایران بودیم 
تهران و گاه شهرهای دیگی و سال‌های گذشته با تسام آن دوستان و یاران؛ آن 
هنرمندانی که تعدادی‌شان دیگر در این لیا تال 

گاهی برای غذا خوردن می‌رفتیم بیرون. اما بعد از چندبار» دیدم در خانه ماندن 
بهتر است. امکان نداشت بتوانيم چند دقيقه در خلوت بنشينيم. هموطنان پیر و 
جوان و میانسال» زن و مرد» تا چشمشان می‌افتاد به بهروز می‌آمدند جلو و به 
هنرمند هموطن‌شان.سلام می‌کردند» حال و احوالش را می‌برسیدند و جویا 
می‌شدند که ایا فیلم تازه‌ای بازی نمی‌کند؟ همان روزها بود که دریافتم بهروز هنو 
هم چقدر میان مودم محبوبیت دزد 

توارها که پیاده شد. باید تصمیم می‌گرفتيم تا را 7 ۷ شکلی 

ساده‌ترین راه و شیوه آن بود که همان حالت و لحن گفت و گو را حفظ کنیم و با 
آندکی جابه‌جایی حرف‌هاو کمی پس و پیش کردن موضوع‌هاء پرسش‌های من و 
پاسخ‌ها و شرح و روایت‌های بهروز را به همان صورت گفتاری و حتی با کلمات 
شکسته بياوریم روی کاغذ و بدهیم برای چاپ. 

حسن این شیوه سادگی و صمیمیت آن است. بهروز لحن گرم و گیرا و 
صمیمانه‌ای دارد و قشنگ و ساده حرف می‌زند. حسن دیگرش این که کتاب زود 
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آماده می‌شد. 

اما عیب و اشکال‌هایی هم در این شکل و شیوه بود. یکی پراکندگی حرف‌هاء که 
البته می‌شد آن‌هارا جمع و جور و مرتب کرد. دیگر به دلیل گفتاری بودن متن» شاید 
خواندنش دشوار می‌بود. و سرانجام (و مهم‌تر از همه) آن که‌بهروز چنین شیوه‌ای را 

یج وجه نمی‌پسندید. 

شیوه بعدی که درباره‌اش اندیشیدیم و حرف زدیم و چهل پنجاه صفحه‌ای هم 
به همان صورت ویرایش,و بازنویسی کردم و در کامپیرتر نوشتم, این بود که ماجراها 
از زبان بهروز؛ به شکل اول شخص مفرد و در زمان گذشته: نقل و روایت شود. یعنی 
متن از حالت گفتاری به صورت نوشتاری درمی‌آمد و اگرچه واژه‌ها دیگر شکسته 
نبود» اما کوشیده بودم لحن گفتار در ساختار جمله‌ها رعایت شود. این شیوه شکل 
معمول و رایج خاطره‌نویسی است. بابهروز نشستیم و متن را خواندیم. اما با آن که 
کار خوب از آب درآمده بود هیچ‌کدام آن را نپسندیديم. انگار چیزی کم , داشت 

نمی‌دانم کدام یک از ما بود که پيشنهاد داد چه طور است کتاب را به صورت 
سوم شخص مفرد با قعل زمان گذشته بنویسیم؟ 

حدود صد" صفحه‌ای از آغاز کار را به این شکل و شیوء ویرایش و بازنویسی و 

ببب کودع: 

ند شیوه که شکل رایج بیش تر زندگی‌نامه (بیوگر افی)هایی است که در مورد . 
بزرگان می‌نویسند» خواندنگن ساده است. چون حالت روایت و داستان در اما 
فاقد صمیمیت شیوة اول شخض نفرد أست. 
۱ اما این بار هم نتیجه کار را نبسندیدیم. 

مدتی به (چه کنیم؟ چه نکنیم؟» ذشت. با بعضی از دوستان که از آغاز در 
جریان کار بودند. مشورت کردیم اما به نتیجة روشنی نرسید یدیم. ۱ 

سرانجام به فکرم رسید" شیوة دوم و سوم را درهم بيامیزم» یعنی همین شکل 
فعلی کتاب. ماجراها به صورت سوم شخص مفرد. از زبان نگارنده در زمان گذشته 
روایت می‌شود. هرگاه موضوع یا نکته‌ای حسی و عاطفی پیش آیدیالازم باشد کلام 
و حرف و حس و حال بهروز .مستقیم نقل شود با حروف مشخص (شکسته یا 
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اصطلاحا ایرانیگ)؛ از زبان بهرون به صوربت اولل شخص مقر در رساق احال؛ 
جمله با جمله‌های می‌آید. 

پیش از آن» چنین شکل و شیوه‌ای را در نوشتن رنگینامهای ندیده. بودم. بعد . 
کسارمان تسمام شد» دیدم نويسندة زندگينامة اینگرید برکمن؛ ببازیگر مشهور . 
سوئدالاصل هالیوود که ترجمه کتابش به صورت پاورقی در ماهنامة سینمایی فلم 
چیاپ می‌شد. دقیقاً همین شیوه‌را به کار گرفته است. " ۱ ۱ 

باری» این بار» هم من راضی بودم و هم بهروز شکل و شیوه و نتیجه کار را 
پستد‌یات 

ین ترتیب» به توافق رسیدیم و قرار شد کارا ا ادامه تس دیگر بای 1 
برهی کسهم: سوب ی ۱ 

من به خانه برگشتم و کار را ادامه دادم. ۱ ۱ ۱ 

از آن پس» بخش‌هایی را که آماده. می‌شد برای بهروز می‌فرستادم و او می‌خواند ‏ 
و نظر می‌داد و پيشتهادهایش را ۳ در ین صفحه‌ها 
یادداشت می‌کرد. 

در این امس ی هک هساو شزا تاودا یکت عان 
بان عم هیور تست خزالیوی تب خیع کز میم کمن شقاتي 

شرح جزییات به طول می‌انجامد. خلاصه بگویم که انحرین لح آماده شدن ‏ . 
کتاب. بهروز با دقت فراوان و احساس مسئولیت بسیار پنچ شش بار مت را خحوانده ۱ 
و هربار اصسلاحات و تغییراتی را پیشنهاد کرده که اکثر قریب به اتقأق آن‌ها به نظرم 
منطقی و درست آمده است. هر بار نکته‌هایی را که به یادش ماما ی نحاشیه 
می‌نوشت و من در متن. می‌گذاشتم ۱ ۱ 

در این مدت. اتفاق‌هایی هم افتاد: ۳ مادر در ایران؛ افدای بجایز؛ کوروساوا از _ 
سوی عسباس کیارستمی به بهروز و مراسم بزرگداشت بهروژ در جشنوارة ۱ 
سانفر انسیسکو... ۱ 

هر بار می‌نشستیم و این ماجراها را بهروز ۲ ۳ م‌رديم تن پیاده 
# می‌نوشتم. 
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در چند بخش از کتاب؛ از شیوة گفت‌وگو و بحث و گاه جدل استفاده کرده‌ايم. 
حرف و موضوع‌هایی بود که اين شیوه را مي‌طلبید. ۱ 

در طول انجام اين کار بهروز را انسانی یافتم معقول و منطقی و اخلاقی. او بسیار 
مدب است. همیشه و همه جاء مردان را «آقا» و زنان را «حانم» ممی‌نامید و از . 
درگذشتگان با عنوان «خدابیامرزه یاد تست در کتاب اما بیش‌تر این عنوان‌ها را 
حذف کرده‌ایم. 


من و بهروز» مثل هر کس دیگر» عقاید و نظرات و سلیقه‌های گوناگون و مختلف 
و شاید گاه متضادی داریم. خواننده هنگام خواندن این کتاب. این نکته‌ها را متوجه . 
خواهد. شد. اما نقاط و تکات مشترک میان‌مان اندک نیست. یک عشق مشترک» 
«سینماه با را چنان به هم نزدیک می‌کنذ که می‌توانيم با حفظ عفاید و نظرات 
شخصی و خصوصی خودمان, با هم معاشرت و دوستی و رفافت و از همه مهم‌تر 
کار کنیم. گمانم ما در انجام اینن کار مشترک» توانسته‌ايم «دموکر اسی» را تمرین و 
رعایت کنیم. ما به هم احترام گذاشته‌ايم. برای عقاید و نظرات یکدیگر احترام قائل 
بوده‌ایم؛ اگرچه شوخی‌ها کرده‌ایم و طنزها گفته و شنیده‌ايم و فهقهه‌ها زده‌ایم. 
بهروز طنزپرداز و طنزگوی فوق‌العاده‌ای است. انسوس که ۳2 امکان کم‌تر برایش 
فراهم شده تا کمدی بازی کند. 

به گمان من»بهروز در ایفای نقش‌های کمدی هم می‌توانسته و هتوز هم می‌تواند 
همانند نقش‌های درخشانی که ایفا کرده» از پس کار براید. کافی است یک بار کسی 
را ببیند و چند دقیقه‌ای با او بنشیند» حرکات. و سکناتش رازیر نظز بگیرد و به 
حرف‌هایش گوش بدهد. با هنر بازیگری‌اش چنان تصویر طنزآمیز و کمیکی از او . . 
ارائه می‌دهد که از خنده رزده‌بر می‌شوی و حیران می‌مانی. اوقات شیرین» خوب؛ 
فراموش نشدنی و خاطره‌انگیزی بابهروز داشته‌ام. 

خرداد ۱۳۰(مه 4۰۰۲ _ گوتنبرگ سوئد ناصر زراعتی 


- ۶۵۱۷ عم 


ستاره‌ای با توانایی‌های یکت باز بگر 


جمشید | کرمیی (منتقد سینما) 


کیاقی بویت ای وال ۰ شمبی, به ساحت سینمای ایران پا گذاشت 
ستاره‌سالاری رسم روز بود. طبیعتا هربازیگر جوانی با رژیای ستاره شدن به سینما 
زد عی‌آورد. آماراخی کهبه رد عا ساره قیکق پسرسراه سای نود تشن 
فیلم‌هایش کمدی‌ها و ملودر ام‌هایی به راحتی فراموش شدنی بودند؛ ساخته‌هایی از 
استودیو «عصر طلایی» که سابقة سخاوتمندانه‌ای در تولید فیلم‌های فراموش 
شدنی داسنت. 

فیلم‌های اولية بهروز فضایی برای بازیگری به بازیگر نشان نمی‌دادند. یکی دو 
بار هم که بهروز چنین فضایی در فیلم‌هایی همچون لذت گناه وعروس دریا یافت؛ 
بازیگر نقش فبد مرف این فیلم‌ها بود. 

در اکثر فیلم‌های تجارتی فرمولی آن زمان: باید بدمردی می‌بود که به دخعتر 
معصوم فیلم ستم می‌کرد و در پایان به دست نیک‌مرد فیلم تنبیه می‌شد. در 
سینمای آسان‌پسند.تفنن‌گراو ستاره‌سالاره چنین نقش‌هایی راه هیچ بازیگری را به 
سوی ستاره شدن هموار نمی‌کرد. . ۱ ۱ 
در سال ۱۳۴۵ دو فیلم تلد احافقظ ر ‏ و هاشم خاد نخستین نش سفق 
پیشروانه را در کارنامة‌بهروز به عنوان بازیگری با قابلیت‌های مرد اولی رقم زدند. دو 
سال بعد» نمایش شش فیلم از او نشانةٌ آشکاری به دست داد که بهروز از حوده 
بازیگری پرکار و پول‌ساز ساخته است. اما مهم‌ترین اتفاق سال ۴۷ برای بهروز 
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همکاری او با کارگردان گمنامی به اسم مسعود کیمیایی بود در فیلم خام ولی 
متفاوت به نام بیگانه بیا؛ یک سال بعد. حاصل همکاری دوم این در» فیلمی به نام 
قیصر بود که,نه تنها از بهروز سرانجام یک «ستاره» ساخت. بلکه مسیر سینمای ایران 
را هم تَغییر داد. 

قصر همچون هر فیلم تاریخ‌سازی از محدود؛ تنگ یک تلم فراتر رفت و به 
صورت حادثه‌ای فرهنگی - اجتماعی درآمد. اين فیلم همراه با شاه‌فیلم همزمانش . 
گاو داریرش مهر جویی آغازگر عصر جذیدی در سینمای ایران شد؛ سینمایی که تا 
آن زمان تفرعن اندیشمندان بود» تاگهاق سضفارون فد بسیازی قییضو ی گاورا 
ستودند و شمار اندکی هم آن‌ها را گوبیدتد ول غمه ممفانخان بوکن که سیم تاه 
زنده کننده‌ای در فضای سترون سینمای ایران وزیدن گرفته است؛ نسیمی که در 
تعظیمی فروتنانه به موج نو سینمای فرانسه که در آن زمان دهه‌ای از عمرش 
می‌گذشت «موج نوه ایران نام گرفت. 

مهم‌ترین پیامد این موج روی‌آوری روشتفکرانه جوان به میدان فیلمسازي بود؛ 
روشنفکرانی که اندیشه و استعداد رهاوردشان بود و جمعی از آنان اینک پس از 
سی سال هنوز هم فعال‌اند و از آثار آنان به عنوان استادان این سینما یاد می‌شود. 

قیصر علاوه بر مطرح کردن خود کیمیایی» دو سرمایة خلاقهٌ دیگر را نیز همچون 
مرواریدهایی هنوز پوشیده در صدف به سینمای ایران هدیه کرد: عباس کیازستمی 
که تیتراژ نوآورانة فیلم را طراحی کرد و امیر نادری که عکاس فیلم بود. ولی بیش از 
هر کس دیگری, قیصر فیلم بهروز بود. قبصر از بهروز ستاره‌ای با توانایی‌های یک 
بازیگر آفرید؛ ستاره‌ای که خحصوصیات فیریکی کاراکترش از سوی خیل بی‌شمار 
ستایشگرانش تقلید شد و بازی نافذ .هنرمندانه‌اش در نقش مرد انتقامجویی که خود ‏ 
مجری قانون می‌شود تحسین متتقدان را برانگیخث: ۱ 

طوفان قبصر بایه‌های فرسودة سینمای تجارتی آن زمان را به لرزه انداخت. 
همزیستی سینماگران خلاق موج نویی و تجارتی‌سازانی که پیش از عصر فیصر 
حاکمان عرص فیلمسازی بودند» به طرر روزافزونی دشوارتر می‌شد. موج نو به 
ناگاه که از تغیبراتی بنیادی خبر می‌داد فیلمسازان موج نو با انتشار بیانیه‌ای 


۶۵٩ - 


حعواستار آزاذی‌های بیش‌تر هنری و اقتصادی شدند وزیر عنوان گروهی 
سینماگران "پیشرو»؛ از سندیکای هنرمندان استعفا کردند. 
بهروز وثوقی یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های این گروه بود که حضورش طبیعتً 
" به پذیرفته شدن عمومی گروه کمک کرد. درواقم» حضور مستمر او در فیلم‌های 
کیمیایی و شمار دیگری از سینماگران پیشرو» به او نقش غیرمستقیم سخنگویگروه 
را داد؛ نقشی که بهروز در یک فاصله ده ساله که شاهدبهترین نقش‌افرینی‌های او در 
فیلم‌هایی همچون داش کل فرار از تله» تدگسیرء خاک گوزن‌ها و سوته‌دلان بود که با 
شاشسکگی ایفا کرد. 
چرخش بعدی زندگی و کارنامةٌ هنری بهروز» چرخشی بود که زندگی وروزگار 
همه ایرانیان را چر خاند. انقلاب ایران چنان طوفانی به پا کرد که سینمای ایران تا 
چندنال زیر غبار آن پنهان ماند. حتی پس از فرونشستن غبان چهرة تاز سینمای 
ایران به آسانی قابل تشخیص نبود. بسیاری از چهزه‌های شاخص این سینما یا 
خودشخواسته یا به جبر از صحثه محو شدند. در مواردی» به نظر می‌رسید تنها گناه 
۰ محروم.شدگان» محبوبیت و موفقیت‌شان در سینمای پیش از انقلاب بوده باشد. 
چند سالی پس از انقلاب. بازماندگان موج نو پیش از انقلاب پرچجم سینمای 
ایران رااز روی زمین برداشتند و پیشروی خودراء این بار به. مقصدی جهانی» از سر 
گرفتند. اینان به پاری نیروهای تازه نقسی که به جمع‌شان پیوستند» اینک. یکی از 
بارورترین و اصیل‌ترین و تسین شده‌ترین سیلماهای دنیا را ساخته‌اند.. 
موفقیت‌های این سینما که غرور ملی سزاوارانه‌ای به همه ایرانیان داده است» در 
عین حال این پرسش را هم برمی‌انگیزد که اگر محرومیت جمعی پس از انقلاب 
روی نمی‌داد و سینمای ایران با همه نیروهایش حرکت جهانی را از سر می‌گرفت» 
آیا پیروزی‌های به ۳ اندازه‌های کنونی هم فرأتر نمی‌رفت؟ " 
در نگاهی واقسع‌بینانه. مسحرومیت بسهروز و همسنگران سابقش در جبهة 
«سینماگران پیشرو». فقط محرومیت آن‌ها نبوده است؛ محرومیت همه ما بوده 
است» محرومیت. سیعمای اپران و شاید سیلما: دنا بوده امبت, 
امید که چرخش بعدی نقطةٌ پایانی بر این محرومیت‌ها بگذارد. 


ما 


اوج تبلور مرد شرقی 
دکتر صدرالد ین الهی (روژنامه‌تگار و نویسنده) 


بهرژز وثرقی در طول سال‌های دوری که من به خاطر دارم. همواره هترپیشه‌ای بوده 
است که به کار آفرینش نقش‌هایی که اجرایش را بر عهده او می‌گذاشته‌اند ضمیمانه: - 
کل قی‌پپسته وت کارهانا عکس‌های بي اه بقل ی چاه یه شقست‌ها در 
جان می‌داده است. 

آفرینش‌های‌رنگارنگ را در جان خود دارد و این قابلیت‌های شخصی و استعداد 
ذاتی ارست که از وی» هنرپیشه‌ای یگانه ساخته است. 

صحبت‌های من در موردبهروز وئوقی حرف‌های یک. تماشاگر قدیمی فیلم‌های 
ایشان است و کسی که قدرت‌های نقش‌آفرینی او را همواره تحسین کرده و عزیز 
داشته است ۱ 

به خاطر دارم در سال‌هایی بس دور وقتی ایشان در فیلم قصر ظاهر شد به کلاه 
مخملی مقوایی بُعد انسانی داد. 

بعد از آن» من یک بار دیگر بیرون آمدن داش کل هدایت را از میان صفحات 
کتاب او دیدم و این بهروز وثوقی بود که ز خم خنجر بر جگر» سیمای لوطی پادارزير 
ای وت هدایت این فیلم را میت تصماگان وید نگ 
بهروز می‌نوشت. 

بازی‌های دیگر وثوقی در مجموع برای من همواره معرفی بازیگری است که: 

اولاً هر نقشی را نمی‌پذیرد و فقط به شخصیتی روی می‌آورد که بخشی از خود 
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او را در تخود داشته باشد. 

انیا اين بازیگر اوج تبلور مرد شرقی به طور اعم و مرد ایرانی به طور اخص در 
صورت حقیقی اوست؛ با همهٌ زیبایی‌های پر از تلخی و زشتی‌های سرشار از 
شیرینی. به نحوی که اگر یک جامعه‌شناس سینمایی با خوصلله و دقت» نقش‌های او 
و ریزه‌کاری‌های رفتاری‌اش را مطالعه کند. به راحتی خواهد توائست تصویر درستی 
از فردگیراش و تصسولانت رفارف‌ان با خست ف. ,۰ : 

در «تهران‌ی که ما بودیم و ارزش‌ها بیش‌تر با سنگ ترازوی اجساسات سیاسی: 
یا ادا و اطوارهای فرنگی‌مآبی و ماساچوستی سنجیده. می‌شد» فرصت ارج نهادن 
واقمی. و نه فستیوالی» بر ارزش‌های واقعی بهروز وثوقی پیش" نمی‌آملد اما حالاکه  .‏ 
سال‌ها از آن‌روزگار گذشته و بهروز وئوقی از صحنة جتجال‌های‌زوز به کناری رفته و 
سول راب رشق آن‌سر لاله حتاف عم اس عاق ار ظرد که وتان . 
دجال‌چشم مٌلحد شکل هنر سینما چشم بکشایند و ارزش‌های اورا دریابند.. . 

در این سال‌هاه دريافته‌ام که هنرمند عزیز ما در جست‌وجوی همیشگی‌اش به 

سوی یافتن حقی گام‌ها برداشته. آرزوی من این است که روزی دورتر او در پی 
دریافت و شناخت مطلق برآید تا هزار چهرة نقش‌هایش را نه در آيينة سیمرغء که در 
آپینة خریشتن خویش بییند. ۱ ۱ 


که 


دوست منن» بهر وز 
رضا بدبیی (فیلمساز) 


من با بهروز در آمریکا آشنا شدم. گرچه از طریق مطبوعات و دست‌اندرکاران سینما 
از کارهای او در سینمای ایران و موفقیت‌های درخشانش در جشنواره‌های جهانی 
اطلاعاتی داشتم. ولی اولین برخورد ما در دهة :۷ میلادی در.لوس‌آنجلس. اتفاق 
افتاد. هر چند ملاقاتی بود بس کوتاه» ولی اثری‌گرم رری من باقی گذاشت. 

دهةٌ ۸۰ (میلادی) بود.که‌بهروز باز هم به لو سآننجلس آمد و موقعیتی دست داد 
که بتوأنيم چندین بار در کارهای تلویزیونی با هم همکار شویم. 

با در نظر گرفتن ناهمواری. زبانی» استعداد درخشان و چشم‌انداز قدرت کار ار 
نگنم‌گیر اشیک. کنح ۶ افق کارد او از طوفان و رعد و برقی که ستیغ کوهساران را 
می‌شکند شروع می‌شود و تا صفای نسیم لطیف صبحگاهی که عطر حوش یاس را 
به ارمغان می‌اورد. ادامه دارد.. ‏ 

گذشته از هنر و استعداد درحشانش» باید به حس طنز و شوخ‌طبعی او نیز اشاره 
کنم. مردی‌ست پاک‌دل» نجیب» دوست؛ الهام‌دهند و باایمان. 

آشنایی بابهروز بر زندگی من اثری سخت ملبت داشته است: 

فروردین ‏ ۰۱۳۸۰ کالیفرنیا 
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اگر همفری بوکارت پدرم را به کلانتری نمی‌برد» بهروز 
وثوقی را نمی‌شناختم! 


جمشید چالنگی (روزنامه‌گار) 


برداد رفته زا که دیدم از سینما َفْتون » که پیاده برگشتیم به حانه‌هامان در «نمرة 
یک» ‏ همه کلارک گییل شوه رودخانة سرخ کار دست من و بهرام داد. جان وین 
شده بودیم در دو.قالب. و «تمره یک» گنجایش دو جان وین را در یک زمان نداشت 
" کار وقتی بالا گرفت که من با هفت‌تیر ترقه‌ای‌ام» ُرهایی را که از کوهستان‌های 
اطراف برای. فروش, گوسفندهاشان به «نمره یک؟ آمده: بودند» و من دیگر شک 
نداشتم که ین مدا ان کاخ «سرخ‌پوست»ها هستند» نشانه رفتم. 

سردستة لرها دایی بهرام از آب درآمد. سرم رابا سنگ شکنتقا. قا شسق اه 
اقوام لرمان تفت تفا هیچ‌وفت هم سرخ‌پوست .نبودند» "حیلی 


تعصب داشتیم.:: 
جیمز ذین که با غول ال ی یک» بنه.وقت 


بازگشست. آن هم از کنار جاه‌های فتاه أَن هم از کنار. «بنگله» "های‌بزرگ انگلیسی‌ها؛ 
همه ما بی‌آن که حرفی. بزنيم؛ با یقه‌های بالازده» سطمثن بودیم که دخترهای 
انگلیسی. دور از چشم والدین دارند از پشت پنجره» جمیز دین را دید می‌زنند. 





۱ مظتلی فر مسا صلیما که اهر زمافزدفی و فوجوالی منءدارای: سیقمایی معماق بنه شرفت قفکه یبا 
نمایش فیلم به زبان اصلی. 

۲ نام محله‌اي در مسجد سلیمان؛ ساخثه شده در اطراف اولین چاه نفت در خاورميانه. 

۳ (تلفظ محلي 0و8 انگلیی) خانه‌های بزرگ انگلیسی‌ها در مناطق نفتی خوزستان. 


وک 


همفری بوگارت پدرم را به کلانتری می‌بَرّد. آفای سرتاج از من و بهرام و بقية 
دارودسته «کازابلانکا», انگشت روی من گذاشت ت: «آين پدرسوخته با هفت‌ترقه‌اش 
خواب را پر اهل محله حرام کرده!» . . 

ضمانت پدرم در کلانتری هر چند خواب را به خانة آقای سرتاج برگرداند» اما مرا 
یک ماهی از رفتن به سینما محروم کرد. بهرام یکه‌تاز محل شده بود. تا خودش و دار . 
و دسته‌اش به حاطر دستبرد به دخل لیمونادفروشی «کوچیک آسوری» در 
بعدازظهری ۰ درجه از «کوچیک» کتک نبخوردند. جمیز کاگنی را ول نکرد. 

من همچنان در «قلعة آلوه اسیر بودم: : «آه گلن‌فورد! کی می‌رسی از راه؟» 

مق که برداشته شد باران آمد. 

بچه! کجا می‌ری تو بارون؟ 

پبچه ؟! 

جین کلی را ببین.- عنده: عطا نوک خونان, زاین ور جوب به ور جوب: 
با سر وسط جوب. و چتر شکسته پد کتک مادر... 

بهروز وئوقی که باقیصر آمد» رفت روی پرد؛ُ سینما دیاناه تنها سینمای 
غیرشترکنت ناش هن به روز وتزفی, ساره سا میالا زره حو مه مالی برد که آنای 
صفارنژ اد» اهل اصفهان, کافة بزرگ «سپاهان» را به سینما تبدیل کرده بود؛ با نمایش 
فیلم‌های ایرانی و هندی. ما در این مدت؛ همچنان به مینها نقتون وفادای مانپم.ق 
یک بار هم به سینمای دیانا پا نگذاشته بودیم. 

بهروز وئوقی که آمد» هرچند بزرگ‌تر از آن شده بودیم که قیصر از سینماً بیرون 
بيايیم؛ اما آه از نهادمان بر آمد که: «تا به حال کجا بودی؟» 

برادر کوچک‌تر بهرام از فردای فیصر» پاشنهٌ کفشش را خواباند. 

در میان ما بزرگ‌ترهاء این بحث درگرفقت که: «بابهروز وثوقی چه فیلم‌ها که 
می‌توان ساخت!» 

هرچند حالا در سنی بودیم که با صداهایی دورگه از ابروهایی درهم. تفاوت 
وسترن‌های جان فورد و موارد هاکز راء به برکت سینما نفتون؛ بلغور می‌کردیم و از 
این که چرا آلفرد هیچکاک را به.انداز؛ جان هیوسیّن دوست داریم حرف می‌زدیم» 


ماع 


مات دل‌مان» سینما هنوز برای ماء چون ایام کودکی‌مان, همچنان هنر «آرتیسته» 
بود» نه کارگردان. ۱ 

همین بود که به چشم بسیار فیلم دید؛ ماءبهروز وثوقی با آن چه که درقیصر روان 
ساحت. در کنار بازیگرانی نشست که تا دنیا دئیاست و سینما برفران هنرشان حتی 
در فیل‌هابی با کارگردائی بد نیز, قدر.و منزلت ماندگار خود را دارد. 

تنها امتیاز هنر بهروز وثوقی این نبود که پای نسل مارا به تماشای فیلم‌های 
ایرانی باز کرد بلکه این نیز بود که ارزش و اهمیت.:بازی» و «بازیگر» را در مسیر 
فیلنسازی در ایران» شناسباند و تلبت کرد. 

از آسمان پرستاره اگر ستاره‌ای ناپدید شود به: چشم نمی‌آید. از آسمان سینمای 
ایران با تنها چند فیلم ماندگار که دارد اگربهروز وئوقی را حذف کنی» نه ستاره‌ای» 
که ماء آن را حذف کرده‌ای. 


نت ۶ب 


کلاه‌داری و آیین سروری 


| حمد طالییی نژاد (منتقد سینما) 


به گمان من» همه کسانی که به صورت حرفه‌ای در مقابل دوربین ظاهر می‌شلوند.ی 
حرفه‌شان «هنرپیشگی» است در سه گروه قابل تقسیم‌بندی‌اند: بازیگر ان؛ سبخاره‌ها 
و بازیگر - ستاره‌ها. به ظاهر تقسیم‌بندی عجیب و غلطی است. اما اگر به تاریخ 
سینمارجوع کتیم و به ویژه کارنامة هنرپیشگان سینماراورق بزنیم» به شکل. طبیعی 
و روشنی این تقسیم‌بندی را خواهیم دید. ۱ 

«بازیگران» کسانی‌اند که يا از راه آکادمیک وارد این حرفه شده‌اند یا برحسب 
اتفاق اما در نهایت با کسنب تجربه» توان و استعداد خود رابارور کرده‌اند. به همین 
دلیل» اين گروهاز هنرپیشگان عمر حرفه‌ای محدودی ندارند. از لحظه‌ای که وارد 
این حرفه شده‌اند تا زمانی که تاب و تحمل ایستادن یا نشستن زیر نورهای 
خیره کننده و گریم‌های سنگین را :دارند کار می‌کنند. جودی گارلند و میکی رونی از 
کودکی تا آستانة مرگ بازیگر بودند. چاپلین؛ لورل و هاردی؛ آنتونی کویین؛ رابرت 
دونیرو و بسیاری از بزرگان این عرصه؛ مرگز دورانشان تمام نشد» چون اهل دوره 
نبودند. به عبارت دیکن اینان با استفاده‌از استعداه هموش و ذکاوت ذاتی و . 
اکتسایی, خود را برای همه مراحل سنی,» آماده می‌کنند و هر نقشی:را مطابق 
وضعیت سنی و جسمانی خود. جان می‌بخشند. 

«ستاره‌ها» اما دوران هتری محدودی دارند. آنان چنان که از عنوان‌شان برمی‌آید» 
همچون ستاره» در لحظه‌ای از عمر خود. برحسب اتفاق و بیش‌تر بر اثر جنبه‌های 
ظاهری خوده می‌در خشند و نورافشانی می‌کنند» اما چون گرد پیری بر سر و رویشانِ 
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تور از فروغ‌شان کاسته می‌شود و افول می‌کنند. تاریْخ سینما نام‌های زیادی را 
به یاد دازد که چنین داد چه کسی می‌تواند مطمئن باشد .جیمز دین: اگر زنده 
می‌ماند و فیلم‌های بیش تری بازی می‌کرد؛ قادر بود محبوبیت: خبره کنندهای‌راکه با 
نخستین فیلمش غول به دست آورد حفظ کند؟ آیاْمریلین موثرو در ضورتی که زنده 
می‌ماند» می‌توانست همچنان محبوب بماند؟ چنان که بنیاری از ستاره‌های 
قدیمی هنوز زنده‌انده اما بی‌فروغ مانده‌اند. زیباترین و نکان‌دهنده‌ترین تصویر از 
ستاره‌ها را دز «سانست بلوارد» بیلی وایلار دیده‌ايی جنایی که ستار؛ سابق و 
راننده‌اش می‌خواهند وارد استودیو فیلمبرداری شوند تا.شاهد فیلمیرداری ۱ 
صحنه‌ای باشند. دربان آن‌ها رازاه نمی‌دهد. سرانجام وقتی اجا؛ زرود می‌گیرند.و ‏ 
وارد پلاتو می‌شونده هیچ‌کس آن‌ها را تحویل نمی‌گیزد تا این که. دستیار نورپردازه 
برحسب انقاق, سر نورافکن را به طرف ستارة سابق می‌چرخاند و چهرة او در نور 
دیده می‌شود. آن‌گاه است که همه به سراغش می‌روند. مفهوم سادة این سکانس آن 
اسنت که ستاره‌ها تا وقتی زیر تابش نور قرار دارند» شناخته می‌شونذ و در تاریکی» از 
حود در خحششی ندارند. 

اما گروه سوم یعتی «ستاره - بازیگرها» اک مت یبن ستاره‌ها. . 
(یعنی محبوبیت عمومی و در کانون توجه بودن) را 1۹ : استعداد بازیگری ۱ 
ب رخوزدارند. ۳ ها ۱ ۱ 

به گمان من»بهروز وثوقی در سینمای ایران؛ از چنین: مرت شیور استه؛ 
بازیگری که به انداز؛ کافی استعداد و تجربه داشت شت تا بتواند نفش‌هایی متتیع و, 
متفاوت ارائه دهد و به همان نسبت هم از مقبولیت و شهزت نزد عامهً مردم . 


برخوردار باشد. بر خحلاف (ستاره» که معمولاً حتی در نقش‌های مختلف هن قالب : ۱ 


واحدی دارند (جمیز دین در هر سه فیلمش» جیمز دین :بود)؛ بهروز وشوقی ‏ 
برخلاف بسیاری از همکارانش که همواره در قامتی واحد و شکل ی شمایلی آشا 
ظاهر می‌شدند. با هر فیلم » چهرٌ تازه‌ای از خود ارائه می‌کرد: " ۱ 
اگر دوران پیش ازقیصر اورا نادیدة بگیریم که او هم مثل مثل دیگر هنزپیشگان تنها به 
خاطر کسب شهرت. بازی در هر فیلمی را می‌پذیرفت» پسازقیصر که طرحی نو اژ. 


۱ 


چهرء «جوان اول» در سینمای ایران بود» در فیلم رضاموتوری» سومین ساخحته 
مسعود کیمیایی؛ با شمایلی نزدیک به قیصر آشکار شد. اما در داش ۲ کل آن‌قدر 
چهره و قامتش متفاوت بود که. بازشناسی بهروز وثوقی در آن کسوت ستتی؛ باریش 
و سبیل و صورت نه چندان زیباه آسان نبود. با لین فیلم وثوقی نشان داد که 
استعداد بازیگری‌اش بر ستاره بودنش برتری دارد. ۱ 

از آن پس» نقش‌های متنوعی از او دیده‌ایم؛ از جوان اول فیلم‌هایی مثل ممل 
آمریکایی و ناه عسل تا نقش‌های درون‌گرایی مثل جوان نقاش در بهترین سایعتة ناصر ۰ 
تقوایی (لفرین)؛ یا نقش, پیچید: او در فیلم ملکوت خسرو هریتاش. از مرد میان سال 
سیه‌چردة جنوبی در فیلم تتگسیر امیر نادری تا سید فیلم گوزن‌ها که اوج بازیگری 
اوست. 

مهم‌ترین ویژگی وئوقی که در دیگر بازیگران مرد یا ستارگان نامدار سینمای ایران 
کم‌تر دیده شده» آمادگی فیزیکی و روحی او برای ویرانگری شمایل باسمه‌ای . 
است. خم چهره‌پردازان می‌توانستند چهر؛ او را درهم بریزند و از آن چیز تازه‌ای 
درآورند» هم خود او مایل بود تصویر ثابتی در ذهن تماشاگران نداشته باشد. به یاد 
اوریم کلة کتابی او در فیلم سوته‌دلان زنده‌یاد علی حاتمی را که ظاهری نامتجانس و 
اندکی مشمئزکننده داشت و به این راحتی نمی‌توانست مطلوب تماشاگر ساده‌پسند 
آن روزها واقع شود. اما توان بازیگری وئوقی در ارائ؛ این نقش, دشوان باعث شد 
تماشاگر آن چهرة به ظاهر کریه را دوست بدارد و آن فیلم مقام یکی ازپرفروش ‌ترین 
۳ سال را یه .دست. آورد و همچنان یکی از دوست‌داشنئی‌ترین فیلم‌های علی 
حاتمی بماند. بخش, عمده و اصلی موفقیتِ این فیلم مدیون قدرت بازیگری 
وئوقی است؛ در نقشی به غایت دشوار که در مرز کودکی و میان‌سالی در نوسان 
افتتاه ۱ ۱ 
به یاد آوریم نقش طنزآلود وی را در فیلم سازش محمد متوسلانی که چگوته در 
نقش یک آدم فرصت‌طلب ظاهر می‌شود و بلافاصله در فیلم بعدی متوسلانی؛ به 
نام دبیج نقش یک جاهل بازنشسته و له شده را به نحو اخسن ارائه می‌کند. . 

ر فرامرش نکنیم که اين همه تلاش و کوشش برای متفاوت بودن با غیرمتعارف ‏ 
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بودن: در سینمایی صورت می‌گیرد که خصلت اصلی‌اش ستاره‌سالاری بود و کم‌تر 
به بازیگران امکان عرض‌اندام می‌داد. فراموش نکنیم بازیگران بر جسته‌ای مثل 
پرویز فنی‌زاده را که به رغم استعداد فوق‌العاده‌اش هرگز امکان خودنمایی و تبدیل 
شدن به چهر؛ مطرح در سینمارا پیدا نکرد» مگر در سریال تلویزیونی داییجان 
نایلتون که تولیدش ربطی به مناسبات حاکم بر سینمای ایران نداشت. در حالی که 
بسیاری از بازیگران نامدار آن‌روزگار در همه فیلم‌هایشان با چهره و کسوتی ثابت 
ظاهر می‌شدند و اگر دست بر قضااز کسوت خود خارج می‌شدند, تماشاگران ثابت 
خود را گریزان می‌کردند؛ از جمله محمدعلی فردین که در سه قینم بابا شم » راز 
درخت سنجد وغزل با شکل و شمایل غیرمتعارف ظاهر شد و هر سه فیلم در 
نمایش عمومی, با ناکامی روبه‌رو شد. 

بدیهی: است علاوه بر استعداد تلاش برای آموختن و مطالعه در همه زمیئه‌ها به 
وئوقی کمک می‌کرد تا خود را برای پذیرش, نقش‌های گوناگون آماده کند. 

مسعود کیمیایی زمانی می‌گفت. وقتی قرار شد.داش کل را بسازیم» وشوقی 
شروع کرد به خواندن آثار هدایت و قص داش کل را بارها خواند. 

نگارنده نیز زمانی که به اتفاق یکی دو نفر از اعضای سیتمای آزاد اصفهان از 
جمله زاون قوکاسیان به پشت صحنه فیلم کاروان‌هارفته برد شاهد بود که وئوقی 
در گوشه‌ای دور از, جمع نشسته بود و داشت کتاب انسان تکك ساحتی هربرت 
مارکوزه را می‌خواند. و این.برای من بسیار تعجب‌برانگیز بود. حالا فکر می‌کنم که 
حاصل مطالعه و جدی‌گرفتن آن دوران. تعداد قایل توجهی نقش ماندگار در.تاریخ 
سینمای ایران اشت. 

سال‌هاست که بر اثر یک سوء تفاهم - شاید هم یک اشتباه - سینمای ایران از 
حضور بهروز وثوقی محررم مانده, اما نام او همچنان بر تارک سینمای ملی‌مان 
می‌در خشد. خیلی‌ها آمدند تا به رقابت با او بپردازند. خیلی‌ها آمدند تا پس از 
رفتنش» جای خالی او را پر کنند. حتی در فیگورهایشان از.او تقلید کردند. چنان که 
خود وئوقی در برحی فیگورهایش: از جمله خندیدن, مقلد جیمز دین بود اما هیچ 
بازیگری نتوانست حتی شبیه او شود؛ حتی برادر کوچک‌ترش چنگیز وثوقی. 


نم ۰ ۷ نم ۵ 


چرایی این مرضوع به تحلیل مفصل نیاز دارد, و اما مختصرش این که: 

آلف.بهروز وثوفی درست در شرایطی که سینمای ایران یکسر در اختیار ستارگانی 
بود که علاوه بر زیبایی ظاهر» خوش‌رقص, خوش‌آواز و اهل بزن بزن بودتد. با 
نفبش,قیصر» تنوعی ناگهانی در تیپ «جوان اول» یا برض بوقعی با ۱ 
آن ظاهر ساده که هيچ‌یک از ویژگی‌های ظاهراً مطلوب تماشاگر را نداشت. 
الق تماشاگران را دگرگون کرد. بنابراین مثل هر آدمی که کار مهمی در تاریخ ‏ 
انجام می‌دهد. نامش در اذهان ثبت شد. همچنان که خود کیمیایی هم به 
همین دلیل ماندگار و محبوب شد. به عبارت دیگر او پاسخگوی نیاز 
تماشاگران خسته از تیپ‌های تکراری شد و فضاو چشم‌اندازی تازه‌روی پرده 
سینماء پیش روی تماشاگر گشود. حدی که حتی زندگی خصوصی‌اش هم 
برای مردم کنجکاوی‌برانگیز بود. هر چند وسعت تأثیر زندگی خصوصی او به: 
صفحات نشریه‌های سینمایی آن‌روزگار محدود می‌ماند. کسی به خاطر آن که 
اوروزگاری قرار بود با پوری بنایی ازدواج کند و نکرد» یا به خاطر آن که مدت 
کوتاهی همسر گوگوش بود یا حتی به خاطر ارتباط مبهمش با اشرف پهلوی؛ 
ستایشش نمی‌کرد. ستایش تماشاگر به خاطر بازی‌های هنرمندانة او بود که 

جلوه‌های مختلفی از اقشار اجتماعی روزگار را در ذهن‌ها تداعی می‌کرد. 
او از چنان بخت و جایگاه بلندی در سیتمای ایران برخوردار شد که نه 
پیش از او و نه پس از اوء کسی نتوانست با او برابری کند. برای من نام بهروز 
وثوقی صرف نظر از پیرایه‌های دور و بر این نام یادآور شکوه بازیگری است. 


نه هرکه چهره برافروخت. دلبری داند 
نه هر که آینه سازد سکندری داند 
نه هر که طرف کُله کچ نهاد و تند نشست 
کلاه‌داری و آیسین سروری دانسد. 
۱ ناستان ۲۳۸۰ تهران 
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بازیگری که باید دوباره کثف شود 
علی اصغر عسکر بان (فیلمساز و روزنامه نگار) هد 


بهروز وثوقی این پدیدة ارزشمند بازیگری که مانند همه چیزمان به طور 
خودانگیخته و تک‌خال, تنها نشانه نبوغ در زمینه بازیگری در سینمای ایران بوده و 
می‌باشد. همانند دیگر زمینه‌هایمان (پرویز فنی‌زاده در تلاتر نوین ایران؛ نوشین در 
تثاتر آغازین ایران» هدایت در قصه‌نویسی,» نیما در شعر)؛ بی‌دنباله‌ای ذر پس خود 
با دریغ!» همچنان در آمال ملت خود به عنوان تک‌چهره‌ای فراموش ناشددئی در 
ذهنیت تاریخی مردم» رنگ: همیشگی يافته است. 

بی‌شبهه بهروز وئوقی در سینمای ماء استعدادی زرف و چهره ویژه‌ای بود که به 
دلیل سبخت‌کوشی‌های فردی و مشخصات بی‌همتأی خود, به چنین محبوبیتی 
دنست یافت؛ محبوبیتی که فدر مسلم ريشه در لین بد رگن دارد که هنمالا نوع 
بازیگری یا بهتر بگویم نقش‌سازی این امنرمند و قدرت رسزخ او در یادها و باورهای 
ملت خود بود. و اما چرا در اين بازیگری‌هاء آن عنصر جادویی یعتی نبوغ آفرینش, 
نقش در او این‌گونه متبلور شده بود؟ آن هم دز سینمایی که مدعی چندانی نبود. 
فقط خرسند از آن بود که در ادامهٌ سینمای مبتذل سنگام‌ی قبل از خود و همراه با 
شکاتگی, سینمای هنرمندانه و متفاوت ایران پوست انداخته بود و یک‌باره با فیلم 
قیصر تمامی معیارهای کلیشه‌ای. فیلم‌های هندی» ترکی و حتی عربی را به دور 
ريخته و در زفینة سینمای تجاری و خوش‌دست ایران, که بخش بسیار مهمی در 
کنار سینمای اندیشمندانةٌ هر کشنور صاحب سینما است» دگرگونی حیرت‌آوری را 


۲ لاک 


باميث شده است. سینمایی که در صورت تذاوم و جاافتادگی آن می‌توانست از 
عوامل تولیدش» چون بهروز وئوقی» ود جهانی چون دیگر بزرگان سینمای 
جهان ارائه دهد. 

متأسفانه تاکتون در زمينهة ان سینمایی ما در هیچ که ای در سوه 
بازیگری به مفهوم دقیق و جامع کلمه. نظری مستدل ارائه نشده. حتی در تثاتر که 
حضور یک پدیده شگفت دیگر - شادروان پرویز فنی‌زاده وجود داشت و این راز یا 
معما مدون نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است. 
باژیگری از فنون پیچیده و در عین حال زیبای, انسانی است که برای زسیدن به . 
اوج درخشش آن» شرایط کاملا ویژه و گاه پوشیده‌ای لازم است که استعداد (که ۰ 
معمولا ذاتی است) یکی از پیش شرط‌های آن" است..ما. شناخت این استعداد در 
خود.پرورش آنو رسیدن به نقطة 9 یافتگی» آن مورد دیگری است که فتط به 
کشاکش‌هنای درونی فرد بازیگر ال درونی و بیرونی و پیچیدگی‌های 
روانشناختی او بازمی‌گردد. 

بازیگری در معنای آرمانی.آن یعنی نیل.به :۱۲۰ 
زدن به ناتحودآگاه جمعی خویش تا شخص قادر به دریافت دیگری در خوده 
گذراندن آن دیگری از خودآگاه و ناخودآگاه خویش و عبور از ذهنیت و بعد هم 
قواره نمودن آن با شرایط بیرونی بدنی خویش چنان‌چه نقش, حاصله برابر با 
معیارهای تجربی و هم‌سلیقه با ذهنیت ناخودآگاه تماشاگر بتواند در اورسوخ کند و " 
در باور و آن‌گاه یاد و خاطر؛ وی جای گیردء که مرحله‌ای است کاملاً پیچیده که 
بهروز وثوقی به عنوان یک بازیگر قادر به حصول به تمامی این مراحل دز شکل 
متعالی آن بوده است. و از این رو به عنوان اسطوره‌ای ماندگار در یاد تاربخی جامعة 
خویش به جای مانده است. از این نظ نگارنده سخت معتقد است به رغم 
درخشش‌های بی‌نظیر وی در زمينة بازیگری» هنوز آن پتانسیل و انرژی کاملاً رها 
شده بازیگری در وی آزاد و مستحیل نشده است. بهروز وئوقی استعدادی است 
شگرف که دوباره باید کشف شود. و این موردی است که منتقدان مجلات مختلف 

سینمایی» چه در آمریکا و چه در اروپا که به تازگی فیلم‌هایش را در فستیوال‌ها 


نم ۶۱/۳ ده 


من از زیبایی دوست می‌نو نسم 
شهیار قنبری (ترانه‌سرا و شاعر) 


نشریه‌های موسیقی جهان خبر می‌دهند که: 

۱ یرل مک کارتنی به دلار و لیر استرلینگ بیلیوثر شده است». : 

نوش جان! 

از این 1 

پیش از این هم کتاب نقاشی‌هایش منتشر شده است و به زودی گلچینی هم 

۳ می‌آید: ۴ ند ماه پیش هم 
که آلبرم یک از گرو «بیتلز» یعنی پرفروش ترین‌های این گروه نابغه رکورد تازه‌ای بر . 
جای گذاشت شت و در ۲۵کشور جهان به مقام نخست بجدول رسید. و مژده مدده. .. که 
در این بازار خوش‌رنگ ما کشتی شکستگان هثر ایرانه همه ورشکستگانيم... 
ورشکستگان بی‌تقصیر که قیچی به دست. پر پرواز خودی,و غریبه را بريده‌ايم. 

پدر همیشه می‌گفت: 

مجو رها نمایش, مردان به پهلوی زنان خود می‌زدند که: «نخندا پُررو 
می‌شود!» 


وقتی عشق نیست. سخاوت غایب است. 
ر ماهنوز یاد نگرفته‌ايم از زیبایی و استعداد و رنگ خوش دوست بنویسیم. پر 
. می‌شودا 
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من اما می‌نویسم. از زیبایی دوست می‌نویسم. از هنر دوست می‌نویسمء چرا که 
دوست می‌دارم» عشق را فریاد می‌کنم. ۱ 


اماگویا هميشه باید دیگران جهان مارا کشف کنند تا خودی‌هارا جدی بگيریم. 
باید نشریة گاردین بهروز وئوقی را با رایرت دونیرو مقایسه کند تا ما به یاد بياوريم که 
هترمند خانگی تک و تنهاء اما بیش از اين می‌ارزد! 


بهررز یک بازیگر مولف است. به جز او فقط پرویز فنی‌زاده از این جنس بود. 
بهروز هنرمندی است که شخصیت فیلم را می‌آفریند. بازی نمی‌کند. 

نخستین بار که او را می‌بينم در استودیو آرياثافيلم است. دارد قیصر را نفس . 
می‌کشد. من هم که شعر جمعه را به فیلم خداحافظ رفن امیر نادری پیشکش کردهام 
(یعنی که دستمزدی هم نگرفته‌ام» به همان استودیو می‌روم. امیر صرخوش است 
که صحنه قتل در حمام را به سَبکي صحن حمام فیلم روانی با روح کار آلفرد 
هیچکاک عکس‌برداری کرده است؛ لحظه به لحظه. کار امیر سیاه و سپید زیبایی 
اپتتتجاخ 


و بعل... جوانی ما.. پیچیده در حریر بازی بهروز... ۱ 


یل مکی کارتنی: ذر آخرین آلبوم گروه تاریخساز.بیتلز ۳0 وواط.تر انه‌ای به نام ۱ 
آن وزنه رابا خود بر نوشته بود که.من در تجععه به کل ننئستم. 


سب پسر تو آن.وزنه را به همراه خواهنی برد - ۰ 
سال پس از سال 
من هرز بالش‌ام را به تو ندادم: 
فقط برای تو دعوتنامه فرستادم 
و در میانة ضیافت 
از پا افتادم 
پاین... 
سای چه خجوب... 


۷6 ب« 


تو آمشب در رژياهايم خواهی بود. 
و سرائجام. 

عشقی که می‌گیری 

برابر است با... 

عشقی که می‌بخشی... 


68 ۸9057۲۵0۵0 
و بهروز وثوقی «زار ممد» تتگیر بود. وقتی که رابرت دونیرو راننده تاکسی را 


تجربه می‌کرد. 

دونیرو و پل کارتتی به میلیون‌ها دلار رسیدند. وقتی که بهروز و من و ماه حتی از 
آن دستمزد ناچیز هم می‌گذشتيم تا حرمت چشم و گوش و هوش انسان ایرانی را 
رعایت کرده باشیم. 


شب است. دارند صحنه‌های فرار رضا موتوری از دیوانه‌خائه را فیلمیرداری ‏ 
من کاتن: نزدیک دبیرستان «جهان تربیت» دکتر بنی‌احمد آموزگار بزرگ مین. 
بهروذ و بهمن از دیوار می‌برند. ناذری عکس می‌گیرد. اسفندیار آن سوئک" 
ایستاده است. و ما جوانیم پر از عشق. سرخوش از این که کار بهتر می‌کنيم و پول 
کم‌تر می‌گيريم که سرانجام یک‌جا حساب می‌شود. که سرانجام پای ما می‌تویسند 
که سرانجام مردم زیبایی را کشف می‌کنند. 


حالا دارند صحنة مرگ رضاموتوری را می‌گیرند. و بعد ماشین آبپاش و عروس و 
دامادی که دز شب خحون گم می‌شوند. عروسی حون رضاموتوری و بعد شعر صدای 
ی‌صدا که به یاد و برای بهروز وثوقی شخصیتی که افریده است» نوشته می‌شود؛ در 
خانهٌ علی عباسی؛.بالای استودیو فیلمسازی پیام کنار اسفندیان در یک شب 
رنبض و پرتیش» در یک شب پُرخون. 

۱ صدای بی‌صدا 
بث یه کوه. بلند 


 ع۱‎ 


ین بودء یه هر د... 


و بعد فیلم پنجره از راه می‌رسد. با جلال مقدم دوست داشعتی. پترنده‌اق که 
بلندترین پروازها را به خواب می‌دید. اما به آن آبی بلند نمی‌رسید. یک همیشه 
توا آزاد. ناب پر از طتزی روشن. 

و سفر سا و دوباره امیرتادری عکاش یلم ره هي را هر من 

شته‌ام. با صدای عماد رأم» سال ۱۳۴۹. 

... و بعده در شب بندر پهلوی» گوشة حیاط یک رستوران بغل موسیقی که از 
بلندگوها پخش می‌شوذ روب‌زوی‌بهروز می‌نشینم. در یک شب تابستانی» و شعری 
را که برایش نوشته‌ام می‌خوانم؛ شعری که برای هميشه گنش کرده‌ام. گمان نمی‌کنم 


بهروز هم صاحبش باشد؛ شعری برای دوست که بی‌وفقه زیبایی می‌آفرند. 
تشد گنه قوب اسر مسق شوخ سا هواس نات در 
سرگتی پاراجائف هم که سینماگر بزرگی است و هميشه خوب بود و خوش‌رنگ و 
سرایا هش یک ارمنی اهل گرجستان: سینماگر بزرگ اتساد جماهیر شوروی ساق؛ 
پس از این که زیباترین سال‌هایش را در زندان کمونیست‌ها حرام کرد گفت 
- چه کسی زمان را برمی‌گرداند و جوانی‌ام را به من بازمی‌بخشد؟ برای فیلم‌های 
نساخته‌ام» باید از دست چه کسی شکایت کنم؟ به کجا شکایت کنم؟ 


و اس 3 سا نما هقی باس روگ ال سا 
ه خوگه پ کب ریسم تا بزرگی یک زیباییآفرین را دوباره به یاد 
بیاورم؟ ۱ 
برای دوست داشتن چه می‌توان نوشت. بااین بغضی که دست از سرت 
برنمی‌دارد؟ 

-کاری کن که خودش را به نیاد بیاورد. کاری کن که همه او را به یاد بیاورند. سکه 
اگر نیست؛ زبان خوش شاید باشد. بهروز جان! سبز باشی, سبز و آفتابی 


از ی 


بهروز وثوقی, باز یگری بااستعدادی قابل تحسین 
دکتر هو شنکت کاووسی (منتقد. مدرس سینما و قیلمساز) 


تهرات ۱۲مهر ۱۳۸۱ 
بهروز عزیز» سلاما 

انشاءاله سلامتی و موفق در کارهایی که به آن‌ها سرگرمی... 

توشتن مطلبی دربار؛ شما اگر قدری طول کشید. علتش گرفتاری‌های مربوط به 
بیماری و عمل‌های پشت سر هم جراحی بود و همچنین عارضه مغزی که‌گرفتارش 
شدم و هنوز هم‌گرفتارش هستم. 

هميشه افسوس می‌خورم که آن فیلم پلیسی که با هم شروع کنردیم؛ با 
توطله‌چینی‌های حساب شده آقای آمین امینی به انتجام نرنسید و این خود دلیسلی 
است بر آن که سناریو خوبی بود و فیلم بهتری نسبّت به فیلم‌های ایشان می‌شد. 

در هرحال گذشته, اما یک روز آقای امین امینی زا در ادازةگذزنامة دیدم. او از 
هفده روز به اعدام که در همان استودیو ساخته بودم تعریف گرذ و گفت: «برادرم 
کردوانی معتقد بود که این فیلم تنها فیلم "زنده" اوسنت.» و به فیلمی که قرار بود با 
شما بسازم اشاره‌ای نکرد و من هم چیزی نگفتم. " ۰ 

باری» از همه این‌ها بگذريم. سال پیش در سانفرانسیسکو بودم و آرنج کانتی. 
شماره تلفن شمارا نداشتم. ولی اين بار از برادزت گرفتم. ون یک ماه دیگر با 
همسرم عازم آمریکا هستیم؛ البته به نیوجرسی می‌رویم ولی به کالیفرنیا هم خواهیم 
امد. آن‌چه را که درباره‌ات نوشتم چون نخواستم بدون مقذمه باشد اشاره به ان 


۳ 010 :ه 


سیئمای بد کردم که جهره‌هایی مانند شمابا استعداد خودتان نجاتش می‌دادید. 
دوست و نحسین کندهات 
هوشتگگه کاووسی 


در پاریس, به هسنگام تسحصیل, دیداری داشتم با یکی از صاحبان آن 
«صنعت‌گونه» سینما که به تازگی پی‌ریزی شده بود و ات #سینمای 
فارسی» را داشت.. 

سالخوردگان دو نسل و اندی پیش فیلم‌های آن «سینما» را به خاطر دارند و 
بخ افاق وشن را شنیده یار عطی‌فانی ع‌اندباند, ۱ 

باری» من مانند تمام کسانی که برداشت سوئی از حوادث ندارنده و چون یکی از 
این نوع فیلم‌ها را ندیده بودم. در ذهن انگاشتم که باید سینمای خوبی باشد. از 
عکس‌های مجلات و نوشته‌هایی که بعد آن صاحب «صنعت» از ایران برایم فرستاد 
هم چیزی عایدم نمی‌شد. افزون بر اين که نویسندگان آن مقالات ستایش‌گوی آن 

سای سم تمی‌شاتم: 

موز اه ریای تحص را یه استودیوش و طرز کار آن وت 
کرد و رفتم. فیلمی را برمی‌داشتند. از طرز «کارگردانی» و نیز دیالوگ‌ها و «سناریو» . 
نتیجه را درپافتم. تا این که توانستم یکی از ایین نمونه فیلم‌هارا که توسط 
استودیوهای دیگری ساخته شده بود ببینم (باید دانست که استودیوهای دیگری 
هم به وود آمده بودند که از همین نوع فیلم‌ها لوصو وروت باون ۱ 
بود که این نهاد با کار بی‌ارزش را بتیان گذارده بود.) بعد از دیدن یکی دو فیلم از این 
نوع. با خود گفتم این چه نوع سینمایی است؟ کارهای ببی‌ارزش مصریان و 
فیلمسازان ترکیه را در برابر این فیلم‌های به اصطلاح «فارسی) باید شاهکار ذانست! - 
نوارهایی بودند از فیلم حساسء حاوی یک قص نامربوط به هم نیجتاً بی سر و ت» 

گفت و گوهای نامربوط با یک فارسی جمله‌بندی شده مملو از غلط‌های دستوری 

که با یک یا چند آواز بیهوده و با.معرفی نام بازیگر به بازار بهره‌بردازی می‌آمد و مردم ۱ 
«مشروط شده» هم از آن استقبال می‌کردند. گفتم نام بازیگر» به اين ویژگی خواهم 
پرداخت» باری» از دیدن آن فیلم‌ها هم متأثر شدم و هم خنده‌ام گرفت. خنده‌ام 
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گرفت چون دیدم مُشتی سودجو به نام سینمای به زبان فارسی» یعنی زبان این 
وطن, زبانی که آن‌قدر دانشمند و نوبسنده و شاعر را در آغوش خود پروزانده و 
سینما که بیش از نیم قرن از پیدایشش گذشته و در جهان شاهکارهای ماندنی 
ساخته است. با دست چند سودجو در ایران: به چه روزی افتاده! و نیز متأثر از این 
که اولیای اموز و نگاهبانان اصالت هنر این سرزمین در خواب غفلت مانده‌اند و چه 
بسا ذوق‌زده هم شدهاند که: «ما هم آبحر صاحب یک فیلمسازی شده‌ایم!؟» 

باور کنید که من در بدو ورودم به وطن» چنین فضایی را دیدم. به راستی فاجعه 
بود. فاجعه نه تنها برای نام این سرزمین, بلکه برای بازیگر و برای تکنیسین. چرا 
ترا باژنگر و تقیسبت ۲ چون که تماشاگر ناآگاه در تصورش این بود که فیلم را 
بازیگر نوشته و ساخته و یک عکاس این سلسله عکس متحرک را گرفته است. او 
نمی‌دانست که یک آدم بی‌دانش و بی‌ابتکار آن‌هارا رهبری کرده و فیلمبردار 
تکنیسین را دستور داده که چنین کند و چنان کند. جالب است گفتن این که همان 
شخصی که بامن صحبت از سینمایش کرد نگاتیو فیلم را در یک حوضچه سیمانی 
برای ظهور و ثبوتش در دارو در تاریکی می‌شنست و حاضر نبود که یک دستگاه 
شست‌وشوی با قرقرة کشنده را که دو سه استودیو دیگر داشتند و در داخل کشور 
سابعته می‌شد و در اصطلاح «تانکی» نامیده می‌شد. برای استودیوش بخرد و 
شنیدنی است. که بعد نگاتیو را در یک دست‌گاه «موویولا»‌ی از مد افتاده که فیلم را 
در گذرش از ورای یک ذره‌بین نشان می‌داد بگذارد و بعد بیرد و سر هم بچسباند و 
نامش را «مونتاژْ نگاتیو» بگذارد..مضار آن شست و شو این بود که.چون دوا در 
حوضچه ته‌نشین می‌شود و فیلم دور یک چرخ استوانه چوبی بسته شدهء آن بخش 
که زودتر وارد دوا می‌شود و به نسبت بخش دیگر که دیر وارد دوا می‌شوده زودتر 
ظاهر می‌شود و در بیرون کشندن استوانه جحوبی ال تاه فش قزر اسیاه؟ 
می‌شود ولو اين که دوارا با پارو به هم زنتد باز فیلم به هنگام نمایش. در اصطلاح 
«چشمک» می‌زند. افزون بر اين که چاپ روی پزیتیو هم ایین سرنوشت را باید 
بگذراند. و اما در داخل موویولا نهادن. چون. کناره‌های فیلم مرد. می‌شود در آن‌جا 
می‌ماند و قرقره‌ها هم ساییده شده‌اند, تیلم حراش‌های موازی برمی‌دارد و در 


مک 


اصطلاح یک «اقه» باران را پیدا می‌کند. 

این لاک شدند برای این که هن یم نام بازیگر و اجرای نقش او در 
همان فیلم‌های بی‌ارزش مانع از اين بود که معایب مشاهده شوند. پس این بازیگر 
بود که فیلم را نجات می‌بخشید و مردم به خاطر او به دیدن فیلم می‌رفتند. اما 
سودش را آن سازندگان بی‌دانش و آن صاحبان سینمای نمایش‌دهنده می‌بردند. 

من در نخستین فیلمی که ساختم. از یکی از همین نجات‌دهندگان آن فیلم 
استفاده کردم؛ چون که در دیدار از آن فیلم‌هاء از ورای یک رهیری غلط که نسبت به 
بازیگر می‌شد» استعداد واقعی او را مشاهده کردم. بازیگر (بهتر بگویم آکتورای بود 
با درک و استعداد بی‌سرزنش. در فیلم‌هایی به نسبت بهتر که بعد‌ها ساخته شلد او 
در خشید و من در تماشای آن فیلم فقط برای دیدن او می‌نشستم. این آکتور آقای 
تام تال بطیتی استن 

یک چند بودکه ازطرف همان استودیزیی که فیلم نخستم رابرایش مات برای 
ساختن تیلم پلیتی کیک دعوت شدم. دقایقی از فیلم را گرفته بودم که توطئه‌ای 
علیه من ترسط برادر صاحب استودیو شروع شد. چون که ار هم فیلم می‌ساخت و 
راضی نبود فیلم بهتری در آن استودیو ساخته شود. آکتور جوانی که در اين فیلم 
می‌بایست نقش اول را اجرا نماید, در رل یک ستوان یک پلیش. صحنه‌هایی را که با 
او کار کردم؛ او استعدادی قابل تحسین نشان داده گویی که در زندگی خارج سینما : 
هم در همین لباس خدمت می‌کرده است. او کسی جز آقای بهروز وثوقی نبود:.. 

باید.به یاد.آورد فیلم‌هایی که او در آن‌ها انفای 2 نقش کرده» وقتی امروز دیده 
می‌شوند. ولو موضوع کهنه به نظرآید. ایفای.نقش او هنوز بیننده را به تحسین از او 
وامی‌دارد. همان طور که در هنگام نمایش این فیلم‌ها در گذشته. بیش‌تر کسانی هم 
که این فیلم‌ها را ضعیف می‌دانستند برای دیدن کار ار می‌رفتند. . 

و این ویژگی یک آکتور کاردان و بااستعداد است: و با توجه به این نکات این 
بازیگر ان‌اند که با بازی چشمگیرشان؛ فیلم‌ها را از ورشکستگی نچجات داده‌اند: 
نمونه‌اش نه تنها در سینمای ماء بلکه دز شینمای جهانی هم دیده می‌شود. 

حتم دارم که آکتورها و آکتوریس‌های سینمای ما اگر با شرایط خود و به موقع به 


و 


هالیوود راه می‌بافتند. موفق می‌شدند در سینمای جند نسل پیش ماء در هالیوود. 
طرخان بیک اهل ترکیه چهره موفقی در سینمای آن‌روزگار بود. همچنین سایو اهل 
هند که.به آن سیثما راه یافت و معروف‌ترین آن‌ها عمر شریف است اهل مصر. از 
۰ ین نمونه‌ها بسیارند و مشروط بر آن که با راهنمایی یک فیلمساژ خوب در فیلم 

در سینماء نام بازیگر» چه مرد باشد چه زن» پشتوانه‌ای است برای موفقیت 
فیلم؛ السته منظور فیلمی است با سوزه‌های داستانی. 


تهر ان» مهرماه ۸۱ 


بت 5/۲ ند 


بخشی از نیروی خلاقهٌ سینمای متفاوت آبران 
شاهر خ گلستان (فیلمساز روزنامه‌نگار عکاس) 


در تاریخ نه چندان طولائی نمایش ایران بازیگری یا معرکه‌گیری بود یا کمدی‌هایی 
که به آن «تقلید و به اجر اکنندگانش «تقلیدچی» می‌گفتند. بعداً یا عربده‌ کشی‌های 
«شمره بودکه دنبال کسی می‌گشت تا سر از تنش جدا کند و یازاری‌های «زینب» بود 
که مردی, گاه بااریش و سپیل, در نقش او با صدایی نالان اشعار سوزناکی می خواند 
و تماشاچیان هم با تجسم ماجراهای کربلاه در خیال خود. چشمی تر می‌کردند و با 
شیونی راه می‌انداعتند. 

سال‌ها بعد که سالن تئاتر ساخته شد. ایفای نقش چیزی شد مثل گشاد گشاد راه 
رفتن مردی با دو هندوانه تاپیدا زیر بغلش که یعنی مثلا «رستم»: و یا بالا انداحتن 
لنگة ابرو و غلتاندن صدا درگلو که یعنی مثلاً «نادرشاه» و یا حتی «آغامحمدخان». 

بعدتر آن‌ها که با دانش تلاتری از فرنگ برگشته بودند. آدم‌های غریبه‌ای را به 
صحنه‌های تثاتر اوردند که شخصیت و طبیعت‌شان نه فقط برای نماشاچی که برای 
مردم بازیگرش هم ناشناخته بود؛ آدم‌هایی که می‌بایست مثلاً خسیس؛ فرنگی ‏ 
باشند یا «مستنطق» فرنگی و یا هیازرس کل» فرنگی. و تماشاچی بی‌گناه هم که از 
همان اغاز نه شخصیت شمررا می‌شناخت و نه رستم راو نه نادرشاه راو صدالبته 
نه مُستنطق فرنگی راء خیال مق‌کرد که لابد این‌جوری بوده‌اند آن‌ها! این‌جوری راه 
می‌رفته‌اند. این‌جوری حرف می‌زد‌اند و اخلاق و رفتار و کردار و دست تکان 
دادن‌هایشان این‌جوری بوده است. و می‌پذیرفت! و گاه برایشان دست هم م ژد 
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اما سینمای ایران که راه افتاده قضیه فرق کرد. در سینماء ماجراها ایرانی بود؛ 
مکان‌ها ایرانی بو و آدم‌های داستان هم ایرانی بودند» و تماشاچی آن‌ها را دوروبر 
خحود می‌دید و می‌شناخت و بارفتار و منش و حرف زدن آن‌ها آشنا سوه و 
اصطلاح‌هایی مثل «بازی طبیعی» و «بازی مصنوعی» عکس‌السمل طبیعی او در ۱ 
برابر ایفاکنندگان نقش‌ها بود. هرچندکه شناخت عمیقی در بازیگری و ارزش‌های 
دراماتیک آن نداشت و داوری‌هایش بیش‌تر بر مبنای احساسات و هیجانات 
صورت می‌گرفت. 

همین سال‌ها بود که تیپ‌سازی راه افتاد. لات و بزن‌بهادرهاه جوانمردهاه 
ژیگولوها و فاسدالاغلاق‌ها. عاشق‌ها: شوهران حسود. مست‌های لابعقل» همه و 
همه فرم خاصی پیدا کردند, در همه فیلم‌ها یک‌جور نمایش داده شدند و یک‌جور 

اکنون که به گذشته می‌نگرم؛ تنها چند صحنه کوتاه و زودگذر ازبازی گیرا را به .یاد 
می‌آورم؛ مثل صحنه‌ای که مجید محستی» مست. در مقابل اینه با مردی که در آینه 
می‌دید» هم‌پیاله و هم‌صحبت شده بود و گیلاس عرقش,را به گیلاس او می‌زد و به 
راستی شاد بود. یا صحنه‌ای که عزت‌اله انتظامی گاوش را-گاو مشد بحسن را -در آن 
برکه می‌شست و چه عاشقانه می‌شست ونوازش می‌کرد؛ و یا لحظاتی از بازی‌مای 
علی نصیریان پرویز فنی‌زاده ناصر ملک‌مطیعی» سوسن تسلیمی .فاطمه 
داز اکبر مشعین؛ جلال مقدم در مت اسم کت دای به باد 

تمی‌آورم. 

اما به گمان من در میان بازیگران سینمای 9 در تمام تأریخ هفتاد ساله‌اش 
یک استناء وجود دارد و آن حضور بهروز وثوقی است. بهروز به عنوان دوبلور 
فیلم‌های خارجی به دنیای سنیتمای ایران آمد با آن استعداد شگرفش, بازیگری را 
از هنرپیشگان بزرگ سینمای آمریکاء پرورش یافتگان مکتب «اکتورز استودیوه و با 
تماشای چندین و چند بارة فیلم‌مای آن‌ها در استودیوهای دوبلاژ آموخت؛ از 
هنرپیشگانی مثل مارلون براندو» داستین هافمن, رابرت دونیرو و کسان دیگر. بعد از 
آن هم بهروز در تمام دوران بازیگری‌اش هیج‌گاه از آموختن.و تجربه کردن عفلت 


جع مت 


نکرد. اگر ضبط صوت به دست در کوچه و بازار بوشهر دنبال یافتن شخصیت: 
دارممة و لهج کسیر ان مر کشته آگی در بیتوله‌های تهران هگن میتادآنی 
هزویینی‌ها می‌شد تا به ذلت و درماندگی سیدرسول پی ببرده برای شناخت هرچه 
بیش‌تر آدم‌هایی بود که می‌خواست نقش‌شان را بازی کندء برای‌گرفتن نتیجذ بهتری 
بود که هدف همیشگی او بود. باید با او همسفر و هم شفره می‌شدی تا دریابی چه 
مایه از احساس و قدرت بازیگری یا حضور ذهن و یا خوش بیانی در شوخی و طنز 
و دراو رلزیر گروه اسخ: 

یک نکتهً مهم در کار بازیگری بهروز, گریز از را بود. آق وه توص ار 
چند فیلم آخرش در ایران» هیچ‌گاه تأکیدی روی هیچ حرکتی نداشت شت و در هیچ رفتار 
یا نگاه او نمی‌دیدی که می‌شواهد خودش را به رخ بکشد. اما در مقابل» آن‌چنان 
اعتباری برای خودش دست و پا کرد و حودش را تا آن‌جا بالا کشید که می‌تواتست 
نقش‌هایی زا که تمی‌پسندد رد کند و به کارگردانانی که شایسته نمی‌دانست؛ نه 
بگوید. او بخشی از.تیرو خلاقة سینمای متفاوت ایران شده بود. 

در سال‌هنایی که هنوز تمایش فیلم در فستیوال‌ها و بردن جایزه «عفدة ملی» نشده: 
بود. فیلم‌های‌بهروزرا در جهان نمایش می‌دادند و بازیگری اورا می‌ستودند و او در 
یک قدمی جهانی شدن بود. بهروز وئوقی آن استعداد و آن برازندگی را داشت که 
بتواند در فیلم‌های کارگردانان بزرگ و در کنار هنرپیشگان سرشناس, ایفای نقش 
کند. اما انقلاب اسلامی همه امیدهای پیشرفت و سرفرازی را برای او بر باد داد. و 
بی‌سبب نبود اگر آن هنرمند تمام عبار -عباس کیارستمی -که همیشه از «نابازیگره 
می‌گوید و در فیلم هایش «نابازیگران» را به حدمت می‌گیرد؛ دو سال پیش که جایزة 
بزرگ جشنوارة سانفرانسیسکو را به او اهدا کردند». همان‌جا آن را تقدیم به بهروز 
وثوقی کرد. کیارستمی با این کار نه فقط بر نقش بازیگر و بازیگری صحه 
می‌گذاشت» از مردی تجلیل می‌کرد که می‌توان او را نمایندء همه سینماگرانی 
دانست که سینمای امروز ایران از دام شتن‌شان محروم شده است. 


پاریس؛ دوم دسامبر دوزهزار یک 


2/۵ مس 


نامه‌ای از پرادر... 
ناضر ملک مطیعی (بازیگر سینما و تناتر) 

۱ اردیهشت ۱۳۷۶۷ 
فیصر عزیزم برادرم» بهروزا 


دیشب پس از بیست سال دوری و انتظار و فرسنگ‌ها دور از وطن, تورا در ۰ 
آغرش گرفتم. سال‌هاست که با مردم مهربان کوچه و بازار و محله به دثبال تو 
هستیم. با قلب تازه‌ام زیاد راه رفته‌ام. همه تو را می‌خواهند و درددل‌های کهنه را با 
من درمیان می‌گذارند. بار سنگین این دوستی و مشکلات گریبانگیر زندگی رهایم 
نکرد. عمل کرده‌ام آمدم که تو را پیدا کنم و خودم را دريابم. در جنجال و شلوغی 
فرودگاه فقط تورا جست‌وجو می‌کردم. از میان آن همه صورت‌ها و نژادهاو 
رنگ‌هاء تورا حالی از ناپاکی می‌خواستم. رنگي تو رنگب بی‌رنگی و دوستی بود و از 
همة رنگ‌ها قشنگ‌تر. تورا يافتم, با هم خحصوصیات جوانی و گذشته. کمی سنْ و 
سالت بالا رفته» اما من مُسن‌تر شده‌ام. تغییراتی کرده‌ای» اما من دگرگون شده‌ام. باید 
احتیاط کنی و مواظبم باشی. ناروایی‌ها و نادرستی‌ها آمادةٌ مهر توست. به ارمغان 
آورده‌ام که به دست تو بسپارم. برگ سبزی‌ست. چیزی گران‌قدرتر نداشتم. تو را در 
آغوش دارم. همة خاطرات و یادبودها جان گرفته‌اند. از این همه هیجان و احساسء 
حال تازه‌ای یافته‌ام. پروازی طولانی داشتم تا به اشیانه رسیدم. مرا دریاب که 
امانت‌دار مردم وطن هستم. نورأاز من خواسته‌اند. خدایاا مردمی در انتظار» شیر در 
قفس! خدایا! به شکُران؛ این دیدار تورا سپاس می‌گويم. شاکر بخت مساعلٍ خویش 
ورهین منت تو و در همه حال در انتظار موهبتِ توء سرنوشت را گردن می‌نهيم. 
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خداوندا مارا ببخش که توائایی و قدرت‌بان به پایان رسیده و اعمال‌مان درحور 
لطفی تو نیست. حال‌مان را دگرگون کن و شور و حال تازه‌ای عطا فرما! 


انسوس که تا بوی گلی بود به گلشن ۰ صیّاد نیاویخت به گلشن قفس سا 
در هرحال» تورااز خدا خواستم و حالا که در آغوش هم هستیم. از او می‌خواهم 
که این سال‌های واپسین و سرشار از زندگی با مردم وطن در خاک وطن را نصیب ما 


گرداند! 


ر ادرت؛ فزمان 


اه 2/۷ ند 


گفتنی هام نیست... 


اسفند بار منفر دزاده (آهنگاز) 


گفتتی‌ها را باید گفت» به هر بهانه که شده: و اکنون به بهانة گفتن از بهروز وثوقی. 

یعد از گوزن‌هاه شنیدم که مسعود کیمیایی مرا «ساواکی و لو دهند؛ گروه 
گلسرخی» نامیده است. ۱ 

زحم بسیار بدی بود آن هم از دستِ نزدیکترین رفیق که قرار است تکیه‌گاه تو 
باشد. با این حال, میانجی‌گری نعمت حقیقی را پذیرفتم. 

کیمیایی داستانی نوشته بود با عنوان زخمی‌ها قرار بود آن را بسازد. اما این 

کته قنیامت زیادین به داستان فیلم کیفر فریدون ژورک داشت. این نکته را تذکر 

ی مانده به شروع فیلمبرداری» کیمیایی کار را تا انتخاب داستانی دیگره 
متوقف کرد. 

بعد از مدتی, خللاأصهٌ داستان‌هایی رابرای من و نعمت حقیقی خواند. آز, میان 
آن‌هاء مااسنگه و سنا (نمایشنامه‌ای توشتة شتة بهزاد فراهانی) را برگزیديم و پیشتهاد 
کردیم براساس آن فیلم بسازد. ۱ 

مدتی بعد» فیلم‌نوشتِ او را با نام سفر سنکگ (با تغییر و تبدیل‌های معمولی 
سبت به اصل داستان) خواندیم و آن را مناسب يافتيم. البته در آن نوشته از 
فصل‌های «سینه‌زنی در امامزاده» يا «معجزه بازوبند سعید راد که سنگی به آن 
عظمت را به حرکت درمی‌آورد» هیچ اثری نبود. نوشته‌ای آسمانی نبود؛ داستانی 
ود.واقعی و ژمینی. 
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دو سال پیش از انقلاب آقای مسعود کیمیایی تمام هزينة ساختن فیلم‌سفر سنگی 
را از وزارت فرهنگ و هنر وام گرقت و از من خواست کمکش کتم و مدیریت تولید 
فیلم را عهده‌دار شوم. پذیرفتم و این‌چنین کردم. 

هنوز فیلمبرداری شروع نشده بود که دوستان جدید کارگردان که از ادا 
دکتر شریعتی بودند. با آمد و رفت‌هاشان تأثیر خود راب ترا کنافعند. تیه همان 
شد که همگان دیدند. شنیدم که آقای کیمیایی پس از انقلاب گفت که انقلاب را 
پیش‌بینی کرده بوده است! (البته اگر هم چنین حرفي نمی‌زد. همان و همین امتیازها 
را می‌گرفت!) ۱ 

گفتم که سفر ستکگی نوشته شده فیلم‌نوشت‌ی بود زمینی, اما آن‌چه به نمایش 
درآمد. فیلمی بود آسمانی. و همین اختلاف زمین تا آسمان باعث شد که پس از 
پایان فیلمبرداری» از پروژه کناره گرفتم. ۱ 

هنگام خداحافظی -نکته این‌جاست -رفیق دوران نوجوانی‌ام نپرسید: «دستمزد 
کاری راکه کرده‌ای می‌خواهی؟» تا بگويم: «نه متشکر م!» نپرسید: «پول احتیاج داری 
بهت قرض یدهم؟» تا بگویم: «آری ممنون!» نپرسید» چون حتماً می‌دانست از کجا 

می‌آورم می‌خورم؛ لابد يقین دا شت که از «ساواک» حقوق می‌گیرم| 

این‌ها را گفتم تابهروز وثوقی بداند سهم او از رفاقت با کیمیایی چبندان ۴ 
غریب و غیرمنتظره نبوده است. 

سر ات نگ سرشناسان؛ در هر خانفای» همه با شأیعات وجود داشته و 
دارد. اما در چوامعي که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات وجود ندارد این‌گونه شایعات 
سنگین‌تر و گاهی تطرناک هم می‌شوند. ‏ 

بهروز وثوقی از آن هنرمندان سرشنامی نس که وی کل اش هنم قیه پر از یبد 
بوده ات 

در این سال‌ها: به رضم فنه تا سای از نامداران هتر و فرهنگ 
ایران و ممنوعیت چهره و کار آنان از سوی نهادهای دولتی» محبوبیت و مقبرلیت 
این گرره میان مردم ایران بیش‌تر شده است و هرروز بیش‌تر می‌شود. به همین دلیل 
است که عناصر و تهادهای حکنومتی راه‌های دیگری برگزیده‌اند تا از این 


- ۶۸۹ 


«صداو سیماء‌ی آقای لاریجانی» یکی از این راه کارها بوده است. 

هنگامی که بهروز وثوقی از پذیرش دعوت بازیگری در فیلم آقای مسسعود 
کیمیایی سر باز می‌زند (فیلمی که بعداً با نام تجارت ساخته و نمایش داده شد و 
مضمونش تبلیغ صریح و مستقیم حاکمیت و نفی مهاجران و تبعیدیان ایرانی بود)؛ 
و حون معلوم شد تمام شایعات بافی‌مانده از پیش از انقلاب برای نفی شخصیت و 
محو نام و چهره این بازیگر محبوب و هترمند بی‌ ستیجه بوده مغ آقای مسنعود 
کیمیایی. عباس سلیمی یمین و حسین شریعتمداری دست در دست یکدیگر 
می‌گذارند و شایعه تازه‌ای را مطرح می‌کنند. 

در کیهان هوابی‌شان نوشتند: کیمیایی می‌گوید قرار بوده‌بهروز وئوقی در فیلم من 
(یعتی همان تجارت بعدی ایشان)» نقش «رقاص عرب همجنس‌باز»‌ی را که 
بی‌شباهت به زندگی فعلی خودش هم نیست. بازی کند. (نقل به مفهوم). - 

ز خمی به این بزرگی که با حنجر آقای کیمیایی و به دست آقای شریعتمداری و 
روزنامة کبهادش به بهروز وئوقی زده شد. خوشبختانه به دلیل وجود و حضور 
رسانه‌های متنوع و نسبتا باز و آزاد حارج از مرزهای ایران کاری نشد.بهروز وئوفی 
همنچنان در ذهن و دل مردم هموطنش. عزیز و ماندگار باقی ماند. 

من با ساده‌اندیشی و ساده‌انگاری, بارها از کیمیایی خواستم که این دروعبزرگ و 
کثیف را تکذیب کند. اما کیمیایی هر بار در مقابل خواهش, من از تکذیب این 
حرف طفره می‌رفت و انگار مطلب به ضعف و قوت بازیگری بهروز مربوط می‌شود 
و به حیثیت اوه می‌گفت: امن همیشه در سخنر آنی‌ها و مصاحبه‌هايم شمه جاء از 

یاللعجب از کرامات شیخ ما.. 

از بهروز پرسیدم: «تو می‌توانی گذشت کنی؟ 

گفت: «من کینه‌ای در دل ندارم)». 

پرسیدم: «درویش شده‌ای؟4 
گفت: «به آرامی رسیدهام». 


کوب 


بهروز وثوقی برای تداوم کار گروهی ما که حاصل آن تا فیلم گوزن‌ها مشهود 
است. تلاشی حرفه‌ای؛ مهربانانه و توأم با گذشت و بزرگواری از خود نشان داد. 
برای این همکاری رفیقانه» بهروز وثوقی «کاپیتان تیم رفاقت» ما بود. 

هرگز دروغ نگفت. ظاهر و باطن یکی بود. 

اگر هدت غایی در زندگی. تا بودن و اسان شدن استه بوروز ابدا انسان 
بود آنگاه هنرمند و بازیگر, 

و اکنون» بهروز ووقی انسان هنرمتدی است که به آرامش رسیده افتاه 


زد 


مرد بز رک 


علیر ضا میبد‌ی (روزنامه‌تگار و شاعر) 


مثل برق و باد گذشت. زمان می‌گذرد. اما چیزی که هنوز از جایش تکان نخورد و 
همجتان در نهان‌خائه دل سماجحت به خرج می‌دهد» حسرت از دست رفتن 
سال‌های عمر است. 

نمی‌دانم چه روزی بود. هرچه بود یکی از ایام دوری و هجر و فراق بود. از آن 
دسته روزها که تباید آن‌ها را به حساب عمر گذاشت . .همان که حافظ می‌فرماید: 
«روز فراق را که نهد در شمار عمر؟» هر کس بخواهد این یک دو ده اخیر را در 
شمار سال‌های عمر ما قرار دهد» نسبت به منطق زندگی و عدالت. بی‌مهری کرده 
است. زندگی در غربت زندگی نیست. عبور عمر است. دیدن همیشگی لیل و نهار و 
راه رفتن دائمی بر ریسمان واقعیت‌هایی انت که دور از اراد تو: آن هم در 
سرزمینی دوردست» در جریانند. به موهای خود نگاه کنید: طّره‌های تحاکستری و 
سفید... پیری‌های زودرس و زخم‌های کهنه... یک حسرت نامریی اما پایدار که تابن 
جان را خر اشیده و کسی هم شیارهایش را نمی‌بیند. 


تاحجی اسلا و یرگن انیاساغایی رای وروی تشه بودند؛ توی 
یک آپارتمان در یک برج وساز کنار سن که مثل یک دیوار بلند در محله پانزدهم 
پاریس فراز رفته بود. این دو به همراه دو فرزند پسرشان در این آپارتمان سکونت 
داشتند که گمان نمی‌کنم وسعتی بیش از ۲۰ متر داشت 
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تاجی سرطان گرفت و مرد. پسر ۱۷ ساله‌اش ایمان در یک جنگ نژادی تیر 
خورد و برای هميشه زمین‌گیر شد. و بعد از مدتی» زرندی‌فر هم که به یک اتاق 
محقر دولتی نقل مکان کرده بود سکته کرد و از فاست زست از پسر دیگر هیچ 
خبری ندارم. 


زندگی با همة شیرینی و زیبایی‌هایش جنایت‌های نهان و پتهان و تبهکاری‌های 
عیان بت ۲ دارد. تبهکاری‌های عیان شماره می‌شود» اما نجایع پنهان و تن 
نمی‌شمارد. سرنوشت این خانواده کوچک سیننای ایران نصداق فجایم پنهان 


استت: 

من و سه چهار غریبه دیگر اغلب بعدازظهرها در چهاردیواری خانة آن‌ها اجتماع 
می‌کردیم و در حسرت رفته‌ها و گذشته‌هاء به یکدیگر دلداری می‌دادیم یا خبرهای 
رسیده را با هم تاخت می‌زديم. ۱ 

اطلپ هقی سمووه فلع ان ویس شرهر فازتب وه صحبت آو تال فا 
سیتعاً پیش می‌آمد که اتقلاب برخخی از آن‌ها را بدجوری خلع روح کرده بود.. 

تاجی و علی که شاد یقه‌درانی‌های ماه‌های نخست انقلاب در سندیکای 
هنرمندان بودند از اجلة اراذل بی‌استعدادی سخن می‌گفتند که یک‌شبه اهل زهد و " 
ورع و عبادت و انقلاب شده بودند و تا می‌توانستند از پشت ترینون سندیکاه علیه 
«عمال فاسد و طاغوتی سینمای ستمشاهی» شعار" می‌دادند و از «لزوم پاکسازی» 
مناحت مطهر سینمای انقلاب از جرئومه‌های سینمای پیش از انقلاب». 

نوک حفله صد البته متوجه نماد" سیتناعن ایران بهروز وشوقی بود که مردان 
کم‌استعداد سینماه محبوبیت و هثر کلان اورا برنمی تافتند. طرفه آن که در میان این 
توپچی‌های بی‌آزرم» یکی که از هنمه: بیش‌تر حرارت نشان می‌داد از کتک‌خورهای . 
سینها برد که بعدها خود من او را در پاریس برای لحظه‌ای از نزدیک دیدم. دوستی 
که او را یفن ی کر و مرن پرسید: «ایشان را می‌شناسی؟» عرض کردم: (نه : 
افتخار آشنایی ندارم.» گفت: «عنجب! چطور نمی‌شناسی؟ ایشان هنرپيشه میتمای 
آیران ات این توشیع هي ترانست کمکی به حافظه من ب99د برای آن که آدرس 
محکم‌تری. بدهد اضافه کرد: «فیلم مرد و نامرد را دیده‌ای؟» به خاطر آوردم که چنین 


۳ که 
فیلمی را احتمالاً سال‌ها پیش دیده‌ام. دوستِ من گفت: «ایشان در فیلم مرد و نامرد. 
عمش نامرد را بازی می‌کرد». 
... وقتی مأموریت رقم زدن سرنوشت یک قوم و طایفه به «نامردها» احاله شود 
حساب فرزانه و هنرمند و صاحبدل با کرام‌الکاتبین اسیته: 
سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را در ترازوی «بخت» توزین کنید تا دریابید «نامردها» 
۱ دل این مردم چه کرده‌اند. 
جنا روز پیش, وفتی در «رادیو یاران» خطوط تلفن را باز گذاشتم تا مردم در ایران 
توانند بی‌واسطه با پهروز وثوقی حرف بزنند و به او ادای مهر و احترام کتنل: دوز 
ممان لحظات نخست که صدای پیام‌های عمیق عاشقانه با هق‌هق گریه‌های بهروز 
,رهم آمیخت. یک بار دیگر دریافتم که «نامردها» چه بر سر آرزوها و مناسبات 
عاطفی و خوشبختی‌های کوچک ما آوردند! 
عجیب است که به رغم آن همه هیاهو و عربده کشی‌های اهل قال که بیست و 
تاد سا ات گلوشل‌وووگنان وا خراقی, ذآل خنقو و بان .دای عشق‌مای 
خستگی ناپذیر به وضوح به گوش می‌آید و چهچهذ مرغ دل روح را می‌نوازد و عطر 
خاطره‌های قدیمی فضای ادبار روزمرگی‌ها را معطر می‌کند. 
اگر عداوت و جنگ است در میان عرب میان لیلی و محنون محبت است و صفا 
گرية سربلند و شکوهمندبهروز به صدای یک قلب مشتاق کودکانه می‌ماند که از 
مام» خویش دور مانده است. عاطفه به میهن چیزی نیست که مشمول مرور زمان 
سود. 
منیکوس می‌گوید: «مرد بزرگ کسی است که قلب کودکانه‌اش را از دست 
می‌د هد ). 
بهروز یکی از آن‌هاست. 
بایز ۱۳۸۱ 


دانه و خا کت 


بت 9ب 


برای بهروز وثوقي همیشه گرامی 


رنجی که برد اين قوم. از یاد رفتنی نیست 
خاموش باش و بگدن این درد گفتتی نیست 


بنا فساضیان ناج رسم شرّف ژر افناد 


در سسرزمین مسادر این دانیه صی دهد ۳۹ 


ادن سرزمین دیگتو ایبن دانه رستتی بیست 


بیهوده می‌زنی ستگه از دل جه سانده باقی؟ 


دیگر در این میا حیزی که بشکتی نیست 


۱ هراب در میان است. اما تهمتتی نیست 


بای ۱۳۸ 
علیرضا میبدی 


9ب 


بهلوانی بی‌بدیل در عرصه هنر باز یگری سینمای ایران 
تهمينه مبلانیی (فیلمساز) 


ژینا حان! 

میس پرسی 3 متا این عاضی #یدت ۱ 

عکس را از میان چند کتاب سینمابی که روی میز کارم گذاشته‌ام» پیدا کرده‌ای. 
این کتاب‌ها را روی میز گذاشته‌ام که با استفاده از آن‌ها, مطلبی در مورد صاحب 
عکس بنویسم تا در کتاب خاطراتش چاپ شود. 

بی‌احتیار می‌گویم: «عموبهروز». 

عکسی که در دست توست تصویر مجیلٍ فیلم سونه‌دلان آشستان 

" می‌پرسی: «عمویهروز آدم خوبیه؟» 

می‌گویم: «آره...» و بعد فکر می‌کنم. خوبی يا بدی آدم‌ها پیش از آن که نوعی 
کیفیت باشد. گونه‌ای دیدگاه است و به تجربه نوع نگاه» کمبودها و توقع ما از آدم‌ها 
برمی‌گردد. همه ما از نظر عده‌ای, آدم‌های خوبی هستیم و از نظر عده‌ای دیگر نه. 

می‌پرسی: «آون دوست توثه». 

می‌گويم: (آرهء مورلخ هنله». 

عکس, داخل کتاب را می‌بوسی و می‌گویی: دپس منم اونو دوست دارم». 

و باز هم فکر می‌کنم راستی دوستی یعنی چچه؟ دوستان من چه کسانی هستند؟ 
تقویم ذهنی‌ام را ورق می‌زنم: آنتوان دوسنت اگزوپری ویلیام شکسپیر فروغ 
فرخزاد صمدبهرنگی, فرد زینه‌مان» گاری کوپر ادری هیپورن و خیلی‌های دیگر. از 
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خودم می‌پرسم: «چرا من که خیلی از آن‌ها را ملاقات نکرده‌ام» ایین‌قدر با آن‌ها 
احساس دوستی می‌کنم؟» 

جواب را می‌یایم: همدلی؛ هم‌فکری و شاید همذات پنداری فاصله‌ها را کوتاه . 
می‌کند: باه ما با هخ دوست می‌شویم و جذااز مانو عکانن: همدیگر را مي‌ينيم. 
بتابراین باااین تعریف» ژینا جان! عموبهروز واقعا دوست من است. 

می‌پرسی: «مامان! کجا با عموبهروز دوست شدی؟» ۱ 

به گذشته برمی‌گردم و سعی مي‌کنم به خاطر بیاورم که کی و چگونه با او دوست 
شدم. 

زینا جانا 

به خاطرِ علاقة مادربزرگت به سینماء ما تقریباً هر روز می‌رفتيم به سینما. مسن 
تحاطرات مبهمی از فیلم‌های اولیهٌ او مثل دزد سیاهپوش, دنبای آبی. خداحافظ تهران 
و... دارم. دوازده سالم بود و ما در آن زمان, به دلیل مأموزیش پدرم؛ در شهر فزوین 
زندگی می‌کرديم. روز افتتاح سینمایی مجلل به نام آریا» در ازدحام جمعیتی که 
مقابل سینما بود» وارد متیکها شدیم... و من قصر را دیدم. 

ژینا جان! 

۱ من درواقع از همان روز با عموبهروز دوست شدم آن‌جاء داخل سیب 

تا پیش از آن» فردین و فروزان» راجندراکمار و ویجینتی مالا محبوب سال‌های . 
کودکی من بودند و من همواره غصه می‌خوردم که چرا این دو زوج زن و شوهر 
واقعی تاه 

با دیدن قیصر که هم‌زمان با ورود من به دنیای # ۳ بوده دنیای من نیز تغییر 
کرد: من عاشق, قیصر شده بودم. 

بعدها فیلم‌هایی که عموبهروز بازی می‌کرد, در کنار فیلم‌های خوب دیگران؛ 
,بخشی از برنامةٌ اصلی زندگی من شد. برای من فرقی نمی‌کرد که این فیلم داش آ کل 
باشد یا ممل آمربکایی» او در همة فیلم‌هایش درخشان بود. البته عزیزم! فیلم‌هایی را 
که مرضوع‌شان بیش‌تر مورد علاقه‌ام بود. مانند گوزن‌ها شاید بیش از بیست بار . 
می‌دیدم. : 
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طبعاً به خاطر مضمون تجاری و غیرواقعی برخی از فیلم‌هایی که او بازی 
می‌کرد؛ توجه کم‌تری به بازی او می‌شد. ولی این مسأله ازارزش او حتی در آن نوع 
نیو مرک تم 

مهم نبود که او خمیده راه می‌رفت با راست قاصت» دعتریاز بود یا کفتربان کله 
خربزه‌ای داشت يا سری.طاس. مویش فرفری بود یا مدل قیصری, لباس بلوچی 
تنش بود یا بندری» عاشقی شصت‌ساله بویا سی‌ساله و... از هميشه خوب بود و 
البته در بسیاری از موارد در خشان. . به ویژه چشمانش چنان عمفی به. شخصیت‌ها 
می‌داد که فراموش می‌کردی او بازیگر است. فکر می‌کنم او دزهر فیلمی» بخشی از 
وجودش را می‌گذاشت شت و البته بسته به موضوع فیلم و کارگرداتی آن» ارزش‌های او 
هویدا یا نادنده می‌ماند. 

می‌پرسی: «مامان! اگر اين‌قدر با او دوستی: پس چرا نمی‌آد شوه ما؟» 

جواب این سوال سخت است. ژینا جان! برای این که.او به خانهُ ما بیاید؛ باید 
خیلی چیزها تغییر کند. به سوال تو پاسخ کوتاهی می‌دهم: «عزیزم! او حتماً به 
زودی به خانه ما خواهد آمد». 

در خود فرومی‌روم و سعی می‌کتم جواب دقیق‌تری برای این سوال بيابم که 
«چرا او از خانه رفت و چگونه باز خواهد آمد؟» 

همه چیز به بیست و چهار سال قبل بازمی‌گردد. انقلاب که شد» حخجاب از هنمه 
چیز برداشته شد. تا هر آن‌چه در اندرون بود بریزد بیرون. به دلیل, حصلت همه 
انقلاب‌ها» در کلیهٌ عرصه‌هاه حتی عرص فرهنگی - هتری» سیاست همه کاره شد. 
حوادث و وقایع جنان پی‌دریی بود که مجال تشخیص درست از غلط وجود 
نداشت. تلاش عظیمی برای منطبق ساختن افراد و جا دادن ان‌ها در قالب‌هایی که 
بر خسب آرمان خاصی ساخته و پرداخته.شده بو هرچقدر هنم که این انگیزه‌ها و 
آرمان‌ها والا برد و گاهی مثبت, منجر به آزاد شدن یک گروه و اسیر شدن گروهی 
دیگر شد.و در این آشفته بازار سیاسی» متأسفانه کیثه‌ها و خمودکم‌تیتی‌ها و 
تنگ‌نظری‌هاکار خود را کرد و عده‌ای با سوءاستفاده از جو بوجود آمده موج منفی 
تبلیغات را متوجه کسانی کردند که.در جامعه مطرح بودند. هیچ‌کس کاری به آدم - 
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هایی که نقش دو یا سه در عرصه هنر و سیاست و جامعه بازی می‌کردند نداشت 
نوک حمله ویژه حمله به زندگی خحصوصی و آگر اندیسمان آن» مترجه کسانی شد که 
بالاتر از دیگران ایستاده بودند» در چشم بودند و دیده می‌شدند. افشاگری با تخیل 
درهم آمیخت و قضاوت آغاز شد. بای وان دوازیز) می‌گذراندیم تا درب یاییم. که این 
قضاوت‌های عجولانه و یک‌طرفه چه عواقب وخیمی خواهد داشت. باید زمان 
می‌گذشت تا. دريابيم» اگر که دریافته باشیم که حقیقت یک بُعدی نیست. و برای 
این درک چه هزینة گزافی پرداختیم! آدم‌های فرهیخته و دانشمندمان را" و به _ . 
ثرار کردیم و هنرمندان‌مان را به تبعید ناخواسته کشاندیم. 

ژینا جان» عزیزم! 

تو فقط ش و خر وه است که سرفهی تفه 
عزیزم! از صمیم قلب آرزو می‌کنم تو در دور؛ٌ بهتری از دوران ما زندگی کنی 
می‌دانی عزیزم؟ ما آدم‌های این دوره‌گاه خیلی بی‌رحم و خحودخواه می‌شويم. 
دوست داریم همة آدم‌ها در قالبی که قبول داریم قرار بگیرند. ما آدم‌ها را قضاوت 
می‌کنيم. بی‌آن که به آن‌ها فرصت دفاع بدهیم. ما برایشان بایدها و نبایدهایی 
می‌گذاريم که شايستة شأن انسان نیست. بعضی وقت‌ها هم به شدت تنگ‌نظر و 
حسود می‌شویم و چون قدمان کوتاه است و نمی‌توانیم قد بکشیم؛ پس پای دیگران 
را که از ما پلندقدتر هستند می‌بریم:تا هم‌قد ما شوند. اغلب ما قاضیان بی‌ر حمی ‏ 
هستیم که افق دید محدودی داريم.. 

عزیز دلما 

برای خیلی از ما جمع مطرح نیست. خودمان مطرحیم. و این‌جاست که با 
فضارت‌مان جامعه راء بویژه جامعة هنری راء از گوناگونی محروم می‌کنيم؛ 
پدیده‌های هنری‌مان را»ء جذف می‌کنیم یا نادیده می‌گيريم. چرا که فکر می‌کنيم اگر 
آن‌ها نباشند ما جایگزین آن‌ها خواهیم شد. 

ژینا جان! ۱ ۱ ۱ 

باید ریم قرن می‌گذشت تا پفهمیم که هر انسان؛ بویژه هر هنرمندی» ویژگی خود 
۱ را.دارد و کسی را نسمی‌توان جایگزین کس, دیگری کرد. همان‌طور که کی 
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نمی‌توانست فیلم‌های علی حاتمی را بسازد. کسی هم نمی‌تواند نقشی را بازی کند 
. که عمو بهروز می‌تواند. 

زینا جان! 

صدها بازیگر در اين ربع قرن به سینمای ایران آمدند و رفتئد و تعداد معدودی 
ماندگار شدند. اما کسی نتوانست جای عموبهروز را بگیرد. ار همچنان در ذهن ما 
باقی ماند و باه بیست و پنج سال فاصله هنوز پهلوانی است بی‌بدیل در عرص هنر 
بازیگری سینمایایرآن. 
۱ بنج ثیر ماه (۱۶ جون ۲۰۰۲ 


نع ها( نع 


هنر بهروز وثوقی بودن! 
(همراه بهروز: در جست و جوی زمان از دست رفته) 
مو تصی نگاهی (نویسنده و روزنامه‌نگار) 


پیش از آن که در این سال‌های دوری و غربت. بابهروز وثوقی از نردیک آشنا شوم 
مانند همه هم‌سن و سال‌های خود او را از پرده سینما می‌شناختم. بهروز می‌آمد و 
دست ما بروبچه‌های سَراب را می‌گرفت و از شهرستان خاک‌آلود و غم‌انگیزمان به 
تهران و کاشان و اصفهان و شیراز می‌برد. قیلم‌های او را بارها و بارها در تنها سینمای 
سراب تماشا می‌کردیم و اغلب می‌کوشيديم مثل او باشیم. بیچاره سلماني ما هم 
باید فیلم‌های او را به حاطر ما مرتب تماشا می‌کرد تا موی سرمان را«بهروزوار» 
اصلاح کند! پادش به خیر علی نبی‌پور که اندک شباهتی به بهروز داشت و ما بهش 
حسابی حسودی‌مان می‌شد! فارسی را بهتر از ماها بلد بود و می‌توانست مثل بهروز 

آن روزهاء برای ماء سینما دریچه‌ای بود که از آن می‌توانستیم جهان حارج را 
تماشا کنیم. ننها سینمای شهر ما کم‌تر فیلم خارجی نمایش می‌داد و دنیای ما 
خلاصه شده بود در فیلم فارسی و فهرمانان آن. 

یعدها که اندک‌اندکی سينماي جهان را از طریق مجله فردوسی و سناره سینما کشفب 
کردیم» نوعی گریز از فیلم فارسی هم در ما ایجاد شد. ادبیات ما از لروَثقی کرمانی و 
جراد فاضل و امیر عشیری به ماکسیم گورکی و ارنست همینگوی و ویکتور هوگو 
توقی کرد. ابتذال موجود در اغلب فیلم‌های فارسی آن دوران که در شهرستان‌ها 
نمایش می‌دادند» نوعی دلزدگی و حتی تنفر از فیلم فارسی به وجود آورده بود. 


بح | وم نم 


گمان می‌کردیم فیلم فارسی برای تخدیر توده ساخته می‌شود! تا آن که بهروز باقبصر 
به تنیز آهلبه . 

خوانده بودیم که این فیلم متفاوت است. برای دیدنش رفتیم تبریز. برای 
گشایش, فیلم» همراه کارگردان؛ آمده بودو جمعیت انبوهی در انتظار دیدنش, درون 
و بیرون سینما متروپل موج می‌زد. ما چند نفر مسافر سراب به زحمت بلیت تهیه 
کردیم و به داخل سینما رفتیم که غوغا بود. حش همشهری‌گری و هم‌زبانی بابهروز 
مردم‌را سخت به هیجان آورده بود. بهروز آن روز با واژه‌های زبان مادری که سال‌ها 
در مجامع رسمی همنوع بود؛ با مردم سخن گفت. 

با همین فیلم قیصر بود که روشتفکران با سینمای نوین ایران آشتی کردند؛ 
سینمایی که تماشاگر را به اندیشیدن وامی‌داشت. بهروز انگار آن حلقه گم‌شد؛ بین 
سینمای تجارتی و سینمای هنری بود. ۱ 

اما هنر بزرگ بهروز وئوقی تنها در بازیگری‌اش نبود که البته یک سر و گردن از 
دیگر بازیگران سینمای آن زمان بلندتر بود.بهروز نقش‌هایش را بازی نمی‌کرد بلکه 
در آن نقش‌ها زندگی می‌کرد. بنابراین» ما اکنون پس از گذشت سال‌هاء هنوز که هنوز 
است سید گوزد‌هاو مجید سوتهدلان وقیصر ورضاموتوری را در, خاطره‌هامان داریم و 
گاهی به یادشان می‌افتیم؛ درست مانند کسانی واقعی که آنان را از نزدیک 
می‌شناخته‌ايم. 


دسامیر ۸۰۰۱ سانفراتسیسکو 


بح ۲ وم ده 


بهروز: «آرتیستِ» زمان ما 


پرویز نوری (منتقد سینما و فیلمساز) 


ما آدم‌های تسیل دوران ای ماک یاو فاد مسا مساق اوش فوگیگانضی 
را داشته‌ايم تا با فیلم‌ها و با آرتیست‌های آن فیلم‌ها زندگی کنیم. برای ماء آن‌وقت‌هاء 
بازی و نقش بازی کردن درواقم مفهومی نداشت. آن‌چه هنرپيشة روی پرده سینما . 
به ما نشان می‌داد. حالا قهرمان بود یا شخصیتی واقعی با موجودی خیالی؛ هرچخه 
بود به قلب و روح و احساس, ما رسزخ می‌کرد. برت لنکستر را می‌گويم. پا مثلا 
گریگوری پک یا تیرون پازر و ارول فلین و مونتگمری کلیف یا مارلون براندو و 
خیلی‌های دیگر... این‌ها سوای نقش کسی را بازی کردن؛ یک‌جور جوهر ذاتی؛ یک 
جور گرمای وجود و شاید بشود گفت یک جور حش «تله‌پاتی» (ارتباط فکر در 
طرفه) داشتند که بعد از تمام شدن فیلم در بیرون سینما و در جریان زندگی هم با ما 
بودید. 

نمی‌دانم چرا وقتی خواستم دربار؛ بهروز بگویم. یاد آن‌روزگاران و یاد آن ‏ 
ادم‌های افسانه‌ای افتادم. خیال می‌کنم او هم پروردة همان سینما بود با همان 
آرتیست‌ها بزرگ شده بود.بهروز هم به گمانم از آن نوع هنرپیشه‌ها است که گذشته 
از در نقش فرو رفتن. شخصیت مورد نظر شدن امتیاز بارز دیگری هم دارد و آن 
یهن رما رابآذا ی آوستد. تفن ین سل که تست خبگر ب 
می‌شود. باز در قالب همان طعصت به‌عاً ناد آوزی می‌کند که: «اين من هستم.» به 
نظرم کم هستند فنرپیشه‌هایی که دارای چنین خحصیصه‌ای باشند. لااقل در, سینمای : 


بم ۲ وم نم 


خودمان نادر است. چگونه می‌توان فیصرء سید رضاموتوری» داش کل؛ زارمحمد 
تنگسیری و مجید ظروفچی سونه‌دلان بود اما آن رنگ و بوی خاص, خحویش, آن 
احساس ازتباط و آن.سسمپانی متفایل را از کف نناد» ۱ 

برای من بهروز همان «آرتیست‌هاه‌ی قدیمی را تداعی می‌کند. او را وقتی در 
آغاز قیصر با آن شوق و اشتیاق وارد حیاط خانه می‌شود یا وقتی در صحنه پایانی 
سوته‌دلان با زندگی وداع می‌گوید. مجسم کنیم. کم‌تر هنرپیشه‌ای چون او می‌تواند 
این‌قدر به شخصیت محوله نزدیک شود این‌قدر خود آن شخصیت بشود سیّد در 
گوزن‌هارا به یاد آورید. 

من این خوش‌شانسی را داشته‌ام که با بهروز در فیلمی کار کنم. تا با او کار 
نکرده‌اید» نمی‌دانید تا چه حد در مقابل دوربین و سینما ‏ منلط است. 
هنرپیشه‌های: ما - خصوصاً بیش تر آن‌ها که از تناتر آسده‌اند - مدیوم فیلم را 
نمی‌شناسند. این است که غالباً با دوربین و با تصویر بیگانه‌اند. بهروز خوب می‌داند 
که دوربین در چه زاویه و لنز دوریین در چه اندازه‌ای است. به همین دلیل است که 
می‌تواند در مقابل آن چگونه باید عکس‌العمل نشان دهد. یادم نمی‌رود در 
صحنه‌ای از رشید» مسافتی طولانی می‌دوید و دوربین این حرکت را از طريق 
تر اولینگی طویل بدون قطع صحنه, دنبال می‌کرد. صحنه حدوداً بدن بهروز را در 
کادر داشت و من وقتی اعلام حرکت دادم دیدم که فقط بدن اوست که فرم و بازی 
لازم را نشان می‌دهد, حرکت دست‌هاو ژست دویدن پاها. آن‌وقت دانستم که او به 
گونه‌ای غریزی سینمارا! می‌شناسد و ۹ 09 نیوا اي اه ی 
هیکل و فرم اندامش باید به کار گرفته شود. 

و باز این خوش‌شانسی را داشته‌ام که بیش از سی سال دوست‌بهروز باقی بمانم. 
شاید که از اين مدت طولانی. اوقات زیادی با هم نبودیم و من این سغادت را 
نداشتم, اما در همین زمان‌های مفتنم» دانستم در رفاقت و صفا و محبت سرامد 
اسگان 

پس از سال‌ها دوری از سرزمین خود. دوری از سینمای شود او با هشیاری و 
فراست بوانست خویشتن را در همان حد و موقعیت گذشته حفظ کند. به جز دو 


نم ۶ ونم ند 


نمایش سنگین و یا دو سه فیلم غیرتجاری خود را آلود: کارهای کم‌ارزش و بازاری 
نکرده ات1 ( که می‌دانیم در این‌روزگار مادی» آسان می‌شود خود را فروخت)» اما ۱ 
خحوبت می‌داند که در کجا قرار دارد و برای چه کسانی باید باقی بماند. 

در کتاب زندگينامة هنری فاندا خواندم که «بازیگرانی هنرمند و بزرگ چون او که 
چنین فروتن و متواضع هستند» معمولا گرایشی به اسطوره شدن ندارند. برای 
اسطوره شدن نیاز به افراط گرایی و گزافه گویی آست!. 

و به تصورم این موضوع در مورد بهروز عزیزم هم صادق است. 


بح 6 ۵ ند 


پاسخی به نیما پسرم... 
علیر ضا نوریزاده (روزنامه‌نگان نویسنده و شاعر) 
برای بهروز وئوقی عزیزم 


به هر سوی جواأنیم می‌نگرم او در هوای زندگی و عشق حضور دارد. وقتی عشق در . 
پس کوچة غرزب گرفته‌ای جان می‌گرفت. تزسان ترسان» در سینمای تاریک سر بر 
شانة عشق داشتم. و «اوه صدای دوست داشتن را در قالب نقشی که بر پرده 
می‌ریخت به گوشم می‌رساند. ۱ 
آن روزها که جوائی در جرعه‌های تلخ مي ناب با شعرهای زخمی و قهرمانان 
عصا به دست گرفت‌روژگار پدر و ضد قهرمانان نسل ما متولد می‌شد. ناگهان در یک 
حمام قدیمی او هم فهرمان بود و هم ۳ ۳ :۱ 
7 کیمیتاین صحنة حمام قیصر را می‌گرفت. توی آتاق عباس شباویز بحث بر سر 
صحنه حمام درگرفته بود. با کیمیایی دیرسالی آشنتا بودم. خانة پدری‌اش جاده قدیم 
شمیران بوده تونی یکی از شنهنازها. ما کمی بالاتر در کوچذ پارک» روبه‌روی 
میواش رال - فصتطاورس. می‌ناستيم. برگاه بیباراکش* ساست: با تررخ‌علار 
فریدون معزی‌مقدم و سپانلو گپی مفصل زده بودیم. محمود برادر همسرش را نیز 
می‌شناختم. اسفندیار منفردزاده را هم که همراه با کیمیایی رفته بودیم و پیکر 
پیرمرد» پدر مارینا متز هنرپيشة بیگانه بیارا در خاک گذاشته بودیم. قبرستان روس‌ها 
و مارینا که در بین راه برایم گفت امیرزاده جان بولاد بزرگ جدش بوده است. ده 
دوازده روز بعد» در خانهة مارینا فهمیدم که جان بولاد با «جتبلاطه»های لبنان 
عموز ادهاند. و وقتی مارینا مرابرای جشن کوچک نامزدی‌اش با ولید جنبلاط, فرزند 


۳۳ مه 


کمال جنبلاط بزرگ به خانه‌اش در اول جاده قدیم دعوت کرد تعجب نکردم. سه 
انیت اما ماوت مقس مره کال زطرنی قعای کوب وروی خیش 
بر زبان داشت که ولید بیک آخر شب‌ها پس از بالا اندانحتن گیلاس‌های پیاپی» 
کتکش می‌زد... : 

به حاشیه رفتم... در دفتر عیاش شباویز طرح قیصر جان گیرفت .بهروز آرام 
می‌آمد. همیشه ته لبخندی بر لبانش بود و نگاهی که بی‌آن که بخواهمي وادارت 
می‌کرد به صاحیش احترام پگذاری. اما «بهروزه‌ی که بسه شور همیشه در باد و 
دلم پیدا کرد» در حمام قصر سا کففه: فتان, 

تقی مختار پس از کودتای ساواک در مجهفزوسی و سرنگون کرد وت عباس ‏ 
پهلوان مارا پناه داده بود. مجله فلم درواقع پناهگاه من بود؛ تازه جوانی که دوست 
داشت از همه کوچه‌های هنر و عشق خبر داشته باشد. مصاحبه‌های سنگین را به 
من واگذار می‌کرد. و من در زمان فیلمبرداری صحنه حمام فصر فهمیدم که یکی از 
سنگین‌ها بهروز است. گپ و گفت مفصلی با او داشتم. چنان به دلم نشست که 
پیاپی سراغش را می‌گرفتم. و او که بارضاموتوری جلوة حونین ضد قهرمان را در نگاه ۱ 
و دلم نشانده بود سر بازایستادن نداشت. یک‌روز مرا به تنگسیر مي‌بُرده روز دگر در 
میرجاوه عشق کرلی شاعری‌را معنا می‌کرد که دلش در جاد قدیم یکی از شهنازها 
مي‌تپید. با بلوج چنان دلبستة خانة گمشدام شدم که کوله‌پشتی رآ برداشتم و به 
دیدار رفیقانی رفتم که از وط دانشگاه آن‌ها را ربوده بودند و به عنوان سرباز صفر 
به پادگان زاهدان فرستاده بودند. علی شبان شا میزبانم شد. هی یلا منو: 
یراموط قیقم یلوط نش 

از کجا بگویم؟ از آن پنجه‌ای که آب به صورت مرجان زد و شب تا سپیده من در 
لحظة چشم گشودن مرجان طی شد؟ داش آکل با طوطی‌اش درددل می‌کرد و من" 
قیصری را که حالا در ر شیراز همان کولی بلوج این بار در هیأت لولی میک یزقل 
آغوشش را به روی او می‌گسترد بیش‌تر و بیش‌تر دوست می‌داشتم. 

از سوته‌دلان چه بگویم؟ علی حاتمی را بر بستر مرگ در بیمارستان تبعیدگاهم - 
لندن - بوسیدم. پیشانی‌اش بوی مرگ نمی‌داد. به علی گفتم -و حالا بیش از دو دهه 


نم ۵۰۱ ند 


از سفر سوته‌دلان گذشته بود - «از فیلم‌هایت. سوته‌دلان و دلشدگان را خیلی دوست 
دارم.» گفت: «برای این که در اولی بهروز حضور پرشکوهش را به تماشا گذاشت و 
در دومی من» علی حاتمی عشقم را...». 

علی رفت.بهروز اما همچنان پرچم عشی بر دست. دور از خانة پدری» حضور 
پربرکت خود را در نگاه و جان نسل‌هایی که پس از ما آمدند و خدارا پرایشان در 
هیأت قاصم جبار معتاأً کردند. در پس‌کوجه‌های سرزمین هميشه عاشق, سرفرازتر از 
دوران وصلء حفظ کرده نگ 

این همه آدم در سینما آمده‌اند و رفته‌اند. من اما تنها او راء هر بار که یکی از این 
با سیصد و سی و سه بار» فرقی تم ی کنله تنگنیر و قتضر را دیده‌ام. سوته‌دلان را اما هر 
دو سه ماه یک بار وقتی نفسم خحشک می‌شود و تنم نمی‌کشد و هوای تور و مشاه 
به سرم می‌زند» تنها و تنها می‌نوشم. ویدئوی فیلم دیگر خحط خحطلی شنفه: است: 


در زیرزمین یک رستوران روسی که کولی عاشق, دیگر از تباٍ کولی بلوج و لولي 
شیراز آن را برپا کرده» بهروز را می‌بینم. یاد آخرین باری است که مرا در اتومبیلش 
نشاند و به سوي شب راندیم. (با نوری علاء فیلم مردان سح را می‌ساختيم. پوری 
عاشی بهروز بود و در زمان فیلمبرداری» در همان خانه‌ای در خیابان ثریا - سمیه 
امروز که کیمیایی صحنهٌ دیوانه خانرضاموتوری را گرفته بود؛ پوری شبی شیشه‌ای 
خلار آورد. جامی زدیم. شعری خواندم. پوری گریست. یادبهروز جانش را پر کرده 
بود. و بهروز در سفر بود... با اتومبیلش به سوی شمال شهر می‌راند. مرا دید و 
ایستاد. و این آخرین دیدارمان در وطنی بود که اندک‌اندک انقلاب زیر پوستش 
می‌رفت.)بهروز به لندن آمده بود» این بار در هیأت رستم! ضلٍ قهرمان‌ها یکی بعد از 
دیگری با بر طناب دار رقصیده بودند و يا همچون گوزن‌های زخمی در انفجار 
بامدادی تکه‌نکه شده بودند. 

می‌دانستم بهروز از عهده اجرای نقش, قهرمان برمی‌آید. 

آما وقتی در تئاتر کوچکي 61 ع«ذ16 لندن؛ فریاد کشید. به خود لرزیدم. غم 
رستم در دریدن پهلوی شهراب. چنان در صدای‌بهروز تجلی یافته بود که به همراه 


۸ من نم 
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فریادش گریسته بودم. 

پسرم صدایم می‌زند. نیما فیلمساز است. فارغ‌التحصیل ستتعارتین: و عاقق 
سینمای گودار. بهروز در یک فیلم آمریکایی بازی می‌کند. نیما مثلثی از انگشتانش 
ساخته و با ویزور گوشتیء بهروز را می‌نگرد. و بعد با اندکی مکث می‌گوید: «اگر 
ایران بودیم فیلمی می‌ساختم, حتم بابهروز برد. ر استی, بابا علی‌جون! شمابهروز 
را می‌ستامنید؟» 1 

از کُجابگويم, پسرم؟ از حمام قصر؟ از خیمة شکست بلوچ‌ها؟ از زارممدی که در 
دریا گم شد؟ بااز علی حاتمی که سی سال است در سینمای دلم حضور دارد؟ 

اگر بخواهم در کوتاه‌ترین عبارت پاسخ : نیما را بدهم می‌گویم: : «پسرم! بهروز 
هویت سال‌های انلايشة من است. اب فهرمان. ضد قهرمان و باز قهرمان 
رسیده‌ام. او یک هنرپيشه نیست. هربار صدایش را می‌شنوم» نیازی نیست تا به 
آندیشه‌ام تلتگری بزنم تا ببینم هنوز زنده‌ام». ۱ 
نشدن ]ذدرماه ۱۳۸۱ 
. دسامیر ۲۰۰۲ 


به ۵ م۵ نم 


9 یکت فکس 


بهروز جانا 

رضاو حمید هستیم ۲۲ و ۲۱ ساله از ایران. به جون خحودت که از خحودم 
بیش تر دوستت دارم و می‌پرستمت» هیچ تو ایران اندازه من دوشت نداره! 
عکس, دستت را بفرست تا برات ماچش کنم. به خدا از بابام بیش‌تر دوست دارم. 
یک بار عکست را خریدم کلانتری منو گرفت. اما کمی از علاقه‌ام کم نشد, می‌خوام 
مُریدت باشم. چه کنم؟ لیاقت‌شو داری» مثل تو در دنیا ندیدم. اگر برام «ایمیل؛ 
بدی, انگار حدا دنیارا برام داده. حتی از هُریسون فورد و نیکلاس کیج و جان تراولتا 
هم بهتری. اصلاً تو ۳۵۵ 126 (بهترین) هستی و بوده‌ای.بزرگ‌ترین آرزوم داشنتن 
یک جعس, غیرزسهی لو استه گو رق به: علی قسست می‌دم بفرست. ِ 


سح و ام ند 


بهروز و ثوقی؛ مرد همه فصول هنر 
مهدی ذ کایی (سردییر مجله جوانان) 


بهروز ووقی مرد همه فصول هنر است؛ چهره‌ای است که هرگز از سینه تاریخ و 
حافظه مردم خارج نمی‌شود. هنرمند برجسته‌ای است که صدای پرقدرت ر 
دلنشینی دارد. سال‌ها در کار دوبله در حشیده. بازیگر توانای نقش‌های درام است. 
به حاطر چنین نقش‌هایی» جایزه فستیوال بین‌المللی تهران را به حاطر گوزن‌ها 
دریافت کرده. به خاطر داش" کل جوایز فستیوال‌های دیگر جهانی را برده است. 
بازیگر نقش‌های عاشقانه است. بازیگر نقش‌های کمدی است: سازش؛ ممل 
آمریکایی و... بازیگر مشکل‌ترین نقش‌های تلاتر است: «رستمی دیگر اسفندباری 
دیگر و پروانه‌ای در مشت که شایسته جوایز تثاتری است. ۱ 

من بهروز وثوقی را از اولین سال‌های روزنامه‌نگاری خود می‌شناسم. او هميشة 
یک سر و گردن از بازیگران دوران خود بالاتر بود. او به جرأت اولین بازیگری بود که : 
در سینمای ایران» در زمينة بازیگری» سبک آقرید. گذشته از کارگردانی. مسعود 
کیمیایی در فیلم فص این بهروز وثوقی بود که با حرکات» تیپ و سبک ویژه خود» 
بدعتِ نوع تازه‌ای از بازیگری را گذاشت و دیدیم که موجی بازیگر به دنبال او راه 
افتادند و موجی از فیلم‌های قیصری سینمای ایران را پر کرد و بهروز وئوقی برای 
اولین بار الگوی همه شد. سحتو: الگری جوان‌های آن‌روزگار شد. آرایش موی 
قیصری راه رفتن و چالاکی‌های قیصری» عصیانگری‌های قیصری. این بهروز 
وئوقی بود که با داش" کل دریچه تازه‌ای به روی بازیگر سینمای فقیر و پهلوانان .. 


۷ 0 ته 


کوچه بازاری گشود. و بسیاری از آنان که قیصر را دیدند,بهروز وثوقی را در داش کل 
نشناختند. آن‌ها که بهروز وثرقی را در گوزن‌ها دیدند. حیران ماندند که چگونه قیصر 
گردنکش و قلدر و عصیانگر در قالب آن موجود شکسته و زبون فرورفته؟ 
بزرگ‌ترین منتقدان سینمای هند» یونان و روسیه گوزن‌هاو نقشآفرینی بهروز وثوقی 
را به یک فیلم سستند» یک رویداد زنده و واقعی شبیه دانستند و در باور آن‌ها, بهروز 
وثوقی نقشن, واقعی خود رابازی می‌کرد. آن‌بازی درخشان متعلق به یک‌بازیگر نبودا 

" این بهروز وئوقی بود که قالب سینمای ایران را از قالب فیلم فارسی بیرون آورد. 
برای اولین بار روشنفکران» تحصیلکرده‌ها؛ دانشجویان و مدعیان هنر به دیدن 
فیلم‌های او آمدند؛ از قبصر گرفته تا گوزن‌ها تا تتگسیر» تا سوته‌دلان, تا داش کل و... 

این بهروز وثوقی بود که جوایز سپاس» جوایز فستیوال بین‌المللی تهران» جوایز 
تاشکند» هند و دیگر فستیوال‌ها را درو کرد؛ قبل از آن که فیلم‌های فستیوالی بعد از 
انقلاب راهی این جشنواره‌ها شوند. این بهروز وثوقی بود که در فیلم کاروان‌ها» در 
کتار آنتوئی کویین در شید و می‌رفت که در مسیری جبهاتی فرار کیرد کنه آنگ 
«تروریست» بر تن انسان ایرانی» از سیاست‌پيشه گرفته تا هنومند» همه درهادر؟ به 
رویشان بست وبهروز وئوقی که می‌توانست امروز بالاتر از آنتونی باندراس» اندی 
گارسیا و ده‌ها بازیگر غیرآمریکایی باشد و در سینمای جهانی بدر خشد در پیله 
سکوت قرار گرفت. ۱ 

این بهروز وئوقی بود که با بازی در تئاتررستمی دیگی اسفندیاری دیگر از سوی 
تایمز لندن, با ریچارد برتون و رابرت دونیرو مقایسه شدء چرا که او به راستی برتون و 
دونیروی نه تنها سینمای ایران بلکه سینمای آسیا است. 

جالب اسث که بعد از ۲۵ سال مقاومت. ۲۵ سال صبر امروزبهروز وئوقی هنوز 
پرقدرت هنرمند و جذاب مانده است. هنوز بهروز وشوقی در میانسالی خود و 
بازیگری‌اش: آینده را دارد. فیلم‌هایی از او آماده است. فیلم‌هایی در راه است. 

این بهروز وئوفی به راستی افتخار سینما و تئاتر ماء جاودانه‌ترین چهره هنر 
است. او و نقش هایش, حتی در هزار سالی آینده هم در سین تاریخ و حافظه مردم 
نه تنها کمرنگ نمی‌شود بلکه می‌ماند. 


۵: ۲۲ 


بهروز و ثوقی: 
پلنگ غرانی در بلندا ی کوهی عظیمم, آمادة چنک انداختن به 
ماه سینما ۱ 


فرهنگ فزهی (روزنامه‌تگار) 


نمی‌دانم چرا ما به اصطلاح روشنفکران ایدئولوژی‌زده در رژیم پیشین؛ اغلب 
فیلم‌های ایرانی را «فیلمفارسی» می‌شناختيم و در شأن خود نمي‌دانستيم به دیدن 
اين فیلم‌ها که آن‌ها را «نوار متحزک». می‌شناختيم برویم. نقد فیلم به معنای وأقعی . 
کلمه هم شناخته نشده بود. نخستین بار دکتر هزشنگ کاووسی مارا پا نقد فیلم در 
مجله فر دوس آشنا ساخت و همو بود که فیلم ایرانی را «فیلمفارسی» نامید و نقدها 
که کمکم در مجله‌ها رواج می‌یافت. بیش‌تر به-تسویه حضاب منتفدان با هم و یا با 
تهیه کننده‌ها و بازیگران اختصاص می‌یافت. تا ما از بل حادثه به ینگه دیا آمذیم و 
در این‌جا فرصتی یافتم که بعضی فیلم‌های ایرانی را ببینم. ۱ 
که پیش ترین" غلاقه‌ام به دیدن فیلم‌های بهروز وئوقی بود. فرضعی وا وققت دیدن 
فیلن‌های او کردم و شگفتا که تازه هنرمنیٍ پُرتوائی را کشف کردم که تا این‌جاابنه 
درستی نمی‌شناعتمش و در این‌جا بود که دیدم در هر فیلمی» کاراکتر و تیپی را 
عرضه می‌کند و با چه قدرث و آگاهی و دیذی که مرا حیرت‌زده کرده است. آخرین 
فیلمی که در مجموعه فیلم‌های وئوقی دیدم داش کل بود که گرچه قصة هدایت 
نیست» اما یک فیلم دلنشین است که از توضیفی تلائن‌های پرثمز و کارساز کیمیانی 
که مَهر او را دز تمام اجزاء فیلم می‌بينيم بو ول به بازی درخشان بهروز 
استناد می‌کنم که داش کل فیلم را چنان با توانایی ساخته و پرداخته و ارائه کرده 
است که مرا بارها به دیدنش برانگیخته است: پهلوانی باتقوا و سرسخت. هم 
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شخصیت پاک و معصوم و مسئول و استوار و هم شخصیت عاشق و دلداده‌اش را به 
مرجان چنان عرضه داشته است که باید نکته‌سنج و دقیقه‌بین باشیم تا کشف کنیم 
که آن شخصیت استوار و مسئول و باصلابت هر روز که می‌گذرد از درون 
فرومی‌ریزد اما شخصیتش را به اقتضای. مسپئولیتی که بر عهده دارد چنان محفوظ 
نگه .می‌دارد و در کشمکش بین تجسم این دو شخصیت مسئرل و دلداده. جنان 
قدرتی از خود ابراز می‌دارد که فقط یک هنرمند در سطح جهانی می‌تواند از عهدة 
بازی آن برآید.و از آن‌سو در فیلم گوزن‌ها شخصیتی به کلی متفاوت عرضه می‌دارد. 
ابتدا از ار شخصیت ذلیل و ناتوان و درمانده معتادی می‌بینیم که گوبی فقط برای 
ایقای این نقشن ساخعه فنده است. اما از لحظة دیذار با دوست قدیمش که برفوت 
زندگی او را به جنگل خاطرات پربار و بری تبدیل می‌کند که شخصیت اصلی‌اش را 
بازمی‌یابد» چنان که هر روز جاندارتر و پُرتکاپو از اعماق جان خود برمی‌خیزد که 
بهروز اين دگردیسی را چنان با توانایی ارائه می‌دهد که بیننده را به ستایش 
برمی‌انگیزد. ۱ 
بازی‌اش را در گوزن‌ها فراموش نکرده‌ايم. سقوط جامعه را در سقوط سید معتاد 
می‌بینيم که به تدریج شخصیت اصلی خودرا بازمی‌یابد که به راستی در ایفای نقشن 
این هر دو از خود قدرتی شگرف ابراز می‌دارد. و در تنگسیر هم و دیگر فیلم‌هایش که 
در مر فیلمی به آن اعتبار وارزش داده و شخصیت خودرا محفوظ نگه داشته است. 
قبلاً در قیصر او را بازیگر پرتوانی می‌يابیم که مانند پلنگی غرّان و چابک در بلندای ‏ 
کوهی عظیم آمادٌ چنگ انداختن به ماه سینما است و هر بیننده‌ای عطش 
سیری‌ناپذیر او و نیروی شکل نیافته‌اش را در مجموع اندام و بازی و کلام ار 
می‌بیند؛ پلنگی که این شور و شوق پریدن را داشت اما هرگز خودرابرای تسخیر 
کردن ماه اعتبار و شهرت به خطر نیفکند. شخصیتش را بیش ازآن حفظ می‌کرد که 
خطر کند و به در ابتذال سقوط کند. دوران دوران حساسی بود. دوزرانی سفن 
درخت تتاور حس اجتماعی ريشه دوانده بود اما فهرمانی نبود و بهروز بود که در 
فیلم‌هایش, وجوان‌ها و جوان‌ها را مانند قهرمانی مجذوب خود می‌کرد» چرا که 
تجسم و نمادی بود برای ترس‌هاء دلهره‌هاء شکست‌هاء پیروژی‌ها و امیدها. 
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جوان‌ها او را مظهر اشتیاق و شورمای جاندار و پرخون خود به بهتر زیستن 
می‌شنانعتند. دوران دوران پوست انداختن بود و هنرمندانی چون وثوقی کمیاب که 
نه, نایاب بودند؛زیرا که آن روزها قضا به گونه‌ای بود که یا به کوره‌راه اعتیاد سوق 
دادة می‌شدند و هرز می‌رفتند و یا" فعالیت‌های سیاسی آن‌ها را به ایدئولوژی‌زدگی 
می‌کشاند که در تمامی این سال‌ها وئوقی از نوادری بود که راه مستقل خنود را . 
داشت» نه اسیر ایدئولوژی شد و نه به دامچالة اعتیاد سقوط کرد. سفرهُ گشاده‌ای 
بود که از جلوه‌های زندگی روزمره که از آن تغذیه می‌کرد و نشأت می‌گرفت و هنرش 
در این بزد که آن را صیقل می‌داد و به جامعه‌اش بازمی‌گرداند و این بار الهام دفتدو 
هدانت‌کننله. نت 

کشوری که بعد از ۲۸ مزداد توانست باز از اعماق بر خیزد. غبار از خود بتکاند» 
کشری که از درآمدهای سرشار نفت در مسیری افتاده بود که گروهی نوکیسه و تازه 
به«دوران رسیده را شکل می‌داد. اغلب از دوران «تمدن بزرگ» می‌گفتند و از آن سو 
ناهار بازار آز ادی‌خواهی بود. همه از برادری و برابری می‌گفتند. در چنین دورانی 
ود که بهروز وثوقی تجلی کرد؛ در هنگامی که عیارسنجی و موعدٍ آزمون همگانی 
که.او هنم کابوس‌های ما زا بازی می‌کرد» هم امیدهای ما راو هرچه نیرو و توان 
داشت در شخصیت‌هایی می‌گذاشت که بازی می‌کرد. او در هر. فیلمی که .بازی 
می‌کرده به آن اعثبار وارزش دادو شخحصیت خودرا محفوظ نگه داشت و در تمامی 
دوران تبعید و مهاجرت. با تمامی وسوسه‌ای که برای بازی کردن در وجودش شعله 
می‌کشيد, اصالتش را حفظ کرد و این ویژگی‌ها نجلاوه بر بازی‌های در خشانش» اورا 
هنرمندی:راستین و. ستایش انگیز ساشیده و از همگنان نشمایزش کرده است. 
«تو خود جدیث مفصل بخوان از این مجمل». 


بم ۵۱۵ - 


بهروز از دیدگاه من 
تورج نگهبان (شاعر و ترانه‌سرا) 


آن‌چه من در تز جلوه‌گر دیدم 
همه والایسی و هستر دیندم" 
روشسنی بخشم جتجم یبارانی 
. بسه زلالی جشسمه.ستارانسن 
یگب هجو مباوراء دیین داری 
نور اخلاص بر جبین داری 
قهرمان جدال. با خویشی 
صاشقی پاکبباز و درویشی 
. .گرچبه پیروزمند و بهزوزی 
در نهان هنچو شمع‌می‌سوزی 
با پر و بال عشی پر زده‌ای 
تا به شهر ستاره سسر زده‌ای 
هم جا دیده‌ام. تشان تو را 
خسیل بسیار عاشقان تسو را 
چون تسو بسازیگر هرپرور 
. کی به خود دیده «چرخ بازیگره؟ 
۱ یکی ات 9 عورشتی 
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بهروز من 
کتابون آمجدی 


سپاس به درگاه خداوند رحمان که از برکت رحمت و.بذل و بخشش بی‌کرانش مرا 
در کتار مردی قرار داد که نه تنها برای من بلکه برای ملتی. «مرد مردها» بوده و . 
هست. او بهترین و تنها دوست و یاور من» همسر من» عشق زمینی من و از همه 
مهم‌تر همراه طریق باورم است و در گستر؛ بی‌کران هستی؛ همم‌سلوک من. او 
شیرینی‌ها و تلخی‌های زندگی را به معنای راقعی چشیده و بالا و پایین‌هاو پستی و 
بلندی‌های زندگی خاکی, از او شخصیتی بی‌همتا ساخته است. 

هرآن‌چه مردم از او می‌دانند و می‌شناسند» زیباست. دوستدارانش چه در این‌جا 
که زندگی می‌کنيم (آمریکا) ز چه در اروپا (هربار که سفر کرده‌ایم) و چه در ایران 
بسیارند؛ بخصوص جرانان ایران» این نسل جدید. با آن که هرگز او را ندیده‌اند. اما؛ 
. به جانش قسم می‌خورند و پیام‌ها و نامه‌ها و کاست‌هایی که برایش می‌فرستند؛ همه 
سرشار از لطافت و عطوفت و عشق خاص «ایرانی». 

من وبهروز در این سال‌هایی که.با هم پیوند زناشویی بسته‌ايم تا آن‌جا که ممکن 
بودهء لحظه‌ای از یکدیگر جدا نشده‌ايم. اعتماد و اطمینان بین ماو عشق و صفای 
زندگی‌مان, همه و همه‌زیر سایهٌ ایمانی بوجود آمده که هر دو ما به خداوند مهربان: 
داشته‌ايم» زیرا همرچه داریم از «اوست» ز بّس. 

بهروز مردی است باایمان استوار» خوش‌قول. درستکار» بی‌نهایت ساده و 
بی‌شیله پیله. .مردی است قدیمی پایبند به سنت‌های بی‌مانند ایرانی. مالتبایت هیچ 


۶ ۷ ۵ ه 


رابطه‌ای با بهروز نداشته و ندارد. فوق‌العاده جدی و مهربان و بسیار دلرحم است؛ 
آزارش به هيچ‌کس نرسیده و نمی‌رسد. دنبای کینه و انتقام نبوده و نیست. درکارش 
هنرمندی است خلاق و نوآور. شاید به دلیل همین ویژگی‌های شخصیتی و 
خلاقیتی که در ایفای نقش‌های مختلف داشته, توانسته است دل هر. بیننده‌ای را 
تسخیر کند. 

بهررز عاشق کارش بوده و هست. هثر و شخصیت خویش راهرگز مورد معامله 
فرار نداده است. در این سال‌ها» پیشنهادهای کاری زیادی به او شده است. هر کدام 
را که با باورهایش هماهنگی نداشته, نپذیرفته وزیر بار انجام کارهایی که با 
شخصیت ذاتی و هنری و اجتماعی‌اش موافق نبوده ثرفته است. به همین دلیل» 
بازی در چند فیلم ضد ایرانی را که متأسفانه ساخته شد و روی اکران هم رفت» 
نپذیرفت و خحود و هثرش را به پول نفروخت به ایرانی بودن خود افتخار کرد و 
ایرانی باقی ماند. 

برایم تعریف کرده است که چگونه در آغاز ورودش به آمریکاه به دلیل مسائل 
سیاسی آن زمان, اژانسی که انجام کارهای هنری او را به عهده داشته» پيشنهاد 
می‌دهد که: «اسمت را عوض کن تا بتوانیم بگوییم از کشوری غیر از ایران آمده‌ای؛ 
آن گاه نقش‌های خوبی به تو می‌دهند.» امابهروز هرگز زیر بار این تغیبر نام نرفت. 

اگرچه در این. پیست و چهار سال آن گونه که دلش خواستته و دوست داشته 
نتوانسته فیلم و اثر خوبی از: خود ارائه .دهد ولی به عقيدة من بهترین اثرها را 
آفریده وبزرگترین جایزه‌ها را گرفته, زیرا خودش راء باورهایش راء شخضصیت پاک و 
آسمال ی اکن زاننه پولا ی فهریت کاب نفزوشه افیف 

در این سال‌های غربت زیباترین هنر بهروز زندگی‌اش بود. 

پدر و مأدر و برادرانش را عاشقانه دوست داشته و مهر و محبت و عاطفةٌ خویش 
را بر آنان ایثار کرده است. متأسفانه در این سال‌هاء مادر و پدرش رااز دست داد. در 
غربت و هزاران فرسنگ دور از آن عزیزان» خبر از دست رفتن‌شان را شنيد و 
گریست و حسرت. جانش را گداخت که چرا نتوانسته در آخرین لحظه بالای 
سرشان باشد! فرزندی نمونه برای پدر و مادر بود و هرآن چه توانست در حق آنان به 


مه 


جای آررد از هیچ گونه فداکاری و گذشت در مورد خانواده دریغ نورزید. مطمثنم 
دعای شیر پدر و مادر بدرقة راه بهروز بوده و هست. می‌دانم که بهروز عزیزم راجع 
به چگونگی آشنایی‌مان به تفصیل نوشته انیت : خیلی کوتاه و مختصر می‌نویسم که: 
آشنایی ما بسیار ساده و زیبا در رستورانی آغاز شد و به ازدواجی بسیار ساده و زیبا 
در محیطی روحانی؛ بدون کوجکترین تشریفات» ات‌جامید, او ان پس» برای من 
همسری مهربان و برای فرزندم پدری دلسوز بوده و برای فراهم آوردن امکاتات 
آسایش ی هنن زنب است. 
بهروز عزیزم؛ اتو قردائة: و۱۳۳۳ 0 
عاشقانه دوستت دارند. همچون گوهری تابناک و گرانبها بر تارک هنر می‌در خشی. 
جایگاهت در سینمای ایران جاودانه است. مردم با هترت به شوبی اق تقو 
شاید باشند کسانی که به شخصیت والای تو پی برده‌اند و شاید وصفت نیکی‌های تو 
ظر افت‌های تمامی شخصیت‌هایی که در فیلم‌هایت آفریده‌ای. تو قهرمان زندگی من . 
هستی. دق تین می‌گفتند: «زار ممد نه» بگو شیرممد!» تو برأی من» «شیربهروزای؛ 
هنرمندی مسئول و جدی» یک ایرانی تمام عیار که به خاک وطنش افتخار می‌کند ز 
آن را به هیچ قیمتی نفروشخته و هميشه سرافراز است. خداوند پشت پشت و پناه توست؛ 
توین که ملت ایران و مردم خود را این همه دورسشت می‌داری و همیشه در تنهایی 
گفته‌ایکه:.با تمام وجودم. مدیون ملتم هستما» 
شیر بهروزا به تو افتخار می‌کنم و عاشقانه دوستت دارم. 
۱ ۱/۴ 


- ۵۱۹ 


فهر ست نام‌ها و کسان 
انش خر ۳۱ ۳ ۴۰۵ ۰۴۷۳ ۵۱٩‏ 
آثار هدایت؛ ۴۷۶ آنتونی کویین: ۲۶۵ ۳۳۰ 
آذر» ۸۲۴ ۱۲۵ .۰ آنوش. ۰۱۱۳ ۸۱۱۵ ۱۶۲ 
آذر -حکمت‌شمان ۷۲ ۷۵ ۷۶ آهو خردمند. ۳۲۰ 
آذر شیواء ۸۳۱ ۸۲۵۸ ۲۵۹ " آیدین آغداشلی ۳۲۰ 
آراپ ۲۴۶ ۲۶۶ . ابراهیم زمانی‌آشتیانی. ۸۱۵ ۱۲۴ ۱۲۵ 
آرامانیس آقامالیان» ۷۵ ۷۸ ۲ ۲۵۹ 
آرش تاج ۳۳۵ ابراهیم گلستان ۰۲۰۴ ۰۲۲۶ ۲۳۲ 
آرمان. ۸۵۰ ۵۲ ۵۳ ٩۴‏ ۵۷ ۰۱۲۲ ۱۷۳ _ ابراهيم مکی» ۲۶۶ 
۵ ۲۲۸ ۰۲۵۴ ۲۵۹ ابراهیم نادری» ۲۰۸ ۲۲۳ 
ارمان سپهرنیا» ٩۳‏ آبراهیم وحیدزژاده» ۲۳۳ 
آرمانیس آقامالیان ۷۷ اتللو فاواء ۳۱۲ 
آریس گاسپاریان: ۳۹۲ اجاقیان ۶۷ 
آفرین ۸۱۷۳ ۱۷۶ ۲۱۰ ۱ احمد بهبهانی ۲۴۸ 
آقامالیان ۷۷ ۷۸ احمد میدعلی» ۲۲ ۲۶ ۲۸ ۳۰ ۴۳۶ 
آفای وئوقی, ۷۱ احمد شاملی ۱۲۲ 
آلفرد هیچکاک؛ ۰۴۷۱ ۴۸۲ ۱ احمد شیرازی» ۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
آلن دلون» ۶۵ ۰۱۰٩‏ ۱۸۵ احمد طالبی‌نژاد: ۴۷۳ 
آلن روب گریه ۲۸۰ ۱ احمد غقارمنش, ۰۳۲۰ ۴۳۶ ۴۵۵ 
آنتوان درسنت اگزوپری» ۰۵۰۳ . , احمد قدکچیان, ۸۰۲ ۱۰۳ ۱۷۳ 
آنتونی باندراس» ۵۱٩‏ اهتق: ری 1 ۳۰ 


آنتونی کویین» ۰۱۸ 0۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۲ ۳۷۵ احمد معینی» ۲۲۱ 


بح ۰ 0۲ ید 


انحمد نجیب‌زادی ۷۷ 

احمد تگاهی. ۴۵۶ 

ادری هییررن. ۵۰۳ 

ادی پونتی, ۸۳ 

ارحام صدرء ۰۳۱۷ ۳۳۲ 

ارنست همینگوی, ۵۰۸ 

اررل فلین» ۵۱۰ 

اروَنْتی کرمانی» ۵۰۸ 

استوارت ویتمن. ۱۶۷ ۱۶۳ ۸۶۴ ۱۶۵ 
اسداله رشیدیان» ۱۳۸ 

اسفندیار منفردزاده» ۸۲۸ ۱۳۳ ۵۷۶ ۸۱ 
۸( ۸ ۳ 
۹ ۰۴۵۶ ۳۹۵ ۵۱۳ 

اشرف ۳۸۵ 

اشرف پهلوی ۴۷۷ 

اشرف کاشاننی, ۲۹۹ 

اصفر درحشان, ۳۰ 

اصفرسمسارزاده ۲۵۴ ۲۶۰ 

اطلاعات» ۲۶۵ 

اکبر جنتی شیرازی, ۲۶۶ 

اکیر خواجوی, ۸۰۳ ۸۱۱۵ ۱۷۳ 

اکبر مشکین؛ ۲۱ ۰۳۱۱ ۴۹۱ 

اکبر هاشمی: ۷۷ 

الس و ریل فرید, ۴۳۸ 

الکه زوس ۱۶۲ ۸۶۶ ۱۷۰ 

المو ویلیامزه ۳۳۰ 

الیزابت تیلور» ۱۸۲ 

امرالله صابری, ۲۱۸ 

امیر جعفری, ۱۶۲ 

امیر شروان» ۸۱۷ ۱۱۸ 


امیر عشیری» ۵۰۸ 
امير نادری» ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۷ ۲۲۵ ۳۲ 


۳ ۲۶۱ ۴۶۵ ۴۷۵ ۴۸۲ ۲۸۴ 
امین امینی ۵۲ ۵۴ ۵۵ هی ۷ ۵ ۲مر 
۲ ۲۹ ۴۸۵ 

اندی گارسیا» ۵۱4٩‏ 

انورسادات» ۳۵۰ 

اترشیروان روحانی» ۸۰۸ ۱۱۱ 

ایران خانم» ۲۱۱ 

ایران دفتری؛ ۲ ۱۳۲ ۱۶۲ 

ایران قادری» ۸۱۰۸ ۱۱۲ 

ایرج» ۱۷۳ 

ایرج انون ۳۲۰ 

ایرج جنتی‌عطایی, ۳۹۱ 

ایرج خاوری, ۳۰ 

ایرج رستمی. ۱۷۵ 

ایرج قادری» ۱۱۹ ۲۹4 ۳۰۰ ۲۰۳ 
ایرن» ۲۱۸ 

ایروانلو. ۷۵ 

ایندیپندت» ۳۹۳ 

اینگرید برگمن: ۴۶۷۲ 

پابک افشان ۲۴۸ ۱ 

بابک ییات ۸۲۲۱ ۳۰۲ 

پاربارا استرایس ۲۳۵ 

بارید طاهری. ۱۵۵ 

بتی محمودی» ۳۶۸ 

بُدمن» ۸۸ 

برت للکستر؛ ۲۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۵۱۰ 
رت عیار» ۱3۷ ۱ 


بورخس؛ ۴۰۱ 





تب ۵۲۱ 


بوستر کراب» ۴۵ 

بهارک, ۲۱۸۰ 

بهرام ری‌پوره ۱۶۲ 

بهرام صادقی. ۸۳۰۴ ۴۳۰۵ 

بهروز آفراعان: ۰۳۱۸ ۴۲۰ 

بهروز رئوتی, ۸۵٩‏ ۶۰ ۲ ۴ص ۵۷ ۷۲ 
۵ ۷ ۸ بو ۲ ۴ آگ 4٩‏ ۱۰۲ 
۴ ها ۲ ۱۱۳ ۱۵ 
۲۲ ۰۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۸ 
۰ ۳ ۱۴۱ ۱۶۲ ۱۷۳ ۱۷۶ 
اعد ۱4۴ ۹۶ ۲۰۵ ۲۰۸ ۲۱۵ 
۸ ۷۱ ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۴۰ ۲۴۲ ۲۴۳ 
۶ ۴ ۲۵۴ ۲۵4 ۲۶۰ ۲۶۳ ۲۶۶ 
۸ ۲ ۵۴ ۲۵۲ ۲۵ ۳۱ ۳۰۲ 
۴ ۱ ۳۱۷ ۳۲۰ ۳۲۲ ۳۲۹ ۳۳۵ 
۴۵ ۳۶۴ ۳۸۲ ۳۸۵ ۳۹۲ ۴۰۴ ۴۱۰ 
۴ ۴۴۲ ۴۵۳ ۴۶۴ ۳۶۷ ۴۷۱ ۴۷۷ 
۸ ۴۸ ۴۲ ۴۵۹۷ ۵۱۸ 

بهزاد فرامانی» ۲۴۶ 

بهمن زندی, ۱۳۳ 

بهمن فرمان‌آراء ۳۰۴ ۳۰۸ 

پهمن مفید. ۸۳۳ ۸۳۵ ۱۳۶ ۱۷۶ ۸۶ 
۸ ۱۵ ۱۳۳۵ ۳۶۸ 

بهنام ناطقی؛ ۳۲۰ 

بیلی وایلار. ۴۷۴ 

برخیده 6۴ ۶۵ ۷۷ 

پروانه‌ای در مشت» ۵۱۸ 

پرویز» ۸۳ 

پرویز بهادر» ۸ ۵٩4‏ 


پرویز جعفری» ۳۰۵ 


پرویز دوایی» ۱۳۰ ۱۳۱ ۸۱۲۱ ۴۵۵ 
پرویز شفاء ۱۴ 

پرویز صیاد. ۱۳۶۴ ۴۰۶ 

پسرویز ف نی‌زادهه ۲۰۰ ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۲۷ 
۸ ۲۷ ۷۸ ۴۷۹ ۴۸۲: ۲۹۱ 

پرویز فریب‌افشان ۳۲۹ 

پروبز نوری» ۲۱۵, ۲۱۶ 

پروین سلیمانی, ۲۶۶ 0۲۹۴ ۲۹۹ 

پروین ملکوتی» ۱۸۶ 

پطرس پالیان» ۲۵۹ 

پل مک کارتتی» ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

پوری برومند» ۳۴۷ 

پوری بنایی» ۸۰۸ ۰۱۰۹ ۸۱۱۰ ۸۱۱۳ ۱۲۲ 
۲ ۴ ۵ ۴ ۳۴۸ ۴۵ 
۳۷۷ 

پوری‌بنایی» ۱۱۴ 

پهلوانه ۱۴۱ 

پیتر راکوئل» ۳۲۰ 

پیتر شامونی» ۲۸۰ 

پیتر کارلوت» ۴۴۱ 

پیرآندللن ۳۲۰ 

پیرو پورتزلویی» ۱۶۲ 

تاجی احمدی» ۰۵۳ ۶۴ ۴۹۹ 

تایمز, ۳۹۳ 

تجده ۱۳۳ 

تقی ظهوری» ۶۴ ۸۱ ۸۴ 4٩‏ ۸۱۵ ۱۲۴ 
۱۳۵ 

تقی مختار. ۵۱۴ 

تنگیر: ۲۳۵ 


توران مهرزاد. ۸۱۲۵ ۱۸۱ 





2۳۲ 


تونی» ۰۱۰۵ ۱۲۹ 
تونی زرین‌دست» ۴ 6 ۷ ۱۰۹ 
تیرون پاور» ۵۱۰ 

تیمسارزمزی عطایی» ۱۳۲ 

قریا بهششی, ۲۲۴ 

جان تر اولتاء ۵۱۷ 

جان فور د ۲۳۲ ۴۷۱ 

الق ت کبک ۲۳۳ 

جان هیوستن؛ ۴۷۱ 

جانی بلیندا, ۸۷ 

جرج استیونس» ۱۸۲ 

جری‌لوییس» ۱۲۷ 

جعفرزاده چهراقی» ۱٩‏ 

جعفر والی» ۲۲۵ ۰۲۴۰ ۲۴۶ 

جک لمون. ۲۴۹ 

جلال» ۱۰۳ ۰۸ ۱۲۸ ۳۳ ۱۷۶ ۱۸۶ 
۶ ۰۲۰۸ 0۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۴۰ 
۶ ۲۶۶ ۲۹۷ 

جلال آل‌احمد: ۴۵۰ 

جلال ثابت» ۲۹۴ 

جلال مقدم: ۰۱۶۲ ۸۱۸۱ ۸۸۴ ۸۹۶ ۹۸ 
۲ ۲۳۱ ۲۴۴ ۱۳۱۴ ۴۲۲: ۴۹۱ 

جلیلوند. ۵۷ 

جمال امید, ۲ ۷۸ ۸۳ ۸۰۷ ۳۳۳ 
جمشید الوندی» ۲۹۹ 

جمشید فرحی؛ ۱۵۴ ۸۶۱ ۲۶۲ 

جمشید گرگین» ۳۰۴ 

جمشید لایق؛ ۳۲۰ ۳۲۴ 

جمشید مشایخی, ۸۱۳۳ ۸۱۲۶ ۲۴۳ ۲۴۴ 
٩‏ ۲۶۲ ۸۲۶۶ ۰۲۶۷ ۲۹۷: ۳۰۲ ۳۱۱ 


نیو ییتر) ۳۲۹ 
عیفر اوین: ۳۳ :۳۳ 

جواد فاضل» ۵۰۸ 

جوزف کاتن» ۳۲۹ 

جونت آرکین (فخرالدین)» ۲۳۷ 

بو اک تاره ف عدق عبي سل 
۵ ۳۹۶ 3 ۱ 
چهانگیر فروهر؛ ۱۸۱: ۱۳۰۸ ۳۱۱ 

جیلو پونتو کوروو» ۲۸۰ 

جیمز دین؛ ۴۷۰ ۲۷۴ ۲۷۶ 

جیمز فارگی ۸۳۲۹ ۳۳۰ 

جيم‌میچم» ۱۶۲ 

جینالولو برجیداه ۲۳۵ 

جین وایمن» ۸۷ 

چاپلین» ۴۷۳ 

چشیر ارشکین, ۱۶۷ 

چکتاراریان: ۲۳۲ 

چنگیز جلیلند. ۵۰ 

حامی آفرین: ۲۱۱ 

حییب‌اله بلون ۱۱۷ ۱۷۳ 

حسن حل‌پرست» ۳۳۵ 

حسن خیاط‌باشی, ۱۸۱ 

حسن رضایی؛ ۱۶۲ 

حسن رفیانی: ۱۸۱ 0۱۸۳ ۲۵۹ ۲۶۶ 
حسن رفیعی, ۲۲۱ 

حسن ساسان‌پرر» ۲۵۹ 

حسن ثاهین» ۸۱۷ ۱۲۴ ۱۲۵ ۸۱۳۳ ۱۸۶ 
۱۹۴ 


حسن کچل؛ ۱۷۶ 
حسین امیر فضلی: ۳۳۵ 


۵۲۳ 


سین دانشور. ۳۴ 

حسین شاهین» ۱۱٩‏ 

حسین شریعتمداری» ۴۹۷ 

حسین شهاب. ۲۳۸ 

سین گیل» ۱۷۶ ۲۲۳ 

حسین ملکی: ۲۹۹ 

حضرت صلاحالدین علی‌نادر شاه عتقاء ۴۱۲ 
حکمت آقانیکان» ۱۱٩‏ 

حکمت لبیب» ۱۱٩‏ 

حمید قنیری: ۸۱۷۱ ۲۶۴ 

حمید مختهدی 0۲۶۶۰ ۰۲۹۴ ۲۹۷ 
خاکی, ۲ ۲۶۴ ۲۶۵ 

خانی, ۵۴ ۶۶ ۸۷۳ ۱۰۰ 

نخرم بیک» ۲۳۸ 

خسروانی» ۶۲ 

خسرو پرویزی» ۱۹۴ 

خسرو پیشکاری, ۱٩۱‏ 

رو سهامی. ۲۰۸ 

خسروشاهی؛ ۷ 

خسرو هزپتاش» ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۴۷۵ 
خلیل وثوقی» ۲۷ ۶۰ 

داریوش اسدزاده ۸۹۴ ۲۵۴ 

داریزش مهر جویی» ۲۳۵ ۴۶۵ 

داستین هافمن» ۸۳۱۶ ۴۸۰ ۴۹۱ 

دا شآکل» ۵۱۸ 

داوود رشیدی» ۸۹۶ ۱۹۸ ۲۰۰ 0۲۹۴ ۲۵۶ 
درک بوگارده ۲۸۰ 

دکتر اسماعیل کوشان» ۸۱ 

دکتر بوشهری» ۲۸۹ ۳۰۸ 

در ی ۲۷۰ , 


دکتر شریعتی ۴۹۶ 
دکتر فائم‌مقامی» ۳۱۳ ۳۱۵ 
دکتر کوشان» ۸۲ ۸۳ 


دکتر مجیدی» ۲۸۰ 

دکتر هوشنگ کاووسی» ۰۷۹ ۸۱۴۱ 0۲۵۸ 
۸۵ ۵۲۰ 

دوایی» ۰۱۳۰ ۱۴۱ 

دمقان» ۲۹۴ 

دیان ۲۲۱ ۱ 


دین مارتین: ۵۷ 

دیوید سشن, ۳۱ 

رابرت دونیرو ۴۷۳ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۹۱ ۵۱۹ 
راج کاپور: ۲۳۵ 

راجندراکمان ۵۰۴ 

رافق پوی؛ ۴۲۰ ۴۲۱ 

راک ۱۲۲. 

راوی شانکار. ۲۳۵ 

رحیم ارلیایی» ۱۸ 

رستم بیک» ۴۲۱ 

رستم خانی» ۱۲۲ 

رستمی دیگر» اسفندیاری دیگره ۵۱۸ 
رسول پرویزی» ۰۲۲۵ ۲۳۲ 

رشید یاسمی؛ ۸۵ 

رضا آرباء ۴۰۶ 

رضا بدیعی ۳۱۶ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۰۳۵۸. 
۹ ۸۲۶۴ ۳۶۶ 

رضا بیک‌ایمانوردی» ۰۱۷۳ ۸۹۴ ۲۰۵ : 
رضاپهلوی» ۲۰۶ 

رضار خثانی» ۲۲۵ 

رضا شفیع, ۷۷ 


رضا صتایی: ۳۱ 
رضا عبدی» ۲۰۵ 


رضاکرم‌رضایی» ۰ ۰۲:۳ ۲4۵ ۲۹۷ 


رضا کریمی» ۱۱۲ 
رضاگلرخی, ۳۶۲۰ 

رضا نورسته‌فر» ۳۰۲ 

رفیع» ۱۰۳ ۱ 

رفیع حالی. ۸۱۵ ۱۲۴ ۱۷۳ 
رثئیه چهره‌ازاده ۷۷ 

روین مامولیان,» ۲۸۰ 
روبیک منصوری» ۵۱ 
روحلل مفیدی» ۲۲۵ 

" زوشیگه ۴۰۵ 

روفیاء ۲۴ 

زومی اشتایدر» ۱۰۹ 

رونالد ریگان, ۳۸۲ 

ریچارد برئن» ۳۹۳ ۲۸۰ 
زانیچ‌خواه. ۶۷ 

زاون قوکاسیان ۳۴۷۶ 
زاثرمحمد تنگستانی» ۲۲۵ 
زری خوشکام» :۲۱۵ 
زرین‌دستء ۱۰۴ 

ژاله, ۱۷۶ ۸۱ ۲۰۸ ۲۵۹ 
ژاله سام» ۳۰۴ 

ژاله قدکچیان ۱۷۳ . 

ژان پیکٌلشکی, ۱۶۲ 

زورک ۳۳۶ 

زول داسن» ۱۱۸ 

ساتیا جیت‌رای» ۲۳۵ 

تساوق: 1۴ ۷۵6 


۲۳۰ 


سارنگه ۳۲ 

سازش؛ ۵۱۸ 

ساقی» ۱۱۲ 

ساقی اصلی» ۱۰۸ 

سالین فیلد. ۳۶۹ وب 
ساموئل خاچیکیان ۳۳ ۴ی ۷ ۸۰۸ 
۳ ۰:۳۲ ۱ 

سایو: ۴۸۹ 

سپانلو» ۵۱۳ 

٩۷ ٩۴ ٩۳ سپهرنیا»‎ 

سپیده» ۲۳۳۵ 

سرگثی پاراجائفه ۴۸۴ 

سااشگ عوتیآری ۳۸ 

سرهنگ مبصن ۳۴۲ ۳۴۷ 

سعید امیرسلیمانی» ۲۱۱ 

سعید راد. ۴۹۵ 

سعید عزتی» ۸۴۰۸ ۴۰۹ 

سعید کنگرانی» ۱۸۶ 

سعید مطلبی. ۸۱۹۴ ۲۹۹ 

سعید نیکیزر: ۳۱۱ 

سوته‌دلان, ۳۲۰ 

۱۱۲ ۵٩ سودابه‎ 

سوزان رایت؛ ۱۰۷ 

سوسن تسلیمی». ۴۹۱ 

۰:۷۳ 

سهراب اخوان, ۰۳۱۶ 

سهیلاه ۸۱ ۸۴ 5 
سيامک یاسمی» ۵۸۴ ۸۵ ۷ ۵۹ 6۱ 
۵ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۷۳ ۱۷۴ ۲۵۸ ۲۵۹ 
سیرنگ عزنیان, ۴۲۵ 


۵۲۵ 


سپروس الوند ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۲۷ 
سروس شاندرمنی» ۸۱۰۳ ۱۱٩‏ 
سیروس تورسته» ۴۱۸ 
سیروس یزدانی. ۲۰۸ 
سیمی گاروال, ۲۸۰ 
سیمین علیزاده: ۸۱ 
سیمین غفاری, ۸۷۳ ۲۹۹ 
سیشا دیاتا: ۱۳2 
شاپور شالچی» ۸۸۱ ۱۸۶ 
شاپور قریب, ۲۱ ۲۲۲, ۸۲۵۲ ۳۰۲ ۳۰۳ 
شادی عبدالسلام؛ ۸۰ 
شاملر» ۸۱۷ ۴۴۴ 
شاه ۸۴۶ ۸۴۸ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۵ ۳۶ 
۴۳۳۷ 
شاهرخ گلستان, ۸۲۳۳ ۴۹۰ 
شاهرخ هدایت؛ ۲۸۲ 
شاهین‌خو. ۱۳۵ 
شفن ۳۴۶ 
شهاب» ۲۷۲۴ 
شهبانو. ۸۴۵ ۸۴۷ ۸۳۸ ۲۶۵ ۸۱ ۲۸۶ 
۵ 0۳۳۹ ۱۳۶۲ ۳۸۶ ۴۴۷ 
شهبانو فرح. ۰۱۴۲ ۸۴۹ ۲۱۲ 
شهرام شبیری» ۱۲۴ 
شهرزاد.. ۰۱۳۳ ۱۷۶ ۱۹۶ ۲۰۸ ۲۱۸ ۲۴۶ 
شهروز رامتین. ۱۹۴ 
شهره آغداشلو. ۳۱۱ ۳۲۰ 
شهلاء ۱۰۲ 
شهیار قنبری»" ۴۸۱ 
شهین, ۷۷ ۷۸ 


شیدت: ۱۷۵ 


٩۴ ۸۳ شیرازی»‎ 

صادق بهر امی. ۳۲ 

صادق جوبک. ۱۲۲۵ ۲۲۶ ۸۲۳۲ ۲۳۳ 
صادق شباریز» ۱۹۵ 

صادق هدایت» ۲۳۸ ۸۲۱۰ ۲۱۲ ۴۳۷ 
صمدبهرنگی. ۵۰۳ 

صمد صباحی, ۲۵۹ 

صیّاد. ۳۶۷ 

طرخان بیک» ۴۸۹ 

ظهوری» ۵ ۸۷۱ ۸۱۱۶ ۱۷۲ 

عارف» ۱۷۴ 

عباس پهلوان ۵٩۲‏ ۱۴۱ ۲۱۰ ۴۵۵ ۵۱۴ 
عباس جوانمرد. ۲۷۰ 

عباس سلیمی یمین» ۴۹۷ 

عباس شیارین ۴ی ی ۵ ۰۰ ۸۱۷ 
۳ ۰۷۷ ۱۹۴ ۵۱۳ ۵۱۴ 

عباس کیارستمی» ۴۳۹ ۲۴۰ ۴۴۳ ۴۶۲ 
۶۵ ۴۳۹۲ 

عباس گنجوی. ۱۳۶ ۰ 
عباس مخفوریان, ۱۱۳ ۱ 

عباس ناظری» ۱۳۱ ۱۹۶ ۲۲۵ ۲۵۴ ۲۶۶ 
عبداث اسکندری» ۲۷۰ ۳۱۶ ۳۳۷ 
عبدالمجید مجیدی» ۲۸۰ 

عدیله ۱۰۳ ۱۰۸ 

عزت‌الله انتظامی» ۸۳۰۴ ۳۰۶ ۳۰۷ ۴۹۱ 
عزت‌الُه رمضانی‌فی ۲۹۴ 

عزت‌الّه مقبلی. ۴ع ۱۰۳ 

عزیرال کردوانی؛ ۷۲ 

عزیز اصلی» ۱۰۸ 

عزیزالثه کردوانی» ۶۴ ۸۷۵ ۸۷۷ ۱۰۲ 


۱ ۳ به 


عم ۴۵ ۱۴۶ 


علی‌اصغر عسگریان» ۳۷۷ ۴۷۸ 

علی‌اکبر مهدوی‌فر» ۲۹۹ 

علی پورتاش» ۰۳۶۸ ۳۹۸ 

علی ابت» ۶۲ ۲۶۶ ۲۹۴ 

علی حاتمی, ۱۷۶ ۱۷۸ ۱۷۹ ۲۲۳ ۳۱۱ 
۰ ۰۳۱۶ ۸۳۱۷ ۴۷۵ ۸۵۰۷ ۵۱۴ ۵۱۶ 
علی‌رضا زرین‌دست» ۱۲٩‏ ۲۱۵ 

علیرضا مجلل» ۳۲۰ 

علیرضا میبدی» ۴۹۹ 

علی رضایی» ۳۶۰ 

علی زندی» ۱۱٩‏ 

علی عباسی؛ ۸۳۱ ۸۵۳ ۱۸۱ ۸۱۸۲ ۱۸۶ 
۵ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۳ 
۸ ۰۲۹۹ ۸۳۰۱ ۳۱۱ ۳۱۲ ۴۸۳ 

علی کسمایی» ۵۰ 

علی محزون» ۸:۲ ۱۱۷ 

علی مُرتضوی» ۱۴۱ 

غلی نبی‌پور» ۵۰۸ 

حلی نصیریان» ۴۹۱ 

عماد رام ۳۸۴ 

عمرشریف» ۳۶۱ ۴۴۶ ۴۸۹ 

عنایت‌الّه نمین» ۱۱۲ 

عنایت بخشی» ۰۲۲۵ ۲۶۸ ۳۰۲ 
غلامحسین بهمنیان ۶۴ ۵۱ ۱:۳ 

غلامرضا سرکوب» ۰۱۳۳ ۱۷۶: ۲۲۳ 

فاطمه معتمدآریا؛ ۲۹۱ 

فتورهچی» ۳۳۹ ۰ 

فخری خوروش» ۰۲۴۳ ۲۴۴ ۳۱۱ 

فرامرز خدایاری» ۴۴۲ 


فرامرز قریبیان» ۰۱۲۸ ۸۲۴۰ ۱۲۶۸ ۲۷۰ 
فرانسواز ساگان» ۲۱۶ 

فرانسیس فورد کاپولاه ۳۷۵ 

فرانک شانون» ۱۶۲ 

فرانک شفش ۸۳۴۶ ۳۳۹ ۳۵۳ 

فرانک کایرا» ۲۳۵ 

فرانکو پروسپری» ۱۶۲ 

فرخ ساجدی: ۱۱۳ ۸۲۸ ۱۸۱ 

فرد زینه‌مان» ۵۰۳ 

" دین» ۱ ۱ ۱ ۲ ۳۳۵ 
۴ 

فرزائه تأیدی» ۲۴۰ ۲۴۲ 

فرشته بختیار» ۳۰۲ 

فرشید فرزان: ۱۷۲ 

فسروزان, ۵۴ ۵ه ۵۷ هی فد ٩۲ ٩۲‏ 
۳ ۷ ۵ ۰۱۱۶ ۰۱۲۴ ۰۱۳۵ ۱۷۲ 
۳ ۴۴۸ ۵۰۴ 

فروغ فرخزاد. ۵۰۳ 

فرویدن گله ۲۹۷ 

فرهاد حمیدی» ۲۲۳ 

فرهنگ معیری: ۳۱۶ 

فریبا خاتمی» ۸۱ ۸۱۱۷ ۱۸۶ 

فریدون ری‌پور» ۲۹۴ 

فریدون ژورک: ۳۰۲ ۴۹۵ 

فریدون گله, ۸۱۲۳ ۲۲۴ ,۲٩۴‏ ۲۹۷ ۳۴۰ 
فریدون صیبی» ۲۲۳ 

فریدون معزی‌مقدم» ۵۱۳ 

فریدون (مهدی) ژورک» ۳۳۵ 

فریدون تریمان» ۲۵۹ 

فیروز» ۱۹۴ 


۵۲۷ 


قدرت‌الّه احسانی: ۲۰۵ 

تیصر. ۱۴۱ ۱۴۲ 

کامپیز روشن‌روان» ۳۰۴ 

کاروس دوستدان ۶۵ ۱ 
کتایون ٩‏ ۰۰ ۱۱۳ ۸۰۷ ۱۱۷ . 
کتی ارو ۰*۷ 

کُردوانی. ۸۵۳ ۵۵ 

کریستوفرلی. ۳۲۹ 

کریم فکور» ۱۱۳ 

کلارک کیبل ۴۷۰ 

کلیف رابرتسون» ۲۸۲ 

کلینت ابستوود» ۳۳۰ ۴۸۰ 

کمال جنبلاط .۵۱۴ 

کنعان کیانی؛ ۲۰۸ 

کورد یورگنزء ۱۶۲ 

کورس سرهنگ‌زاده» ۰۱۷۳ ۱۷۴ 


کیوان خسروانی» ۲۸۲ 
کیومرث ملک‌مطیعی» ۳۳۵ 
گایریل تبگه‌روآ» ۲۸۰ 
گاری کوین ۵۰۳ 
گای این ۱۶۲ 
گرشا روفی» ۱۸۲ ۲۶۰ ۲۶۸ ۲۷۷ 
گری:کوبر» ۷۴ 
کربگوری‌یک. ۳۸۶ ۵۱۰ 
گلپایگانی؛ ۳۴۵ 
گنجی‌زاده. ۳۱۷ 
گوزن‌ها: ۲۹۰ 
گسوگوش, ۰۱۸۱ ۸۸۳ ۱٩۱‏ ۲۵۴ ۵۵ 
۰ ۰۲۹۷ ۳۴۵ ۴۴۷ ۵ ۴۷۷ 


گیتی فروهی ۲۲۳ 


لادن. ۱۲۲ 

ل. لریش؛ ۱۰۳ 

لورل و هاردی, ۴۷۳ 

لوریس چکناواریان؛ ۲۲۵ 

لویی آمسترانگه ۵۷ 

لیلا بهاران» ۱۶۲ 

لیلافروهی: ۰۱۱۲ ۱۲۲. 

مارلون براندو. ۵۰ ۵۶ ۲۱۳ ۴۵۱ ۵۱۰ 
مارلین اشمیت» ۱۱٩‏ 


ماروتیان, ۷۷ 


ماریا مغفوریان؛ ۱۰۸ ۱ 

مارینا متزه ۸۱۱۳ ۸۲۸ ۵۱۳ 

مازیار پرئو. ۰۱۰۳ ۸۱۳۳ ۸۱۷۶ ۱۷۸ ۸٩۴‏ 
۶ ۲۴۷ 

ماکس دُن‌سیدو» ۲۸۰ 

ماکسیم گورکی: ۵۰۸ 

مامولیان. ۲۸۰ 

مانوس حاجی داکیس؛ ۱۶۲ 

مانی» ۵۱ 

مایکل سارازین» ۳۲٩‏ ۱۳۳۰ ۳۴۷ 

مایکل یارت, :۱۶۲ 

مجتبی میرزاده. ۳۳۵ 

مجید محستی: ۳۸۷ ۴۹۱ 

محتشم» ۳۲ 

محسن اآراسته. ۰۱۰۲ ۱۷۶ 

محن مهدوی» ۸۸۱ ۱۸۶ 

محمد ارباب؛ ۱۹۲ ۹ 
محمد تجدد. ۸۰۳ ۱۱۲ ۸۱۷ ۲۱۵ ۲۴۶ 
محمدتقی شکرایی: ۲۴۳ ۱ 
محمدتقی کهنمویی» ۸۱۷ ۲۰۸ ۲۴۳ ۳۲۹ 


۵۲۸ 


محمد (تونی) زرین‌دست» ۰۱۰۴ ۳۲۷ مسعودی» ۲۶۵ 

محمدرضا رفیعی. ۲۰۸ مصباح‌زاده. ۲۶۵ 

محمدرضا شیبانی» ۲۲۱ مصطفی اخوان» ۰۱۱۳ ۱۲۸ ۱۶۲ 

محمد ززین‌دست» ۰۳ ۸۱۱۳ ۱۶۲ مصطفی جوان» ۱۰۸ 

مق اف ۷۳۷ مصطفی عالمیان, ۰۱۱۳ ۸۱٩‏ ۱۲۸ ۱۳۹ 

محمد عبدی» ۷۲ 2صیبی» ۲۶۷ 

محمدعلی جعفری» ۸۷۲ ۸۵ ۸۴ معینی کرمانشاهی» ۱۱۳ 

محمدعلی زرندی‌فر ۱۰۳ ۴۹۹ مُقبلی» ۶۵ 

محمدعلی فردین» ۴۷۶ ملک مطیعی» ۸۳۳ ۳۴ ۸۱۰۵ ۴۳۵۰۲۶۷ 
۱ محمدعلی کشاورز ۳۲۹ ملیحه نصیری» ۲۵۴, ۳۰۲ 

محمد مترسلانی» ۰۱۱۸ ۲۴۸ ۲۶۴ ۲۶۶ ملینا مرکوری» ۳۸۷ 

۳۷۵ ممل آمریکایی» ۵۱۸ 

محمد ناطق» ۴۰۶ متصور سپهرنیا؛ ٩۲‏ 

محمود تهرانی» ۱۸۶ متصور متین؛ ۲:۸. 

محمود دولت‌آبادی» ۲۴۰ منفردزاده: ۱۲٩‏ ۲۶۸, ۳۸۸ 

محمود کرشان» ۸۱ منوجهر احمدی؛ ۲۰۸ 

مرتضی اخوان» ۸۱۳ ۱۲۸ ۱۶۲ منوچهر اسماعیلی, ۸۲۳ ۳۰: ۴۹ ۵۰ ۵۷ 

مرتضی جوان» ۱۰۸ منوچهرجوانفر» ۲۱۵ 

مرتضی حنانه» ۸۲ ۱۹۶ منرچهر ژیان. ۱۹۴ 

مرتضی شاینته» ۴۰۴ منوچهر فرید» ۲۱۸ 

مرتضی نگاهی» ۱۴ ۸۱۸ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۵۷. منوچهر نادری» ۸۶۲ ۲۶۸ 

مرتضی و مصطفی اخوان؛ ۱۰۳ منوچهر والی‌زاده. ۸۵۳ ۷۲ ۸۷۵ ۷۸ 

مرجان» ۲۰۵ . مورین اوت» ۱۶۳ 

مری آپیک» ۰۲۰۸ ۲۱۱ موسی افشار ۸۳ 

مریل دارک» ۱۸۵ مونتگمری کلیف؛ ۸۱۸۲ ۵۱۰ 

مریلین مونرو ۴۷۴ مهدی امیرفاسم خانی, ۴ ۸۷۲ ٩‏ ۱۷۳ 

سعود اسداللهی: ۲۶۰ ۰ ۳۰۲ 


شعود کیمیایی: ۶۰ ۰1۲۸ اتاران ۶۲+ ۱ مهد.ی ذکایی: ۱۸ 
۳۹ 4 4۸ ۱۹: ۰۱۴۰ ۰۶۸ ۳ بهدی رییس فیروز» :۱ ۱۱ 
۳ ۵۶ ۷۵ ۰۴۷۶ ۰۴۹۵ 0۴۹۷ ۵۱۸ "مسهدی مسصیّبی ؛ ۱ 4۱۵۳ ۷۶ ۰۳۳ 


2 ۵۲۹ س 


۲ ۰۲۶۰ ۲۶۶, ۲۹۴ ۲۹۷ 
مسهدی میائیه. ۸۷۱ ۲۱۸ ۲۳۷ ۲۴۰ 
9۹ ۲۶۸ ۱ 

مهرداد پهلبد ۱۳۵ 

مهری ودادیان ۲۲۵ 


مهستی: ۳۴۵ 

مهتاز تمیزی. ۲۳۸ 

مهتذس نهر عاة ساگرق» ۱۸ 

مهوشی: ۷۴ 

میرزارضا کرمانی» ۳۱۷ 

میکلوش یانچو» ۲۸۰ 

میکی‌رونی» ۳۷۵ 

مت آیزیگتمر:: ۳۱۲ 

مینور شفیع» ۲۳ ۷۵ ۷۷ 

میهن بهر امی» ۱۱۸ 

نانایل زیولائیء ۲۰۵ 

نادره ۸۷۵ ۵۱ ۱۷۶ ۴۵۴ ۲۶۰ ۲۹۷ 
نادیاء ۲۹۷ 

نازی بیگلری» ۴۴۰ 

اصر تقزایی» ۱۷۷ ۸۲۳۱ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۷۵ 
ناصر زراعتی. ۱۸ 

ناصر ملک‌طیعی: ۵ ۸۷۴ ۸۱ ۵۴ ٩۰۱‏ 
۳ ۴ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱ ۱۷۶ ۸۱۷۷ 
۹ ۲۱ ۰۲۹۹ ۱۳۰۰ ۳۱۷ ۴۸۸ ۴۵۱ 
نجف دریابندزی. ۱۴۱ ۴۵۵ 

نصرات ال متخب» ۱۱۹ 

نضرت‌اله کنی» ۷۲ ۸۷۷ ۸۱۰۸ ۲۲ ۱۳۱ 
۸۱ ۸۶ ۱4۶ ۰۲۲۱ ۳۳۵ 

نصرت‌الله مُعخب» ۲۵۹ 

نصرت پرتری: ۲۶۸ ۲۷۰ 


نصرت دستمردی؛ ۳۳۵ 

نظام‌الدین شفایی» ۲۰۸ 

نظام کیایی» ۱۳۱ 

نثلامی گنجوی» ۱۷۴ 

نعمت‌الّه گرجی» ۲۶۰ 

نسعمت حقیقی» ۰۲۰۸ ۲۱۰ ۲۱۸ ۲۲۳ 
۴ ۲۲۵ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۴۰ ۲۴۳۲: ۲۴۳۸ 
۴ ۰۲۶۰ 1۶۱ ۲۶۸ ۸۲۷۷ ۴۹۵ 

نگار» ۲۲۱ 

نگین» ۳۰۲ 

نندلال تاراننداس هندوجا ۱۲۲ ۱3۶ 
نوراهوپ: ۴۳۸ 

نورمن ویزدم» ۱۳۷ 

وری علاء ۸۵۱۳ ۵۱۵ 

نوری کسرایی: ۸۱ ۰۲۲۵ ۲۴۸ 

نو ش‌آفرین» ۲۴۸ 

نوشین؛ ۳۷۸ 

نیکتاج صبری ۱۸۱ 

نیکلاس کیج. ۵۱۷ 

نیلوفی ۰۱۲۲ ۸۱۳۱ ۱۹۶ 

نیماء ۴۷۸ 

واروژان ۰۲۱۲ 0۲۱۵ ۰۲۲۳ ۸۲۵۴ ۲۶۰ ۲۹۴ 
والااحضرت اشرف؛ ۱۴۵: ۱۴۷ ۰۱۳۸ ۱۴۹ 
٩‏ ۳۲۵ ۳۵۸ ۳۶۲ ۴۴۶ ۴۴۷ 

والی‌زاده ۵۳۴ 

واهاک» ۷۵ ۱۰۳ ۱۰۸ 

واهاگ وارطائیان ۷۷ 

واهان» ۷۷ 

واهان آقامالیان ۱۳۱ 

و حدت. ۱۱۰ 


یه ۰ عم 


وحدت؛ ۱۷۳۱ 

ولی‌ال خاکدان, ۸۸ ۲۱۶ 

ولی دارود رشیدی: ۲۰۰ 

ولید جنبلاط, ۵۱۳ 

ویتمن؛ ۱۶۷ ۱ 

ریجیتی مالاء ۵۰۴ 

ویدا قهرمانی» ۳۴ ۴ع ۵ی ۶ ۷ی هی 
۳۶۸ 


ویکتور هوگو, ۵۰۸ 

ویکتوریء ۱۷۳ 

۳۴۵ 4۶ ۸۵ ٩۴ ۸۳ ٩۲ ویگن؛‎ 
ی‎ 

ویلیام شکسپیر» ۵۰۳ 

هاشم‌خحان» 1۳۹ 

مالهء ۱۲۴ 

مایده ۳۴۵ 

هدایت. ۴۶۷: ۴۷۸ 

هراند» ۱۰۲ 


هفربرت مارکوزه: ۳۷۶ 
هریسون نوزد: ۵۷۲ ۰ 


همایون؛ ۴ ۵ ۱۱۲ ۱۷۳ 


همایون بهادران ۸۱۲۴ ۸۲۲۵ ۱۶۲ ۱۷۳ 
عمفری بوگارت» ۱۳۱ 

هوارد هاکز, ۴۷۱ 

هوشنگ بهارلو» ۳۰۴ ۳۱۱ ۳۱۲ 
هوفنگ بهقی: 1۱۷ 

هوشنگ حسینی» ۳۳ 

هوشنگ شق > ۱۶۲ 

هوشنگ کاورسی؛ ۴۵۵, ۴۸۶ 
هوشنگ کاوه» ۰۲۰۸ ۲۱۱ 

هرید ۸۴۵ ۸۳۴۵ ۴۴۶ 

یدی, ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۸۶۲ ۲۲۳ 
یوری» ۱:۳ 

یوسفت رجبی» ۱۲۴ ۱۲۵ 
یولمازگونای» ۳۳۸ 


- ۵۳۱ - 


فهرست نام فیلم‌ها و مطبوعات... 


آرامش در حضور دیگران؛ ۲۴۴ 
آمارکوردٍ فللینی» ۲۴۵ 

ابوالهل. ۳۴۶: ۳۴۷ 

ومنالجک معا : ۳۷۵ 

استخی. ۱۸۵ 

امروز و فرداء ۰۱۰۰ ۱۰۶ 

انسان‌هاء ۸۴ 

اوستة زایا شیبتان .۲۴۰ 

ایران فیلم ٩۰‏ 

باباشمل. 0۲۲۳ ۴۷۶ 

باد ما را خواهد رده :۳۳٩‏ ۴۴۱ 
بت‌شکن» ۲۰۲ 

بدون دخترم هرگز, ۱۳۶۳ ۳۶۸ 

برادران کار امازوف» ۱۱۳ 

برباد رفته ۴۷۰ 

بر بال‌های عقات, نت 

بلندی‌های واژگون: ۲۵۸ : 
بلوج» ۰۲۱۸ ۹۰ ۳۸۲ ۳۹۰ ۵۱۴ 
بهروز ووقی» ۲۶۵ 

بهزاد فراهانی» 0۲۴۶ ۴۹۵ ۱ 
بیگانه بیاء ۸۲۸ ۳۰۲۹ ۱۳۳ ۳۶۵ 
۲ 


پارس فیلم ۸۱ 
پروانه‌ای در مشت. ۳۹۸ ۳۹۵ 


پرویز فنی‌زاده» ۳۷۶ 
پل‌های شکسته ۴۲۲ 


پنجره. ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۸۹۱ ۰۲۵۵ ۴۸۴ 

پول زیادی نیست. ۵۶ 

پیانی ۳۱۶ 

تارزان» ۲۱ 

تاریخ سینمای ایران» ۸۱۰۷ ۳۳۳ 

تجارت» ۴۰۵ ۴۹۷ 

تلاتی. ۴۳۸ 

تنکسین ۰۱۷ ۸۴۰ ۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۳۲ ۲۳۲ 
۶ ۰۲۶۱ ۸۳۷۷ ۳۹۰ ۴۶۶ ۴۷۵ ۴۸۳ 
۴ ۵۱۵ ۸۵۲۱ ۵۲۶ 

تنگناءه ۲۲۶ 

تهدید. ۸۴۱۸ ۴۲۰ 

جوان نقاش» ۴۷۵ 

جنک ۲۰۲ 

چهارراه حوادث, ۶۵ 

حافظ. ۴۹۹ 

حیاپ» ۲۰۴ 


۳ ۵ ۳ 2۵ 


حای» +۰۳۱۹ ۲۱ ۰۷۰ ۸۲ ۹۰ ۹ 


۶۶ 

خانه‌ای بر روی شن» ۱۰۴ 

خداحافظ, ۱۱۱ 

خداحافظ تهپران ۸۱۰۸ ۸۲۲ ۲۶۴ ۵۰۴ 
خحداحافظ رفیق» ۸۲۲۶ ۴۸۲ 

خداداد ۸۵۳ ۶۵ 

خیصسیه‌و این ۲۰۷ 

داش آکتل» ۸۱۷ ۲۰۹ ۱۲۱۰ ۲۴۱ ۲۳۶ 
۷ ۴۴۷ ۴۶۶ ۲۶۷ ۴۷۵ ۴۷۶ ۵۰۴ 
۱ ۸۵۱۸ ۵۲۰ ۱ 

دالاهو, ۱۱۶ ۱۷۴ 

دایی‌جان ناپلئون» ۴۷۶ 

دنعتر ولگرد. ۷۸ 

دزد بانک» ۸۱ ۵۲ ۸۳ 

دزد سیاهپوش. ۵۰۴ 

دشته: ۲۲۴ . 

دلشدگان, ۵۱۵ 

دنبای آبی. ۵۰۴ 

دو زن» ۲۱۳ 

دونده ۲۳۳ 

ذبیح» ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۷۵ 

راز درخت سنجد» ۴۷۶ 

ر. اعتمادی؛ ۲۶۵ 

راننده تاکسی» ۴۸۳ 

رستم و اسفندیاره ۳۹۱ 

رستمی دیگر اسفندیاری دیگر» ۸۳٩۱‏ ۴۰۱ 
۵۹ 

رشید. ۲۱۶ 

رضا مرترری» ۰۱۵۳ ۱۸۲ ۸۱۸۷ 4۱ ۴۰۲ 


۵۱۴ ۵۱۱ ۵۰ ۷۵ 

رودخانة سرخ» ۲۷۰ 

بچارد برتون ۵۱٩‏ 

ز خمی‌هاء ۲۹۵ 

زفیرللی» ۳۰۷ 

سایریتا, ۱۳۷ 

سازش: ۰۲۴۹ ۴۷۵ 

سپید و سیاه» ۱۳۰ 

ستاره سینماء ۲۵۴ ۵۰۸ ۱ 

سفز سنگ» ۲۱۹ ۴۰۲ ۴۹۵ ۴۹۶ 

ساعان صاحبقران» ۳۱۶ 

سنگ و ُرناء ۴۹۵ 

سنگی بر گوری؛ ۴۵۰ 

سسوته‌دلان ۰۱۷ ۱۸۰ ۰۲۰۹ ۲۲۰ ۳۱۲ 
۳ ۰۳۱۵ ۳۷۷ ۴۶۶ ۰۴۷۵ ۵۰:۳ ۵۰۹ 


۵۱۵ ۰۴ ۱ ۰ 


سه جاهل» ۲۱۵ 

سه دیوانی ۱۸۲ 

سینما دیاموند» ۳۰۹ ۳۳۹ 
سیتبا بان ۱۳۸ 

شامیوه ۲۳۶ 

شاهنامة فردوسی» ۳۹۱ 
شب اضطراب؛ ۴۱۱ 
شب‌های اضطراری» ۴۰۶ 
رف ۱ 
شش مرد شکست‌ناپذین ۱۶۲ 
شیرهای جوان ۵۰ 
صاعقه. ۴۵ 

صد کیلو داماد ۵۵» ۶۷ 
طو فان در شهر ما» ۳۳ 


بت ۵۲ ده 


طوقی» ۰۱۵۳ ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۸۸۷ ۲۱۰ ۲۲۳ 
۶ ۳۱۲ 

عررس دریاء ۰۱۸۳ ۴۶۴ 

عصر طلایی: ۸۵۲ 

غریبه» ۲۲۲ 

غزل. ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۷۶ 

غول» ۴۷۰ ۴۷۴ 

فیراء ۱۱۸ 

فرار از تله. ۲۰۱ ۴۶۶ 

فرار از حقیقت» ۱۳۴ 

فرستاده ۴۰۶ 

فرشته‌ای در خانه من: ۷۵ 

قاصم جبار» ۵۱۵ 

فصن ۱۹۰ 

قهرمانان, ۱۶۹ 

قهرمانان یوگاء ۱۶۲ 

قیص ۱۳۰ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۶ ۸۱۳۷ ۱۳۸ 
۹ ۱۴۳۰ ۰۸۱۴۱ ۱۴۳ ۸۴۴ ۱۴۸ ۱۵۱ 
۴ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۵4 ۱۷۲ ۱۸۷ 
۰ ۰ ۲۳۲ ۲۳۷ ۰۲۴۱ ۲۴۶ 
۸ ۲۶۶ ۰۲۷۴ ۲۷۷ ۲۸۴ ۳۷۷ ۱۳۸۰ 
۲ ۰۴۰۱ ۵۴۰۲ ۴۵۴ ۴۶۵ ۴۶۷ ۴۷۱ 
۴ ۰۴۷۸ ۴۸۲ ۵۰۴ ۵۰4 ۸۵۱۱ ۵۱۳ 
۵۵ 

کاروان‌ها؛ ۰۳۳۳ ۳۴۷ ۳۴۹ ۳۷۵ ۴۷۶ 
2۹ ۱ 

کاکو ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

کندو ۰۲۹۴ ۳۹۰ 

کی ۴۹۵ 

۶٩ کیهان:‎ 


۱ ۱+ 


کاو. ۴۶۵ 

گربه‌ای در قفس» ۳۲۷ 

گرگ بیزان ۲۴۷ 

گل گمشده ۷۲ ۸۳ ۷۴ 

گمگشته ۳۷۷ 

گنج قارون» ۸۳ ۸٩۱‏ ۱۳۳ 

۲۵۲ ۲۲۰ ۰۵ ۰۱۴۱ ۴۵ ۱۷ گوزن‌ها:‎ 
۲۸۶ ۲۸۴ ۲۸۰ ۲۷۷ ۲۷۴ ۰۲۷۳ ۹ 
۳۹۰ ۲۳۸۲ ۳۸۱ ۳۷۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳۲ ٩۹ 
۴۹۸ ۴۹۵ ۰۴۷۵ :۳۶۶ ۴۳۷ :۴۴۵ ۱ 
۵۲۱ ۸۵۱۸ ۸۵۱۵ 4٩ 

لذت گناه» ۵۸۵ ۵۸۷ ۰ ۴۶۴ 

لیلی و مجنون. ۸۱۷۳ ۲۱۰ . 

مازیار پرتی ۲۴۶ 

ماه عسل: ۰۲۴۹ ۰۲۵۷ ۴۷۵ 

مجله جوا انان» ۶۳ ۲۶۵ 

مجلة فردوسی» ۵۰۸ ۸۵۱۴ ۵۲۰ 

مجلذ فیلم» ۵۱۴ 

محمدتقی شکرایی؛ ۲۴۶ 

مُرتضی حنانه, ۲۴۶ 

مردان سحره ۵۵ 

مرد و نامرد. ۵۰۰ 

مکانی در آفتاب» ۱۸۲ 

ملکوت: ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۰۹ ۱۳۱۰ ۴۷۵ 
ممل آمریکایی. ۱۹۲ ۰۲۴۹ ۲۵۵ ۲۵۷ 
۶۱ ۳۳۶ ۸۳۴۳ ۴۷۵ ۵۰۴ 

من هم گریه کردم ۱۲۲ 

موضوع جدی نیست» ۳۲۰ 

نفرین» ۴۷۵ 

وسرسهة شیطان. ۳۲۸ 


۳ 2 زا 


ولگرد. ۲۱ همسفن ۲۴۹ ۲۵۷ ۷۶۲ 
هاشم خان, ۸۲۰۷ ۱۱۱ ۳۲۸ ۳۵۹۶ ۴۶۴ هوکانی» ۲۵۸ 

هالیوود. ۱۰۴ هویت: ۴۹۷ 

هفته‌نامة فردوسیء ۴۵۵ پول (رامک ۲۳۸ 


هفده زوز به اعدام ٩‏ ۴۲۸۵ 


